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انتشارات شيخ الاسلام احمد جام 


علوم القرآن 


نویسنده : مولانا محمدتقی عثمانی (مدقله العانی) 
ترجمه : محمد عمر عیدی دهنه 
ناشر : شيخ الاسلام احمد جام 
تیراژ :° ە نسخه 
نوبت‌چاپ : سوم ۱۳۸۹ 
چاپخانه سح وا 
قیمت ا 5000 اللا 
شایک FF-VVol-AA—F™  :‏ 
حق چاپ و نشر محفوظ است. 


تلفن: ۲۲۲۱۴۶۱۴۶۷۱ - ۳۳۲۵۲۵۳۸ - ۰۵۲۸ 


فهرست مطالب 


فهرست مطالب ۱ شماره صفحه 
تقریظ از شیخ الحدیث حضرت علامه سید محقّذ یوضف بنوری له ۳ 
پیشگفتار از: حضرت مولانا مفتی محمد و 


فهرست مطالب 
ترتیب نزول و ترتیب کنونی ela Ra‏ ی[ 
اسباب نزول EAR‏ 
اهمیت و فواید شأن نزول ea‏ و E eS‏ 
اسباب نزول و شاه ولی اه Pe RS RR RD‏ 
سبب نزول و عموم و خضوص احکام ET eee es‏ 
سبب نزول و اختلاف روایات موه شوه موی هو مر دعر 
حقیقت تکرار نزول ESAS SASSER‏ 

باب سوّم مه و VE NERE‏ 
هفت حرف قران رد بت رفن مس روط توت شرس دی مرت تا ی مخ هش دس با VE‏ 
مفهوم حروف سبعه هه رو بو واه VOM OSE CORRE‏ 
راجح‌ترین تشریح سبعة احرف ی 
دلائل ترجیح این قول ETS‏ هر 
اعتراضات بر این تشریح و پاسخ‌ها ی آن AE LAER‏ 
آیا هفت حرف باعث سهولت شد؟ ANS AAO‏ 
حروف سبعه محفوظ هستند یا متروک؟ ی Fas‏ 
قباحت‌های نظریهُ حافظ ابن جریر. ی رک 3۳ 
قول امام طحاوی CN N‏ 1۶ 
بهترین قول O SCs aS a E e EDE‏ 
قائلین این قول ASSESSES‏ 
دلایل این قول ree AE ARRAS SSR‏ 
پاسخ به سوالاتی دربار همین قول. ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و 
مطلب نوشتن به لغت قریش OE TTR‏ ره 
تلاوت با کلمات مترداف AERA SEES‏ 
مصحف حضرت عبداله بن مسعو د طا وه هک 
نتایج بحث ی O‏ 1 


حقیقت اختلاف آراً درباره هفت حرف دفع یک اشتباه 


A E SRA BARE ی وه‎ ۳ ۱ 


۱ تاریخ حفاظت قرآن ۱ 
حفاظٹ قرآن در زمان حضرت رسول اکرم 3 ... EES REE‏ 
مرحلةً اول:کتابت قرآن در غهذ زسالت ER E‏ ۳ 
مرحلة دوم جمع قرآن در عهد حضرت ابوبکر تک 1 Ir. AS‏ 
مرحلة سوم: جمع قرآن در عهد حضرت عثمان اا ی ۱۳۹۰۰ 
۱ مرحلهُ چهارم: اقدامات تسهیل تلاوت ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ا 


پاسخ به اعتراضات درباره حفاظت قرآن. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 
اعتراض اول: آیات زمان اول نزول محفوظ نماندند e‏ 
اعتراض دوم: es ESD AEE PASS‏ 5 

یکبا رآیه‌ای از یاد حضرت رسول اکرم با قله بود Vere ee NES A‏ 


اعتراض سوم: یاد آوری سوره انعام در سوره نساء sees‏ ۱۷۲ 
اغتراض چهارم: بهتان مارگ ولیت به امام بخاری ne A‏ ۱۷۴ 
اعتراض پنجم: ALUMI‏ تن 
اعتراض ششم: تعداد حفاظ در عهد رسالت WEES‏ 
اعتراض هفتم: : ضرت اف روو و ۱۷۷ 
اعستراض هشتم: اعتراض مستشرقین به روایت جمع قرآن در خلافت 
صدیقی سس 
اعتراض نهم: کل قرآن تا خلافت صدیقی نوشته نشده بود MAE icc‏ 
دهمین شبهه: قرائت‌های مختلف چگونه به وجود آمدند؟ کی ۱۸۶ 
یازدهمین شبهه: یت ارانتهای ماو ریم دس فا 
باب هفتم ما ی anes een O‏ ۱۹۳۰ 
حقائیت قرآن ی ی 13 
رسالت رسول اکرم با A a E‏ ی ری ۲ 
بشارت‌های ایشان درکتب مقدس ... es RS‏ 13۳ 


اکتشافات ا یم sss‏ ۲۲۳ 
حقانیت قرآن و نویسندگان غیر مسلمان غربی FEES. E‏ 


فهرست مطالب 


rrr e EE AEA eee EE 
WES Ae 0 تام پدار حضرت مریم عایها السام‎ 


هامان وزير فرعون 


معرّفی EEDA ARRAS A‏ 
تفسیر و تاویل AE E RS‏ 1۱ 
ماخد تفسیر SA DAE RDG EE‏ وی مه خن سل هار مهو ی REV‏ 
مأخذ اول: خود قرآن کریم تن وه مهم دی ار 
مأخذ دوم: احادیث نبوی ره 
مأْخذ سوم: اقوال صحابه یج ی ۲۷۲ 
مأخذ چهارم: اقوال تابعین PVRS cde‏ 
مأخذ پنجم: لغت عرب rea aE‏ اه 
مأخذ ششم: عقل سلیم ی AS‏ 
باب دوم E‏ 1 
مأغذ غير معتبر تفسير AES eA‏ 
۱-روایات اسرائیلی AF SS ERT‏ 
کعب الاحبارکیست؟ وی هام هه همرس وم هس ۳۸۴ 
وهب بن منبه PAS i. Sen ASS‏ 
حضرت عبداثه بن عمروتلة و ی هی ۳ 
تفاسیر صوفیا یکرام OAS BER e‏ ی ۸۹ 
۳ تفسیر بالرأی SEE‏ ی E‏ 
عوامل انحراف وکجروی در تسیر IF eed.‏ 
۱ عدم اهلیت و صلاحیت FOE MEENA‏ 
چند برداشت ادرست | 
علما و انحصار طلبی EARS ASE ASN‏ 
علما و پاپیسم FAVS‏ 
قرآن کریم را تابع نظربات خو دگردانیدن هک ۳۱۲ 
۳ مرعوبیت از مکاتب فکری زمان a E E‏ 
مسئله معجزات TAREE RS [0 EO‏ 
خلاف عقل و ماورای عقل ee a aa‏ ری sna‏ ۳1۵ 
۴ درست نفهمیدن موضوع قرآن ARRAS‏ از 


باب سوم Sa‏ و هه مرت هقی هه و رو و 
چند اصل ضروری تفسیر.......... FEE E eS‏ 
ا-قرآن کریم و مجاز... FO‏ 
قرآن کریم و دلایل عقلی EE‏ یه ی ۳۳۳ 

. , دلایل نقلی نیز به سه قسم تفسیم می‌شوند: : ول 
۳-احکام شرعیه عقل e eg REN‏ 
| عق لآزاد و هدایت وگمراهی..........۰۰۰۰۰۰۰.۰۰..۰. و 

۲ حکمت‌های احکام اسلامی و جایگاه آن در دین......۰ ۳۵۳3 
۳-مدار حکم بر حکمت نیست FOP eR a ES‏ 
۴-امتحان اتباع هدف اصلی احکام شریعت است FOES‏ 
۵ تشریح درست قران و سنت ees‏ ۳۶۰ 
ع تغییر زمان و احکام شرعی FE eos AA‏ 
۷-منظور از تغییر زمان باه هریم ای هم اهامای موی TEQ GS‏ 
۸ محدوده صحی حکارآیی عقل FEF sa EE Se ARS‏ 

Rees AOS AA Ae as باب چهارم‎ 

, آشنایی با برخی از مفسرین قرون اولی san. E OS‏ ۳۶ 

حضرت عبداله بن عباس رضی اله عنهما ره را 
پانخ به اشکالگولد زر 
تفسیر رایج ابن عباس رضی اله عنهما 
حضرت عبداله بن مسعود ف و و ۳۷۴ 
حضرت ابی ب نکعب ل FA eR‏ 
بعد از صحابه. ...۰ و وت اد ادن هو که میاه ایح و ۳۷۶ 
۱) حضرت مجاهد ASRS A‏ بر 
۳( حضرت سعید بن جبیر ی رد تم ود وق مها ش وود ۸ ۵ ۱۳۷۸۷ 
۳ حضرت عکرمه و یر هه مش وه ما ها تیاه موی و وه رم فک ۱۳۷/۸ 


ب 


فهرست مطالب 


۶ حضرت سعید بن المسیب مب بو اي توت PAO‏ 


۸) حضرت زید بن اسلم : 
)٩‏ حضرت ابوالعالية FAA E E‏ 
۰) حضرت عروة بن الزییر ...۰:۰۰ ی و FAT‏ 
۱ حضرت حسن بصری هن 
۳) حضرت قتاده .یط e‏ 


افکسات: 


به خدمی والد ماجدم حضرت مولانا مغتی محمدشفیع رحمه‌انله تعالی 

کسی که پدری نمونه بلکه بی‌نظیر. استلای جامع و مرتی و شیخی شفیق 
و معربان برای احقر بود 
9 
کسی که بر روی زمین؛ مرکزی بجتر از ایشان نه فقط برای محښت بلکه 
برای عقیدت و ارادت احقر هم وجود ندارد. رحمه‌الله تعالی. 
این کاوش مختصر را پیش از اجازةُ قبلی از ایشان به نام نامی ایشان 
متسوب گرذه عرض می‌کنم: 


اگر سیاه دلم داغ لاله زار توام 
وگ رگشاده جبین مگل بهار توام 
مج هچ یک یم 


کج 


محمدتقی عثمانی 


ازشیخ الحد یت حضرت علامه سید مد بوسف بنوری ا 


بشم الله الزحین من الرحیم 
امد لله رب العامین و الصلزة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبین:و آله و صحبه 
اهعین ٠.‏ 


" از بهترین کتابهای علوم قرآنی علمایمتقدمین و متأخرین که به زبان عربی نوشته 
شده اد ت اغلب علما می‌توانند استفاده کنند. بیشتر آنها به سک و ذوق"قدیم و با توجه 
به مقتضیات آن زمان نوشته شده‌اند و بدون تردید بخوبی از عهده رفع نیازهای وقت بر 
آمدند و فایده‌های زیادی به.امت رسانیدند. زمانی که تفسیر سید احمد خان و دیگر 
تصانیف او در دهلی متشر و در نتیجة آن» عقاید امت دچار تزلزل شد افکار و نظریات 
غیر واقعی به نسل جدید تلقین شد؛ به نبوت» کسبی گفته شد؛ معجزات» وجود جنت؛ 
دوزخ: ملائکه و شیاطین انکار کرده شد؛ اصولی نوین جهت صداقت قرآنی ارائه شد؛ 
مولانا عبدالحق حقانی دهلوی دیوبندی به توفیق الهی بپا خاست و بهترین تفسیر به نام 
«فتح المنان» با مقدمه‌ای بی‌نظیر با نام «البیان فی علوم القرآن» نوشت که تلخیص آن در 
جلد اول تفسیر آورده شده است. وی ضرورت وقت را با اسلوبی زیبا تکمیل کرد. از 
مدتی احساس نیاز به کتابی در علوم قرآن می‌شد که مفصل: مبسوط: به سبکی جدید 


جهت راهنمایی نسل جدید به حقایق قرآنی نوشته شود. کتابی که بحث‌های وحی. نزول 


قرآن» ترتیب نزول» قراءات سبعه» اعجاز قرآن و غیره روشنگرابانه در آن آورده شود 
تا پاسخی قانع کننده به اوهام» وساوس: خرافات؛ شک وک» شبهات و اعتراضات معاندانۀ 
مستشرفین و افکار و خیالات مستفربین (غربزدگان تحت رهبری خاورشناسان) داده 
شود. الحمد لله برادر محترم مولانا محمد تقی عثمانی خلف الرشید حضرت مولانا مفتی 
محمد شفیع" مهمترین و بزرگترین نیاز دینی و علمی را با تألیف مقدمه‌ای مبسوط بر 
معارف القرآن بر طرف کرد و بر امت متت گذاشت. حق تعالی برکت‌های زیادی در علم 
و قلم ایشان عطا فرماید و از توفیقات روز افزون سرفراز فرماید. 

برخی از مطالب مقدمه را بطور کامل و برخی را بطور ی 
خواندم. . الحمدللّه باعث مسرّت شد و از دل دعا برآمد. 

و ققنااللّه و اياه لخدمة دينه ابتغاء لوجهه الکریم و صلی الله على سیدنا محمد 
سیدالعالین و خاتم النبیین و علی آله و اصحابه و علی علیاء امته اجعین. 

پنج شنبه ۱۲جمادی الاولی ۱۳۹ 
محمد.یوسف بنوریعنی عنه 


مدرسه عرییه اسلامیه -کراچی 


پیشگفتار 

از: حضرت مولانا مفتی محقد شفیع 

الله تعالی به فضل و کرم خود توفیق خدمت به قرآن کریم را در شکل ,معارف 
القرآن, به حقیر عطا فرمود. خبر پیوستۀ استفاد؛ مسلمانان از آن موجب شکر و مسرّت 
می‌شود. وقتی که جلد اول این تفسیر پس از تجدید نظر و تصحیح برای بار دوم داشت 
۱ آماده چاپ می‌شد حقیر خواست تا مقدمه‌ای مشتمل بر معلوماتی از «علوم قرآن» در 
ابتدای آن آورده شود. من بنا بر ییماری و ضعف جسمانی توانایی انجام این کار را 
نداشتم. تألیف مقدمه را به فرزند عزیزم محد تقی سلمه سپردم. او مقدمه‌ای مختصر 
نوشت و آن رابه جلد اوّل معارف القرآن افزود, دز همان دوران» شروع به نوشتن کتایی 
بسیار مفید و مفضل در همین موضوع کرد که اینک بفضله تعالی به پایه تکمیل رسیده با 
نام «علوم القرآن» منتشر می‌شود. 

علوم القرآن؛ علمی است وسیع که کتاب‌های فطوری در زبان عربی و چند کتاب در 
زبان اردو نوشته شده است. امّا در این موضوع نیاز به کتابی بود که ویژگیهای زیر را 
داشته باشد: تمام مباحث مربوط به آن را با تحقیق کامل حل کند؛ پاسخ علمی - تحقیقی 
به اعتراضات و شبهات مستشرقین و نوگرایان عهد جاضر بدهد» با توجه به اینکه در زمان 
ما بسیاری بدون اهلیت و صلاحیت با زیر پا نهادن اصول مسلّم تفسیر؛ برای ق رآن کریم 
تفسیر نوشته‌اند اصول تفسیر را واضح کند و انحرافات و گمراهی‌هایی راکه از 
فروگذاشت کردن آنها پدیدمیآید مر شود. 


سپاس خدای راست که در این کتاب به مهمترین ضرورت زمان بسیار خوبتر و بالا تر 
از گمان بنده پرداخته شده است. اگر این کتاب با انگیزۂ حق‌جویی و انصاف‌خواهی 
خوانده شود امیدوارم ان شاء الله هم بصیرت در علم تفسیر حاصل خواهد شد و هم 
پاسخی تسلی‌بخش خواهد بود برای سوء تفاهم‌ها؛ مات ری > از تلبیسات 

مستشرقین و ناآ گاهی عموم مردم در اذهان پیدا می‌شود. ا 

واقعیّت این است که بنابر امراض دائمی و ضعف روز افون و نیز با اين فک ر که 
مصداق «اگر پدر نتواند پسر تمام کند» قرار خواهنم گرفت تألیف کنتاب زابه فرزند 
عزیزم واگذا رکردم. امتا وقتی که کتاب به دستم رسید با خواندن شخصی دیگر برای بنده 
- به نیب ضعف بینایی» خود نتوانستم آن را مطالعه کنم از مباحث و مطالب آن آگاه 
شدم پی‌اندازه خوشحال شدم. خدا را شک ز گفتم. چرا که این کتاب د ماشاءالله د آنچنان 
مکمل اس ت که من در زمان تندرستی نیز نمی‌توانستم این چنین بنویسم: به دو علّت: ازل 
اینکه تحقیق و نقدی که فرزند عزیزم با مراجعه و مطالعةٌ ذخبرة عظیم کتب در این 
موضوع انجام داده است از توان من خارج بود. با نگاهی به منابع و مآ غذی که با ابواب 
و ضفحاتشان در پاورقی کتاب درج شده است می‌تزان به کاوش و تحقیق علمی وی پی 
برد. 
علّت دوم که ظاهرتر است این است: من بنابر ندانستن زبان انگلیسی از کتاب‌های 
شرق‌شناسان اروپائی که تلبیسات زهرآلودشان را در مورد قرآن کریم و علوم قرآن در 
آنهاگنجانیده‌اند كاملا ناآ گاه بودم. چون که فرزند عزیزم مدارک عالن دانشگاهین.را به 
زبان انگلیسی اخذ کزده است پرده از حقیقت اواروشت ومروز E‏ 
انجام رسانید. 

از صمیم دل دغا می‌کنم که الله تعالی نور دیدگانم را عمز طولانی با عافیت کامل 
نصیب بفرماید و با حفاظت از تمام شرور» آفات؛ فتنه‌های ظاهری و باطنی: توفیق روز 
افزون در جهت خدمات دینی علمی عطا فرماید و صدق, اخلاص و رضای کاملش را 


نصیبش بگرداند و با پذیرفتن این تألیف» سبب نجات او و من و برای مسلمانان بسیار 
مفید و نافع بگرداند. 
و الله المستعان و عليه التکلان 
بنده: مفتی محمد شفیع عفا الله عنه 
دارالعلوم کراچی ۱۴ 
یکم جمادی الثانية ۹ د. 


بسم الله الرحمن الرحیم ٠ ٠‏ 

حرف آغاز ٤‏ 

الحمد له وک وسلام عل عباده الذين اصطق 

قرآن کریم» بزرگترین نعمت الهی برای تمام انیت است که بزرگترین سرمایه و 
ثروت دنیا نمی‌تواند با آن برابری کند. نسخۀ شفاست که تلاوت شنیدن؛ شنوانیدن: 
یادگ گرفتن» یاد دادن؛ عمل کردن» چاپ» نشر» نگاه کردن و ه رگونه خدمت به آن؛ 
سعادت بزرگ دنا و آخرت است. 

در صحیح مسلم و غیره از حضرت عقبه بن عامرطاف روایت شده است که روزی 
در صفه نشسته بودیم آنحضرت ية تشریف آوردند و فرمودند: آیاکسی از شما 
می‌پسندد هر روز صبح (به بازار) بطحان یا عقیق برود و دو تا بهترین ماده شتر گرفته 
بیاورد بی آنکه مرتکب گناهی یا قطع رحمی شده باشد؟ عرض کردیم: یا رسول الله! هر 
یک از ما آن را می‌پسندد. فرمودند: هر شخض روزانه به مسجد برود دو آیه یاد 
بگیرد یا بخواند از دو ماده شتر برایش بهتر است ز یاد گرفتن سه آیه از سه ماده شتر و 
چهار آیه از چهار ماده شتر بهتر است. a‏ 
حدیث مذکور نمونه‌ای است از ترغیب‌هاء تشویق‌ها و فضائلی که حضرت رسول 
کرم از برای تلاوت علم ترجمه و تفسیر: عمل و تبلیغ قرآن کریم به امت بیان 
فرموده‌اند. مجموعة حدیث از سخنانی با این معن و مفهوم پر است. همین است که 
انسان با دیدن تفصیلات خجدمات و کاوشهایی که امت محمدیه (علی صاحبها السلام) 


برای قرآن کریم» علوم قرآنی و حفاظت از الفاظ و معانی آن انجام داده است مات و 
مبهوت می‌ماند. 

این امت نه فقط برای معانی و مفاهیم قرآن کریم بلکه برای الفاظ حرکات و 
سکنات و درست ادا کردن حروف آن بوسیلة زبان آنچنان علوم و فنونی را پایه گذاری 
کرده است که نظیرش در هیچ مذهب و قوم دنیا یافت نمی‌شود. فقط علم تجوید و 
قرائت را در نظر بگیرید. آنقدر کتاب جهت تفصیلات و تشریح باریکیهای این فن 
نگاشته شده است که از مجموع آنها می‌توان کتابخانه‌ای مستقل تشکیل داد. 

یکی از جنبه‌های گوناگون خدمت به قرآن کریم» کتاب هایی هستند که در موضوع 
علوم القرآن» نوشته شده‌اند. علوم القرآن» علمی است ae‏ مبادی و 
اصول علم تفسیر در آن واضح کرده می‌شود. 

پاسخ به پرسشهایی از قبیل: چگونه قرآن کریم بر حضرت رسول اکرم کی نازل 
می‌شد؟ ماهیت و حی چیست؟ کتاب عدابه چه ترتیبی نازل شد؟ نزول آن در له مدتی 
به تکمیل رسید؟ منظور از سوره‌های مکی و مدنی چیست؟ شأن نزول چیست؟ چه 
مقامی در تفسیر قرآن دارد؟ آیه‌ای از قرآن کریم منسوخ است يا نه؟ منظور از حروف و 
قرائت‌های مختلف قرآن چیست؟ قرآن کریم چه مضامینی دارد؟ چگونه خدا قرآن را 
حفاظت کرده است؟ کتابت و طباعت آن چه مراحلی را طی کرده است؟ اصول و آداب 
تفسیر کدامند؟ روش صحیح فهم کتاب الهی جیست؟ جه اشتباهاتی انسان را در این 
مسبیر به گمراهی سوق می‌دهد؟ و... در علوم القرآن داده می‌شود. «البرهان فی علوم 
القرآن, در چهار جلد از علامه زرکشی؛ رالاتقان, در دو جلد از علامه سیوطی» ,مناهل 
العرفان, در دو جلد از شیخ ززقانی: کتاب‌های معروف و متداول این علم در زبان عربی 
هستند که تا به امروز نخیثیت مأخذ را دارند. جامعترین و ممتازترین کتاب از بین کتاب 
هایی که به زبان اردو در این موضوع نوشته شده‌اند «البیان فی علوم القرآن, از علامه 
عبدالحق حقانی می‌باشد. 


از مدتی.پب ادت کی و کید تا نمزم یرو رات 


زمان و با توجه به سؤالات جدیدی که زیر تفوذ افکار غربی در ا ین خصوص پیدا شده 
است کتابی جدید,در این موضوع نوشته شود. به گمان هم نمی‌رسید که بنده ناچیز هم 
سهمی در تکمیل این ضرورت خواهد داشت. ۱ 4 تب ۱ 

اما به نظر می‌رسد که این سعادت مقذّر بوده است. زی که یه ابا آن ام 
کرد این بود: والد ماجدم حضرت مولانا مفتی محمد شا 
E BC al‏ 
حاضر به روش سلف صالحین همین است. الله تعالی مقبولیت بزرگی به آن عطا فرمود. 
هنگامې که همین کتاب برای چاپ دم داشت اشت آماده می‌شد حضرت والد طا به حقیر 
دستور دادند که مقدمه‌ای مختصر مشتمل بر معلومات ضروری علوم القرآن بنویسم. 

وقتی که طبق دول شروع به نوشتن مقدمه کردم خواستۀ دیرینه‌ام ظهو ر کرد. هر 
چه می‌کوشیدخ بقدمه: مختطر شود طولانی‌تر می‌شد. مسوّده در حال ی که هنوز بسیاری 
از مباحث ضروری نوشته نشده بود تقریباً به دویست صفحه رسید. آوردن مقدمه‌ای 
اینقدر طولانی در شروع تفسیر» مناسب به نظر نمی آمد. بنابراین با مشورت حضرت 
والدیٌِّ مختصری از معلومات ضروری را برای مقدمه تفسیر برگزیدم و مقدمة مفضل 
را به شکل تصنیفی جداگانه در آوردم. تکمیل این کتاب به سبب مشاغل و عوارض به 
تأخیر افتا. به فضل وکرم خدا مباحثی را که می‌خواستم در این کتاب مطرح کنم کم و 
بیش؛ همه آورده شده‌اند. 

نمی‌توانم بگویم این کتاب؛ نیاز و ضرورت زمان کنونی -کاری جدید در علوم 
قرآن را کاملاً برطرف کرده باشد؛ اا امیدوارم ان شاء الله برای رفع نیازهای زمان در 
ارتباط با این موضوع کفایت کند. حقیر با مراجعه به کتاب‌های زیادی و با آوردن 
مباحثی جدید کُوشیده است تا تحقیق علمی مسائل مشهور علوم القرآن یکجا جمع 
شود. اگر به نظر اهل نظر کافی و اطمینان بخش باشد از عنایات خداوندی خواهد بود 


وگرنه دست کم در حد پایه گذاری هم که شده تلقی خواهد شد و اهل علم و نظر در 
آینده خواهند توانست آن را به پایۀ تکمیل برسانند. اگر این کتاب در فهم قرآن؛ مفید 
ومژثر واقع شود گویی احقر پاداش کامل محنت ناچیز خود را دریافت کرده است. از 
خوانندگان می‌خواهم برای شرف قبولیت این کاوش کوچک در درگاه خدا و هم اینکه 
ذخیره‌ای برای آخرت احقرگردد دعاکنند. آمین 

وما توفیق الا باه العلى العظم 


٩‏ جمادی الاولی ۱۳۹۹ ه. 
احقر: محمدتقی عثمانی 
خادم طلاب دارالعلوم کراچی ۱۴ 


قسمت ال 
القرآن الکریم 


۵ وحی 
و نزول قرآن 
و ناسخ و منسوخ 
۵ حفاظت قرآن 
۵ حقانیت قرآن 


۵ مضامین قرآن 


ری و 
ده رن الي وم ملاتا مد حي وعل آله و 
ضخابه جع و علن کل من اب و 


الم از ن ا عتا رباع 5 آرن با با و از ی ایا 

رب شزو لأنعئز و يتارت عم لا تال 9 تنایخ 
پاب اول: معرفی 

موجه میهف رم 


لئاوالا جاه و پنج نام ری قنرآن ریم برشمرده است ست ا ری 
متجاوز از نود نام گفته‌ند. در واقع آنان صفات قرآنکریم از قبیل: مجید؛ حکیم و غیره 
را نام قلمداد کرده تا به این حد رسانده‌اند. . قرآن کریم در حقیقت پنج نام دارد: القرآن؛ 
الفرقان» الذکر: الکتاب و التنزیل.1" خود ق رآ ن کریم اظ ناه بای خود یه ور 
عم ذک رکرده است:(؟ مشهورترین نام» قرآن است. بای کلم عو ر 
یک جا به همین نام موسوم کرده است نت (6) 


قران از ز یل رت به نی جمع کردن است. سبب استیمال آن په نمی 


۱-کنیت: ابرالمعالی؛ نام عزیزی بن عبدانملک لقب: اه سفن ۴ھ 7 ز علمای شافعی در قرن پجم 
اا ره سپرطی بهکدرت زنب او «البرهان فی مشکلات القرآن» اخذ کردداند. ابن شلکان, 
وفیات الاعیان ۳۱۸/۱ 

۲ السیوطی, الاتقان فی علومالقرآن ۵۱/۱مطبعة حجازی بالقاهرة ۱۳۶۸ د 
۳- الزرقاتی: متاهل العرفان ۸/۱ مطیعه عیسی البابی الحلبی ۱۳۷۲ . 

۴-آل عمران: ۱ و ۵۸ الحجر: ع صر: ۸ بقره: اد تحل: ۶۴ ۸٩‏ پس: ك داقعه: ٠‏ انحاقد: ۶٩‏ 


۵-علمی زاده الحسنی: فتح الرحمن لطالب آپات القرآن: عر: ۳۵۸و ۳۵٩‏ المطبعة الاهلیة. بیررت. ۱۲۳۳ ه. 


«خواندن» این است که حروف و کلمات در این حالت. جمع کرده می‌شوند.1 قرآن نیز 
علاوه بر قراءة مصدر قرَمی‌باشد. بازی تعالی می‌فرماید: 
ان اجه و فوأ“ 
یدون تردید جمع گرا و خواندن این (کتاب) بر عهدۀ ماست. 
گاهی مصدر در زبان عربی به معنی اسم مفعول (عاic1pاPar )Past‏ استعمال 
می‌شود. به همین معنی به کلام الله قرآن یعتی کتاب خوانده شده گفته شده است (۳ 
وجه تسمیه‌های زیادی برای قرآن بیان شده است. راجح‌ترین آنها این است که این 
نامگذاری در تردید کفار عرب بوده است: آنان می‌گفتند: 
لتشمغوا ها الرآن و الغا نی(" 
به این قرآن گوش مدهید و در اثنای تلاوت بیهوده‌گویی کنید. 
نام قرآن اشاره می‌کند که این کتاب علی‌رغم کافران: برای خواندن نازل شده است و 
تا قیامت خوانده خواهد شد و با حرکات رذل و مکرآمیز جلوی دعوت قرآن کریم 
گرفته نخواهد شد. واقعیت امر هم همین است که کتابی که بیشتر از همه در دنیا خوانده 
می‌شود قرآن کریم است. ۱ 
قرآن کریم اصطلاحاً چنین تعریف شده است: 
الارّل على الرسول الکتوب ف الصاحف النقول الينا نقلاً متواتراً بلاشبهة 


به کلام الله تعالی که بر حضرت محمد رسول اله ا نازل شده. در مصاحف نوشته شده 


۱- الراغب الاصفهانی: المفردات فی غریب القرآن ص: ۴۱۱ اصح المطاب ع کراچی ۱۳۸۰ ه. 
۲- القیامة: ۱۷ ۱ 
۳- اقرال دیگری هم در اشتقاق این لفظ وجود دارد اما خالی از تکلف نیستند. جهت تفصیل به الاتقان ۵۲/۱ د 


مناهل العرفان: ۷/۱ ۴- حم السجد:: ۲۶ 


و بطور تواتر بی‌هیچ شبهه‌ای از ایشان به ما رسیده قرآن می‌گویند ٩.‏ 


تمام اهل نظر بر این تعریف اتفاق دارند و هیچکس اختلافی در آن ندارد. 


وحن و حقبقت آن 
قرآن کریم بر سرو رکنات محمد مصطفی ی بوسیلۀ وحی ازل شده است. از این 


رو قبل از هر چیز, دانستن مطالبی چند دربارة وحی ضروری به نظر می‌رسد. . 


ضرورت وحی 

هر مسلمان می‌داند که الله تعالی انسان را برای آزمایش به این دنیا فرستاده است. با 
نهادن وظایفی بر عهدة او کاینات را به خدمت او گمارده است. لذا هر انسان پس از به 
دنیا آمدن ناگزیر از انجام دو کار است: یکی اینکه از کاینات که در هر چهار سوی او 
گسترده است بخوبی کار بگیرد؛ دوم اینکه احکام خدا را در استفاده از کاینات مدنظر 
داشته باشد و کاری نکند که الله از او ناراضی شود. 

انسان برای انجام دادن این دو کار» نیاز به «علم» دارد. برای اینکه تا وقتی که از 
ES‏ هبار اس مها ERE‏ کار E‏ افش 
دنیا را نخواهد توانست به نفع خود استفاده کند. نیز تا زمانی که از امور مورد پسند و 
ناپسند الله مطلع نباشد امکان ندارد در مرضیات الهی گام بردارد. 

انسان ہو سیل سه نعمت الهی؛ حواس (بینایی؛ شنوایی؛ بوبایی؛ چشایی و لامسه) عقل 
و وحی» علم مجهولات بالا را حاصل می‌کند.بسیاری از مجهولات را بوسيلة حواس و 
بسیاری را به کمک عقل معلوم می‌گرداند. علم چیزهایی که با حواس و عقل شناخته 
نشوند بوسیلۀ وحی به انسان عطاکرده می‌شود. 


۱- التلریح مع التوضیح ۱ مطبعه مصطفی البابی؛ مصر 


هر یک از سه وسیلة علمی» دايرة کار محدود و مخصوص به خود را دارد که فراتر 
از آن کارآیی ندارد. علم چیزهایی را که با حواس معلوم می‌شوند فقط با عقل صرف 
نتوان حاصل کرد. مثلاً: شخصی روبروی من نشسته است. انسان بودنش بوسیلۀ چشم 
برایم معلوم شد. چشم به من نشان داد که رنگش سفید. پیشانی‌اش گشاد» موی سرش 
سیاه؛لبانش کو چک و چهره‌اش کشیده است. انا اگر بخواهم بدون حواس (مثلاً با بستن 
چشم) فقط بوسیلةً عقل به تصویر وجودی» تناسب صحیح اعضاء و شکل و قیافة او پی 
ببرم ناممکن است. 

همچنین چیزهایی که علمشان بوسیلة عقل بدست می آید حواس به تنهایی قادر به 
معلوم کردنشان نخواهد شد. مثلاً دربارهُ همان شخص مي‌دانم که مادری دارد+ کسی او 
را آفریده است؛ اگر چه مادرش در حضورم قرار ندارد و نه می‌توانم آفریننده‌اش را 
ببینم. عقلم مرا راهنمایی می‌کند که این شخص خود به خود به وجود نیامده است. این 
علم را نمی‌توانم با چشم حاصل کنم. چرا که حالا تخلیق و پیدایش آن شخص در دید 
دیدگانم قرار نخواهد گرفت. 

عقل در جاهایی که مربوط به حواس خمسه می‌شود راهنمایی نمی‌کند. کار عقل از 
جایی شروع می‌شود که حواس خمسه از پاسخگویی باز می‌مانند. دایرة کارآیی عقل نیز 
محدود است. به جایی می‌رسد که توان راهنمایی را ندارد و بناچار باز می‌ایستد. بسیاری 
از امور هستند که علم آنها بوسیلة حواس و عقل حاصل نمی‌شود. اگر حواس و عقل 
دست به دست هم دهند باز هم از آنها کاری ساخته نیست. وسیله‌ای که الله جهت 
پاسخگویی به پرسش هایی دربارة همان شخص که چرا آفریده شد؟ وظایف و 
مسئوولیت‌های او از طرف خدا چیست؟ خدا کدام کار او را می‌پسندد و کدامین را 
نمی پسندد؟ تعیین فرموده است وحی نام دارد. 

از آنچه گفته شد معلوم شد که وحی بالاترین وسیلۀ علم برای انسان است که درست 


در جایی که حواس و عقل از ارائ راحل عاجز می‌مانند به سژالات ضروری او - 


حاصل کردن علمشان ضروری است د در ارتباط با زندگی‌اش پاسخ می‌دهد. از : 
توضیحات بالا این هم واضح شد که تنها عقل و مشاهده برای راهنمایی انسان کافی 
نیستند بلکه وحی الهی برای هدایت او ضرورت ناگزیری است. لازم نیست که عقل؛ هر 
معلوم وحی را ادراک کند. برای اینکه آنجا ضرورت به وحی پیش می آید که عقل به 
کار نياید. هم چنانکه تشخیص رنگ چیزی کار عقل نیست. کار حواس است معلوم 
کردن بسیاری از اعنقادات دینی هم منصب وحی است؟ اعتماد بر عقل محض در ادرا ک 
اینگونه مطالب» درست نیست.( 


مفهوم وحی 
وت خی و ایا #کلمات زبان عربی هستند که در لغت به معنی «اشاره کردن با تندی و 
سرعت» می‌باشند. این کلمات بر هر اشاره‌ای؛ خواه استعمال رمز و کنایه باشد خواه در 
آوردن صدایی نامنهوم باشد» چه با به حرکت درآوردن عضوی و چه با استعمال تحزیر 
و نقوش باشد صادق میآیند.!؟ 
قرآن کریم در قصة حضرت زکر با می‌فرماید: 
َرَج عل قوم ین الراب فآؤحی ابیز آن بو اک و عي 
پس بیرون آمد بر قوم خود از محراب عبادت پس اشارت کرد بسوی ایشان که 
تسبیح گویید صبح و شام 
بدیهی است که منظور از ین نع ره این اشت که یی درل ات خن 


شود. از این جهت کلمات وحی و ایحاء به معنی انداختن سختی و مطلبی در دل استعمال 


۱ - بحث مفل در این موضوع: تمهید ابی‌شکور سالمی ص ۶۸ تا ۲ علوم القران مولانا شمس الحق افغانی 
ص ٣‏ تا ۸ مطبوعه اداره مدرسه فاروقیه بهاول‌پور ۱۳۸۹ ه. 
۲- الزبیدی: تاج العروس ۲۱ دار لیبیا بنغازی ۱۳۸۶ ه و الراغب: المفردات 


۳-مریم: ۱۱ 


شده است. همین معنی در آیه‌های متعدد قرآن کریم مراد می‌باشد. 
و آژحی رَبك ال انح آن ای من الال بوتا 
و الهام فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور شهد که بساز خانه‌ها از کوه‌ها. 
این لفظ برای وسوسه هایی که e‏ 
و کذلك جعلتا لت َو شَياطْين الانس و انح جى بعصم الى بض 
و همچنین پیدا کردیم برای هر پیغامبری دشمنان را که شیاطین‌اند از آدمیان و از 
جن بطریقه وسوسه القا می‌کنند بعض ایشان بسوی بعض. 
و ان الط لیزخزن إلى زاجم لیجادث رگن( 
و هر آئینه شیاطین وسوسه القا می‌کنند بسوی دوستان خویش تا خصومت کنند 
با شما. 
در خطاب الله تعالی با فرشتگان نیز گفته شده است: ٠‏ 
لوح رَبك ال ال أن مک٠‏ 
آنگاه که وحی می‌فرستاد پروردگار تو بسوی فرشتگان که من با شما هستم. 
مطلبی که در دل غیر نبی الا می‌شود با همین لقظ تعیر شده است: " 
و آژعیتا إلى اَم وسی أن آرضویه(۵) 
و الهام فرستادیم بسوی مادر موسی شیر بده او را. 


همه اینها در مفهوم لغوی این کلمه داخل هستند. تعریف وحی در اصطلاح شرع این 


است: 
۱- النحل: ۶۸ ۲- انعام: ۱۱۳ 
۳- انعام: ۱۲۲ ۴- انفال: ۱۲ 


۵- القصص: ۷ 


کلام اله النژل على نئ من انبيائه(“ 
کلام الله تعالیٰ که بر پیغمبری نازل شود. 
لازم به یاد آوری است که بنابر مشهور شدن وحی در معتای اصطلاحۍ خود 

استعمال آن برا ی کسی غیر از پینمبر درست تیست. حضرت علامه انورشا مکشمیر ی 
می فرمایند: در دو کلمة وحی و ایحاء اندکی فرق وجود دارد. مفهوم ایحاء عام است. 
اشاره به کسی و القای مطلب در دل کسی غیر از نبی علاوه بر نازل کردن وحی بر انبیا در 
مفهوم آن داخل می‌باشد. لذا این کلمه برای نبی و غیرنبی استعمال می‌شود. اما وحی 
فقط به الهامی گفته می‌شود که بر نبیاء نازل شود. به همین دلیل ق رآن کریم لفظ ایحاء را 
برای نبی و غیر نبی بکار برده است ولی لفظ وحی را برای کسی غیر از انبیاء بکار نبرده 
است.( ۱ 

۱ وحی» وسیله‌ای است که الله تعالی کلام خود را با آن به رسول و بندة برگزید؛ خود 
و توسط او به تمام انسان‌ها می‌رساند. ادرا ک کامل از حقیقت و ماهیت وحی برای ما 
امکان‌پذیر نیست. چونکه فقط انیباء علیهم‌السلام به اعتبار رابطة مقدس تعلیمی بین خدا 
و بندگان مي‌توانند آن را مشاهده کنند. لته در اینجا می‌توان اطلاعاتی را که قرآن و 
حدیث دربار؛ اقسام و کیفیت وحی فراهم کرده‌اند بیان کرد. 


تعلیمات وحی 

مواردی که بندگان نتوانند با حواس و عقل خود آنها را دریابند بوسیلةٌ وحی تعلیم 
داده می‌شود. این موارد می‌توانند هم از نوع مذهبی باشند و هم از ضروریات و نیازهای 
عمومی دنیوی. وحی انبیاء عموماً از قسم اۆل می‌باشد. ضروریات دنیوی در وقت 
ضرورت با وحی بیان کرده می‌شوند. در ارتباط با کشتی سازی به حضرت نوح طا 


۱- بدر الدین العینی: عمدة القاری لشرح صحیح البخاری ۱۸/۱ دار الطباعة العامرة استانبول ۱۳۰۸ هم 


۲- حضرت مولانا انور شاه کشمیری: فیض الباری ۱۹/۱ مطبعه حجازی قاهر: ۱۳۵۷ ه. 


وھ 


و اضتع لك بغیتا و وخیت() 
و بساز کشتی را پیش چشمان ما و به فرمان ما. 
صنعت کشتی سازی به حضرت نوح طاو و صنعت زره سازی به حضرت داود لا 
و علم خاصیت‌های اشیا به حضرت آدم ّا بوسیلة وحی یاد داده شد بلکه طبق یک 
روایت اساس علم طب و پزشکی بوسیلۀ وحی نازل شده است.!۳ 


اقسام وحی 
حضرت علامه انور شاه کشمیر یع می‌فرمایند: وحی در تقسیم اولی سه قسم 
دارو:(6 


۱ وحی قلبی: باری تعالی به طور مستقیم؛ قلب نبی را مسخر فرموده مطلبی را در 
آن القا می‌کند. در این قسم نه فرشته واسطه است و نه حواس نبی. پیغمبر آوازی 
نمی‌شنود بلکه مطلبی در قلب جایگزین می‌گردد. به پیفمبر معلوم می‌شود که آنچه که در 
قلبش القا شده از طرف الله تعالی آمده است. این کیفیت: ممکن است هم در بیداری و 
هم در خواب صورت پذیرد. بنابرهمین: خواب انبیاء علیهم‌السلام وحی است. حکم 
ذبح فرزند به حضرت ابراهیم ی از همین طریق داده شد. 

۲ کلام الهی: باری تعالی مستقیماً شرف همکلامی به رسول عطا می‌فرماید. فرشته 
در این قسم نیز واسطه نمی‌باشد؛ اما نمی آوازی راکه متفازت از آواز مخلوقات و دارای 
کیفیتی بسیار عجیب و غریب است می‌شنود. فقط انبیا می‌توانند کیفیت و فرحت آن را 


۱- هود: ۳۷ 
۲- عبدالعزیز فرهاری: النبراس عبی سر " .ص : ۵۴۲۷ ۴۲۸ مطبوعه امر تسر ۱۳۱۸ ها 


۳- این سه قسم از فيض الباری ص ۱۴ تا ۱۸ مأخوذ است. نام تشریح و تفصیل هر سه قسم از خود ماست. 


بشناسند. ادرااک این آوا ز کار عقل بشری نیست: 
این قسم از وحی بنابر گفتگوی مستقیم با الله تعالی از تمام اقسام آن افضل و 
اعلاست.(۱) قرآن کریم در بیان فضیلت حضرت مو ید میراد 
« و کلم اه مو سی تکلس ۳6 
و الله با موسی سخن گفت. 
۳.وحی مَلّکی: الله تعالی پیام خود را به وسیلۀ فرشته به نبی می‌فرسند و فرشته پیفام 
را می‌رساند. گاهی فرشته دیده نمی‌شود فقط آوازش شنیده می‌شود و گاهی در هیشت 
انسانی پیغام می آورد و بسیار بندرت اتفاق می‌افتد که در شکل اصلی خود به نبی دیده 
شود. 
قرآن کریم در ای تن 
وماکان لیر آن یله اه[ خی آزین وَرَاءِ حجاب آز برل رسو 
باذنه ما06 ۱ 


۹۳ 


و ممکن نیست هیچ آدمی را که سخن گوید با او الله مگر باشارت یا از پس پرده یا 
بفرستد فرشته‌ای را پس نازل کند بحکم الله آنچه الله خواسته است. 

. در این آیه منظور از وا (القای مطلب در دل) قسم اول یعنی وحی قلبی؛ مراد از 

پشت پرده قسم دوم یعنی کلام الهی و مقصود از فرستادن پیغامبر قسم سوم یعنی و حی 


مکی می‌باشد. 


روش‌های نزول وحی بر حضرت رسول | کرم ا 


به روش‌های مختلف بر حضرت رسول اکرمة وحی نازل کرده می‌شد. حضرت 
٤‏ 


۱ - ابن القيم: مدارج السالکین ۲۱ مطبعة السنة المحمدية» مکه مکرمه. ۱۳۷۵ ه. 


۲- النساء: ۱۶۴ ۳- الشوری: ۵۱ 


عايشه رضی‌الهعنها در حدیثی از صحیح بخاری می‌فرماید: حضرت حارث بن 
ہشام کل از حضرت رسول اکرم با پرسید: چگونه وحی بر شما نازل می‌شود؟ 
آنحضرت ی فرمودند: 
آخمانا ان مثل صَلْصَلة ا نجرس و و ده عل تیفصم ع 
آخیانا یل لی ال وج » 
گاهی مثل صدای زنگ می‌آید و این صورت از وحی سخت‌ترین قسم وحی بر من 
است. پس از ختم این سلسله هر آنچه را که صدا گفته است در خاطر دارم و گاهی 
فرشته به شکل مردی پیشم می‌آید. 

از این حدیث معلوم شد که وحی به دو روش بر حضرت رسول اکرمة نازل 
می‌شده است. 

(۱) صلصلة الجرس: آوازی به مانند آوازی که از به صدا در آوردن زنگ‌ها پدید 
می آید به گوش رسول اکرم به می‌رسید. بنابه آنچه که در حدیث مذکور است به بقین 
نمی‌توان گفت که این قسم از وحی به چه اعتباری به صدای زنگ‌ها تشبیه داده شده 
است. به نظر برخی از علما این صداء آواز فرشتگان بوده است. به گمان بعضی این صدا 
صدایی بود که هنگامی که فرشته وحی می‌آورد از پرزدنش در می‌آمد. به نظر علامه 
خطابی تشبیه در اینجا در ترلّم صدا نیست بلکه در تسلسل و پیوستگی آن است. 
همانطور که صدای زنگ: تسلسل و امتداد دارد همینطور آواز وحی هم تسلسل و 
امتداد داشته است.۱٩‏ مسماً این قیاس‌ها نمی‌تواند مبنای بین قرار گیرد. البته حضرت 
علامه انور شاه کشمیریّبه نقل از شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی مطلبی 
لطیف تر از توجیهات بالا برای این تشبیه بیان کرده‌اند. به گفتۀ آنها به دو اعتبار این تشبیه 
داده شده است: یکی به اعتبار همان تسلسل آواز؛ چنانکه در بالا ذکر شد. دوم به این 


۱-صحیح بخاری ۱ اصح المطابع کراچی 
۲- حافظ ابن حجر: فتح الباری ۱۶/۱ المطبعة البهية ۱۳۴۸ د. 


اعتبا رکه» وقتی که زنگ به صدا در می آید عموماً شنونده به خاطر تسلسل صدا قادر به 
تشخیص سمت صدا نیست. او احساس می‌کند صدا از هر سو دارد می آید. خصوصیّت 
کلام الهی خدا از سمت و مکان مه است این است که آوازش از یک سمت نه بلکه 
از هر سمت می آید. ادراک درست این کیفیت بدون مشاهده ممکن نیست. 
آنحضرت بی از برای تفهیم آن را به صدای زنگ تشبیه داده‌اند.() علم کامل کیفیت 
آن نرد الله تعالی است. ممکن است حضرت رسول اکرم 3 نیز از کیفیت آن باخبر 
باشند. 
حافظ ابن حجر در توجیه جملة و هو ده عَلی یعنی دشوارترین روش وحی - 
معلوم می‌شود که وحی به هر روشی سخت بوده است -می‌فرماید: وجود مناسبت بین 
گوینده و شنونده ضروری است. اگر فرشته به شکل انسان می آمد حضرت رسول 
اکرم کیا غیر از بار عظمت و جلال کلام الهی. آنقدر احساس سنگینی نمی‌کردند و اگر 
کلام باری تعالی یا صدا مستقیماً به گوش می‌رسید بنابه غیر عادی بودن این کیفیت: 
حضرت رسول اکرم با در مأنوس شدن و استفاده کردن از آن متحقل مشقّت زیادی 
می‌شدند.1 حضرت عایشه رضی‌اللهعنها در آخر حدیث مذکور می‌فرماید: 

و قذ أيه رل عليه وخی نی انوم ایند اد یم له ور جيه 

یل عر 

من نزول وحی را بر ایشان اة در روزهای بسیار سرد دیده‌ام. (با وجود اینقدر 

سرما) پس از ختم سلسلة وحی عرق از پیشانی ایشان بل سرازیر می‌شد. 

حضرت عایشه رضی‌الهعنها در روایتی دیگر می‌فرماید: تس حضرت رسول 

اکر مه به هنگام نزول وحی می‌ایستاد. چهرة نورانی تفییر یافته مثل شاخۀ خرما زرد 


۱- فیض الباری ۱۹/۱ و ۲۰ قاهره: ۱۳۸۷ ه. ۲- فتح الباری ۱ قاهره ۱۳۴۸ هم 


۳- صحیح بخاری ۱ شمار حدیث: ۲ 


می‌شد. دندان پیشین از سرما می‌لرزید و عرق مثل دانه‌های مروارید می‌ربخت.(6۱ 


گاهی از شدت این کیفیت از وحی» حیوانی که ایشان یه در آن وقت بر آن سوار 
بودند می‌نشست. یکبار در حالی که حضرت رسول اکرم َة سر اقدس خود را بر زانوی 
حضرت زید بن ثابت کا گذاشته بودند وحی نازل شد که نزدیک بود ران حضرت 
زید کو بشکند ۳ 

حضرت رسول اکرم 35 در روایتی از مسند احمد می‌فرمایند: وقتی که وحی نازل 
می‌شود احساس می‌کنم روحم دارد کشیده می‌شود.(۲ گاهی دیگران نیز صداهای 
خفیفی از وحی را می‌شنیدند. حضرت عمر تا می‌فرماید: هنگام تزول وحی صدایی 
مثل صدای وزوز زنبور عسل از نزدیک چهرة نورانی حضرت رسول اکرم اة شنیده 
می‌شد (۴ 

(۲) تمثل ملک: در این روش فرشته به صورت انسان نزد حضرت رسول اکرم کا 
می آمد و پیغام خدا را می‌رسانید. اغلب در چنین مواقعی حضرت جبرئیل ع2 به شکل 


۱۳۳۹ راید 


صحابی مشهور حضرت دحیه کلبی خی تشریف می آوردند. علامه عینی ع 


می‌فرماید: شاید انتخاب حضرت دحیه خا از ميان صحابه به این خاطر باشد که او 


زیباترین شخص در زمان خود بود. آنقدر زیبا بود که چهرة خویش را می‌پوشانید.(۵) 
آمدن جبرئیل 1 به شکل‌های دیگر نیز از احادیث ثابت است. در روایت مشهور 
حضرت عمر یک کاملاً به شکل ناشناس آمده بودند.(۶ در آنجا مقصود این بود که 


۱- السیوطی: الاتقان ۴۶/۱ قاهره؛ ۱۳۶۸ به تقل از ابن سعید 

۲- ابن القيم: زاد لمعاد فى هدی خير العباد ۱۸/۱: ۱٩‏ المطبعة المیمنية: مصر. 

۳- الفح الربانی (بتویب مسند احمد) ۲۱۱/۲۰ به نقل از عبدالله بن عمرو کتاب السيرة النبویة. حدیث: ۴۲ 
قاهرء ۱۳۷۵ ھ ۴ ایضأاً ۲۱۳/۲۰ 

۵- العینی: عمدة القاری ۴۷/۱ استانبول؛ ۱۳۰۸ هھ 


۶- مشکرة المصابیح ۰۱۱/۱ اصح المطاب عم کراچی 


حضار از دیدن گفتگوی بدون تکلف شخصی بیگانه با حضرت رسول اکرم ی شگفت 
زده شوند. 
علما 7 ESOS EOE‏ وحی 
می آورد جبرئیل ا بوده‌اند. قرآن کریم می‌فرماید: 
فل من کان عدوا رل قان تله على تلبت ٠)‏ 
بگو هر که باشد دشمن جبرئیل را (چه زیان می‌کند) پس به تحقیق فرود آورده 
است قرآن را بر دل تو. 
طبق این آیه عموماً حضرت جبرئیل لا وحی می آوردند. امام احمد چ در تاریخ 
خود به نقل از امام شعبی له آورده است که حضرت اسرافیل عا در سه سال ابتدای 
نبوت وحی می آورده است(۲ اما قرآن کریم توسط او نازل کرده نشد. نزول کل قرآن 
بوسیلً حضرت جبر یل اا صورت گرفته است. علامه واقدی و غیره این روایت را رد 
می‌کنند و می‌گویند: هیچ فرشته‌ای غیر از حضرت جبرئیل ع به نزد حضرت رسول 
اکرم کا وحی نیاورد. علامه بدرالدین عینی نیز به همین قول تمایل دارند.1 
اساس و مبنایی برای این روایت در حدیث مرفوع یا قول صحابی هم یافته نمی‌شود. 
حافظ ابن حجر به پذیرفتن این روایت تمایل نشان می‌دهند و آن را مربوط به زمانة 
فترت می‌دانند.(۳ 
حضرت رسول اکرم 25 در این روش از نزول وحی» چون فرشته به شکل انسان 
می آمد احساس دشواری نمی‌کردند. در رواب یتی از صحیح ابوعوانه دربارة همین روش 


از وحی آمده است: 


۱-بقره: ٩۷‏ ۲- الاتقان ۴۶/۱ القسطلانی: ارشاد الساری ۵۹/۱ 
۳- عمدة القاری ۴۷/۱ و ۴۸ ۴- فتح الباری ۱ ۲۳ 


۵-الاتقان ۴۶/۱ 


آسان‌ترین روش برای من همین است. 

این دو روش از نزول وحی در حدیث عايشه رضی‌الّهعنها بیان شده است. 
روش‌های دیگری برای نزول وحی از دیگر احادیث معلوم می‌شود. علامه حلیمی() 
نوشته است که وحی به چهل و شش روش بر حضرت رسول اکرم یی نازل می‌شد. 
حافظ ابن حجر می‌فرماید: اینطور نیست. در واقع او با برشمردن صفات حامل وحی 
یعنی جبر تیل عا روش‌های وحی را به چهل و شش رسانیده است.(۲ 

مهمترین روش‌های نزول وحی که از احادیث به ثبوت زسیده‌اند اينها هستند: 

(۲) آمدن فرشته در شکل اصلی خود: حضرت جبرئیل ع در شکل اصلی خود 
بدون اختیار کردن شکل انسانی ظاهر می‌شدند. فقط سه بار در تمام عمر حضرت رسول 
اکرم یی چنین شده است. یکبار زمانی که حضرت رسول کرم اظهار تمثا کردند که 
حضرت جبرثیل مر را در شکل اصلی خودش ببینند. بار دوم در معراج و بار سوم در 
ابتدای نبوّت در جایی به نام اجیاد از مناطق مکه مکرمه. دو واقعة ال با سند صحیح به 
اثبات رسیده‌اند اما واقعة سوم بنابر ضعف سند مشک وک می‌باشد .۲1 

(۴) رژیای صادقه: حضرت رسول اکرم 5 پیش از نزول قرآن» خواب‌های راست 
می‌دیدند. هر آنچه در خواب می‌دیدند در بیداری عیناً همانطور اتفاق می‌افتاد. حضرت 
عایشه رضی‌الهعنها می‌فرماید: 

رل ما بُدیء به ه رشول اله من ع لوخي ال الالح ف الم َکَانَ لایری 
زب( جات بلق ی لش 

وحی بر رسول الهبَیةٍ با خواب‌های راست شروع شد. هر خوابی که می‌دید مثل 
۱- ابرعبدال حسین بن الحسن الحلیمی الجرجانی مترفی ۴۰۳ هھ نریسنده کتاب المنهاج در اصول دين 
(کشف الظنرن شماره: ۱۸۷۱) ۳- حافظ ابن حجر: فتح الباری: ۱۶/۱ 
۳- حافظ ابن حجر: فتح الباری: ۱۶/۱ ۴- فتح الباری 1 14 


۵-صحیح بخاری ۱ شمار؛ حدیث: ۳ 


روشنایی صبح پدیدار می‌شد. ۱ 
منافقی در مدینه طیبه حضرت رسول اکرم و3 را سحر کرده بود. خبر سحر شدن و 
راه دفع آن در خواب به حضرت رسول اکرم کا ابلاغ شد.11 
(۵) کلام الهی: حضرت رسول اکرم یی مانند حضرت موسن ع مستقیماً با الله 
تعالی گفتگو کرده‌اند. این واقعه در حالت بیداری فقط در معراج پیش آمده است. یکبار 
هم در خواب با الله تعالی همکلام شده‌اند.۲۱ . 
(۶) نفث فی الروع: حضرت جبرئیل ی بدون آنکه ظاهر شود سخنی را در قلب 
مبارک حضرت رسول ا کرم اقا می‌فرمودند: در روایتی آمده است: 
لد رُح دس تفت نی روع(“ 
روح القدس (جبرئیل) ا در دلم انداخت. ' 
و در روایت مستد رک حاکم با این الفاظ آمده است: 
ان جبرئیل اا الق ف روعی ان احدا منکم لن خرچ من انیا حق یستکل 
رزقه( : 
جبرئیل ع در دلم القا کرد که تا وقتی که هر یک از شما رزق خود را کامل دریافت 
نکند از دنیا هرگز نخواهد رفت. 


وحی. کشف و الهام 


پیشتر گفته شد که وحی به ناه علیهمالسلام اختصاص دارد. به کسی غیر از نبی 
ارچ ب رین کل قت رال ی بعضی از اوقات الله 


۱-صحیح بخاری, ابواب الطب» باب السحر ۸۵۷/۲ و ۸ اصح المطابع کراچی 
۲- الاتقان ۴۶/۱ ۳- الانتان ۴۶/۱ 


۴ الحاکم: المستدرک, کتاب البیوع ۴/۲ داثرة المعارف. دکن ۱۳۴۰ ه. 


تعالی مطالبی را به برخی از بندگان خاص خود واضح می‌کند که به آن کشف يا الهام 
گفته می‌شود. حضرت مجدّد الف انی در بیان فرق بین کشف و الهام می‌فرماید: 
کشف به محسو سات تعلق دارد؛ بعنی چیزی یا واقعه‌ای بو سیل چشم دیده می‌شود. الهام 
به وجدانیات تعلق دارد یعنی چیزی در آن دیده نمی‌شود. فقط مطلبی به دل القا می‌شود. 
به همین خاطر عموماًالهام نسبت به کشف صحیح‌تر می‌باشد.۲ 

آخرین قسم از وحی یعنی نفث فی الروع بسیار نزدیک به الهام به نظر می‌رسد. چرا 
که القا در دل در حقیقت هر دو می‌باشد. اما در واقع با هم تفاوت دارند. اقا کننده در 
وحی که مختص نبی است -معلوم می‌شود. چنانکه حضرت رسول اکرم 3 در روایت 
حاکم صراحتاً فرمودند: روح القدس در دلم القا کرده است. اما در الهام معلوم نمی‌شود 
که چه کسی القا کرده است؟ همینقدر احساس می‌شود که مطلبی به دل آمده است که 
پیش از این نبود." بنابر همین وحی انبیاء علیهم السلام صد در صد یقینی و پیروی از آن 
فرض می‌باشد. الهام اولیاء له یقینی نیست. نه در دین حجّت است و نه اتباع از آن فرض. 
اگر آنچه که از کشف الهام و یا خواب معلوم شده است با احکام معروف قرآن و سنت 
مطابقت نداشته باشد عمل بر اقتضای آن نزد هیچکس جائز نیست.۲ 


وحی متلو و غیرمتلو 

آنچه از وحی بر حضرت رسول اکرم ی نازل شده است به دو نوع تقسیم می‌شود: 
یکی آیات قرآن کریم است که لفظ و معنی هر دو از طرف الله تعالیٰ می‌باشد. طوری در 
قرآن کریم برای همیشه حفاظت کرده شده‌اند که یک نقطه یا حرکت از آن نه تغییر داده 


شده است و نه تغییر داده خواهد شد. به این وحی در اصطلاح علما بوحی متلو, گفته 


۱- فیض الباری ۱۹/۱ 
۲-رشید رضا: الوحی المحمدی ص ۳۸ مطبعة المنار ۱۳۵۴ ه 


۳- الشاطبی: الاعتصام ۳۵۱/۱ و مابعد مطبعة المنار ۱۳۳۱ ۸. 


می‌شود. نوع دوم از وحی جزئی از قرآن کریم نیست اما بسیاری از احکام از طریق این 
وحی به ایشان مه رسانیده شده است. به این وحی» «وحی غیر متلو, می‌گویند. یعنی آن 
دسته از وحی که تلاوت کرده نمی‌شود. عموماً در وحی متلو یعنی قرآن کریم به عقاید 
اصولی و تشریح تعلیمات بنيادین اسلام اکتفا شده است. تفصیل این تعلیمات و مسائل 
جزئی» بیشتر در وحی غیرمتلو آمده است. وحی غیرمتلر به شکل احادیث صحیح 
محفوظ است. اغلب حضرت رسول اکرم از برای تعبیر مضامینی که در این نوع از وحی 
به ایشان بی نازل می‌شود خودشان کلمات را انتخاب می‌فرمایند. در حدیثی 
می‌فر مایند: 

أُوتیتْ الوم ومثْله مَعه 

به من هم قرآن و هم تعلیماتی دیگر مثل آن داده شده است. 

منظور از تعلیمات دیگر در این حدیث: وحی غیرمتلو است. کسانی که با وجود 
ادعای مسلمانی برای اینکه بخواهند خود را از قید و بند احکام اسلامی که با تمام 
تفصیلات و جزئیات در وحی غیرمتلو بیان شده‌اند آزاد و رها سازند از مذتی پیش 
توطله‌ای به راه انداخته‌اند و می‌گویند: چیزی به نام وحی غیرمتلو نیست. همۀ آنچه که به 
نام وحی از جانب الله تعالی به حضرت رسول ا کرم نازل شده است در قرآن کریم 
محفوظ هستند. آنحضرت ی احکامی غیر از قرآن کریم به عنوان رهبر مملکت صادر 
کرده‌اند که بر مسلمانان همان زمان واجب العمل بوده است. امروز عمل کردن بر آنها 
ضروری نیست. 
این نظریه کاملاً غلط و باطل است. از آیات متعدّد قرآن کریم معلوم می‌شود که 

وحی الهی در قرآن کریم منحصر نیست. چند دلیل قرآنی را در تأیید این گفته ملاحظه 
بفر مایید: 

وما جع لقب ای لت عنما 9 تمعن یب از يب لول نیب على عَقبیه() 


۱- الاتقان: ۴۵/۱ ۲- البقرة: ۱۴۳ 


و مقرر نکردیم آن قبله را که بودی بر آن یعنی بیت المقدس را مگر برای آن‌که 
بدانیم کسی را که پیروی پیغمبر کند جدا از آن کس که بازگردد بر هر دو پاشنه. 
هر مسلمان می‌داند که آنحضرت یه تا مت زمانی در مدینه طیبه رو سوی بیت 
المقدس نماز می‌خواندند. حکم رو کردن به بیت الله در این آیه نازل شد. الله تعالی 
می‌فرماید: منظور ما از حکم به سوی بیت المقدس کردن در نماز فقط این بود که واضح 
شود چه کسی از حکم پیروی می‌کند و چه کسی سر می‌تابد. آنچه که در این آیه قابل 
توجه است این است که الله تعالی حکم رو کردن به بیت المقدس را به خود منسوب 
می‌کند. حالا شما قرآن کریم را از الحمد تا والناس بخوانید حکم ,رو سوی بیت 
المقدس نماز بخوانید, را نخواهید یافت. پیداست که الله تعالی این حکم را بوسیلا و حیی 
که در قرآن کریم مذکور نیست داده است. وحی غیرمتلو نام همین وحی است. 
تباث به و هه اه یعرف بَفضه و افرض عَن بغض 0 
پس چون افشا کرد آن سخن را و مطلع ساخت الله تعالی پیغامبن را بر افشای آن 
یکی از ازواج مطهرات حضرت رسول ا کرم کیا خواست مطلبی را از ایشان پوشیده 
نگهدارد. الله تعالی حضرت رسول اکرم ا را از طریق وحی باخبر ساخت. زن پرسید: 
چه کسی ترا باخبر کرد؟ حضرت فرمودند: علیم و خبیر یعنی الله تعالی مرا باخبر کرد. 
طبق تصریح این آیه. الله تعالی ہو سیلۂ وحی حضرت رسول اکرم با را از راز آگاه کرد؛ 
در حالی که در قرآن کریم نیامده است. مسلّم است که این اطلاع از طریق وحی غیرمتلو 
به ایشان یله داده شده بود. 
از جهت اختصار به همین دو آیه اکتفا می‌شود وگرنه وجود وحی غیرمتلو از آیات 
متعدد دیگر هم به ثبوت می‌رسد. اگر تحقیق حق مقصود باشد این دو آیه هم در اثبات 
وحی غیرمتلو یقینی و واجب الاتباع بودن آن مثل وحی متل و کفایت می‌کند. 


۱- التحریم: ۳ 


اشکالات عقلی بر وحی 

آنچه گفته شد اطلاعاتی بود دربارة وحی و حقیقت آن که از قرآن و سنت به ثبوت 
رسیده‌اند. چنانکه در ابتدا نوشتیم وحی در اموری از طرف الله تعالی راهنمایی می‌کند 
که از دایرة ادراک عقل خارج باشد. برای کسانی غیر از انبا؛ چون وحی را مشاهده 
نمی‌کنند امکان ندارد به کیفیات کامل آن پی ببرند. این حرف‌ها برای دنیای امروزی که 
متأثر از افکار سیل آسای مغرب زمین است غیرمًنوس و اجنبی معلوم می‌شود و آنها را 
به دید تردید می‌نگرد. برخی از مردم با انکار صریح وحی و الهام آن را به داستان و 
افسانه تعبیر مي‌کنند. (معاذ الله). 

برخی دیگر اگرچه آشکارا آن را انکار نمی‌کنند امّا از مطرح کردن آن در زمان 
,پیشرفت علمی, احساس شرم مي‌کنند. بتابراین لازم است دیدگاه عقل صرف دربارة 
وحی به اختصار توضیح داده شود. 

از نظر ماپیش از بحث دربارۀ وحی: نخستین مسئله‌ای که بايد حل کرده شود این 
است که آیا این کاینات خالق و مالکی دارد با خود به خود بدون پدید آورنده‌ای بطور 
تصادفی به وجود آمده است. گفتگو با ماده پرستان که اصلاً منکر و جود خدایند دربارة 
وحی سودی نخواهد داشت. شخصی که قائل به وجود خدا نیست امکان نذارد که با 
متانت دربارة ماهیت وحی بیندیشد سپس آن را با دل و جان بپذیرد. با چنین اشخاصی 
قبل از هر چیز دربارة وجود خدا باید گفتگو کرد. اما درک و فهم ضرورت عقلی وحی 
و وجود حقیقی و امکانی" آن برای کسانی که قائل به وجود خدا هستند چندان مشکل 

اگر شما ایمان دارید که قادر مطلق این کاینات را آفریده است؛ او نظام مرتبط و 
مستحکم آن را با حکمت بالفة خود اداره می‌کند؛ انسان را برای هدفی بخصوص به 
اینجا فرستاده است؛ چطور ممکن است که انسان را در تاریکیها رهاکرده باشد؟ دست 
کم این را هم برایش واضح نکرده باشد که چرا پا به دنیاگذاشته است؟ وظایف و 


مسؤولیت‌های او چیست؟ هدف نهائی او چیست؟ چگونه می‌تواند به همدف زندگی 
خویش دست بابد؟ ]یا کسی که از هوش و حواس سالم برخوردار است کارمند خود را 
در حالی که نه قبل و نه بعد او را از هدف سفر آگاه نکرده است به مسافرت خواهد 
فرستاد؟ او در حین سفر و پس از رسیدن به مقصد نخواهد دانست کارش جیست؟ وقتی 
که چنین اقدامی از یک انسان عادی توقع نمی‌رود آخر چگونه دربارة خداوند قدوسی 
که نظام کاینات باحکمت بالغه‌اش در حرکت است چنین تصوّر شود؟ چطور ممکن 
است ذاتی که نظام محیّر العقول زمین و آسمان؛ خورشید و ماه و ستارگان و سیارگان را 
پدید آورده است از عهدة پیغام رسانی به بندگان خود که بوسیلة آن از هدایات و 
راهنمایی‌هایی در ارتباط با هدف آفرینش آگاه شوند برنیاید؟ اگر به حکمت بالغة الله 
تعالی ایمان دارید ناگزیر باید بپذ یرید که او نه تنها بندگانش را در تاریکی رها نکرده است 
بلکه نظامی صحیح جهت راهنمایی آنان ترتیب داده است. همین نظام صحیح راهنمایی 
را وحی و رسالت می‌نامند. 

از آنچه گفته شد واضح شد که وحی یک اعتقاد دینی محض نیست بلکه ضرورتی 
است عقلانی که انکارش به معنی انکار حکمت بالغ خداست. اما نفهمیدن روش‌های 
نزول وحی دلیل علمی برای نپذیرفتن وحی نیست. چیزی را که ضرورت عقلی و وقوع 
آن از روی دلائل غیرقابل انکار به ثبوت رسیده باشد فقط بتابر عدم مشاهده نمی توان رد 
کرد. اگر به آدم‌های چندین قرن پیش گفته می‌شد که به زودی انسان مسافت‌های بسیار 
طولانی را با هواپیما در چند ساعت خواهد پیمود بقیناً آن را از افسانة پری‌ها قرار 
می‌دادند. اما آیا از عدم مشاهدۀ هواپیما وجودش ختم شده است؟ امروز هم هستند 
افرادی که در مناطق عقب ماندۀ دور دست زندگی می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند که 
انسان به ماه دست يافته است. آیا وقوع واقعه از نپذیرفتن آنها نادرست اعلام شده است؟ ` 
اگر تفصیلات سیستم کامپیوتری را برای مردی دهاتی بیان کنید که چگونه ماشینی کار 
مغز انسانی را انجام می‌دهد در گفته‌های شما اظهار شک و تردید خواهد کرد. آبا وجود 


کامپیوتر از شک و تردید او خاتمه یافته است؟ اگر پاسخ منفی باشد -و یقیناً منفی است - 


پس چگونه وحی که ضرورت عقلی آن مسلّم و غیرقابل انکار است و یکصد و بیست و 
چهار هزار صادق‌ترین انسان دنیا علبهم‌السلام آن را مشاهده کرده‌اند بنابر شک وک و 
شبهات تکذیب کرده شود؟ 

جرا عقل این روش‌های وحی را بعید می‌داند؟ آیا خدای تعالی - معاذ الله -بر این 
روش‌های وحی قدرت ندارد؟ اگر دانشمندان دنیا با تکیه بر عقل محدود خود 
دستگاه‌های شگفت آوری جهت اطلاع رسانی از قبیل: تلفن» بی‌سیم» فا کس؛ رادیو و 
تلویزیون می‌توانند بسازند آیا الله تعالی اینقدر هم قدرت ندارد - نعوذ بالله که نظامی 
متسحکمتر و یقینی‌تر از تمام دستگاه‌های اطلاع رسانی جهت پیغام رسانی به بندگان 
خود به وجود بیاورد؟ 

حقیقت وحی چیزی غیر از این نیست که الّه تعالی کلام خویش را با واسطه یا 
بی‌واسطه به پیغمبر خود القا می‌فرماید. از نظر عقلی چه قباحتی در پذیرش این مفهوم 
وحی وجود دارد؟ جهت فهم مسثله مثالی از هنز انسانی بطور نظیر پیش می‌کنيم اگر چه 
آوردن مثال از عمل و هنر انسانی برای ثبوت وحی محل تأمل است. . 

در این عمل» انسانی قلب و ذهن دیگری را مس رکرده و هر فکر و خیالی را که 
بخواهد در آن القا می‌کند. به این عمل در اصطلاح صوفیا رتصرف خیالی» گفته می‌شود. 
مثال‌های بی‌شماری از این عمل در تذکره‌های صوفیای کرام دیده می‌شود. شخص در 
این عمل با استفاه از نیروی خبالی خود بر دل و دماغ دیگری طوری غلبه می‌یابد که هر 
حرف و حرکتش طبق خواست او می‌شود. ماده پرستان تا مدتی نیروی این تصرف را هم 
انکار می‌کردند و بسیاری از مسلمانان نیز در تقلید از آنها آن را افسانه نامیدند. تا اینکه 


دانشمند مشهور علوم تجربی میسم 61 (Mesmer)‏ در سال ۱۷۷۵ م در مقاله‌ای که 


۱ - نام کامل او فریدرک آنتون میسمر (۱۸69۳06۲ ۸۵۱0 ۳۳۵۵۲0) است. در ماه می‌سال ۱۷۳۳ م در نزدیکی 
مرداب کانستنس در هلند به دنیا آمد و در مارس ۱۸۱۵ در میرسمبرگ وفات یافت. ابتداء طب را رشتة خود قرار 


داه بود اقا بعدها پایه گذار و متخصص عمل خواب مغناطیسی شناخته شد و علم مسمریزم در (ورلد فیملی 


موضوع تحقیقش مغز انسانی بود فاش کرد که مغز انسان را می‌توان با عمل مغناطیسی 
مسر کرد. او به این عمل» عمل خواب آور مغناطیسی (1۷/۵9۳۵/50 زره 
می‌گفت. آزمایش موفقیت آمیزی را در فرانسه تجربه کرد؛ اما نتوانست مردم زمان خود 
را کاملاً مطمتن بکند. شخصی به نام جیمز بسرید ( 8۲414 0017065 متولد ۱۸۴۲ م 
انگلستان؛ این عمل تسخیر را با دلائل علمی ثابت کرد و نام آن را عمل هینوتیزم 
(۲۳۳0۶5۰) گذاشت. 
هیپنوتیزم جیمز بريد درجه‌های مختلفی دارد. آخرین درجه‌اش این است که تمام 

عضلات و اعصاب شخص معمول یعنی کسی که عمل هیپنوتیزم بر او اننجام می‌گیرد 
(Hypnotised)‏ جامد و بیحس می‌شوند و حواس ظاهری و باطنی از کار می‌افتند. اما 
جسم در درجة میانی آن بی‌حس و حرکت نمی‌گردد. در ورلد فیملی انسایکلوپدیا در 
بیان حال این کیفیت نوشته است 

اگر عمل هیپنوتیزم خفیف باشد شخص معمول می‌تواند اشیای مختلف را 

تصور کند. مثلاً در این حالت ممکن است خود را (طبق راهنمایی شخص 

عامل) شخصیتی دیگر بداند؛ چیزهای بخصوصی ( که در کتار او نیستند) به او 

دیده شود و با اینکه حسی غیرعادی در خود ببیند. برای اینکه او در آن وقت 

از راهنمایی‌های شخص عامل پیروی می‌کند.(“ ۱ 

ماده گرایانی هم که هیپنوتیزم را باور نداشتند بعد از تحقیقات و آزمایشات جیمز 

برید آن را پذیرفتند. امروزه مردم مغرب زمین علاقة خاصی به این نشان می‌دهند. 
هیپنوتیزم منبع درآمد شده است. بیماران از این طریق معالجه می‌شوند. اکنون هیپنوتیزم 
که از قرن‌ها پیش با نام تصرف خیالی در بین صوفیای مسلمان مطرح بود و مردم آنها را 
مهم به توهم پرستی کرده آن را قبول نداشتند تبدیل به حقیقت و واقعیّت گشته است. 


انسایکلوپدیا ۳۴۲۵/۱۲ چاپ مشی‌گان آمریکا ۱۹۵۷ م) منسوب به همین است. 
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عقل گرایان زمان ما نیز (فقط به اسم نه در حقیقت) که هر حرف غیرمادی مسلمانان را 
وهم‌پرستی و هر دریافت غرب را علم می‌دانند آن را پذیرفته‌اند. 

به هر حال مسمریزم باشد یا هیپنوتیزم ماهیت آن چیزی غير از این نمی تواند باشد که 
یک انسان» دیگری را مسخ رکرده افکار و خبالات خود را به دل و دماغ او القا می‌کند. 
حالا سوال این است که خدایی که اینقدر قوت و توانایی در تصرف خیالی با عمل 
هیپنوتیزم انسان گذاشته است که آنهم برای مقاصدی بی‌ارزش همچون تسخیر مغز و دل 
انسان بکار می‌رود آیا قادر نیست قلب پیغمبری را مسخر کند و کلام خود را برای 
هدایت انسانیت در آن القا نماید؟ سبحانك هذا بهتان عظم. 


آیا فقط معنی قرآن وحی است؟ 

چنانکه پیشتر گذشت فقط مضامین در قسم دم وحی یعنی وحی غیرمتلو از طرف 
الله تعالی می‌باشد و انتخاب کلمات برای تعبیر آن یا با حضرت جبرئیلت بود یا با 
حضرت رسول اکرم .اما وحی متلو یعنی قرآن کریم لفظاً و معناً کلام الله تعالی است. 
همانطور که مضامینش از جانب الله تعالی است همینطور کلماتش هم همه از طرف الله 
تعالی نازل شده است. در انتخاب» ترکیب و انشای آن نه حضرت جبرئیل ی دخالت 
دارد و نه حضرت رسول اکرم کا اختیار. 

به گفتة کسانی که از اعتراضات مادیگرایان دربارة وحی مرعوب هستند فقط مفهرم 
قرآن بوسیلۀ وحی نازل شده بود و - معاذ الله -الفاظ و ترکیبات آن بااز حضرت 
جبرئیل ع است و يا از حضرت رسول اکرمة. این نظریه کاملاً باطل» مردود و 
مخالف با دلائل صریح قرآن و سنت است. 

بسیاری از آبات قرآن بطور واضح دلالت مي‌کنند که الفاظ و معانی هر دو از طرف 
الله تعالی نازل شده‌اند. به چند نمونه تو جه بفرمایید: 


(۱) قرآن کریم در بیشتر جاها یکی از صفات خود را «عربی» بیان فرموده است؛ 


۰ علوم القرآن 
یعنی در زبان عربی نازل کرده شده است.!٩‏ بدیهی است اگر فقط مفهوم قرآن از طریق 
وحی نازل شده باشد انا انزلهقرانا عربیاً هیچ معنایی نمی‌داشت. برای اینکه عربت 
صفت الفاظ است نه معانی. 

(۲) سه وظیفة منصبی حضرت رسول اکرم کا در چند جا از قرآن کریم بیان شده 
است: 

«یتلر عم نك و یمهم الکتاب و اة ورک4“ 
بخواند برایشان آیت‌های تو را و بیاموزد ایشان را کتاب و علم و پاک کند ایشان 
را 

آنحضر تیا دو وظیفۀ جداگانه داشتند. یکی فقط تلاوت آیات الله و دوم تعلیم 
آن. واضح است که الفاظ تلاوت می‌شود نه معنی. الین وظیفة منصبی ایشان ًة در 
ارتباط با الفاظ قرآن است نه معانی. 

(۳) رالکتب, کلمه‌ای است که قرآن کریم برای خود زیاد بکار برده است. کلمةً 
کتاب فقط به مضامین ذهنی اطلاق نمی‌شود بلکه به مضامینی که در قالب الفاظ ریخته 
شده باشد می‌گوبند. پیداست که لفظ و معنی قرآن هر دو منرّل من الله هستند. 

(۴) هنگامی که حضرت جب ر ئیل مج وخی می آورد حضرت رسول اکرم ا 
کلمات را زود زود تکرار می‌کردند. الله تعالی حکم داد: 

«ل تک به سالک لتَغْجَل به إن اجه و 
0 مد لیا بیان ۳۹ 


EEO 


وَفَرانَة 0ا 


مجنبان یا محمد به تکرار قرآن زبان خود را تا زود بدست آری یاد کردن آن را هر 


آئینه وعده است بر ما در سینۀ تو جمع کردن قرآن و آسان کردن خواندن او را 


١-نحل:‏ ۱۰۳ شعراء: ۱۹۰ پرست. .. ۰ ۱۱۳ ال عد: ۳٩‏ الزمر: ۳۸ شوری: ۷ 


۲-بقره: ۱۲۹ ۳-قيامة ۱۶ تا ۱٩‏ 


پس چون بخواند فرشتة ما آن راادل خود را در پی خواندن او کن باز هر آئینه 
وعده بر ماست واضح کردن آن. 
این آبه به صراحت دلالت می‌کند که الفاظی که حضرت جبرئیل مب می آورد کلام 
الله تعالی بود. به همین خاطر الّه تعالی سه کار یاد دادن الفاظ» طريقة تلاوت و تشریح 
معانی آن را بر عهده خود گرفته است. 
بطلان نظرية عدم نزول الفاظ قرآن از طریق وحی در پرتو این دلائل واضح کاملاً 
آشکار است. شیخ محمد عبدالعظیم در بحثی پیرامون همین مسثله بسیار جالب 
می‌نویسد: 
چکیده کلام در این مبحث این است که لفظ و معنی قرآن کریم هر دو باتفاق از 
طریق وحی نازل شده است. قول مشهور دربارهٌ احادیث قدسی هم همین است 
که الفاظ در آنها هم از طرف الله تعالی است. البته مفهوم و معنی احادیث نبوی 
وحی هستند و الفاظ از خود حضرت رسول اکرم و3 هستند و احادیثی که به 
اجتهاد خود فرموده‌اند لفظ و معنی هر دو از طرف خود ایشا می‌باشد ٩.‏ 
در واقع عدم فهم نزول الفاظ از طریق وحی باعث شد تا برخی از مردم در مغالطه 
پیفتند و وحی بودن الفاظ قرآن را انکار بکنند. امّا این اشکال با توجه به آنچه که در بیان 
حقیقت وحی؛ ضرورت عقلی و در پاسخ به اعتراضات و اشکالات عقلی بر وحی گفته 
شد خود به خود رفع خواهد شد. اگر وحی واقعاً ضرورت باشد و له تعالی بر آن قدرت 
داشته باشد چه دلیل معقولی وجود دارد که معنی را بتواند بر قلب نبی فرود آورد و ب 
فرود آوردن الفاظ (معاذ الله) قدرت نداشته باشد؟ ۱ 
لازم به باد آوری اس ت که علامه بدرالدین زرکشی و علامه سیوطی نیز با قال بعضهم 
(برخی گفته‌اند) بی آنکه نامی از قائلین ببرند چنین اقوالی را نقل کرده‌اند.۹" علامه 


۱- مناهل العرفان فی علوم القرآن ۴۴/۱ عیسی البابی الحلبی مصر ۱۳۷۲ ه. 
۲- البرهان فی علوم القرآن ۲۲۹/۱ الاتقان ۴۵/۱ 


سیوطی با صراحت آنها را رد کرده است. شما دیدید که در پرتو دلائل بسیار قوی قرآن: 
سنت و اجماع امت این اقوال - فقط مضامین از طرف الله تعالی است؛ الفاظ یا از آن 
حضرت جبرئیل اا است و يا از حضرت رسول اکرم کا -کاملاً باطل هستند و 


نمی‌توان آن را اساس این مذهب باطل قرار داد. 


باب دوم 
تاریخ نزول قرآن 
قرآن کریم ۔کلام الهی از ازل در لوح محفوظ موجود است. قرآن کریم 


هزان تیف نی زج تقو ۱۳ 
بلکه این قرآن گرامی قدر است نوشته شده در لوح محفوظ 
نزول آن از لوح محفوظ دوبار صورت گرفته است. یکبار به بیت عرّت, در آسمان 

دنیا به طور کامل نازل کرده شد. سپس بتدریج برحسب ضرورت در مدت بيست و سه 
سال به حضرت رسول اکرم ا نازل شد. قرآن کریم هر جا لفظ انزال را دربارة نزول 
خود بکار برده است عموماً منظور از آن نزولی است که از لوح محفوظ به آسمان دنیا 
شده است. برای اینکه انزال به معنای یکدفعه نازل کردن است. 

لإ رای لد مرگ۳۹ 

هر آئینه ما فرود آوردیم این کتاب را در شبی مبارک. 
رسول اکرم 36 نازل شده است. 


۱- البروج: ۲۲ ۲- الدخان: ۲ 


وق نا قرع الاس عل کت ون 7 یل 
و قرآن را به تفریق فرستادیم تا بخوانی آن را بر مردمان به درنگ و به دفعات 
فرو فرستادیم آن را فرو فرستادنی. 
این دو صورت نزولی قرآن کریم از اسلوب بیان خود قرآن آشکار می‌شود. بعلاوه 
ثی» حا کم» بیهقی؛ ابن ابی‌شیبه» طبرانی و ابن مردویه روایات متعددی را از حضرت 
عبدالّه بن عباس رضی‌الهعنهما نقل کرده‌اند که خلاصۀ نها این است که نزول ال به 
طو رکامل به آسمان دنیا و نزول دوم بتدریج بر حضرت رسول اکرم اة بوده است.۳ 


نزول اوّل 

طبق روایت حضرت ابن عباس کا نزول اول از لوح محفوظ به جایی به نام بیت 
عرّت در آسمان دنیا که به آن «البیت المعمور, نیز گفته می‌شود صورت گرفت. البیت 
المعمور عبادتگاه فرشتگان در آسمان اس ت که در روبروی کعبة الله قرار دارد.(؟ دربارة 
کیفیت نزول قرآن به بیت عرّت و حکمت‌های آن به یقین چیزی نمی توان گفت. البته 
بعضی از علما در بیان حکمت آن چیزهایی گفته‌اند. علامه ابوشامه می‌گوید: رفعت شأن 
قرآن کریم واضح می‌شود و به فرشتگان معلوم شود که این آخرین کتاب خداست که 
جهت هدایت اهل زمین فرستاده می‌شود. نکته‌ای(" که زرقانی یادآور شده است این 
است که بالاتر نشان دادن این کتاب از هر گونه شک و شبهه هدف دوبار نزول است. 
فرآن علاوه بر قلب مبارک حضرت رسول اکرم ا در دو جای دیگر: لوح محفوظ و 
بیت عرّت هم محفوظ می‌باشد. و الله اعلم. 

کیست که بتواند حکمت‌های الله تعالی را احاطه کند؟ علم صحیح حکمت‌های 


۱- اسرا: ۱۰۶ ۲- الاتقان ۴۱/۱ النرع السادس عشر 
۳-طاهر الکردی: تاریخ القرآن و غرائب اسمه و حکمه ص ۲۰ جدء ۱۳۶۵ ھ. 


۴- مناهل العرفان ۳۹/۱ 


دیگر آن نزد خود اوست. ضرورتی هم ندارد که ما تفتیش کنیم. آنچه که با وضاحت به 
ماگفته شده این است که نزول اول در ليلة القدر شده بود. 


نزول دوم 

علما تقريباً متفق هستند که نزول تدریجی قرآن زمانی شروع شد که حضرت رسول 
اکرم کا جهل سال داشتند. آغاز این نزول هم طبق قول صحيح از ليلة القدر شده 
است." این همان تاریخی بود که یازده سال بعد غزوة بدر در آن اتفاق افتاد. 

وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان يوم التق الجمعان 04 

موارد زیر دربارة آغاز نزول قرآن از خود فرآن کریم به اثبات رسیده است: 

۱-در ماه رمضان آغاز شد. 

۲-شبی که نزول قرآن در آن آغاز شد شب قدر بود. . 

۳-اين همان تاریخی بود که بعدها غزوۀ بدر در آن به وقوع پیوست. 

به طور یقین نمی توان گفت که این شب چه تاریخی از رمضان بود. هفدهم؛ نوزدهم 
و پیست و هفتم رمضان شب‌هایی هستند که از بعضی از روایات معلوم می شو ند۳ 


نخستین آیۀ نازل شده 

قول صحیح این است که نخستین آباتی که بر حضرت رسول اکرم به فرود آمد 
آیات ابتدایی سور علق می‌باشد. حضرت عايشه رضی‌الهعنها واقعةٌ آن را در صح 
یات اپندایی سو می‌باسد. حصرت عایسه رصی ر صح 


۱- مشهور است که نبرت به آنحضرت یلا در ربیع الاول عطا شده بود. علامه سیوطی آن را چنین توجیه 
کرد‌ان که رویای صادفه در ربیع الاول شروع شده و تا شش ماه ادامه داشت. شش ماه بعد قرآن در رمضان نازل 
شد. (الاعتان ۴۲/۱). ۲- انفال: ۴۱ 


۳- جامع البیان لابن جریر طبری ۷/۱۰مطبوعه مصر 


بخاری چنین تعریف می‌کند: نزول وحی بر حضرت رسول | کرم با خواب‌های راست 
شروع شده بود. سپس اشتیاق عبادت در خلوت پیدا کردند. در این دوران چندین شب را 
با عبادت در غار حرا می‌گذرانيدند. تا اینکه روزی فرشته‌ای از سوی الله تعالی نزد ایشان 
به همان غار آمد. الین حرفی که فرشته گفت این بود:قرً(یعنی بخوان) حضرت رسول 
اکرم کا فرمودند: من خواندن بلد نیستم. ادامة واقعه را خود حضرت رسول اکرم از 
بیان می‌کنند: فرشته مرا به آغوش گرفت و آنچنان محکم فشار داد که جان به لب شدم. 
آنگاه رهایم کرد و دوباره گفت: اقر. در پاسخ گفتم: من خواندن بلد نیستم. فرشته 
دوباره مرا به آغوش گرفت و آنچنان محکم فشار داد که جان به لب رسید. باز هم مرا 
رها کرد و گفت: افرگفتم: من خواندن بلد نیستم. برای بار سوم مرا به آغوش گرفت و 
محکم فشارم داد و رهایم کرد آنگاه گفت: 

وربائ وی لین خن اسان ِن عَلََ 0 یالوج () 

بخوان به برکت نام پروردگار خود که آفریدگارست. آفرید آدمی را از خون 

بسته. بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است. 

حضرت رسول اکرم 3 با این آبات به خانه بازگشتند. دل مبارک ایشان در 
اضطراب بود. به حضرت خدیجه رضی اله عنها فرمودند: رن رون (لحاف به رویم 
بیندازید لحاف به رویم بیندازید) هنگامی که به رویش لحاف انداخته شد ترسشان 
رفت(6 
پس از نزول این آیات؛ وحی به مت سه سال نیامد. «فترت وحی» به همین زمان 

می‌گویند. پس از سه سال» همان فرشته‌ای که به غار حرا آمده بود خود را بین زمین و 
آسمان به ایشان 236 نشان داد و آیات سورة مدثر را برای ایشان آورد. 


این واقعه در تمام کتب حدیث علاوه بر صحیح بخاری و صحیح مسلم با سندهای 


۱-علق ۱ تا ۳ 


۲-صحیح بخاری» شمارء حدیت ۳ باب كيف بدو الوحی الى رسول ال ل 


صحیح نقل شده است. از نظر جمهور علما قول صحیح همین است که آیات ابتدایی 
سورة علق نخستین آیاتی از فرآن کریم هستند که بر حضرت رسول اکرم َة نازل شده 
است. آیات سورة مدثر بعد از آن نازل شده است. سه قول و نظرية دیگر هم در این باره 
وجود دارد که مناسب خواهد بود در اینجا به 1 اشاره شود: 

۱ از ظاهر الفاظ روایتی از حضرت جار طا در کتاب التفسیر صحیح بخاری بر 
میآبد که آ یات ابتدایی سورة مدثر نخستین آیاتی هستند که بر حضرت رسول اکرم کا 
نازل شده‌اند. برخی از علما بنابر همین حدیث. سورة مدثر را از لحاظ نزول بر سور علق 
مقدم می‌دانند. . حافظ ابن حجر یل می‌فرمایند: در واقع روایت حضرت جار طا در 
کتاب التفسیر صحیح بخاری مختصر است و دو جمله از آن منقول نشده است. امام 
بخاری همین روایت را با سند امام زهری در باب بدء الوحی آورده است. حضرت 
ابر در بیان نزول سورة مدثر این کلمات حضرت رسول اکرم ی را با صراحت 
نقل می‌فرمایند: 

ال ال جاءن راء جالش عَلى کدی 
ناگهان فرشته‌ای را که در غار حرا نزدم آمده بود بر کرسی نشسته دیدم. : 

از این ثابت می‌شود که آیات سور؛ اقرا در غار حرا قبل از سورة مدثر نازل شده 
بود.! کاملاً درست و بجاست اگر گفته شود اولین آیاتی که بعد از فترت وحی نازل 
شدند آیات سوره مدثر هستند. لذا روایاتی که در آنها به نقل از حضرت جار ف 
اولین وحی نازل شده یا ابهاالدثر 4 است دو توجیه دارد: یکی اینکه الین وحی پس 
از فترت وحی است و دوّم اینکه الین سوره‌ای که بطور کامل نازل شد سورة مدثر بود. 
چرا که سورة اقرأً یکدفعه بصورت کامل نازل نشده است. 

امام بیھف ی روایتی مرسل از حضرت عمرو بن حبیل کا در دلائل النبوة تقل 
کرده است. طبق این روایت حضرت رسول اکرم ًة پیش از تزول وحی به حضرت 


۱- فتح الباری ۲۳/۱ فیض الباری ۰۲۵/۱ الاتقان ۲۳/۱« ۲۵ 
ج 


خدیجه رضی‌الّعنها می‌فرمودند: هر وقت به جایی خلوت می‌روم کسی مرا با گفتن 
پامحمد یامحمد صدا می‌کند. زوزی در یکی از همین خلوت‌ها گفت: یاحمد بسم الله 
الرجمن الرحم الحمدله رب العالین... سور فاتحه را تا آخر خواند.1٩‏ 
علامه زمخشری بنابر همین روایت گفته است که نخستین سوره‌ای که نازل شد سورة 
فاتحه است. او همین قول را به اکثر مفشرین نسبت داده است." حافظ این حجر این 
نظرية زمخشری را درست نمی‌داند. کسانی که سور فاتحه را الین وحی قرار می‌دهند 
بسیا رکم هستند. در ادامه می‌فرماید که قول اکثر مفسرین این است که سور اقرا قبل از 
همه نازل شد.( ۱ 

خود امام بیهقی مه درباره؛ روایت مذکور در دلائل النبوة نوشته است که اگر این 
روایت درست باشد ممکن است این واقعه مربوط به بعد از تزول سوره‌های ار و مد 
باشد.( به نظر حضرت علامه انورشاه کشمیر یع امکان دارد سورة فاتحه مانند دیگر 
آیات دوبار نازل شده است؛ یکبار پیش از تزول سورة اقراً و یکبار پس از آن. پذیرش 
این نظریه مستلزم این است که نزول بار اؤل سورة فاتحه با صفت قرآنیت نبوده است 
بلکه فرشته‌ای سوره‌ای را برای ایشان خوانده بود. بعداً در وقت خود به حیثیت جزرئی از 
قرآن نازل شد.(۵) 

و وایت بر این مطلب اتفاق دارند که آیات ابتدائی 
سور اقرا اولین آیات نازل شده هستند. علامه سیوطی روایت‌های زیادی در تأبید آن 


ذ کر کر ده‌اند.( 


۱- الاتفان ۲۵/۱ 
۲- ال ز مخشری: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ۷۷۵/۴ مطبعة الاستقامة قاهرء ۱۳۶۵ ه 
۳- فتح الباری ۵۸۰/۸کتاب التفسیر» سوه اقرا ۴- الاتقان ۲۵/۱ 


۵- فیض الباری ۲۵/۱ ع۶-الاتقان ۲۴/۱ 


شما در عنوان سوره‌های قرآن کریم دیده‌اید که رمگی» یا «مدنی» نوشته شده است. 
دانستن مفهوم صحیح آنها ضروری است. 

طبق اصطلاح بیشتر مفشرین به آیه‌ای «آی مکی, گفته می‌شود که تا پیش از زسیدن 
حضرت رسول اکرم و3 به مدینه در سفر هجرت نازل شده است. برخی از مردم به آیاتی 
که در شهر مکه نازل شده باشد مکی و به آباتی که در شهر مدینه نازل شده‌اند مدنی 
می‌گویند. اما چنین تعریفی از نظر اکثر مفشرین درست نیست. برای اینکه به چندین آیه 
که در شهر مکه نازل نشده‌اند اما پیش از هجرت نازل شده‌اند مکی گفته می‌شود. به 
آیاتی که در منی» عرفات» سفر معراج و آیاتی که در سفر هجرت در طول راه نازل 
شده‌اند نیز مکی می‌گویند. همینطور به بسیاری از آبات که در شهر مدینه نازل نشده‌اند 
مدنی گفته می‌شود. چنانکه به آیاتی که در سفرهای بعد از هجرت در فاصله‌های صدها 
میل دور از مدینه به خصوص به هنگام فتح مکه يا غزوۀ حدیبیه در خود شهر مکه یا 
حومة آن نازل شده‌اند مدنی می‌گویند.() این آية قرآنی: ان الله یأمرکم أن تودوا 
الامانات الى اھلھا) مدنی است در حالی که در مکه مکرمه نازل شده است.(6 

در واقم تقسیم آیات به مکی و مدنی به اعتبار زمان نزول است؛ آیات قبل از تکمیل 
هجرت مکی و بعد از همجرت مدنی هستند؛ گرچه در ظاهر امر این تقسیم‌بندی به اعتبار 
مقام و جای نزول معلوم شود. 

روایتی مستقیماً از خود حضرت رسول اکرم ی دال بر اینکه آیه‌ای یا سوره‌ای را 
مکی یا مدنی قرار داده باشند منقول نیست. حضرات صحابه و تابعین که عمرهای خود 
را در راه حفاظت الفاظ و معانی قرآن کریم صرف کرده‌اند مکی یا مدنی بودن سوره‌ها 
و آبه‌ها را نیز مشخص کرده‌اند. حضرت عبدالله بن مسعود کا با قسم می‌گوید: قسم به 
ذاتی که معبودی غیر از او نیست دربارة هر آیۀ کتاب الله می‌دانم که کجا و دربارۀ چه 


۱- البرهان فى علوم القرآن ۱۸۸/۱ النوع التاسع ۲-مناهل العرفان ۱۸۸/۱ 


کسانی نازل شده است؟() حضرت علی کا می‌گوید: قسم به خدا! دربارة هر آیه 
می‌دانم که روز یا شب» در دشت ياکوه ه نازل شده است؟(۲۲ 

از طریق شواهد دیگری نیز می‌توان به مکی یا مدنی بودن سوره‌ها و آیات پی برد. به 
عنوان مثال آباتی که غزوة بدر در آنها بیان شده است مسلماً مدنی هستند یا یڈ بیشتر آباتی 
که مشرکین مکه را مورد خطاب قرار داده است مکی می‌باشند. آرای مفسرین دربارة 
مکی یا مدنی بودن بعضی از آیات بنابر مختلف بودن اینگونه شواهد و قباس‌ها مختلف ۰ 
می‌شود. 

برخی از سوره‌ها تماماً مکی و یا تماماً مدنی هستند. مثلاً سورة مدثر تماماً مکی 
است. و سور آل عمران از اول تا آخر مدنی است.گاهی چند آیۀ مدنی در یک سورة 
کاملاً مکی آمده است. مثلاً سورة اعراف مکی است اما از و اسأطم عَنَ الب ای 
کاتث حَاضِرَة خر تا «وَذعد ریک من بنی آذ . ... مدنی هستند و گاهی عکس 
آن چند آیۂ مکی در یک سورة مدنی آمده است. مثلاً سور حج مدنی است اما چهار 
۳ ن از و ما سنا ین لت من زشول و لا إل دا م تا غاب ؤم عَقم 
مکی هستند. ٠‏ 

معلوم شد که عموماً مکی یا مدنی بودن سوره به اعتبار اکثر آیات آن می‌باشد. هر 
سوره‌ای که آیات ابتدایی آن پیش از هجرت نازل شده باشد غالباً آن را مکی قرار 


2 "۳ ات 
می‌دادند اگرچه بعضی از آیات آن پس از هجرت نازل شده باشد. ۳ 


خصوضیات آیات مکی و مدنی 
علمای تفسیر با استقرای سوره‌های مکی و مدنی قواعدی با توجه به خصوصیات 
آنها نوشته‌اند که به کمک آنها به راحتی و در نگاه اول مکی یا مدنی بودن سوره را 


۱- الاتقان ٩/۱‏ به نقل از بخاری ۲- ایضاً ۱۸۷/۲ النوع الکمانون به نقل از معمر 


۳- مناهل العرفان ۱۹۲/۱ 


می‌توان تشخیص داد. برخی از این قواعد» کلی و برخی اکثری هستند. قواعد کلی اینها 
هستند: 
۱-هر آن سوره‌ای که کلم کلاً (هر گز نه) در آن آمده باشد مکی است. این کلمه 
سی و سه بار در پانزده سوره بکار رفته است. تمام این آیات در نصف دوم قرآن کریم 
می‌باشد. چنانکه علامه دیریتی سروده است: 
و مانزلت کلا بیئرب فاعلمن ‏ ول تأت فى القرآن نی نصفه الاعلی 
۲-هر آن سوره‌ای که آیۀ سجده داشته باشد مکی است. (اين قاعده طبق مسلک 
حنفیه است. چرا که به نظر آنها در سورۀ حج سجده نیست. نزد شوافع در حج سجده 
هست و آن مدنی میباشد. لذا سور حج از این قاعده مستثنی است).(۱) 
۳-غیر از بقره» هر سوره‌ای که داستان آدم و ابلیس در آن آمده باشد مکی است. 
۴-در هر آن سوره‌ای که اجازۀ جهاد یا احکام آن مذکور باشد مدنی است. 
O‏ ی ی ی ی 
عنکبوت را از این قاعده استثنا کرده‌اند. اما تحقیق این است که سورة عنکبوت من حیث 
المجموع مکی است. آیاتی از این سوره که E‏ در آن باشد مدنی است. 
قواعد | کثری و اغلبی اینها هستند: 
۱- خطاب در سوره‌های مکی با ایها الناس و در سوره‌های مدنی با امه الذیین 
آمنوا) صورت می‌گیرد. 
۲ سوره‌ها و آیه‌های مکی کوتاه و مختصر و سور و آیات مدنی طویل و مفصل 


هستند. 


۱- این قاعده از اتقان و غیره اخذ شده است. این قاعده طبق نظریهٌ مکی بودن سور حج درست است. و اگر 
مدنی قرار داده شود چنانکه از بعضی از صحابه و تابعین روایت شده است سورهُ حج از اب بن قاعدء مستثنی 


خواهد بود. (تقی) 


۳ موضوع سوره‌های مکی: توحید. نبوت معاد؛ به تصویر کشیدن مناظر حشر و 
نشر تلقین صبر و تسلّی به حضرت رسول اکرمْ و داستان‌های امت‌های پیشین 
می‌باشد. احکام و قوانین در آن‌ها کم بیان شده است. مسائل خانوادگی؛ قوانین مدنی؛ 
احکام جهاد و قتال» حدود و فرایض در سوره‌های مدنی بیان شده‌اند. 

۴-در سوره‌های مکی مقابله با بت پرستان است و در سوره‌های مدنی با اهل کتاب و 

۵ اسلوب بیان در سوره‌های مکی بسیار پرشکوه و باعظمت است. استعارات؛ 
تشبیهات و تمثیل‌های زیادی در آنها وجود دارد و انبار کلمات بسیار وسیع است. 
اسلوب بیان در سوره‌های مدنی نسبتاً ساده است. 

تفاوت محیط. مخاطبان؛ اوضاع و احوال باعث تفاوت این اسلوب بیان سوره‌های 
مکی و مدني شده است. مسلمانان در زندگی مکی سرو کارشان با بت پرستان عرب بود. 
حکومت اسلامی شکل نگرفته بود. به همین خاطر در این دوران؛ تصحیح عقاید. 
اصلاح اخلاق» رد معقول بت پرستان و اظهار شأن اعجاز قرآن کریم در اولویت کاری 
قرار گرفت. اما در مدینه طیبه» حکومت اسلامی تشکیل شده بود. مردم گروه گروه به 
اسلام پناه می آوردند. بت‌پرستی ارزش خود را از لحاظ علمی از دست داده بود. بیشتر 
رویارویی‌های نظری -عقیدتی با اهل کتاب بود. به همین خاطر به بیان احکام و فوانین» 
تعلیم حدود و فرایض, رد اهل کتاب اهمیّت زیادی داده شده و اسلوبی مناسب با آن 
اتخاذ شد. ۱ 

انسانی که انصاف داشته باشد این اختلاف اسلوب و مضامین قرآنی را در پرتو 
شکل‌گیری تدریجی اوضاع و احوال به آسانی خواهد فهمید. مستشرقینی که آتش 
دشمنی با اسلام هر لحظه در دل‌هایشان شعله‌ور است کوشیده‌اند از تفاوت بین اسلوب 
مکی و مدنی نتایجی از پیش خود در آورند. به قول بعضی از آنها قرآن (معاذ الله) کلام 
خود آنحضر تة است. به همین خاطر با تو جه به اختلاف محیط و اوضاع اسلوب‌های 


مختلفی را بر می‌گزیدند. اگر کلام الله می‌بود اسلوب آن از دور و برش متأثر نمی‌شد. 
کسی که ذره‌ای از انصاف در دل و اندک عقلائیتی داشته باشد ببهودگی این اعتراض 
عناد آمیز را درخواهد یافت. روح اصلی علم بلاغت این است که کلام با اقتضای محبط و 
مخاطب مطابقت داشته باشد. با هر مخاطبی در هر محیطی همیشه با یک اسلوب سخن 
گفتن دلیل ناآ گاهی از آ داب اساسی بلاغت و بدذوقی بیش از اندازه است. کسی می تواند 
این چنین توقعی از کلام الله تعالی داشته باشد که بر اعتراضات بیهوده اصرار داشته 
باشد.() 


زمان و مکان نزول 

مفسرین آیات قرآنی را به اعتبار زمان و مکان نزول هم تقسیم کرده‌اند. به عنوان 
مثال آیات حضری به آیه‌هایی گفته می‌شود که در وطن حضرت رسول ا کرم نازل 
شده‌اند و بیش یشتر آیات از همین قسم هستن . آیات سفری آیه‌هایی هستدد که در سفر نازل 
شده‌اند. مثلاً آي او اه م آن دا الامائات إلى لها در سفر فتح مکه فرود 
آمد. علامه سیوطی تفریباً چهل آیه از این قسم برشمرده است.!۲ اقسام ذیل نیز بیان 
فرمود؛ ایشان است: 

(۱) نهاری: آیاتی که در روز نازل شده‌اند. به قول علامه ابن حبیب بیشتر آیات از 

(۲) لیلی: آیاتی که شب هنگام نازل شده‌اند. مثا آیات آخری سورة آل عمران 
ِن یی السَنوات و الَزض واعتلاّف الیل و الما لت ییالاب در شب 
نازل شدند. علامه سیوطی دوازده مثال دیگر غیر از این در اتقان ذ کر کرده است. 


۱- نیازی نمی‌بینيم که در اینجا به این اعتراض لفو پاسخ علمی دادء شود. جهت آگاهی بیشتر از ایتگونه 
اعتراضات و پاسخ مفصل آنها مناهل المرفان شیخ زرقانی جلد ۱ از صفح ۱۹۸ تا ۲۳۲ را مطالعه بفرمایید. 


۲- الاتتان: 14/1 ۲۱ 


(۳) صیفی: آباتی که در فصل گرما (بهار و تابستان) نازل شده‌اند. مثلً: آخرین آية 
سورة نساء یسك َل اله یتیک فی الْكَلالَد به روایت حضرت عر در 
صحیح مسلم این آیه در فصل گرما نازل شده بود. به استناد روایات دیگره این آیات در 
حجهة الوداع نازل شده بودند. از این معلوم شد تمام آیاتی که در حجة الوداع نازل 
شده‌اند صیفی هستند. متلا: « الوم کل کم نکم 

(۴) شتائی: آباتی که در فصل سرما (پاییز و زمستان) فرود آمدند. مثلاً یات 
سورة نور: لین جَاءُوابالافكی -در رد کسانی که به حضرت عایشه رضی الله عنها 
تهمت زدند -در فصل سرما نازل شده بودند. در صحیح بخاری از خود حضرت عایشه 
رضی‌الهعنها چنین روایت شده است. آیات سورة احزاب دربارۂ غزوة خندق از همین 
قسم است. برای اينکه این غزوه در فصل سرما رخ داده بود. 

(۵) فراشی: آیاتی هستند که هنگامی که حضرت رسول ارم در رختخواب 
بوده‌اند نازل شده‌اند. آية وان يمك من الاس )€ در چنین حالتی نازل شد. علامه 
سیوطی دو مثال دیگر نیز برای آن ذک رکرده است. 

(۱) نومی: آیاتی که در حالت خواب نازل شدند. مثالی که برای این قسم پیش 
کرده‌اند روایتی از صحیح مسلم است. حضرت انس تفه می‌فرماید: باری حضرت ‏ 
رسول اکرم یا در میان ما تشریف داشتند که ایشان را چرت گرفت. سپس ایشان ی در 
حال ی که تبسم بر لب داشتند سر مبارک را بلند کردند و فرمودند: همینک سوره‌ای به من 
نازل شد. آنگاه سور إت تاک لور را تلاوت فرمودند. 

اا محقّق این است که هیچ آیۀ فرآنی در هنگام خواب به حضرت رسول اکرم کا 
نازل نشد. برای کیفیتی که در روایت بالا تعبیر به چرت شده است لفظ راغفاءة» در اصل 
حدیث بکار رفته است. امام رافعی و غیره می‌فرمایند مراد از آن خواب نیست بلکه 
حالتی است مخصوص که به هنگام نزول وحی بر ایشان اة طاری می‌شد. استدلال از 


۱-مائده: ۷۰پ 


این حدیث بر نزول قرآن در خواب درست نیست. علامه سیوطی هم امام رافعی را تأیید 
کرده است.(٩‏ 

(۷) سماوی: آیاتی که در وقت معراج در آسمان نازل شدند. در این باره روایتی 
فقط در صحیح مسلم وجود دارد. طبق این روایت؛ آیات آخری سور بقره در شب 
معراج نزدیک به سدرة المنتهی نازل شدند.۳1 

(۸) فضائی: به قول علامه ابن عربی آیاتی هستند که نه در آسمان و نه در زمین نازل 
شده‌اند. به گفتة او سه آیه سورة صافات و ما من[ له ام مَلومْ6 ... و یک آیه از 
سورة زحرف: « اس تن سنا ین یلك من لاک از همین قسم می‌باشند. علامه 


سیوطی می‌فرماید: سندی برای این نیافتم. 


نزول تدریجی قرآن کریم 

پیشتر گذشت که قرآن کریم دفعةٌ و به یکبار بر حضرت رسول اکرم کاڈ نازل نشد 
بلکه اندک اندک تقریباً در مدت بیست و سه سال فرود آورده شده است. گاهی 
حضرت جبرثیل م1 یک آية کوچک و گاهی جزئی از یک آیه و گاهی چندین آیه 
می آورد. کوچک‌ترین بخشی از یک آیۂ طولانی قرآن کریم که بطور مستقل نازل شد 
ی اؤلی اسر" است. سورة انعام سوره‌ای است که تماماً در یک مرتبه نازل شده 

است.() 

بعضی از علما با استناد به روایتی از ابن عساکر می‌گویند جبرئیل امین بیش از 
پنج آیه در هر بار نیاورده است. علامه سیوطی می‌فرماید: بیش از پنج آیه نازل شده 
است؛ مثلاً تزول ده آیه به یک وقت در واقعۀ افک از احادیث صحیح به ثبوت رسیده 
است. حضرت جبرثیل و پنج آیه پنج آیه به حضرت رسول اکرم کا می‌خواند تا 


۱- الاتقان ۲۳/۱ ۲- ایض ۲۴/۱ 


۳-نساء: f‏ ۴- تفسیر ابن کثیر ۱۲۲/۲ 


ایشان ا هر پنج آبه را جداگانه یاد کنند. امام بیهقی از حضرت ابوالعالیه نقل مي‌کند: 
.پنج آیه پنج آیه از قرآن یاد بگیرید. چراکه حضرت رسول اکرم ب به همین روش از 
حضرت جبرئیل لب یاد می‌گرفتند0) 

چرا قرآن کربم به جای یکدفعه نازل شدن» اندک اندک و بتدریج نازل کرده شد؟ 
مشرکین این سؤال را از حضرت رسول اکرم کرده بودند. برای اينکه آنها عادت 
داشتند قصیده‌ای را در یک وقت بشنوند. نزول تدریجی برای آنها شگفت آور بود. 
کتاب‌های تورات» زبور و انجیل پیش از قرآن به یک بار نازل شده بودند. روش 
تدریجی در آنها نبود. باری تعالی خود به این پرسش با این کلمات پاسخ داده است: _ 

«وقال لین کورا ول نله الران مج واجد ذلك لت به فاد و 
له تلا و لباوك ل إِلاً تا با و خسن تفی ۲0 
و گفتند کافران چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر قرآن به یک دفعه هم چنین 
بدفعات آوردیم تا استوار سازیم به آن دل ترا و خواندیم آن به آهستگی و تیارند 
کافران پیش تو هیچ داستانی مگر بیاریم پیش تو جوابی راست و نیکوتر در بیان. 
امام رازی که حکمت‌ها را برای نزول تدریجی قرآن کریم در تفسیر این آیه بیان 
فرمو ده‌اند. در اینجا به ذکر خلاصه‌ای از آنها اکتفا می‌کنيم: 

۱ حضرت رسول اکرم 3 ی بودند» سواد خواندن و نوشتن نداشتند. اگر تمام 
قرآن به یکبار نازل کرده می‌شد حفظ و ضبط کردن آن دشوار می‌شد. چون حضرت 
موسی عم خواندن و نوشتن یاد داشتند تمام تورات در یک مرتبه نازل کرده شد. 

۲-اگر تمام قرآن یکدفعه نازل می‌شد پاییندی به تمام احکام بلادرنگ شروع 
می‌شد و این با تدریج حکیمانه‌ای که در شریعت لحاظ شده است مخالف می‌شد. 


۱- الاتقان ۴۴/۱ النوع السادس عشر؛ المسئلة الاولیز 


۲- الفرقان: ۳۲و ۳۳ 


۳-هر روز اذیت و آزار جدیدی از طرف قوم به حضرت رسول اکرم ِا می‌رسید. 
باربار آیات قرآنی آوردن حضرت جبر یل اا مقابله با آزارها را آسان می‌کرد و 
باعث تقویت قلبی برای ایشان ب می‌شد. 

۴-بخش بزرگی از قرآن کریم در ارتباط با جریانات؛ رویدادها و پاسخ به سوالات 
است. نزول این آبات زمانی مناسب بود که رویدادها به وجود آمدند و سوالات مطرح 
شدند. از این طریق به بصیرت مسلمانان افزوده می‌شد و حقانیت قرآن با بیان خبرهای 
غیبی» آشکارتر می‌شد.(٩‏ 


ترتیب نزول 9 ترتیب کنونی 

قبلاً گفته شد که ترتیب نزولی قرآن کریم به حضرت رسول اکرم َة مثل ترتیب 
امروزی قرآن نبود بلکه با توجه به ضرورت و حالت وقت نازل می‌شد. وقتی که آیه‌ای 
نازل می‌شد حضرت رسول اکرم یا به کاتبان وحی می‌گفتند: این آبه را در فلان جای 
فلان سوره بنویسید. آیات در همانجایی که حضرت رسول اکرم ا گفته بودند نوشته 
می‌شدند. نه حضرت رسول ا کرم و نه صحابه کرام رضی‌الاعنهم جهت محفوظ 
نگهداشتن ترتیب نزول اقدام نکردند. هنگامی که قرآن به تکمیل رسید مردم دربارة 
ترتیب نزول آیات چیزی به خاطر نداشتند. علم ترتیب نزول بعضی از سوره‌ها و آیات را 
بطور جزئی می‌توان حاصل کرد اما برای تمام قرآن کریم نمی‌توان به طور یقین ترتیب 
تزول بیان کرد. علامه سیوطی در الاتقان به کمک برخی از روایات کوشیده است تا 


ترتیب نزول سوره‌ها را بیان کند.۲1 اما آنچه که بطور یقین از آن روایات ثابت می‌شود 


۱- التفسیر الکبیر للامام الرازی ۳۳۶/۶ المطبعة العامرة ۱۳۲۴ ه. 
۲- الاتقان نوع (۱) ۱۰/۱ :۱ ۱۲ آرتر مبیضر نسخهُ خطی «کتاب المبانی فی نظم المعانی» از دانشمند نامعلرم 
اندلسی را با نام «مقدمتان فی علوم القراد» سر ر۔ است. روایات مختلف ترتیب نزول در آن نیز بیان شده 


است اما هیچکدام قابل اعتماد نیست. مقدمتان فی علوم القرآن؛ ترتیب از آرتر مبیضر مکتبه الخانجی مصر 


> اج نج وت تحت هد 
علوم القرآن و و که واه هبرجت مج عماوج وق ام ۰ پنجاهو سه 


مکی یا مدنی بودن سوره‌هاست نه تفصیلات ترتیب نزول. برخی از مستشرقین هم در 
a2‏ “ ۳-۹ ۰ ۳۹ ۰ 4 
گذشته‌ای نه چندان دور برای تعیین ترتیب نزول کوشیده‌اند. پیش از همه مستشرق 
مشهور آلمانی نولد یکی آغاز به ای ن کا ر کرد بعد از آن» بسیاری از نویسندگان غربی 
به این موضوع علاقه نشان دادند. ویلیام مو رکاری جداگانه در این خصوص انجام داده 
است (۲) 


تاه 

جی ام رادویل ترتیب سوره‌ها را طبق ترتیب تاریخی نولد یکی - به زعم خودش - 
بجای ترتیب معروف قرار داد و ترجمۀ انگلیسی قرآن کریم را طبق همین ترتیب نشر 
کرد" هارت و یگ هرشفیلد در ابتدای قرن پیستم کوشید ترتیب تاریخی نه تنها سوره‌ها 
بلکه آیه‌ها را هم تعیین کند./" ریچس بلاشر این کار را در ترجمۀ فرانسوی خود به 
عهده گرفت.( ریچارد بیل هم در این زمینه در جهان غرب به شهرت رسید.!" این 
کوشش مستشرقین تا هنوز هم ادامه دارد. بعضی از مسلمانان با تأثر از اینان شروع به 
تحقیق ترتیب نزول کرده‌اند.۷۱ 

اما به نظر ما تمام این کوشش‌ها مترادف است با صرف وقت در کارهایی که هرگر 
نمی‌توان به نتیجۀ بقینی رسید. مبنای بیشتر تحقیق و کوشش مذکور مستشرقین دربارة 


متن» قیاس‌های خودشان است. اختلاف در ترتیب ارائه کرد هر یک نتيجة اختلاف 


۴ م از صفحه ۲ تا ۱۶. 

Noldeke, Theodor, Geschichte Des Qorans Gottingen 1860 -۱ 

Muir, William, The Life Of Mohammed -۲ 

Rodwell, J.M, Thekoran (Translated) London, 1953 -۳ 

Hirschfold, Hartwig, New Researches into The Compositoin And Exegesis Of The Qoran. -۴ 
1902 

Blachere, regis, Corn Traduction Selon Unessai de reclassement des Sourates,paris, 1947-51 -۵ 
Bell, Richard, Translation Of The Quran 1937-39 ۶ 


۷- یعقوب حسن: کشاف الهدی ص ۱۷۵ تا ۱۸۲ دقتر اشاعت مدراس ۱۳۴۳ ھ 


قیاس آنهاست. لذا استفادهٌ خاص عملی از این قباس‌ها و تخمین‌ها با وجود هزاران 
کوشش مشکل به نظر می‌رسد. در واقع ذهنیتی مخصوص در پس این کوشش‌ها بر 
مستشرقین کارفرماست. به نظر آنها قرآن کریم تا هنوز غیرمرب است. ترتیب اصلی 
قرآن ترتیب نزولی آن است. اما چون هنگام نزول بر چیزهای متفرق و پراکنده نوشته 
شد ترتیب محفوظ نماند. رادویل در مقدمة ترجمة قرآن کریم نوشته است: وقتی که 
حضرت زید بن ثابت ا نوشته‌های متفرق را جمع می‌کرد هر نوشته‌ای را که بدستش 
می‌رسید به همان ترتیب می‌نوشت. ترتیب تاریخی یا معنوی در آن ملحوظ نبود.1 
ترتیب کنونی قرآن کریم به خبال او نقصی است (معاذ الله) که به زعم خود می‌خواهد 
آن را با «تحقیق, خود دور سازد!! در حالی که این تصویرکشی از واقعات نه تنها خیالی 
بلکه مخالف با دلایل روشن است. برای اینکه ترتیب آیات قرآنی به اتفاق علما از وحی 
ثابت شده است. 

حضرت علمان کا میفرماید: وقتی که آیه‌ای به حضرت رسول اکرم یا نازل 
می‌شد به کاتبان وحی می‌گفتند این آیه را در فلان سوره پس از فلان آیه بنویسید.(6 
صحابۂ کرام قرآن کریم را طبق همان ترتیبی که حضرت رسول اکرم کیا یاد داده بودند 
حفظ کردند. این حرف کاملاً نادرست است که حضرت زید بن ثابت طا به ترتیبی که 
آیه بدستش می رسید می‌نوشت. اگر چنین می‌بود آخرین آية قرآن کنونی من الومنین 
رجال صدقوا...) باید باشد. چرا که آخرین آیه‌ای که حضرت زید کی آن را یافت 
همین بود. در حالی که این آیه در سورة احزاب درج شده است. از این واضح شد که 
وقتی که آیه‌ای نرد حضرت زبد اک و همراهان او آورده می‌شد آن را در همانجایی 
که حضرت رسول اکرم ییا گفته بودند می‌نوشتند. البته اهل غلم دربارة ترتیب سوره‌ها 
دو ری دارند. برخی می‌گویند: این هم بوسیلۀ وحی تعیین و مشخص شده بود و به نظر 
Rodwell, 1.۸۸ The Koran (translated) London 1953 02-۱‏ 


۲- سنن اربعه» مسنداحمد به نقل از فتح الباری 1۸/4 


عده‌ای دیگر صحابه با اجتهاد خود آن را ترتیب دادند. صحیح‌تر این است که تر تیب 
بعضی از سوره‌ها بوسیلة وحی تعیین شده بود. دربارة بعضی از سوره‌ها امر صریحی نبود. 
مثل سور توبه که صحابه به اجتهاد خود آنرا پس از سور انفالگذاشتند.) 


اسباب نزول 
آیات قرآن کریم دو قسم هستند: آیاتی که الله تعالی آنها را از خود نازل کرده است 
یعنی واقعه‌ای با سال سا ل کننده‌ای سبب نزول آنها نشده است. دوم آیاتی هستن دکه به 
سبب واقعه‌ای یا در جواب سؤالی نازل شده‌اند. به اینها پیش زمینه آبات باید گفت. به 
این پیش زمینه در اصطلاح مفسرین «سبب نزول, يا وشأن ترول, می‌گویند. به عنوان مثال 
این آية سورة بقره در واقعه‌ای خاص تازل شده بود: 
«و لکتلکجوا رک حق بو و امه خر من مشک و لو آغجبتکه ٩4‏ 
ی افش رنه ناخ یداد اش تفه کیک 
مسلمان بهتر است از زن شرک آرنده اگرچه شگفت آورده باشد شما را. 
حضرت مرد بن ابی مرثد غنوی کک با زنی به نام عناق در زمان جاهلیت رابطه 
داشت. پس از اسلام آوردن به مدینه طیبه آمدو آن زن در مکه مکرمه ماند. حضرت 
رو جهت انجام کاری به مکه رفت. عناق او را به گناه دعوت داد. حضرت 
دا قاطعانه انکا رکرد و گفت: اسلام بین من و تو حائل شده است. اگر تو بخواهی 
من 0 از حضرت رسول کرم اجازه نکاح بگیرم. حضرت مرت به مدینه 
طیبه بازگشت و از حضرت رسول اکرم باد اجازۂ نکاح با عناق را طلبید و اظهار کرد که 
به او علاقمند است. در آن وقت این آیه نازل شد و از نکاح با زنان مشرک بازداشت.(۳ 


این واقعه سبب نزول یا شأن نزول آیۀ مذکور است. 


۱- فتح الباری, باب تألیف القرآن» ۳۲/۹ تا ۳۵ ۲- بقره: ۲۲۱ 


۳- الواحدی: اسباب النزول ص: ۳۸ مصطفی البایی مصر ۱۳۷۹ ه. 


اهمیت و فواید شآن نزول 

کسانی که رسوخ و پختگی در علم ندارند اهمیت اسباب نزول را انکار می‌کنند و 
می‌گوبند قرآن کریم به ذات خود آنقدر واضح است که نیازی به دانستن اسباب تزول از 
e‏ آن نیست. این نظریه کاملاً باطل و بی‌اساس است. علم اسباب نزول برای 
تفسیر قرآن حیثیت حیثیت شرط لازم را دارد. فایده‌های بی‌شماری دارد. در اینجا چند فایده 
ذ کر می‌کنيم: 

۱-علامه زرکشی می‌فرماید: اؤلین فایدة دانستن اسباب نزول این است که 
حکمت‌های احکام واضح می‌شوند. الله تعالی حکمی را چرا و در چه حالتی نازل 
فرموده است معلوم می‌شود.۱) در سورة نساء می‌فرماید: 

يا ی لین وا لوا له و نم شکاری 4 
ای مؤمنان به نماز نزدیک مشوید حال آن‌که شما مست باشید. 

بدون روایات شأن نزول» طبیعی است که این سؤال مطرح شود که نزدیک نشدن به 
نماز در حال مستی در حالی که حرمت شراب از قرآن به وت رسیده است چه معنی 
دارد؟ پاسخ به این سؤال فقط با استفاده از شأن نزول داده خواهد شد. حضرت علی فد نفخ 
در بیان سیب نزول این آیه می‌فرماید: حضرت عبدالرحمن بن ع وفع عده‌ای از 
صحابه رابب پیش از حرمت شراب به غذا دعوت کرد. پس از صرف غذا شراب نوشیده شد. 
وقت نماز فرا رسید. امام به خاطر مست بودن در تلاوت آیات قر آنی اشتباه کرد. این آبه 
بر این واقعه نازل شد.( 

۲-گاهی آیه بدون سبب نزول؛ درست فهمیده نمی‌شود. اگر سبب نزول نباشد انسان 
مفهوم آیه را اشتباه خواهد فهمید. به چند مثال توجه فرمایید: 


۱- الزرکشی: البرهان فی علوم القرآن ۲۲/۱ عیسی الباب ۱۳۷۶ . 
۲- تفسیر ابن کثیر: ۵۰۰/۱ مطبعة مصطفی محمد ۱۳۵۶ ه. 


و ار و انرب توا موجه انو(“ 
و الله راست مشرق و مغرب هر سو که رو آورید همانجاست روی ال 
. اگر شأن نزول این آیه پیش رو نباشد از ظاهر آبه چنین معلوم می‌شو د که رو کردن به 
سمتی خاص در نماز ضروری نیست. مشرق و مغرب همه در ملکیت الله تعالی هستند و 
او در هر سمت وجود دارد. بنابراین به هر طرف ر وکرده شود نماز درست خواهد شد. 
بدیهی است که این مفهوم نادرست است. خود قرآن کریم رخ کردن به کعبه را در جایی 
دیگر ضروری قرار داده است. 
فقط شأن نزول» این گره را خواهد گشود. حضرت عبدالله بن عباس کاک می‌فر ماید: 
وقتی که قبل مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت بهودیان لب به اعتراض 
گشودند. این آیه در پاسخ به این اعتراض فرود آمد.1؟ مطلب آیه این اس ت که هر سمتی 
را خدا ساخته است و او در هر سو وجود دارد. رو کردن به هر آن سویی که او حکم 
دهد واجب است. مجالی برای دخالت قباس راق تیت 
لیس عَلّ الَذِينَ وا و عملژا الصَاات جاح فِا طعفوا لذا ما انوا و 
منوا( 
نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عمل‌های شایسته کردند گناهی در آنچه 
خوردند چون پرهیزگاری کردند و ایمان آوردند. 
با توجه به ظاهر آیه می‌توان گفت که خورد و نوش هیچ چیز برای مسلمانان حرام 
نیست. اگر ایمان و خوف خدا در دل انسان باشد و عملش نیک باشد هرچه خواست 
بخورد و بنوشد. کسی بر این بنااکه این آیه متصلاً پس از آبات تحریم شراب آمده است 
می‌تواند بگوید که این آیه اجاز؛ شرابخواری به اشخاص مؤمن و شایسته - معاذ الله - 


داده است. این احتمال محض نیست. چرا که بعضی از صحابه از این آیه به مغالطه 


۱- البقرة: ۱۱۵ ۲- الاتقان: ۳۳/۱ 


٩۳ المائدة:‎ -۳ 


پنجاه و هشت eee‏ ...علوم القرآن 


افتادند. آنان با استدلال از همین آیه در حضور حضرت و گفتند: اگر شرابخو 
در گذشته نیکوکار بوده باشد و زندگی خود را غالاً در انجام کارهای نیک گذرانده باشد 
بر او حدٌ (سزای شرعی) نیست. حضرت ابن عباس رضی‌الهعنهما اشتباهشان را با شأن 
نزول این آیه رف ع کرد.(۱) 
برخی از صحابه هنگامی که حرمت شراب و قمار نازل شد پرسیدند: عاقبت 
صحابه‌ای که پیش از نازل شدن حکم حرمت وفات پافته‌اند و مرتکب شرابخواری و 
قماربازی در زندگی خود شده‌اند چه خواهد شد؟ این آیه در پاسخ به این پرسش نازل 
شد. یعنی ممنانی که پیش از نازل شدن حکم حرمت. شراب يا مال قمار خورده‌اند 
معذب نخواهند شد بشرطی که مؤمن و پابند احکام دیگر بوده باشند.0۱ 
لد الا ولو ین عابر هن حج ابیت آو اغتتر مر قلاجْنَام علیه أن بَطوّف 
۹( 
هر آئیته صفا و مروه از نشانه‌های الله است. پس هر که حج خانه کند پا عمره بجا 
آرد پس بزه نیست بر وی در آنکه طواف کند در ميان این هر دو. 
از ظاهر این جمله رپس بزه (گناه) نیست بر وی, معلوم می‌شود که سعی بین صفا و 
مروه در دوران حج یا عمره فرض يا واجب نیست فقط جایز است. حضرت عروه بن 
زبیر کا چنین فهمیده بودند. حضرت عایشه رضی الله عنها به او فرمود: دو بت بر سر این 
د وکوه در زمان جاهلیت گذاشته شده بود. نام یکی اساف و نام دیگری ناله بود. صحابه 
فکر کردند که شاید سعی به سبب این دو بت ناجایز شده باشد. این آیه جهت رفع این 
اشکال نازل شد.(6 


این چند مثال برای نمونه می‌باشد وگرنه مثال هایی از این دست زياد هست که 


۱- القرطبی: الجامع لاحکام الق رآن ۲۹۷/۶ قاهره ۱۳۸۷ ھ 
۲- القرطبی: الجامم لاحکام القرآن ۲۹۴/۶ ۳- الیقره: ۱۵۸ 


۴- مناهل العرفان ۱ به نقل از صحیح بخاری 


همگی بیانگر این مطلب هستند که منهوم صحیح بسیاری از آیات بدون علم سبب نزول 
درک نمی‌شود. 

۳ بسا اوقات قرآن کریم کلماتی راکه ارتباط عمیق با شأن نزول دارند بکار می‌برد. 
اگر پیش زمينة صحیح آنها معلوم نباشد -معاذ الله - آن کلمات بی‌فایده و بی‌ربط به نظر 
می‌رسند و بر فصاحت و بلاغت قرآن کریم اشکال وارد می‌شود. 


روگ مهد e‏ ی ای مر هی Rl E‏ و 4 
هو اللاي يِس من ايض من نسَایکم ان ارتب فدهن نله اشر و اللاي 
یط ۹( 


و آنانکه نومید شدند از حیض از جمله زنان شما اگر به شبهه افتادید پس مدت 
ایشان سه ماه است و آنانکه به سن حیض نرسیده‌اند نیز مدت ایشان سه ماه 


است. 

ظاه رآ جملۀ راگر به شبهه افتادید, در این آیه فایدهٌ بخصوصی ندارد؛ تا جایی که 
اهل ظاهر بنابر همین جمله قائل به این شدند که پیرزنی که حبضش منقطع شده است اگر 
دربارة حمل تردیدی نداشته باشد عذّتی بر او واجب نمی‌گرده.(6 

سیب نزول نشان می دهد که این جمله چه فایده‌ای دارد, حضرت ابی بن کمب ا 
می‌فرماید: زمانی که عدت زنان در سورة نساء بیان کرده شد از حضرت رسول اکرم ا 
پرسیدم: یا رسول اللّه! زنانی هستند که عدت‌شان در قرآن کریم بیان نشده است. دختر 
بچه‌هایی که حیض از آنان نمی آید. دم پیرزنانی که حیضشان منقطع شده است و سم 
زنان حامله. این آیه در این مورد نازل شد و احکام هر سه قسم را بیان کرد.(۳ 


ادا تیم متاس ککم قاذکررا اه کذکرکم آباءکن4 ۳ 


پس چون ادا کردید ارکان حج خویش را پس یاد کنید اللہ را یعنی در منی مانند یاد 


۱- الطلاق: ۴ ۲- الاتقان: ۳۰/۱ 


۳- تفسیر اب ن کثیر ۳۸۱/۴ ۴ البقره: ۲۰۰ 


کردن شما پدران خویش را. 
اگر سبب نزول پیش رو نباشد این قسمت از آیه رمانند یاد کردن شما پدران خویش 
را» بی‌ربط به نظر میآید. چرا که قابل فهم نیست که چرا یاد الله در این مقام خاص به یاد 
کردن آبا و اجداد تشبیه داده می‌شود؟ سبب نزول» این را واضح می‌سازد. عادت 
مشرکین عرب این بود که پس از فراغت از ارکان حج» مفاخر و کارنامه‌های آبا و اجداد 
خود را در وقوف مزدلفه بیان می‌کردند. باری تعالی می‌فرماید که از این به بعد بجای 
اینکه با باد کردن نیا کانتان خودستایی بکنید الله تعالی را یاد بکنید.(۱) 
۴-کم نیست در قرآن کریم جاهایی که به واقعه‌ای خاص مختصراً اشاره شده است. 
تا زمانی که واقعه معلوم نباشد مطلب آیات را نمی‌توان فهمید. 
و ما میت ریت و لک اه زمن 4 
و تو یا محمد نیفکندی وقتی که افکندی ولیکن الله افکند. 
این آیه به واقعه‌ای در غزوۀ بدر اشاره می‌کند که هنگامی که حضرت رسول 
اکرم 2 در محاصرة کفار قرار داشتند مشتی خاک به طرف آنها پرتاب کردند و 
محاصره را شکستند.۲1 اگر این سبب نزول مستحضر نباشد چگونه می‌توان مطلب آیه را 
فهمید؟ 
بیان تمام فایده‌های اسباب نزول در اینجا مقصود نیست اما از سثال‌های سذکور 
اهمیّت اسباب نزول در تفسیر فرآن کریم بسیار واضح شد. امام مهدی ت می‌فرماید: 
«تا زمانی که سبب نزول و واقعه مربوط به آیه معلوم نباشد بیان کردن مفهوم آ یه 
غیرممکن است».( 


کسانی که اهمیت اسباب نزول را در تفسیر ق رآن کریم انکار می‌کنند یا نا گاه هستند 


۱- اسپاب التزول للواحدی ص: ۳۴ -٣‏ اسباب النزول للواحدی ص: ۱۳۳ 


۳- ایضا: ص ۴ 


و با می‌خواهند با قطع نظر از اسباب تزول» مضامین قرآن را به دلخواه خود تفسیر کنند. 


اسباب نزول و شاه ولی الله 
برخی بحث تحقیقی حضرت شاه ولی الله محدث دھلو ی را که دربارة اسباب 
نزول در کتاب خود رالفوز الکبیر, انجام داده است بخوبی نفهمیده‌اند. به همین خاطر 
نسبت به حضرت شاه ولی الله گفتند: به اسباب نزول در تفسیر اهمیت نداده است يا از 
اهمیّت آن کاسته است. نفهمیدن منظور حضرت شاه باعث این گمان شده است. واقعیت 
این است که ایشان هم مانند جمهور امّت علم اسباب نزول را برای تفسیر شرط لازم قرار 
می‌دهد. آنچه ایشان نوشته‌اند این است: 
و یذکر احدئون فى ذيل ایات القرآن كثير امن الاشیاء ليست من قسم سبب 
الفزول ف الحقيقة مثل استشهاد الصحابة فى مناظراعهم باية او تلاوته با اية 
للاستشهاد فى کلامه الشريف او رواية حدیث وافق الاية فى اصل الفرض او تعیین 
موضع التزول او تعيين اسماء الذکورین بطریق الابهام او بطریق التلفظ بکلمة 
قرانية او فضل سور و آیات من القرآن او صورة امتثله ی بامر من اوامر القرآن 
و نحو ذلک و لیس شىء من هذا نی الحقيقة من اسباب النزول.( 
گاهی ده‌ها روایت تحت هر آیه‌ای در کتب تفسیر نوشته می‌شود. تمام روایات 
مربوط به اسباب نزول نمی‌شوند بلکه برای مواردی دیگر آورده می‌شوند: 
۱ صحابی از آیه‌ای در مباحثةٌ علمی استدلال می‌کند. مفشرین آن را تحت همین 
آیه بااکمترین مناسبت ذ کر می‌کنند. 
۲ حضرت رسول اکرم ا از آبه استشهاد می‌کنند. مفشرین آن را تحت آیه 


می نو یسند. 


۱-الفوز الکبیر ص ۲۲و ۲۳مکتبة فخریه مراد آباد ۱۳۵۸ ھ. 


۳-مطلبی که در آیه بیان کرده شده است در حدیث نیز آمده است. این حدیث در 
کتاب‌های تفسیر تحت این آبه نوشته می‌شود. 
۴-مفشرین روایتی را که در آن منطقۀ نزول آیه تعیین شده است تحت آیه درج 
می‌کنند. 
۵-مفسرین نام کسانی را که قرآن کریم بطور مبهم ذ کرشان کرده است با استفاده از 
روایات معلوم می‌کنند. 
۲ در کتاب‌های تفسیر روایاتی که تلفظ صحیح کلمات قرآن کریم را واضح 
کرده‌اند آورده می‌شود. 
۷ مفسرین احادیثی راکه فضائل سوره‌ها و آیات مختلف قرآن کریم در آنها بیان 
کرده شده است در جاهای خود می آورند. 
۸ احادیثی که کیفیت عمل حضرت رسول اکرم َة به حکم قرآنی را واضح 
می‌کنند در کتب تفسیر نقل شده‌اند. 
حضرت شاه می‌فرمایند: چنین روایاتی نه در تعریف: سبب نزول داخل هستند و نه 
آگاهی کامل از آنها برای مفشر ضروری است. البته آ گاهی کامل از روایاتی که واقعاً 
سیب نزول آیه هستند بسیار ضروری می‌باشد که بی آن پا گذاشتن در دنیای علم تفسیر 
روا نباشد. حضرت شاه می نو یسند: 
و انما شرط الفسر امرانء الال ما تعرض به الايات من القصص فلايتيشر فهم 
الایاء بتلک الايات الا معرفة تلک القصص و الثانى ما خصص العام من القصة 
اؤ مثل ذلک من وجوه صرف الكلام من الظاهر فلا تیشر فهم المقصود من 
الايات بدوه( 


البته دانستن دو چیز برای مفسر شرط می‌باشد. اول قصه‌هایی که در آیات به آنها اشاره 


۱- الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص: ۲۳ 


شده است و تا وقتی که قصه‌ها معلوم نشوند فهمیدن اشارات در آیات آسان نخواهد 
بود. دوّم: شأن نزول در کلمات عامی که در قصه وجود دارد تخصیص پیدا می‌کند. با 
مفهومی غیر از مفهوم ظاهری برای کلام تعیین می‌کند. بدون علم این چنین روایات 
فهمیدن آیات قرآنی مشکل است. 


سبب نزول و عموم و خصوص احکام 

آیات قرآن کریم که تحت یک سبب نزول نازل شده‌اند به اعتبار عموم و خصوص 
به چهار قسم تفسیم می‌شوند: 

۱ آیه هایی که با گرفتن نام شخصی خاص واضح کرده‌اند که مضمون آیه در حق 
اوست. علما درباره چنین آبه هایی اتفاق نظر دارند که مضمون آیه در حق همان شخص 
معیّن قرار داده خواهد شد و دیگران را شامل نخواهد شد. مثلا: 

تبث بدا قب 024 
هلاکت باد دو دست ابی‌لهب 

شأن نزول این آیه معروف است. هنگامی که حضرت رسول ا کرم ب رکوہ صفا 
ایستاده قریشیان را به اسلام دعوت دادند ابولهب گفت: 

تا لك اطذا دَعَوتتا؟ 
هلاکت باد تراء آیا برای همین ما را خواستی؟ 

این آبه در آن وقت نازل شد" این وعید برای ابو لهب خاص است. برای اینکه نام 
او گرفته شده و وعید بیان شده است. 

۲ اوصاف شخص یاگروه یا چیزی خاص بی آنکه نامشان گرفته شده باشد در 
آیات بیان شده است و حکم به اوصاف نسبت داده شده است. دلائل دیگر شخص یا 


۱-لهب: ۱ ۲- اسیاب النزول للواحدی: ۲۶۱ 


گروه یا چیز خاص را تعیین می‌کنند. تمام علما در این صورت نیز متفق هستند که مضمون 
یا حکم آیه مخصوص آن شخص با گروه یا چیزی خواهد بود که منظور قرآن کریم 
است و دیگری گرچه دارای آن اوصاف باشد در آیه داخل نخواهد شد مثلا 

«و جا الق الى ُن عاله تن 4(» 

و یکسو داشته خواهد شد از آن آتش پرهیزگارترین مردم آنکه می‌دهد مال خود 

را تا پاک نفس گردد. 

این آیه به اتفاق علما دربار حضرت ابوبکر صدیق ا نازل شده است. ایشان 

غلام‌های بیچاره و مفلس را خریده آزاد م یکر دند" در اینجا اوصاف ایشان بدون ذ کر 
ام بیان شده است. مراد بودن حضرت ابو یکر ا در این آیه از احادیث به ثبوت 
رسیده است. فضیلت این آیه بدون شمولیت کسی دیگر از برای ایشان است. امام رازی با 
استدلال از این آیه می‌فرماید: حضرت ابوبکر صدیق تیه بعد از انیاءعلیهم السلام از 
تمام انسان‌ها افضل هستند. چرا که در این آیه به او اتقی (متقی‌ترین) گفته شده است. در 
آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 

ل آقسک ندا اک" 

هر آئینه گرامی‌ترین شما نزدیک اللہ پرهیزگارترین شماست.(۳ 

جمهور مفشرین آیه را در حق حضرت ابوبکر صدیق ا خاص کردهاند اگرچه 

نام ایشان گرفته نشده است. برای اینکه تخصیص در اینجا دو دلیل دارد: یکی اینکه کلمۀ 
الاتقی با الف و لام عهدی فقط برای یک شخص می‌تواند بکار رود. دوم اینکه 
احادیث» ایشان را متعیّن کرده‌اند. لذا اگر شخصی مال خود را در راه الله انفاق کند هر 
قدر هم که باعث اجر برای او باشد اما فضیلت مصداق قرار گرفتن آیۂ فوق را حاصل 


۱-لیل: ۰۱۷ ۱۸ ۲- اسیاب النزول للواحدی: ۲۵۵ 


۳- حجرات: ۱۳ ۴- الاتقان ۳۱/۱ 


۳ آیاتی هستند که در واقعة خاصی نازل شده‌اند اما القاظ آن عام است. عمومیت 
آیه ا زکلمات صریح آن و با با دلیل خارجی هم معلوم شده است. اهل علم در مورد این 
قسم نیز متفق هستند که حکم آیه تابع الفاظ شده عام باقی خواهد ماند و مختص واقمة 
سبب نزول نخواهد بود بلکه حکم هر واقعه‌ای از این نوعیت همین خواهد بود. آیات | 
ابتدائی سورة مجادله دربار؟ حضرت خوله رضی اللهعنها نازل شده بود" خواهش به او 
گفته بود: نت َل طهر امن (تو برای من مانند پشت مادرم هستی). الفاظی که حکم در 
آبه بوسیلاٌ آنها بیان شده است تصریح می‌کند که این حکم برای شوهر خوله مخصوص 
نیست بلکه برای تمام کسانی که با زنانشان ظها رکنند همین حکم است. (سر چنین 
شوهرانی واجب است که پیش از همبستری با زن خود یک غلام آزاد کنند با شصت 
روز روزه بگیرند با به شصت مسکین غذا بدهند). 

۴ آیاتی که تحت واقعه‌ای خاص نازل شده‌اند اما کلمات عام در آنها استعمال شده 
است. مخصوص بودن حکم یا مضمون آیه به همین واقعه یا در برگرفتن هر واقعه‌ای ر 
از این نوعیت از خود آیه یا دلیل خارجی معلوم نمی‌شود. اهل علم در این قسم اندکی 
اختلاف دارند. بعضی از حضرات می‌گویند آیه» مخصوص واقعه سب نزول است. اما 
از دیدگاه جمهور علما و فقهاء عموم الفاظ بجای واقعة خاص سیب نزول اعتبار خواهد 
داشت و الفاظ آیه هر صورتی را که در بر بگیرد حکم بر آن نافذ خواهد شد. این جمله 
برای همین قاعده بین علمای اصول فقه و تفسیر مشهور است: 

ية لغثوم ال وی القبب ‏ 
عموم لفظ اعتبار دارد نه سیب نزول خاص. 

این اختلاف, اختلاف نظری است؛ عملاً تفاوتی بین دو نظریه وجود ندارد. برای 

اینکه کسانی که آیات قرآنی را مخصوص سبب نزول قرار می‌دهند حکم آیه را عملاً 


۱- مثال و تفصیل بیشتر در الاتقان ۳۰/۱ ۲- اسیاب التزول للواحدی: ۲۳۱ 


در واقعاتی از آن نوعیت جاری می‌کنند. اندک فرقی که بین این دو نظریه وجود دارد 
این است که مأخذ حکم نزد جمهور علما خود همان آیه است و این عده دلیل شرعی 
دیگری مثلاً حدیث» اجماع با قیاس و غیره را مأخذ آن قرار می‌دهند. جهت روشن 
شدن مسئله به یک مثال توجه بفرمایید. در سورة بقره می‌فرماید: 
ون كان ذو عرو فنطرة ال میسرٍ6 
و اگر باشد مفلسی پس لازم است مهلت دادن تا توانگری, 
شأن نزول این آیه این است که بنومفیره به بنوعمرو بن عمیر مقروض بودند. هنگامی 
که حرمت ربا نازل شد بنوعمرو به قبیلۀ بدهکار گفتند: ما بهره را نمی‌خواهيم فقط اصل 
قرض را برگردانید. بنومغیره گفتند: این وقت دستمان تنگ است» کمی مهلت به ما بدهید. 
بنوعمرو از مهلت دادن امتناع ورزیدند. این آیه نازل شد. 
حکم آیه نزد همگان عام است. برای هر شخص طلبکار بهتر همین است که به 
بدهکار در صورت تنگدست بودن مهلت بدهد. این حکم از نظر جمهور علماء از همین 
آیه ثابت شده است و کسانی که آیه را مخصوص سبب نزول قرار می‌دهند می‌گویند که 
حکم آیه فقط برای بنوعمرو بود امّا همین حکم برای مسلمانان دیگر از احادیثی که 
فضیلت مهلت دادن به مقروض در آنها بیان شده است به اثبات رسیده است. واضح شد 
که عملاًاثری خاص بر این اختلاف مترتب نمی‌شود.( 


سیب نزول و اختلاف روابات 


بزرگترین مشکل تسیر این است که روایات مختلف بسیار زیادی در سبب نزول 
فقط یک آیه وجود دارد. کسی که از اصول تفسیر ناآ گاه باشد دچار اشتباهات و 


۱- اسیاب النزول للراحدی: ۵۱ 
۲- در اینجا دربارء این مسئله بطور خلاصه بحث شده است. جهت تفصیل به: البرهان للزرکشی ۱ الاتقان 


۱ مناهل العرفان ۱۱۱۸/۱ ۱۲۷ 


پریشانی می‌شود. بسیار ضروری است که حقیقت و ماهیت اختلاف روایت فهمیده 
شود. 

۱-عادت صحابه و تابعین این است که این کلمات را در تفسیر آیه بکار می‌برند: 
نزلت الاية فی کذا (اين آبه در فلان مسئله نازل شد). از ظاهر این الفاظ چنین بر می‌آید 
که آنان سبب نزول یه را دارند بیان می‌کنند حال آن که هدفشان از این جمله هميشه 
بیان سبب نزول نیست بلکه بسا اوقات داخل کردن امری یا مسئله‌ای تحت حکم آیه 
مقصودشان است.(۱ مثلاً الله تعالی قول ابلیس را در سورة نساء آورده است: 

فو مرم يعن حل نا 
و البته حکم خواهم کرد ایشان را تا تغییر دهند آفرینش الله را. 

از حضرت انس بن مالک و حضرت عکرمه رضی‌اللهعنهما در تفسیر این آیه 
روایت شده اس ت که دربارة اختصاء (در آوردن خصیتین) نازل شده است." مطلب این 
نیست که کسی در عهد رسالت خصیتین بیرون آورده باشد و سبب نزول این آيه قرار 
گرفته باشد. منظور این است که عمل اختصاء هم در افعالی که شیطان به تغییر خلق الله 
تعبیر کرده است قرار دارد. مقصد آیه انحصار «تغییر آفرینش خدام در اختصاء نیست 
تفصیل صورت‌های دیگر تغییر خلق الله در کتب تفسیر می‌باشد. دو قاعده در باب شأن 
نزول از اسلوب بیان صحابه و تابعین معلوم شد: 

الف) اگر دو روایت مختلف با موضوعی جداگانه با بکارگیری جملة نزلت الاية فی 
کذا در تفسیر آیه‌ای ذکر شوند بمنزلة تضاد بین آن دو نیست بلکه هر دو در جای خود 
صحیح و درست می‌باشند. چرا که سبب نزول آیه منظور هیچکدام از دو روایت نیست 
بلکه گنجاندن امور مذکور در روایات در مفهوم و حکم آیه مقصود می‌باشد. این مطلب ۱ 
با یک مثال واضح می‌شود. باری تعالی در شأن بندگان نیک خود می‌فرماید: 


| - ابن تیمیه: مقدمة فى اصول التفسیر ص ٩‏ مکتبة العلمية لاهور ۱۳۸۸ و الاتقان 


۲- النساء: ۱۱۸ ۳- السیوطی: الدر المنثور ۲۲۳/۲ 


«تتجان بیاجع ٠2)‏ 
دور می‌ماند پهلوی ایشان از خوایگاه. 

حضرت انس بن مالک له در تفسیر آیه می‌فرماید: این آیه دربار* صحابه‌ای که 
بین مغرب و عشاء نماز نفل می‌خواندند نازل شد. در روایتی دیگر می‌فرماید: این آیه 
دربارة کسانی که در انتظار نماز عشاء بیدار می‌مانند نازل شده است. برخی از صحابه 
تهجدگزاران را مصداق آن قرار می‌دادند.1؟ به نظر می‌رسد در شأن نزول اختلاف 
وجود دارد در حالی که اینها مصادیق مختلف آیه هستند و همۀ این اعمال نیک در 
مفهوم آیه داخل می‌باشند. 

ب) اگر دو روایت در تفسیر آیه ذ کر شوند. در یکی جملۀ نزلت الاية فی کذا بکار 
رفته باشد و در دیگری واقعه‌ای صراحتاً سبب نزول آیه قرار داده شده باشد. در چنین 
مواقعی به روایت دوم اعتماد خواهد شد و روایت اوّل بنابه عدم صراحت در مفهوم 
شأن نزول به اجتهاد و استنباط خود راوی حمل خواهد شد. قرآن کرم می‌فرماید: 

اڙک حر لک تا رگ أن شي ۲ 
زنان شما کشتزار شما هستند پس بیایید به کشتزار خویش به هر روش که 
بخواهید. 

امام بخار ی این گفتة حضرت ابن عمر اک «أئزلت ف اتیان السناء ف ادبارهن, 
در مورد این آیه نقل کرده است.(" (اين آیه دربارة جماع به پشت زنان نازل شده 
است). حضرت جابر و حضرت عبدالله بن عباس رضی‌العنهما سبب نزول آیه را چنین 
توضیح می‌دهند. به گمان بهودی‌ها اگر مباشرت از جانب پشت در عضو جلویی کرده 
شود فرزند احول بدنیا خواهد آمد. این آبه در رد این گمان بهودی‌ها نازل شد. این آیه 


۱- الم سجده: ۱۶ 


Mm 


۲-ابن جریر: تسیر جامع البید 0 »ر ۸۸ ممتبه؛ مصر 


۳- بقره: ۲۲۳ ۴- الاتقان ۳۲/۱ 


واضح کرد که محل مباشرت یکی است (یعنی قسمت جلویی) تا فرزند بدنیا بیاید اقا 
می‌توان هر روشی را بدین منظور اختیارکرد.٩‏ 

روایت حضرت جابر و ابن عباس بخاطر مفصل و صزیح بودن بر روایت دیگر 
ترجیح داده می‌شود و قول حضرت ابن عمر استنباط او تلقی خواهد شد" در واقع 
منظور وی این نیست که مباشرت در پشت از روی این آیه جایز است بلکه مطلب این 
است که حرمت لواطت با زنان از این آیه ثابت می‌گر دد" (چراکه زن در آیه مزرعه 
یعنی وسیلة پیدایش فرزند قرار داده شده است که این در لواطت ممکن نیست). 

۲ اصل دوم برای تعبین سبب نزول این است که از ميان دو روایت» روایتی که با 
سند صحیح آمده پاشد اختیار کرده خواهد شد و روایتی که با سند ضعیف یا مجروح 
آمده باشد ترک کرده خواهد شد. 

إو الصُحی و اليل إا جى ما دك رَبك و ما تل ) 
قسم به وقت چاشت و قسم به شب چون بپوشد فرو نگذاشت ترا پروردگار تو و 
دشمن نداشت. 

بخاری و مسلم روایت حضرت جندب له را در شأن نزول این آیه ذ کر کرده‌اند 
که حضرت رسول اکرم بی یکی دو شب بنابه بیماری نتوانستند نماز تهجد بخوانند. زنی 
کافر طعنه زد و گفت: (معاذ الله) شیطانت ترا رها کرده است. این آیات نازل شد. 

طبرانی و ابن ابی‌شیبه از خوله (خدمتکار پیفمبر) مادر بزرگ (مادر مادر) حفص بن 
میسره روایت کرده‌اند که یکبار بچه سگی زیر تختخواب حضرت رسول اکرم کا 
نشست و همانجا بود. پس از این جریان تا چهار روز وحی نیامد. ایشان ی از من 
پرسیدند: چه اتفاقی در خانة رسول الله افتاده است که جبرئیل پیش من نمی آید. در دل 


گفتم باید خان را تمیزکنم. زیر تختخواب را جارو زدم بچه سگ بیرون آمد. این آیات 


۱- اسباب النزول للواحدی ص: ۴۰و ۴۱ ۲- الاتقان ۳۲/۱ 


۳- مناهل العرقان ۱۰۸/۱ 


در این وقت نازل شد. 
روایت دوم سنداً صحیح نیست. حافظ ابن حجر می‌فرماید: راوی‌های مجهولی 
در سند آن هستند. شأن نزول قابل اعتماد همان است که صحیح بخاری آن را روایت 
کرده است(۱) 
۴هر دو روایت شأن نزول به اعتبار سند صحیح هستند اما در یکی از آن دو وجه 
ترجیح وجود دارد. مثلا سند یکی نسبت به دیگری مضبوط تر است یا راوی یکی از آن 
دو در واقعه حضور داشته است و راوی دیگر در حین واقعه آنجا حاضر نبوده است. در 
چنین مواقعی روایتی که وجه ترجیح دارد برگزیده خواهد شد. 
يشوك عَن ازج فل رز من آثر ری و عا تین ْم یله 
و سوال می‌کنند ترا از روح بگو از فرمان پروردگار من است و شما نداده شده‌اید 
از علم مگر اندکی. 
حضرت عبدالله بن مسعو د طا به روایت امام بخاریهٌ در شأن نزول این آبه 
می‌فرماید: من با حضرت رسول اکر ما در مدینه طیبه داشتم می‌رفتم. ایشان با با تکیه 
پر شاخۀ درخت خرما راه می‌رفتند. گذرمان به چند بهودی افتاد. آنان از ابشان ىلا 
دربارة روح پرسیدند. حضرت رسول ال ایستادند و اندکی بعد سر اقدس بلند کردند. 
من فهمیدم که وحی نازل می‌شود. آنگاه فرمودند: قل الروح من امر ریی.... 
روایت دم در ترمذی هست. امام ترمذی از حضرت ابن عباس ا نقل می‌کند که 
قریش مکه به بهودیان گفتند: چیزی به ما بگویید تا بتوانیم از این (حضرت رسول 
اکرم 3 ) پپرسیم. بهودیان گفتند: دربارة روح از او پپرسید. 
این آیه طبق روایت اول در مدينة طیبه نازل شده است و از روایت دوم معلوم 


می‌شود که در مکه مکرمه فرود آمده است. هر دو روایت به اعتبار سند صحیح هستند. 


۱-الانقان ۳۳/۱ 


در روایت اوّل» وجه ترجیح وجود دارد؛ یعنی روای -حضرت عبدالّه بن مسعو دی - 
در واقعه حضور داشته است .از روایت دوم معلوم نمی‌شود که حضرت ابن عباس تک 


ا 


در حين واقعه آنجا حاضر بوده است. بنابراین روایت حضرت عبدالله بن مسعو د وة 
قابل ترجیح است./) 

۴_گاهی یک آیه چندین سبب نزول دارد؛ یعنی چندین واقعه یکی پس از دیگری 
روی می‌دهند و آیه پس از تمام اینها نازل می‌شود. هر یک از راویان یکی از واقعات را 
در شأن نزول آیه بیان می‌کند. ظاهراً تعارض معلوم می‌شود در حالی که تعارضی و جود 
ندارد. برای اینکه همه واقعات سبب نزول هستند. 

مثلا: امام بخار ی از حضرت عبدالله بن عباس ا دربارة آیات لعان سورة نور 
روایت می‌کند: هلال بن امیه در حضور حضرت رسول اکرم ا به زن خود تهمت زنا 
زد. این آبات نازل شد: : لین هون اَرْوَاجَهٍ4 در رواب یتی دیگر امام بخار ی از 
حضرت سهل بن سعد سعدا نقل می‌کند: حضرت عو یمرک بواسطة شخصی دیگر از 
حضرت رسول اکرم و پرسید: اگ رکسی زن خود را با بیگانه‌ای آلوده پبیند و شخص 
بیگانه را بکشد آیا قصاص از او گرفته خواهد شد؟ چنین شخصی در چنین وضعیت 
چکار باید بکند؟ حضرت رسول کرم فرمودند: آیات قرآنی دربارة شما نازل شده 
است. آنگاه همین آیات را خواندند. از حضرت حذ یغه ی در مسند بزار روایت شده 
است که این سؤال و جواب بین حضرت ابوبکر صدیق ظا و حضرت عمر فاروق لك 
شده بود. این آ بات نازل شد.(۲ 

در واقع تمام این اتفاقات پیش از نزول آیات پیش آمده بود. بنابراین هر یک از 
آنها را می‌توان سبب نزول قرار داد. 

۵-گاهی جندین آیه برای یک واقعه نازل می‌شود. هر راوی آیه‌ای غیر از آية راوی 
دیگر برای نزول دربارة همان یک واقعه ذ کر می‌کند. به نظر می‌رسد تضاد و جود دارد و 


۱-الاتقان ۳۴/۱ ۲- الاتقان ۳۳۴/۱ 


حال آن که جنین نیست. 
امام ترمذی از حضرت ام سلمه رضی‌اله‌عنها نقل قول می‌کند: باری به حضرت 
رسول اکرم ا عرض کردم: یا رسول اللّه! ذ کری از زنان در باب هجرت و غیره در قرآن 
کریم نمی‌يابم. این آیه نازل شد: 
(واشتجاب هم نیع عمل عایل ینکن ین ذکر از نی 4(» 
پس قبول کرد دعای ایشان را پروردگار ایشان با آنکه من ضایع نمی‌سازم عمل 
هیچ عمل کننده از شما مرد یا زن. 
امام حاکم از خود حضرت ام سلمه رضی‌الأعنها روایت می‌کند: من به 
آنحضرت با عرض کردم: با رسول الله! ق رآن کریم مردان را ذ کر می‌کند؛ یادی از زنان 


حقبقت تکرار نزول 

۲-گاهی یک آیه بیش از یک بار نازل شده است. واقعه‌ای جدید در هر بار سیب 
نزول آن شده است. هر راوی واقعه‌ای جدا برای هر بار نزول آن بیان می‌کند. چون آیه 
چندین بار در چندین وافعه نازل شده است تضادی در روایات اسباب نزول وجود 
ندارد. 

امام بخاری و امام مسلم آورده‌اند: حضرت رسول اکر م به ابوطالب زمانی که 
داشت از دنیا می‌رفت فرمودند: عموجان! شما لا اله الا الله بگویید من سفارشتان را پیش 


خدا خواهم کرد. ابوجهل و عبدالّه بن اميه نیز آنجا بودند. آنان وقتی که دیدند ابو طالب 


۱-آل عمران: ۱۹۵ 


۲-أیهُ ۳۵ سور احزاب است. بسیاری از اعمال صالح با نام مردان و زنان جداگانه ذ کر شده است. 


به ایمان آوردن تمایل نشان می‌دهد بلادرنگ گفتند: آیا تو می‌خواهی از دین 
عبدالمطلب برگردی؟ آنها همچنان به گوشثر ش می‌خواندند تا اینکه ابوطالبگفت: من به 
دین عبدالمطلب هستم. آنحضرت با فرمودند: من همیشه برای شما از الله تعالی 
I‏ 
«عاکان ی لین امن یروا لش رک 
نبی و مسلمانان اختیار ندارند که برای مشرکان مغفرت طلب کنند. 
امام ترمذی از حضرت على کل با با سند حَسن نقل می‌کند: شخصی را دیدم که برای 
والدین مشرک خود استغفار می‌کند. به ا وگفتم: والدین تو مشرک بودند. چطور برایشان 
استغفار می‌کنی؟ گفت: حضرت ابراهیم ي هم برای پدر مشرک خود استغفا رکرده 
بودند. من این گفتگو را به حضرت رسول اکرم 25 بازگ و کردم. این آیه نازل شد. ما 
کان لی...» 
امام حاکم از حضرت عبدالله بن مسعو د کا روایت می‌کند: : روزی حضرت رسول 
اکرم ی به قبرستان تشریف بردند .کار قبری نشستند و تا دیر متاجات کردند و وکر تند 
سپس فرمودند: قبری که کنارش نشسته بودم قبر مادرم بود. .از پروردگارم اجازه خواستم 
که برای ایشان دعا کنم. اجازه داده نشد و این آبه نازل شد. ما كان ی و این 


نزول فقط یک آیه در هر سه واقعه بیان شده است. مفشرین می‌فرمایند: این آیه سه 


مرتبه جدا جدا نازل شد.() 


۱- الاتقان ۳۴/۱ به تقدیر صحت هر سه روایت مسئله چنین است وگرنه صحت روایت ستزم قابل انتقاد 
است. حافظ ذهبی دربارة آن می‌نویسد: قلت ایرب بن هانی ضعفه ابن معین (مستدرک ۳۳۶/۲) حافظ ابن حجر 
اقوال مختلف ائمهٌ جرح و تعدیل را دربار؛ ایوب بن هانی نقل کرده است. (تهذ یب التهذیب ۴۱۳/۱ لذا نه 
می‌توان به این روایت موضو عگفت و نه می‌توان آن را اساس مسئلة نازک عقیدتی قرار داد. جماعت بزرگی از 


اهل سنت بنا به دلائل زیادی قائل به این هستند که والدین حضرت رسول اکر مگ یخاطر فوت بر ملّت 


سوّالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی که یک آیه نازل شده است و با 
به خاطر سپردن حضرت رسول اکرم 3 و بسیاری از صحابه و بوسیلۀ نوشتن محفوظ 
نگهداشته شده است چه فایده‌ای دربار دوم و سوم نازل کردنش و جود دارد؟ 

حضرت شاه ولی الله محدّث دهلویلُ بهترین پاسخ را به این سال داده است. 
نزول اصلی آیه در صورت «تکرار نزول, مذکور در بالا فقط یکبار بوده است امّا همان 
آیه در واقعه‌ای دیگر مثل واقعة ال دوباره به قلب مبارک حضرت رسول اکرم الغا 
می‌شود. منظور از آن این است که همین آبه در این واقعه نیز رهنمونی خواهد کرد. 
استحضار آیه در قلب مبارک از جانب الله تعالی همان «نفث فی الروع» است که یکی از 
اقسام وحی می‌باشد. (بیان تفصیلی آن در بحث روش‌های نزول وحی گذشته است). 
مفشرین همین را به «نزول مکژر» تعبیر می‌کنند. گویا آبه در هر باری که از جانب الله 
وارد قلب شده است نازل شده است.(۱) 

تعارض با اختلاف روایات در اسباب نزول با اصول ششگانه بالا به آسانی دور 


می‌شود. اگر این شش اصل مستحضر باشند انسان دچار تشویش نخواهد شد. 


باب سوم 
هفت حرف قرآن 
حضرت رسول اکرم 95 در حدیثی صحیح می‌فرمایند: 
«ن هذا ارآ رل على سبعة خرف نافرژا ما تیش نه0(4 


نظور از نازل شدن قرآن به هفت حرف در این حدیث جیست؟ این بحث؛ 
ر از نار فر م ل ن دیب ۽ ت 


ابراهیمی مژمن بوده‌اند. خود علامه سیرطی رسالاٌ مستقلی در این موضوع نوشته است. وال اعلم. 
۱- الفوز الکبیر» فصل فى معرفة اسباب النزول» ص ۲۲ 
۲-صحیح بخاری مع القسطلانی ۴۵۳/۷ کتاب فضائل الق رآن 


طويل الذیل» معركة الآراء و بدون تردید از مشکل‌ترین مباحث علوم قرآن است. 
پرداختن به تمام ابعاد مبحث در اینجا مشکل است. انا آنچه در ارتباط با این بحث 
ضروری هستند تقدیم خواهیم کرد. 

حدیث فوق به اعتبار معنی متواتر است. محدّث مشهور امام ابوعبید قاسم بن 
سالم ی متواتر بودن آن را تصریح کرده است. امام معروف حدیث و قرائت علامه ابن 
الجزری می‌فرماید: تمام طرق این حدیث را د رکتابی (جزء) مستقل جمع کرده‌اع: طبق 
این کتاب» این حدیث را حضرات: عمر بن خطاب. هشام بن حکیم بن حزام؛ 
عبدالرحفن بن عوفه ابی بن کعب» عبدالله بن مسعوده معاذ بن جبل» ابوهریره» عبداله 
بن عباس» ابوسعید خدری» حذیفه بن یمان؛ ابوبکر» عمرو بن عاص؛ زید بن ارقم» انس 
بن مالک» سمره بن جندب» عمر بن ابی سلمه» ابو جهم؛ ابوطلحه وام ایوب انصاری 
رض ‌الله‌عنهم روایت کرده‌اند.1 علاوه ان محدثین متعددی اين واقعه را نقل 
کرده‌اند: روزی حضرت عثمان بن عان بر منبر اعلام کرد کسانی که این حدیث را 
ترآ نکریم به هفت حرف نازل شده است و هر یک از آنهاکفایت می‌کند, از حضرت 
رسول اکرم 5 شنیده‌اند برخيزند. صحابه کرام آنقدر زیاد از جا برخاستند که شمردنشان 


کا شد (0 


مفهوم حر وف سبعه 
اۆلین مسئله در این حدیث این است که منظور از نازل شدن قرآن کریم به هفت 
حرف چیست؟ در حل این مسئله؛ اختلاف بسیار شدیدی در آرا و نظریات وجود دارد. 


علامه ابن عربی سی و پنج نظریه در این خصوص برشمرده است.7" چند قول مشهور از 


۱- این الجرزی: النشرفی القراآت العشر ۲۱/۱ دمشق ۱۳۴۵ ه. 
۲- ابن الجرزی: النشر فی القراآت العشر ۲۱/۱ دمشق ۱۳۴۵ ه. 
۳- الزرکشی: البرهان فی علوم القرآن ۲۱۲/۱ 


۱-به نظر برخی منظور از آن» قرائت‌های هفت قاری مشهور است. این نظریه كاملا 
باطل و نادرست است. برای اینکه قرائت‌های متواتر قرآن کریم منحصر در این هفت 
قرائت نیست. قرائت‌های متعدد دیگر هم با تواتر به ثبوت رسیده‌اند. این هفت قرائت 
فقط از این جهت به شهرت رسیدند که علامه ابن مجاهد قرائت‌های هفت قاری مشهور 
را در یک کتاب جمع کرده بود. هدف او نه انحصار قرائت‌ها در عدد هفت بود و نه 
می خواست حروف سبعه را با هفت قرائت تشریح کند. 

۲- بعضی از علما اظهار نظر کرده‌اند که مراد از حروف تمام قرائت‌ها است؛ اما 
منظور از کلمۀ هفت عدد مخصوص هفت نیست بلکه مقصود آن کثرت می‌باشد. 
کلم هفت در زبان عربی برای بیان کثرت چیزی بکار می‌رود. در حدیث نیز مقصود این 
نیست که حروف ی که قرآن کریم به آن نازل شده است عدد مخصوص هفت است بلکه به 
معنای این است که قرآن کریم به طریقه‌های «زیادی, نازل شده است. مسلک فاضی 
حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی هم در 
زمان اخیر همین قول را اختیار کرده است:(؟ 


عیاض از علمای متقدمین همین است. 
این نظریه بخاطر حدیثی در بخاری و مسلم به روایت حضرت ابن عباس اک 
درست بنظر نمی‌رسد. حضرت رسول اکرم ب در آن حدیث می‌فرمایند: 
اقرأنی جبریل علی حروف فراجعته فلم ازل اسآزیده و یزیدنی حق انتهی الى سبعة 
احرف.( 
۲ لس قر OE‏ 
جبرئیل عة قران کریم را به یک حرف برایم خواند. من به او مراجعه کردم و 


بیشتر خواستم و او (در حروف قرآن کریم) اضافه می‌کرد تا به هفت رستد. 


۱- اوجز المسالک الى مطاء امام مالک ۳۵۶/۲ مطبوعه سهارنپور ۱۳۵۰ ه. 


۲- مصفی شرح مطا ۱۸۷/۱ مطبع فاروقی دهلی ۱۳۹۳ ھ. 
۳- مناهل العرفات ۱۳۳/۱ 


این حدیث در صحیح مسلم به روایت حضرت ایی بن کب کا اینگونه تفصیل 
داده شده است که حضرت رسول اکرم ی کنار تالاب بنوغفار بودند: 
فاتاه جهرئیل اا فقال ان الله یأمرک ان تقرً امتک القرأن على حرف فقال اسأل 
الله معافاته و مغفرته وان امتی لاتطیق ذلک تم اتاه الثانية فقال ان الله یأمرک ان 
تقراً امتک القرآن على حرفین فقال اسأل الله معافاته و مغفرته و ان امق لاتطیق 
ذلک ثم جاءته التالنة فقال ان اله یأمرک ان تقراً امتک القرأن على ثلائة احرف 
فقال اسأل الله معافاته و مغفرته وان امتی لاتطیق ذلک تم جاءه الرابعة فقال: ان 
اله یأمرک ان تقر امتک القرأن على سبعة احرف فأيا حرف قرءوا عليه فقد 
آصابوا() 
پس جبرئیل ا نزد حضرت رسول اکر ما آمد وگفت: الله تعالی به تو حکم می دهد 
که تمام امت تو قرآن کریم را به یک حرف بخوانند. آنحضرت 2 فرمودند: من از لله 
بخشش و مغقرت می‌خواهم. امت من طاقت آن را ندارد. سپس جبرئیل 2 دوباره 
نزد ایشان ب آمد و گفت: اله تعالی به تو حکم می‌کند که امت تو قرآن کریم را به دو 
حرف بخوانند. ایشان ی فرمودند: من از الله تعالی بخشش و مغفرت می‌طلبم. امت من 
طاقت آن را ندارد. برای بار سوم آمد و گفت: الله تعالی به تو امر می‌کند که امت تو 
قرآن کریم را به سه حرف بخوانند. یشان فرمودند: من از اله تعالی بخشش و 
مغفرت می‌طلیم. امت من طاقتش را ندارد. برای چهارمین بار آمد و گفت: الله تعالی به 
تو دستور می‌دهد که امت تو قرآن کریم را به هفت حرف بخوانند. به هر حرفی که 
بخوانند قرائتشان درست خواهد بود. 
سیاق این روایات واضح می‌کند که مراد از هفت» بیان کثرت نیست بلکه خود عدد 
مخصوص هفت مراد می‌باشد. بنابراین این نظریه در پرتو این احادیث قابل قبول معلوم 


نمی‌شود؛ چنانکه جمهور آن را رد کرده‌اند. 


۱-مناهل العرفان ۱۳۳/۱ 


۳- به نظر حافظ ابن جریر طبری ودیگران منظور از هفت حرف در حدیث. هفت 
لغت قبایل عرب است. اهل عرب از قبایل مختلف تشکیل می‌شود. زبان هر قبیله با 
وجود عربی بودن با زبان قبیلة دیگر اندکی تفاوت داشت. این اختلاف چنان است که 
یک زبان بزرگ به سبب پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف متعدد می‌شود. به همین 
خاطر الله تعالی قرآن کریم را جهت آسانی برای قبایل عرب به هفت لغت تازل فرمود تا 
هر قبیله بتواند مطابق با لغت خود آن را بخواند./۱ امام ابوحاتم سجستانی در تعیین نام 
این فبایل می‌فرماید: فرآن کریم به لغت این هفت قبیله نازل شده است: قریش» هذیل؛ 
تیم اباب ازد؛ ربیعه» هوازن؛ و سعد بن بکر. حافظ ابن عبدالبر به نقل از دیگران این 
قبایل را نام برده است: هذیل» کنانه: قیس» ضبّه؛ تیم الزباب» اسد بن خزیمه و قریش( 

بسیاری از محققین مثل: حافظ ابن عبدالبن علامه سیوطی و علامه ابن الجزری این 
نظریه را هم رد کرده‌اند. برای اینکه اولا: قبایل عرب بسیار زیاد بودند. اتتخاب هفت 
قبیله چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ ثاناً: بین حضرت عمر له و حضرت هشام بن 
حکیم ا در تلاوت قرآن کریم اختلاف واقع شد. (اين واقعه به تفصیل در صحیح 
بخاری و غیره روایت شده است). در حالی که این دو قریشی بودند و حضرت رسول 
اکرم ی هر دو را تصدیق کردند و توجیهاً فرمودند: فرآن کریم به هفت حرف نازل شده 
است. اگر منظور از هفت حرف لنت هفت قبیلة مختلف می‌بود اختلاف حضرت 
عمر ا و حضرت شام هیچ توجیهی ندارد. برای اینکه هر دو قریشی بودند.۲1 
علامه آلوسی در جواب به این اعتراض گفته‌اند: امکان دارد حضرت رسول اکرم از به 
یکی از آن دو خواندن قرآن را به لغتی غیر از لفت قریش تعلیم داده باشند.(۲ این جواب 
ضعیف است. برای اینکه هدف از نازل کردن قرآن کریم به لغات مختلف همین بود که 


۱- تفسیر ابن جریر ۱۵/۱ ۲- فتح الباری ۹ روح المعانی ۳/۳ 
۳- النشر فى القراات العشر ۲۵/۱ و فتح الباری ۲۳/۹ 


۴- روح المعانی ۲۱/۱ 


هر قبیله مطابق با لغت خود بتواند آن را به آسانی بخواند. از حکمت رسالت بعید معلوم 
می‌شود که قرآن به یک قریشی به لغتی دیگر یاد داده شده باشد. 
امام طحاوی نیز اعتراض می‌کند که این نظریه در صورت پذیرفته شدن با این آيۀ 
قرآن مخالف است: 
و ما آرسلتا من زشزل لا بلسان قویه6 
و ما نف‌ستادیم رسولی را مگر به زبان قوم خودش. 
آنحضرت با قریشی بودند. پس مسلم است که قرآن فقط به لغت قریش نازل شده 
ست:) فرمان حضرت عفمان کا به کمیتۀ تظیم مصحف تحت رهبری حضرت زید 
بن ثابت تفه ا نیز گفتة امام طحاوی را تأبید می‌کند. هنگامی که حضرت عشمان له 
ی برع بر دم قرآن اکن خطاب به اعضای کے ره 
و ات رن ی ین ان ابو لان فرش تن پلسانیج6 ٩۱‏ 
وقتی که اختلافی بین شما دربارۀ (توشتار) قرآن واقع شود به لغت قریش 
بتویسید. چرا که به زبان آنها نازل شده است. 
حضرت عثمان کا در این فرمان تصریح فرمود که قرآن فقط به زبان قریش نازل 
شده است. پس وقوع اختلاف چه معنی دارد؟ پاسخ این سژال ان شاء الله به تفصیل 
خواهد آمد. 
علاوه از اين؛ قائلین این نظریه بر جدا از هم بودن احرف سبعه و قراءات اتفاق 
دارند. اختلاف قراءات که تا به امروز وجود دارد فقط در يکث حرف بعنی در لغت 
قریش می‌باشد. حروف دیگر یا منسوخ شده‌اند یا مصلحتاً از بین برده شده‌اند. اشکال 
دیگری که بر این نظربه وارد می‌شود این است که اختلاف تلاوت قرآن کریم به دو 


۱- الطحاوی: مشکل الأثار ۱۸۵/۴ و ۱۸۶ دائرة المعارف دکن ۱۳۳۳ ه. 


۲- صحیح بخاری» باب جمع الق رآن 


صورت: سبعه احرف و قراءات» از احادیث به وت نرسیده است. هر جا که ذ کری از 
اختلاف لفظی قرآن کریم در احادیث شده باشد فقط اختلاف احرف ذ کر شده است. 
اختلاف قراء‌ات جداگانه بیان نشده است. بنابراین وجوه این قول نیز بسیار ضعیف 


است. 

۴ نظریة چهارم» نظرية مشهور امام طحاوی است. او می‌فرماید: قرآن کریم به لغت 
قریش نازل شده بود امّا چون اهل عرب در قبایل و مناطق مختلف منتشر بودند و نیز 
تلاوت قرآن کریم به یک لغت برای همه بسیار دشوار بود در ابتدای اسلام اجازه داده 
شد که آنان با کلمات مترادف زبان محلّی خود تلاوت کنند. خود حضرت رسول 
اکرم ی کلمات مترادف را برای کسانی که تلاوت قرآن کریم با الفاظ اصلی آن مشکل 
بود مشخص می‌کردند. کلمات مترادف از لغت فريش و غیرقریش انتخاب شده بود. به 
عتوان مثال هل با بل یادن بجای تال خوانده شود که معنی همۀ آنها یکسان است. 
این اجازه فقط برای دور ابتدایی اسلام زمانی که اهل عرب به زبان قرآنی کاملاً عادت 
نکرده بودند بود. رفته رفته دايرة تأثیربخشی زبان قرآنی وسیع‌تر شد. اهل عرب به آن 
عادت کردند و تلاوت قرآن به لغت اصلی برای آنها آسان شد. حضرت رسول اکرم از 
اجاز؛ خواندن کلمات مترادف را در آخرین دور قرآن کریم پیش حضرت جبرئیل ا 
قبل از وفات در ماه رمضان که به آن عرضة اخیره گفته می‌شد ختم کردند. بعد از آن 
همان طریقه‌ای که قرآن بر آن نازل شده بود بافی ماند.( 

طبق این قول» حدیث هفت حرف به زمانی تعلق دارد که به بکارگیری کلمات 
مترادف در تلاوت اجازه داده شده بود. مطلب این نبود که قرآن کریم به هفت حرف 
نازل شده است بلکه مطلب این بود که وسعت خوانده شدن قرآن کریم به هفت حرف 
محدود به زمان مخصوص بود. منظور از هفت حرف هم این نیست که ه ركلمة قرآن را 
با هفت مترادف می‌توان خواند بلکه مقصود این بود که اجازة استعمال مترادفات تا عدد 


۱- مشک الأثار للطحاوی ۷۱۸۶/۴ ۱۹۱ 


هفت محدود بود و مفهوم اجازه هم این نبود که هر شخص طبق میل خود هر لفظی را 
خواست استعمال کند. الفاظ متبادل را خود حضرت رسول اکرم 3 تعیین می‌کردند و 
قرآن را به هر شخص آنچنانکه برایش مقدور و میشر بود یاد می‌دادند. لذا اجازة 
استعمال برای مترادف هایی بود که از حضرت رسول اکرم ئا ثابت بودند.(٩‏ 
حضرت سفیان بن عینیه» ابن وهب و حافظ ابن عبدالبر هم همین قول را اختیار 
کرده‌اند. حافظ ابن عبدالبر این قول را به اکثر علما منسوب کرده است.(؟ 
این قول نسبت به اقوال گذشته معقول‌تر است. دلیل قائلین این نظریه روایتی از 
حضرت ابوبکر تفه است که در مسند احمد آمده است: 
ان جبرئیل قال يا حمدا اقرًالقرأن على حرف قال میکائیل استزده حتی بلغ سبعة 
احرف قال كل شاف كاف مالم تخلط آية عذاب برحمة او رة بعذاب نحو قولک 
تعال و اقبل رل واذهبٍ واسرغ و عَجَلْ(؟ 
جبرئیل ما گفت: ای محمد! قرآن را به یک حرف بخوانید میکائیل ما گفت: 
بیشتر بخواهید تا اینکه به هفت حرف رسید. حضرت جبرئیل ل گفت: هر یک از 
اینها کافی و شافی است تا زمانی که شما آیة عذاب را یا رحمت و آیهٌ رحمت را با 
عذاب مخلوط نکنید. این چنان است که شما معنای تعال را با کلمات اقبل, هل 
إِذهبْ اسرع و عَجَلْ ادا کنید. 
اعتراض بر این قول وارد نمی‌شود فقط یک اشکال حل نشده باقی می‌ماند و آن 
اینکه: حبثبت قرائت‌های مختلف و متواتر (تا به امروز) قرآن کریم واضح نمی‌گردد. اگر 
این قرائت‌ها چیزی غير از هفت حرف قلمداد شود نیاز به دلیل است. ذکری از اختلاف 


لفظی قرآن کریم غیر از اختلاف احرف در مجموعةً وسیع احادیث به ميان نیامده است. 


۱- فتح الباری ۹ TF‏ 
۲- الزرقانی: شرح الموطاء ۲ المکتبة التجارية الکبری مصر ۱۳۵۵ ه. 


۳- هذا اللفظ رواية احمد و اسناده جید, اوجز المسالک ۳۵۷/۲ 


چگونه از طرف خود گفته شود که اختلافی دیگر غیر از احرف سبعه در تلاوت قرآن 
کریم وجود داشته است. من جوابی اطمینان بخش برای این اشکال نزد صاحبان این 
نظربه نیافتم. 


راجح ترين تشریح سبعة احرف 

به نظر ما بهترین تشریح و تعبیر برای هفت حرف قرآن کریم این است که مراد از 
اختلاف حروف در حدیث اختلاف قرائت‌هاست و منظور از هفت حرف» هفت نوعیت 
اختلاف قراء‌ات است. اگر چه قرائت‌ها بیشتر از هفت هستند اما اختلافاتی که در 
قرائت‌ها یافته می‌شود در هفت قسم منحصز می‌باشند. 

فی ا اک ری وک اک وق 
است. مفشر مشهور قرآن علامه نظام الدین قمی نیشابوری در تفسیر خود غرائب القرآن 
می‌نویسد: : مذهب امام مالک دربارۂ احرف سبعه این است که هفت نوع اختلاف در 
قراءات وجود دارد. اختلافات از این قرار هستند: 

۱ اختلاف مفرد و جمع: کلمه در یک قرائت مفرد و در دیگری با صیفة جمع 
آمده است: و نت که یک و کات لک 4 

۲ اختلاف تذکیر و تأنیث: لفظ در یک قرائت مذکر و در دیگری مونث استعمال 
شده است: بل و لاقبَلٌ 

۳ اختلاف وجوه اعراب: حرکات متفاوت باشند: هَل من خالق عبر غار الله وغار 

۴-اختلاف هیثت صرفی:یفرشُوْنَ و یرون 

۵-اختلاف اذوات (حروف نحویه): لک الط و لکن الط 


٦‏ اختلافی که حروف کلمه تغییر بابند: تعلموْنَ و يَعْلَمُوْنَ تنْشرْها و رها 


۷ اختلاف لهجه: تخفیف تفخیم» اماله» مد» قصر» اظهار» ادغام و غیره.(٩‏ 
علامه این قتیبه» امام ابوالفضل رازی» قاضی ابوبکر بن الطیب باقلانی و محقق ابن 
الجزری رحمهم‌الله تعالی همین نظریه را اختیا ر کرده‌اند. 
امام مشهور قرائت» محقق ابن الجرزی» پیش از بیان نظریة خود می‌نویسد: 
«من دربارة این حدیث با اشکالات مواجه شدم و بیش از سی سال بر آن 
اندیشیدم. . تا اینکه الله تعالی تشریخی از آن را برایم E‏ 


صحیح خواهد بود.۳ 


این حضرات همگی بر مراد بودن هفت نوعیت اختلاف قرائت از هفت حرف 
مذکور در حدیث اتفاق دارند؛ اما اندکی تفاوت در تعیین نوعیت‌ها در اقوال ایشان دیده 
می‌شود. برای اینکه هر یک جداگانه قراآت را استقرا کرده است. استقرای امام ابوالفضل 
رازیعِّ4 از میان آنها بسیار منضبط مستحکم و جامع و مانع می‌باشد. امام رازی 
. می‌فرماید: اختلاف قراآت در هفت قسم منحصر است: 

۱اختلاف اسماء: اختلاف افراد» تثنیه» جمع و تذکیر و تأئیث هرندو در این داخل 
هستند: مثالش همان تت کلمد رک است که در فرائت دیگر َب لیات ریک هم 
خوانده شده است. 

۲ اختلاف افعال: در یک قرائت ماضی در دیگری مضارع و در یکی امر باشد: 
ریا باعذ بین اسفارنا در قرائت دیگر ریبد بین اسفارنا آمده است. 

۳ اختلاف وجوه اعراب: اعراب یا حرکات مختلف باشند: و یضار کاتبٌ و 
ضام کانب, دو العزش اند و دو الْعوش اند 

۴ اختلاف کم و زیاد شدن کلمات: کلمه‌ای در یک قرائت زياد باشد و در قرائتی 


۱- التیشابور: غرائب القرآن و رغائب الفرقان هامش ابن جریر» ۲۱/۱ المطبعة الميمنية 


۲- النشر فی القراآت العشر ۲۶/۱ 


دیگ رکم باشد: و ما حَلَقَ الک ای ) و در دیگری رال کر و ال4 كلمة و 
ما خَلَقَ در این نیست. در یک قرائت: تجری من تحتا الانهار» و در دیگری: 
#تجری تحتها الانهار» 

۵ اختلاف تقدیم و تأخیر: « و جَاءَ ٿث سکره الوت بالق و در ئت دیگر: و 
جَاءَث سکره ال بالت> 

٦‏ اختلاف بدلیّت: در یک قرائت» لفظی و در قرائت دیگر لفظی دیگر خوانده 
ی ی و 

۷ اختلاف لهجه: اختلافاتی از قبیل: تفخیم» ترقیی؛ اماله» قصر» مد اظهارء ادغام و 
غبره در آن شامل هستند.۹1 مُسی در یک قرائت با اماله مثل موس خوانده می‌شود و 
در قرائت دیگر بدون آن. 

. وجوه اختلافی که علامه ابن الجزری علامه ابن قتیبه و قاضی ابوطیّب بیان کرده‌اند 
تقریباً مفل همین هستند. اما استقرای امام ابوالفضل رازی چون که هیچ نوع اختلافی در 
آن جا نمانده است جامعتر معلوم می‌شود. اختلاف لهجه در وجوه بیان کردۀ سه 
دانشمند فوق مذکور نمی‌باشد. اختلافات کم و زیاد بودن کلمات؛ تقدیم و تأخیر و 
بدلّت در وجوه بیان کرد امام مالک به طو رکامل توضیح داده نشده است. اما تمام 
این اختلافات در استقرای امام ابوالفضل رازی بطور واضح جمع شده‌اند. سحقق ابن 
الجزری که پس از تحقیق سی ساله هفت حرف را بر هفت وجه اختلاف محمول کرده 
است بعد از نقل قول با اهتمام امام ابوالفضل نه تنها اعتراضی بر آن نکرده است بلکه از 
فحوای کلامش بر می‌آید که استقرای امام ابوالفضل را بیشتر از استقرای خود پسندیده 
است.!۲ از کلام حافظ ابن حجر نیز چنین بر می‌آید که استقرای امام ابوالفضل رازی را 
از بین سه قول ترجیح داده است. چرا که بعد از نقل قول علامه ابن قتیبه می‌نویسد: هذا 
وجه حسن (اين توجیه خوبی است) اما بعد از بیان هفت توجیه امام ابوالفضل می‌نگارد: 


۱- فتح الباری ۲۳/۹ ۲- لنشر فی القرآت العشر ۲۷/۱و ۲۸ 


به نظرم امام ابوالفضل رازی قول ابن قتیبه را اختبار کرده است و آنرا تنقیح نموده 


است. 
شيخ عبدالعظیم الزرقانی نیز در دور اخیر با اختیار قول ايشان دلائلی در تأبید آن 
ارائه کرده است.( 


در توجیهات استقرا اختلاف وجود دارد. اما امام مالک» علامه ابن قتیبه» امام 
ابوالفضل رازی» محقق ابن الجزری و قاضی باقلانی هر پنج نفر متفق هستند که منظور از 
هفت حرف در حدیث. اختلافات قرائت است که در هفت نوع منحصر می‌باشد. 

به نظر ناچیز احقر این تشریح» بهترین تشریح سبعة احرف می‌باشد. مطلب حدیث 
این است که الفاظ قرآن کریم را به طریقه‌های مختلف می‌توان خواند. این طریقه‌های ۱ 
مختلف به لحاظ نوعیت خود هفت تا می‌باشد. چو ن که این هفت نوعیت در هیچ حدیثی 
تعیین نشده است دربار؛ هیچ استقرایی به یقین نمی‌توان گفت که همین منظور حدیث 
می‌باشد. ظاهراً استقرای امام ابوالفضل رازی صحیح‌تر بنظر می‌آید. برای اینکه جامع‌تر: 
و در برگیرنده تمام قرائت‌های کنونی است. 


دلائل ترجیح این قول 

به نظر ما از میان تمام اقوالی که در تشریح سبعة احرف د رکتابهای تفسیر: حدیث و 
علوم القرآن بیان شده‌اند این قول (منظور از هفت حرف» هفت نوعیت اختلاف قرائت 
است) راجحتره قابل اعتمادتر و اطمینان بخش‌تر است؛ به این دلائل: 

۱-طبق این قول» حروف و قراآت دو چیز جداگانه نیستند. 


اشکال مشترکی که در اقوال علامه ابن جریر و امام طحای و جود دارد این است که 


۱۵۶ فتح الباری ۲۳/۹ ۲-مناهل العرفان فى علوم الثرآن ۱۵۴/۱ تا‎ -٩ 


دو نوع اختلاف در تلاوت قرآن کریم وجود داشت. یکی اختلاف حروف و دیگری 
اختلاف قراآت. اختلاف حروف از بین رفت و اختلاف قراء آت باقی مانده است. در 
حالی که حدیثی ضعیف هم که دلالت بر جدا بودن حروف و قراآت از یکدیگ رکند در 
مجموعه بزرگ احادیث بافته نمی‌شود. لفظ رقرائت» به کثرت برای بیان اختلاف 
حروف در احادیث استعمال شده است. اگر قراآت چیزی غیر از حروف می‌بود دست 
کم در حدیشی:باید به آن اشاره کرده می‌شد. آخر سبب چیست که احادیث اختلاف 
حروف تقریباً به تواتر رسیده‌اند اما اختلاف جداگانه قراآت در یک حدیث هم ذکر 
نشده است؟ فقط از روی قیاس خود قائل شدن به اینکه اختلافی دیگر غیر از اختلاف 
حروف در الفاظ قرآن کریم وجود دارد چگونه ممکن است؟ 

این اشکال در قول مذکور در بالا کاملاً رفع می‌شود. برای اینکه حروف و قراء آت 
طبق آن قول» یک چیز قرار داده شده است. 

۲-شش حرف از هفت حرف طبق قول علامه ابن جریر منسوخ یا متر وک شده‌اند و 
فقط حرف قریش باقی مانده است. (قراآت امروزی اختلافات ادای حرف قریش 
است). قباحت‌های این نظریه را در آینده با تفصیل بیان خواهیم کرد. این فباحت‌ها در 
آخرین قول مذکور در بالا و جود ندارد. برای اینکه حروف هفتگانه طبق این قول تا به 
امروز باقی و محفوظ هستند. 

۲ معنای هفت حرف بر طبق این قول بی‌تکلف صحیح می‌گردد در حالی که در 
اقوال دیگر یا در معنای حروف تأویل باید کرد یا در عدد هفت. 

۴ به گفتة علامه نیشابوری شخصیت بسیار جلیل القدر و نزدیکتر به عهد رسالت 
یعنی امام مالک از بین علمابی که اقوالشان در باب سبعة احرف از نظر ما گذشت 
قائل به همین قول هستند. 

۵ دو امام مسلّم الثبوت علم قراآت. علامه ابن قتیبه و محقق ابن الجزری هر دو 


قائل به همین قول هستند. پیشت رگذشت که محقق ابن الجزری این قول را پس از سی سال 


اعتراضات بر این تشریح و پاسخ‌های آن 
اینک نظری به اعتراضاتی که بر این قول وارد شده است یا ممکن است وارد شود 
۱-مبنای بیشتر توجیهاتی که در این قول برای اختلاف حروف بیان شده است 
تقسیمات صرفی و نحوی می‌باشد در حالی که اصطلاحات و تقسیمات فنی صرف و 
نحو در زمانی که حضرت رسول اکرم ا این حدیث راگفته‌اند رایج نشده بود. بیشتر 
مردم خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. در چنین صورتی وجوه اختلاف را سبعة احرف 
قرار دادن مشکل معلوم می‌شود. حافظ ابن عبدالبر پس از نقل این اعتراض اینگونه به آن 
پاسخ می دهد: 
و لایلزم من ذلک توهين ما ذهب اليه ابن قتيبه لاحتال ان يكون الانحصار المذكور 
فى ذلك وقع اتفاقاً و انا اطلع عليه بالاستقراء و فى ذلك من الحكة البالغة ما 
لايخن.(“ 
از این لازم نمی‌آید که قول ابن قتیبه ضعیف باشد. برای اینکه ممکن است انحصار 
اتفاقی واقع شده باشد و اطلاع بوسیلة استقراء حاصل شده باشد و حکمت‌های بالغة آن 
پوشیده نیست. 
حاصل جواب طبق فهم ناچیز ما این است که: درست است که این اصطلاحات در 
عهد رسالت رایج نبود. شاید به همین خاطر حضرت رسول اكرم اة سبعة احرف را در 
آن دور تشریح نفرمودند. بدیهی است که مفاهیمی که این اصطلاحات فنی عبارت از 


آنها هستند در آن دور نیز وجود داشتند. اگر حضرت رسول اکرم 9 وجوه اختلاف را 


۱- فتح الباری ۲۳/۹ 


با توجه به این مفاهیم در هفت منحصر کرده باشند جای تعجب نیست. اما چون بیان 
تفصیلی هفت وجه اختلاف در آن زمان از فهم عامة الناس بالاتر بود آنحضرت کا به 
واضح کردن اتحصار وجوه اختلاف در هفت اکتفا کردند. علما پس از راییج شىدن 
اصطلاحات؛ وجوه اختلافات را بوسیلة استقرای تام با الفاظ اصطلاحی تعبیر کبردند. 
پیشتر عرض کرده‌ايم که دربارة استقرای شخص خاصی نمی‌توان با یقین کامل گفت که 
منظور حضرت رسول ارم همین بوده است. استقرای اشخاص مختلف ثابت می‌کند 
که کل وجوه اختلاف هفت تا می‌باشند. بنابراین؛ این مطلب که منظور حضرت رسول 
اکرم ی از سبعة احرف» هفت وجه اختلاف بوده است قريب به یقین می‌شود؛ خواه 
تفصیل آنها بعینه همانی نباشد که بعداً بوسیلۀ استقرا تعبین کرده شده‌اند بالخصوص 


۰ ا ۳۹ 6 a"‏ 4 ۳ 4 3 
زمانی که صورت معقول دیگری در تشریح سبعة احرف متصوّر نیست. 


آیا هفت حرف باعث سهولت شد؟ 

۲ اعتراض دم بر این تشریح این است که قرآن کریم به جهت سهولت در تلاوت 
امت به هفت حرف ازل کرده شده است. حاصل شدن این آسانی در قول علامه ابن 
جریر قابل فهم است. برای اینکه عرب قبایل مختلفی داشت. مشکل بود که یک قبیله به 
لغت قبیلۀ دیگر قرآن بخواند. اما به قول امام مالک امام رازی و ابن الجرزی و غیره 
حروف هفتگانه بیک لغت قریش مربوط می‌شوند. در این قول این مسئله واضح نیست 
که وقنی که قرآن کریم فقط به یک لغت نازل کردنی بود چه ضرورتی داشت که 
اختلاف قراآت باقی گذاشته شوند؟ 

اساس این اعتراض این است که اختلاف لغت قبایل عرب در دعایی که حضرت 
رسول اکرم یی سهولت هفت حرف را برای امت در تلاوت قرآن خواسته بودند 
مدنظرشان بوده است. حافظ ابن جریر طبری بنابر همین هفت حرف را لغات هفتگانةً 


عرب معنی کرده است؛ در حالی که این نظریه‌ای است که هیچ حدیثی آن را تید 


نمی‌کند. سرور دو عالم حضرت رسول اکرم 5 در حدیثی با صراحت تمام بیان 
فرموده‌اند که از طلب سهولت بصورت هفت حرف چه منظوری داشته‌اند. امام ترمذی با 
سند صحیح گفتة حضرت ابی بن کمب ا را بیان می‌کند: 

لق رسول اه ی جبریل عند احجار المراء فقال رسول اهاز حبریل انی بشت 

أمة آمّیین فیهم الشیخ الفانی و العجوز الکبيرة ی 

علل سبعة احرف() 

رسول ال و حضرت جبرئیل 3 نزدیک سنگهای مروه با هم ملاقات کردند. 

ایشان یی به حضرت جبربیل ا فرمودند: من بسوی امتی بی‌سواد مبعوث شد هام که 

در میان آنها پیرمردان پا به گور. پیرزنان کهنسال و کودکان هستند. حضرت 

جبرئیل ا گفت: به آنها بگویید که قرآن را به هفت حرف بخوانید. 

در روایت دیگر ترمذی حضرت رسول اکرم یڈ به حضرت جبرثیل ما فرمودند: 

انى بعت الى أمة أميين منهم العجوز و الشیخ و الکبیر و الغلام و الجارية و الذی 

یراکتبا قط ٩.‏ 

همانا من بسوی امتی بی‌سواد فرستاده شدهام که در بین آنان پیرمردان. پیرزنان. 

بزرگسالان, بچه‌های دختر و پسر و کسانی که هیچگاه کتابی نخوانده‌اند وجود دارند. 

این حدیث واضح مي‌کند که تعیین یک طریقه برای تلاوت قرآن کریم» امّت را با 

مشکل مواجه خواهد ساخت. حضرت رسول اکرم ا با تقاضای هفت حرف برای امت 
بی‌سواد خود که هر نوع فردی در آن و جود دارد تلاوت قرآن کریم را به طریقه‌های 
گوناگون برای اشخاص مختلف ممکن ساخت. اگر شخصی قادر به تلاوت از یک طریق 
نیست همان الفاظ و کلمات را به طریقی دیگر بخواند تا عبادات نماز و تلاوت او درست 
شود. گاهی کهنسالان و بی‌سوادها به تلفظ کلمه‌ای طوری عادت پیدا می‌کنند که تغییر 


۱- النشر فی القراآت العشر ۲۰/۱ ۲- جامع ترمذی ۲ قرآن محل کراچی 


معمولی فتحه و کسره نیز دشوار می‌شود. به موجب این سهولت؛ شخصی که نمی‌تواند 
صیغة معلوم را ادا کند صیفٌ مجهول را طبق قرائت دیگر ادا کند یا صیغۀ مفرد به زبانش 
نمی آید همان آیه را به صيفة جمع بخواند یا در ادای یک لهجه مشکل دارد دیگری را 
برگزیند. بدین ترتیب چنین شخصی هفت نوع آسانی در تمام قرآن خواهد یافت. 

شما در حدیث مذکور ملاحظه فرمودید که حضرت رسول اکرم ا به سبب 
عذرهای: مختلف بودن قبایل و جدا بودن لغت هر کدام» اجازة خواندن قرآن کریم به 
لغت‌های مختلف را نخواستند بلکه به تفاوت سن‌ها و امّی بودن آنها اصرار ورزیدند. 
این دلیل واضحی است بر اینکه عامل اساسی در اعطای تسهیلات حروف هفتگانه؛ 
اختلاف لغوی قبایل نبوده است بلکه به لحاظ ناخوانده بودن امت؛ سهولتی عمومی 
بطوری که تمام افراد امت بتوانند از آن استفاده کنند برای تلاوت داده شد. 

۴ اعتراض سوم بر این تشریح این است که هفت نوعیت اختلاف قراآت چه بیان 
کردة مالک يا ابوالفضل رازی باشد و چه بیان کرد علامه ابن قتیبه؛ محقق ابن الجزری 
و قاضی ابن الطیب؛ در هر صورت چیزی فراتر از قیاس و حدس و تخمین نیست. به 
همین خاطر هر یک از این حضرات هفت وجه اختلاف را جدا گانه تفصیل کرده است. 
چگونه با يقین باو ر کرده شود که منظور حضرت رسول اکر مب همین بوده است. 

پاسخ این است که تشریح واضحی از سبعة احرف در حدیثی یا قول صحابی یافته 
نمی‌شود. تمام اقوالی که در این باب گفته شده‌اند نتیجه‌ای است که از مجموعة روایات 
اتخاذ شده است. از این لحاظ این قول نزدیک‌تر به صحت می‌نماید. چرا که اعتراض 
اساسی بر آن واقع نمی‌شود. پس از مطالعة مجموعة روایات قریب به یقین می‌شویم که 
منظور از هفت حرف هفت نوعیت اختلاف قرائت می‌باشد. اما دربارة تعیین و 
تشخیص نوعیت‌ها قبلاً هم عرض کرده‌ايم راهی جز استقرا وجود ندارد. اگر چه 
استقرای امام ابوالفضل رازی به نظر ما جامع و مانع معلوم می‌شود امّا دربارة استقرای 
هیچکس نمی‌توانیم بگوییم منظور و مراد حضرت رسول اکرم و همین بوده است. اما 


این حقیقت اصولی از آن مجروح و متأثر نمی‌شود که منظور حضرت رسول اکرم 2 از 
سيعة احرف» هفت نوعیت اختلاف قرائت بوده است که نه راهی برای رسیدن به علم 
یقینی تفصیلات آن داریم و نه چندان ضرورتی به آن. 

۴ اعتراض چهارم بر این قول این ین است که الفاظ و اختلاف طریقه‌های ادای آنها از 
سبعة احرف مراد گرفته شده است. ربطی به معانی ندارد. در حالی که از یک روایت 
معلوم می‌شود که مراد از سبعة احرف؛ هفت قسم معنی می‌باشد. امام طحاوی به روایت 
حضرت عبدالله بن مسعو دنا حدیثی از حضرت رسول اکرم کیا آورده است: 

کان الکتاب الاول ینزل من باب واحد على حرف واحد و نزل القرأن من سبعة 
ابواب على سبعة احرف زاجر و أمر و حلال وحرام و حکم و متشابه و امثال... 
کتاب اول از یک باب به یک حرف نازل می‌شد و قرآن کریم از هفت باب به هفت 
حرف نازل شد. (هفت حرف آینها هستند): ز اجر (باز دارنده از چیز) آمر (فرمان 
دهنده) حلال. حرام محکم (معنایش معلوم باشد) متشایه (معنای یقینی آن معلوم 
نباشد) و امثال. ۱ 5 

ی ای با هن فلت حرف و با فا بیش و 

پاسخ این اعتراض این است که روایت بالا به اعتبار سند» ضعیف است. . امام طجاوی 
دربار؛ سند آن می‌فرماید: این روایت را ابوسلمه از حضرت عبدالله بن مسعود له 
روایت کرده است» حال آن که ابوسلمه با حضرت عبداله بن مسعود ملاقات نکرده 
است:(6 ۱ 

حافظ ابن جریر طبری در تشریح این چنین اقوالی که از بزرگان قدیم نقل شده است 
می‌نویسد: مقصود آنها تشر یح حدیث سبعة احرف نبوده است بلکه قطع نظر از مسئلا 


زیر بحث سبعة احرف» آنها می‌خواستند بگویند که مضامین قرا نی اینها هستند.61 


۱- مشکل الأثار ۱۸۵/۴ ۲-تفسیر ابن جریر ۱۵/۱ 


اما بطلان قول کسانی که در تشریح حدیث سبعة احرف چنین اظهارنظرهایی 
کرده‌اند بدیهی است. برای اینکه یک انسان عادی هم با نگاهی سطحی و گذرا به 
احادیث گذشته در خواهد یافت که منظور از اختلاف حروف. اختلاف الفاظ است نه 
اختلاف معانی و مضامین. چنانکه هیچیک از علمای محقق این قول را نه تنها اختیار 
نکرده است بلکه رد هم کرده است.( : 


حروف سبعه محفوظ هستند با متروک؟ ۰ 

مهمترین بحث پس از تعیین معنای هفت حرف این است که این هفت حرف امروز 
هم باقی هستند يا نه؟ سه قول از متقدمین در این مسئله نقل شده است: 

(۱) قول حافظ ابن جریر طبری و اتباع او: اینها بنابه اینکه مراد از احرف سبعه: هفت 
لغت قبیله‌های عرب است می‌گویند: ق رآن کریم تازمان حضرت عثمان ظا به این هفت 
حرف خوانده می‌شد. وقتی که اسلام در زمان ایشان به ممالک دور دست گسترش یافت 
اختلافاتی در مناطق مختلف به سبب ناآ گاهی از حقیقت حروف سبعه بروز کرد. مردم 
قرآن کریم را به حروف مختلف تلاوت می‌کردند و تلاوت همدیگر را نادرست 
می‌گفتند. حضرت عثمان کا با مشورت صحابۂ کرام جهت انسداد این فتنه هفت 
مصحف طبق لغت قریش ترتیب داد و به استان‌های مختلف فرستاد و دیگر مصاحف را 
سوزانید تا که امت به یک حرف جمع شوند و هیچگونه اختلافی پدید نياید. لذا امروز 
فقط حرف قریش باقی مانده است و شش حرف دیگر محفوظ نیستند. اختلافی که تا به 
امزوز در فرائت‌ها مشاهده می‌شود در واقع طریقه‌های مختلفب طرز ادای حرف قریش . 


است. 


۱- الاتقان ۱ نرع ۱۶ و النشر فى القراآت العشر ۳۵/۹ 


قباحت‌های نظر ية حافظ ابن جریر 

نظرية حافظ ابن جربر طبر ی چون که آن را بسیار با تفصیل» جزم و وثوق در 
مقدمۀ تفسیر خود بیان کرده است خیلی شهرت يافته است و امروزه عموماً حروف سبعه 
را مطابق با آن تشریح می‌کنند. واقعیت امر این است که بیشتر علمای محقق آن را 
پرنگزیدند بلکه به سختی آن را رد فرموده‌اند. ۱ 

اعتراض اول بر این نظریه همان است که پیشتر ذ کر کرده‌ايم که از این نظریه لازم 
می‌آید که حروف و قراء آت دو چیز از هم جدا باشند؛ در حالی که این جدایی از هیچ 
حدیثی به ثبوت نرسیده است. 

اعتراض دوم این است که از یک طرف می‌پذیرند که هفت حرف منرّل من الله 
بودند و از طرف دیگر می‌گویند که حضرت عثمان کا با مشورت صحابةٌ کرام تلاوت 
شش حرف را ختم کردند. در حالی که باو رکردنش مشکل است که صحابة کرام بر از 
بین بردن کامل حروفی که الله تعالی به تقاضای حضرت رسول اکرم اة از برای آسانی 
امت نازل فرموده بود اتفاق کرده باشند. بدون تردید اجماع صحابة کرام در دین حجت 
است امّا جیزی که قرآن بودنش تواتراً به ثبوت رسیده است امکان ندارد که بر مسحو 
کردنش از صفحة هستی متفق شوند. 

حافظ ابن جریرطٌ در پاسخ به این اعتراض می‌گوید: در واقع حکم اصلی برای 
امت حفاظت قرآن کریم بود. این اختبار هم به امت داده شده بود که هر حرفی را از 
هفت حرف بخواهد برگزیند. چنانکه امت با استفاده از همین اختیار تلاوت شش حرف 
را بنابه مصلحت اجتماعی ترک کرد و بر حفاظت از یک حرف متفق شد. هدف از این 
اقدام نه منسوخ قرار دادن آن حروف بود و نه حرام قرار دادن تلاوت‌شان؛ بلکه انتخاب 
اجتماعی یک حرف بود. 

این جواب هم ضعیف است. اگر واقعاً چنین باشد آیا مناسب نبود که امت یک 


حرف را برای عمل خویش بر می‌گزید و شش حرف باقيمانده را بجای اینکه یکسره 


ختم کند دست کم در جایی محفوظ نگه می‌داشت تا که وجودشان کلاً ختم نشده باشد. 
قرآن کریم می‌فرماید: 
ا تن ترا الک را له کاوطرن» 
بی‌تردید ما قرآن را نازل کردیم و ما آن را حفاظت کننده هستیم. 

به اقتضای این آیه» هر یک از هفت حرف تا به قیامت محفوظ خواهد ماند. اگر 
شخصی بخواهد تلاو تشان را ترک کند باز هم از بین نخواهند رفت. حافظ ابن جریر 
طبری نظیری برای این مسئله پیش کرده است. قرآن کریم در کفارة قسم دروغین. اختیار 
یکی از سه چیز را به انسان داده است. یا غلامی را آزاد کند یا به ده مسکین غذا بخوراند 
یا به ده مسکین لباس بپوشاند. اگر امت یکی از صورت‌های سه گانه را برای عمل به آن 
بدون ناجایز قرار دادن صورت‌های دیگر برگزیند برایش جایز است. همینطور ات 
حرفی را از حروف هفتگانه قرآن بطور اجتماعی اختیار کرده است. این مثال درست 
نیست. برای اینکه بقیناً اّت مجالی برای اقدام به چنین کاری ندارد که یک صورت از 
سه صورت کفارۀ یمین را طوری برگزیند که گرچه به صورت‌های دیگر ناجایز نگوید اما 
وجود عملی‌شان کاملاً و آنچنان از بین برود که مردم فقط همینقدر بدانند که کفارة 
یمین دو صورت دیگر داشته است که امّت عمل بر آنها را ترک کرده است اما آن دو 
صورت جه بوده‌اند هیچکس نداند. 

سوال دیگر این است که شش حرف باقیمانده به چه ضرورتی ترک کرده شده‌اند؟ 
حافظ ابن جریر می‌فرماید: اختلافات شدیدی به سبب اختلاف این حروف در بین 
مسلمانان داشت ظهور می‌کرد. حضرت عثمان کا با مشررت صحابه مناسب دانست 
که همه را در یک حرف متحد کند. باو ر کردن این هم خیلی مشکل است. مسلمانان در 
زمان خود سرور دو عالمصِ بنابه اختلاف حروف. با هم اختلاف داشتند. واقعات 
متعددی در احادیث روایت شده است که یک صحابی تلاوت صحابی دیگر را به 


طریقی غیر از طریقة خودش می‌شنود و منجر به اختلاف می‌شود. طبق روایت صحیح 


بخاری» حضرت عم طا چادری به گردن حضرت هشام بن حکیم بن حزام طا 
پیچانیده به خدمت آنحضرت ا آورد. حضرت ابی بن کعب می‌فرماید: با شنیدن این 
اختلاف حروف» شک و تردیدهایی در دلم پیدا شده بود. حضرت رسول اکر مک بنابر 
واقعاتی از این دست نه تنها حروف سبعه را ختم نکردند بلکه آنان را از رخصت حروف 
آگاه فرمودند و بدینگونه هیچ فتنه‌ای هم رخ نداد. از صحابة کرام بعید است که بجای 
عمل به این اسوه حسنه» از بین بردن شش حرف را فیصله کر ده باشند. 

طبق قول علامه ابن جریر شگفت آور اس تکه صحابه از ترس اختلاف» شش حرف 
را از بین ببرند و قرائت‌ها (به قول او چیزی جدا از حروف است) همچنان تا به امروز 
محفوظ باقی بمانند. سژال این است که آیا اختلافی که در تلاوت قرآن به حروف 
مختلف بود آیا همان اختلاف و افتراق در قرائت‌های مختلف نبود در صورتی که گاهی 
یک کلمه در این قرائت‌ها به بیست طريقة مختلف خوانده می‌شود؟ اگر هذف از ختم 
کردن شش حرف این بود که مسلمانان متحد شوند و همه به یک طریقه قرآن را تلاوت 
کنند پس چرا اختلاف قرائت‌ها از بین برده نشد؟ وقتی که با وجود اختلاف قرائت 
می‌توان مسلمانان را از تفرقه و دو دستگی بازداشت و می‌توان به آنها فهمانید که تلاوت 
با هم این طریقه‌ها جایز است چرا همین تعلیم در باب حروف سبعه سبب فتنه ی شده 
است؟ واقعیت این است که در صورت پذیرفتن نظریة حافظ ابن جریر ی لازم می آید 
که دربارة حروف سبعه و قراآت آنچنان اختلاف رأی حیرت انگیزی به صحابة کرام 
نسبت داده شود که توجیه معقولی برای آن به ذهن نمی‌رسد. 
نسبت اين اقدام بزرگ به حضرت عثمان ا و دیگر صحابة کرام نه بنابر روایت 
صریح و صحیح بلکه بوسیلة تشریح قباسی بعضی از لمات مجمل صورت گرفته است. 
از بین بردن شش حرف توسط حضرت عثمان کا در روایاتی که واقعۀ جمع قرآن 
ایشان بیان شده است تصریح نشده است. بدون روایت صحیح و صریح چگونه ممکن 
است گفته شود که صحابة کرام اثری از شش حرفی که به تقاضای باربار حضرت رسول 
اکرم ا بوملاً وحی نازل شده بود باقی نگذاشتند. 


واقعیت امر این است که از صحابة کرامی که در کار نیک جمع و ترتیب قرآن کریم 
محض به این خاط رکه حضرت رسول | کرم این کار را انجام ندادند تردید داشتند؛ از 
آنان که عمرهای خویش را در راه محفوظ نگهداشتن هر لفظ قرآن کریم صرف کردند؛ 
از آنان که آیات منسوخ التلاوة را نیز به امت رسانیدند بسیار بعید می‌باشد که بر از بین 
بردن تمامی شش حرف طوری متفق شوند که امروز نام و نشانی از آنها باقی نماند. 
صحابة کرام آیاتی را هم که تلاوت‌شان منسوخ شده بود دست کم با ابقای حیثیت 
تاریخی به ما رسانیده‌اند. چرا یک مثال هم از حروفی که حافظ ابن جریری نیز منسوخ 
نشدنشان بلکه بنابر مصلحت محض, ختم کرده شدن قرائت و کتابت‌شان را می‌پذیرد در 
یک روایت ضعیف هم محفوظ نمانده است؟ 

به همین خاطر بیشتر علمای محقق این قول حافظ ابن جریر طبری را رد می‌کنند. 
اقوال و دلائل ایشان در آینده می‌آید. 


قول امام طحاوی 

مسلک دوم از امام طحاو ی است. پیشت رگذشت که قرآن کریم به نظر او فة به 
لغت قریش ازل شده بود اشا به جهت سهولت برای امت اجازه داده شده بود که افراد 
می‌توانند کلمات مترادف را تا عدد هفت در تلاوت قرآن کریم استعمال کنند. کلمات 
مترادف از سوی رسول اکرم ی تعیین شده بود. این اجازه در حدیث به نازل شدن قرآن 
کریم به هفت حرف تعبیر شده است. این اجازه در ابتدای اسلام بود. بعدها زمانی که 
مردم به لغت قرآن عادت پید! کردند این اجازه در عهد رسالت منسوخ شد. کلمات 
مترادف زمانی که حضرت رسول اکرم 35 پیش از وفات خویش آخرین دور قرآن 
کریم را در رمضان نزد حضرت جبرئیل یا انجام دادند منسوخ شدند. اکنون فقط 
همان حرفی باقی مانده اس ت که قرآن کریم به آن نازل شده بود یعنی حرف قریش» شش 


مترادف دیگر منسوخ شده‌اند. 


این قول نسبت به قول حافظ ابن جریر از این لحاظ بهتر است که ترک شش حرف به 
صحابة کرام مسوب نشده است بلکه نسخ به عهد رسالت نسبت داده شده است. اشکالی 
که بر این قول وارد می‌شود این اس ت که شش حرف منّل من الله نبودند. در حال ی که هر 
یک از حضرت مرت و حضرت شام وقتی که سور فرقان را به طریقةٌ خود 
در حضور حضرت رسول اکرم کا تلاوت کرد ایشان ب پس از شنیدن از ه رکدام 
فرمودند: هد ّت" (اين سوره به همین صورت نازل شده است). مفهوم بسیار 
آشکار این جمله این است که هر دو طریق منرّل من الله بودند. 

اشکال دوم چنانکه قبلاً عرض شد این است که قراآت آیا در هفت حرف داخل 
هستند یا نه واضح نمی‌شود. اگر داخل باشند پس مانند شش حرف دربارة اينها نیز باید 
بپذیریم که - معاذ الله ۔ منّل من الله نیستند و این مخالفت با اجماع است و اگر داخل 
نباشند دلیلی بر وجود جداگانةشان نیست. بتابراین از این قول هم شرح صدر حاصل 


نمی‌شود. 


بهترین قول 

قول سوم که اطمینان بخش‌تر و شماف‌تر از همه است این است که منظور از هفت 
حرف هفت نوعیت اختلاف قرائت است. این هفت حرف امروز هم محفوظ و باقی 
هستند و تلاوتشان می‌شود. در ابتدای اسلام تعداد اختلافات قرائت‌ها و اختلاف الفاظ 
مترادف در قرائت‌ها خیلی زیاد بود. مقصود این بود که تسهیلات بیشتری به کسانی که به 
لفت قرآن کامللاً عادت پیدا نکرده بودند داده شود. زمانی که اهل عرب به لغت قرآن 
عادت پیدا کردند اختلافات مترادفات و غیره ختم کرده شد. بسیاری از قرائت‌ها در 
آخرین دور قرآنی حضرت رسول اکرم گر نرد حضرت جبرئیل مج (اصطلاحاً به آن 
عرضة اخبره گفته می‌شود) منسوخ کرده شد. اما تمام قرائت‌هایی که در آن وقت باقی 


(- صحیح بخاری, کتاب الخصومات مع عمدة القاری ۲ میمنیه: مصر 


مانده بود همه آنها تا به امروز با تواتر رسیده است و تلاوت‌شان می‌شود. 

راه بی غبار در بحث پیچیدۀ احرف سبعه همین است که تمام روایات بر آن تطبیق 
می‌شود بی آنکه تعارض یا اختلاف بین آنها وجود داشته باشد و اشکال معقولی هم بر 
آن وارد نمی‌شود. پیش از آنکه به اعتراضات و اشکالات احتمالی که بر این قول وارد 
می‌شوند پاسخ بدهیم (پاسخی که حقانیت این قول را هر چه بیشتره واضح خواهد کرد). 
بهتر است بدانیم کدام حضرات قاثل به این قول هستند؟ ما در اینجا نام‌های گرامی و 
منابع کسانی را تقدیم می‌کنیم که یا این قول را اختیار کرده‌اند و یا حافط ابن جربر طبری 
را رد کرده‌اند: 


قانلین این قول 

حافظ ابوالخیر محمد بن الجزری (متوفی ۳ امام اعظم مشهور قراآت - 
شاگرد حافظ ابن کثیر در حدیث وفقه» استاد حافط ابن حجر در کتاب مشهور خود 
النشر فی القراآت العشر می‌نگارد: 

اما کون الصاحف العانية مشتملة على جمیع الاحرف السبعة فان هذه مستلة كبيرة 
اختلف العلاء نها فذهب جماعات من الفقهاء و القرًاء و المتكلمين ال ار الصاحف 
الغثانية مشتملة على جمیع الاحرف السبعة و بنواذلک على أله لا جوز علی الامة ان تهمل 
نقل شى من امحروف السبعة التی نزل القرآن بها و قد اجمع الصحابة على نقل الصاحف 
العثانية من الصحف الق كتا ابوبکر و عمر و ارسل کل مصحف منها ال مصر من 
امصار مسلمین و اجمعوا علی ترک ما سوی ذلک. قال هوّلاء و لامججوزان ینهی عن القراءة 
ببعض الاحرف السبعة و لاان جمعوا على ترک شون من القرأن. و ذهب جماهیر العلاء من 
السلف والخلف وانمة السلمین الى ان هذه الصاحف العغانية مشتملة على ما بحتمله رسها 
فقط جامعة للعرضة الاخيرة الى عرضها النی ية على جبرئيل لب متضمنة الم تترک 
حرفاً منهاء قلت و هذا القول هو الذی یظهر صوابه لانٌ الاحادیث الصحيحة و الاحاه 


الشپورة الستفيضة تدل عليه و تشهد له.(٩‏ 

اما مشتمل بودن مصاحف عثمانی بر حروف هفتگانه مسئله‌ای است بزرگ که علما 
در آن اختلاف دارند. مذهب جماعتهای فقهاء قزاء و متکلمین این است که مصاحف 
عثمانی مشتمل بر حروف هفتگانه هستند. مبنای آن این است که ترک نقل حرفی از 
حروفی که قرآن بر آنها نازل شده است برای امت جایز نیست و صحابه مصاحف 
عثمانی را به اجماع از صحیفه‌هایی که حضرت ابوبکر و عمر رضی ال عنهما نوشته بودند 
نقل کردند و هر مصحفی را به شهری از شهرهای جهان اسلام فرستادند و بر ترک هر 
آنچه غیر از اینها بود اجماع کردند. آنان می‌گویند: نه باز داشتن قرائت حرفی از حروف 
سبعه و نه اجماع صحابه بر ترک چیزی از قرآن» هیچکدام جایز نیست. به نظر جمهور 
علما و ائمه مسلمین مصاحف عثمانی مشتمل بر حروفی هستند که در رسم الخط آنها 
گنجانیده شده‌اند و تمام حروف عرضة اخيرة حضرت رسول اکرم 35 به حضرت 
جبرثیل طط را در بر دارند. هیچ حرفی از آنها در این مصاحف متروک نشده است. به 
نظر بنده این همان قولی است که صحّت آن ظاهر است. چرا که احادیث صحیح و آثار. 
مشهور بر آن دلالت می‌کنند و به آن شهادت می‌دهند. 

علامه بدر الدین عینی ا می‌نویسد: 

و اختلف الاصولیون هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف فنعه الطبری و غيره و قال انا 
يجوز حرف واحد الیوم و هو حرف زید و نحی اليه القاضی ابوبکر, و قال ابواحسن 
الاشعری اجمع السلمون على أنه لا جوز حظر ما و سعه الله تعالی من القراءة بالاحرف الق 
انزها الله تعالن و لایسوغ للامة ان تمنع ما يطلقه اله تعالى بل هی موجودة فى قراءتنا مفرقة 
فى القرأن غير معلومة فیجوز على هذا و به قال القاضی ان يقرأ بكل ما نقله اهل التواتر من 
غر یز حرف من حرف فيحفظ حرف نافع بحرف الکسانی و مزة و لاحرج فی ذلک." 


علمای اصول دربار؛ اینکه آیا امروز می‌توان قرآن کریم را به هفت حرف خواند 


۱- اين الجزری: النشر فى القراآت العشر ۳۱/۱ ۲- عمد القاری, کتاب الخصومات ۲۵۸/۱۲ 


اختلاف دارند. علامه (ابن جریر) طبری و غیره آن را رد می‌کنند و می‌گویند امروز 
قرائت قرآن به یک حرف جایز است. و آن حرف زید بن ثابت کا است. قاضی 
ابوبکر هم به این قول تمایل دارند. امام ابو الحسن اشعری می‌فرماید: به اجماع مسلمانان» 
ممانعت از سهولتی که الله تعالی با نازل کردن حروف برای امت فراهم کرده بود برای 
هیچ کس جایز نیست و امت مجاز نیست از چیزی که الله تعالی به آن اجازه داده است 
باز دارد. حروف هفتگانه در قرائت کنونی ما بطور متفرق و غير متعین در فرآن کریم 
موجود می‌باشد. از این لحاظ؛ امروز هم قرائتشان جائز است. قاضی( نیز همین راگفته 
است که خواندن حروفی که تواتراً منقول شده‌اند جایز است بدون آنکه حرفی از حرفی 
دیگر ممتاز کرده شود. پس اگر قرائت کسائی و حمزه (اختلاطاً) یاد کرده شود هیچ 
اشکالی ندارد.(۳) ۱ 

علامه بدر الدین زرکشی قول قاضی ابوبکر را بیان می‌کند: . 

و السابع اختاره القاضی ابوبکر و قال: الصحیح ان هذه الاحرف السبعة ظهرت و 
استفاضت عن رسول الیو و ضبطها عنه الامة و اثبتها عنان و الصحابة فى الصحف.(۳) 

قول هفتم را قاضی ابوبکر" اختیار کرده است. می‌فرماید: صحیح این است که این 
هفت حرف با شهرت از حضرت رسول اکرم بَا منقول هستند» ائمه آن را سحفوظ 
کردند و حضرت عثمان تفه و دیگر صحابه در مصحف نگه داشتند. 

علامه ابن حزم (رح قول حافظ ابن جریر را با کلمات بسیار سخت رد کرده است. 


ماش 


می‌فرماید: نظریۂ از بین بردن شش حرف کاملاً غلط است و اگر حضرت عغمان ا 


۱-غالاً قاضی عیاض باید باشد. 

۲-تفصیل این مسئله در: النشر فی القراآت العشر ۱۸/۱ و ۱٩‏ 

۳- البرهان فی علوم القرآن ۲۲۳/۱ 

۴- غالبا قاضی ابوبکر باقلانی سن , _۱» ملامه نووی همین عبارت را با نام قاضی باقلانی روایت کرده 


است. نووی شنرح مسلم ۲۷۲/۱ 


می‌خواست چنین کاری کند نمی‌توانست. برای اینکه وجب به وجب دنیای اسللام از 
حروف سبعه پر شده بود. او می‌نویسد: 

و اما قول من قال ابطل الاحرف الستة فقد کذب من قال ذلک و لو فعل عثان ذلک 
LE‏ ین 
كانت مثبوتة فى القراأت الشهورة المأثورة.(“ 

اما ه رکس بگوید: : حضرت عثمان ظا شش حرف رااز بین برده است دروخ گفت 
است. اگر حضرت علمان کا این کار را می‌کرد یا ارادۂ آن را می‌کرد بی‌درنگ از 
اسلام خارج می‌شد.() و واقعیت این هست که هفت حرف همگی در قرائت‌های 
مشهور و مأثور نزد ما کماکان وجود دارد. 

شارح مشهور موطا علامه ابوالولید باجی مالک ی ۴٩۴۶(‏ ه) پس از تشریح سبعة 
احرف با هفت وجه قرائت می‌نویسد: 

فان قيل هل تقولون ان جميع هذه السبعة الاحرف ثابتة فى المصحف فان القراءة 
بجمیعها جائزة قیل هم کذلک نقول و الدلیل على صحَة ذلک قوله عرّوجل انا نحن نزلنا 
الذکر و انا له حافظون, و لایصح انفصال الذکر ا مغزل من قراءته فيمكن حفظه دونها و ما 
يدل على صحة ما ذهبنا اليه او ظاهر قول النى بي يدل على ان القران انزل على سبعة 
احرف تیسیراً على من اراد قراءته لیقراً کل رجل منهم با تیسیر علیه و با هو اخف علی 
طبعه و اقرب الى لغة لا یلحق من الشقة بذلک الالوف من العادة فى النطق و نحن الیو م 
مع عجمة السنتنا و بعد نا عن فصاحة العرب احوج:(0 ۱ 


١-ابن‏ حزم: الفصل فى الملل و الاهواء ر لنحل ۲ ۷۸ مکتبة المفنی بغداد 

۲ - قول علامه این حزم در صورتی است که گفته شود حضرت عفمان کا شش حرف را (معاذ ا) منسوخ 
کرد. لازم به توضیح اس تکه طبق قول حافظ ابن جریر او شش حرف را از بین نبرد و منسوخ نکرد بلکه قرائت 
شان را تر ککرد. بنابراین اگر چه قول حافظ ابن جریر درست نباشد مستحق ای نکلمات سخت نیست. 


۳-ابوالید باجی: المتتقن شرح الموطًا ۳۳۷/۱ مطبعة السعادة مصر ۱۳۳ ه 


اگر پرسیده شود: آیا شما قایل به وجود هفت حرف در مصحف (امروزی) هستید» 
چراکه قرائت همۀ اینها (تزد شما) جایز است؟ در پاسخ خواهیم گفت: بله» قول ما همین 
" آست. این ارشاد خداوندی بر صحّت قول ما دلالت می‌کند: انا نحن نرلنا الذکر و انا له 
لحافظون) (ما قرآن را نازل کردیم و ما آن را حفاظت خواهیم کرد) و قرآن را نمی‌توان 
از قراآت آن جداکرد بطوری که قرآن محفوظ بماند و قراآت آن ختم شوند. دلیل 
دیگر برصحّت قول ما این است که ظاهر حدیث رسول اکرم به دلالت می‌کند بر اینکه 
قرآن به هفت حرف نازل کرده شد تا برای خواننده‌اش سهولت فراهم شود و هر شخص 
به هر طریقی که برایش آسان باشد بخواند» طریقی که مناسب با طبعش و نزدیک به 
زبانش باشد. چراکه ترک عادتی که در حرف زدن پیدا شده است سخت می‌باشد. ما 
امروز بنا بر عجم بودن و فاصله داشتن از فصاحت عربی نیازمندتر به این سهولت هستیم. 

حضرت امام غزالی ع در کتاب مشهور خود «المستصفی, در فن اصول فقه؛ قرآن 
کریم را اینگونه تعریف می‌کند: 

ما نقل الینا بين دفتی الصحف على الاحرف السبعة الشهورة نقلاً متواتر() 

کلام ی که بین دو جلد مصحف با هفت حرف مشهور تواتراً نقل شده و به ما رسیده 
باشد. 

از این معلوم می‌شود که امام غزالی نیز قاثل به بقای حروف سبعه تا به امروز هستند. 
ملا على قارىڭ (م ۱۴ ۱۰) می‌نگارد: 

و کأنه عليه الصلزة و السلام کشف له ان القراءة التواترة ثستقر فى امته على سبع و 
هی الموجودة الان التفق على تواترها وا لجمهور على ان ما فوقها شاذ لا يحل القراءة به.(0 

گویا برای حضرت رسول اکرم 36 منکشف شده بود که هفت قرائت متواتر در امت 
ایشان باقی خواهد ماند. چنانکه امروز نیز وجود دارد و بر تواتر آن اتفاق دارند و 


۱- المستصقی: ۶۵/۱ المکتبة التجارية الکبری مصر ۱۳۵۶ هد 


۲سمرقاء المفاتیح ۵ مکتبه امدادیه ملتان ۱۳۸۷ هھ 


مسلک جمهور این است که قرائت‌های دیگر غیر از اینها شاذ هستند و تلاوتشان جایز 

این گفته ملا علی قاری که هر قرائتی غیر از قرائت‌های هفتگانه شاذ است درست 
نیست. علمای قراآت با سختی و شدّت آن را رد کرده‌اند.1 آنچه از کلام ایشان معلوم 
شد این است که نزد او نیز احرف سبعه تا به امروز باقی هستند. چنانکه پیشتر گذشت 
حضرت شاه ولی الله محدث دهلو ی٤ا‏ عدد هفت را در سبعة احرف حمل بر کثرت 
می‌کند. در توجیه آن می‌نویسد: 

و دلیل بر آنکه ذکر سبعه به جهت تکثير است نه برای تحدید اتفاق امه است بر 
قراآت عشر و هر قرائتی را از این عشره دو راوی ست و هر یکی با دیگری مختلف است 
پس مرتق شد خده قرائت تا بیست.۳ 

اگر چه حضرت شاه ولی الله محدث دهلو ی در این عبارت» لفظ سبعه را بر 
خلاف جمهور برای تکثبر قرار داده است (شاید انحصار بیست قرائت در هفت وجه 
اختلاف برای وی واضح نشده باشد) اما بسیار آشکار است که به نظر وی متظور از 
حروفی که در حدیث ذ کر شده‌اند قرائت‌ها هستند که منسوخ یا متروک نشده‌اند بلکه تا 
به امروز باقی مانده‌اند. 

اخیراً امام علوم دینیء محقق عصر و حافظ حدیث. حضرت علامه انورشاه 
کشمیری له حقیقت مسئله را در الفاظی مختصر در ضمن تحقیق حدیث طوری واضح 
فرموده است که باید حرف آخر به آن گفت. تحقیق کامل ایشان را در اینجا م آوریم: 

و اعلم انهم اتفقوا على انه ليس الراد من سبعة احرف القراءة السبعة الشهورة بان 
یکون کل حرف منها قراءة من تلک القراءات اعنی انه لا انطباق بين القراأت السبع و 
الاحرف السبعة كما يذهب اليه الوهم بالنظر الى لفظ السبعة فى الوضعین بل بين تلک 
الاحرف و القراءة عموم و خصوص وجهی, كيف» و ان القراءات لا تنحصر فى السبعة كما 


ا-النشر فی القراآت العشر ۳۳/۱ و ما بعد ۲-لمصفی: ۱۸۷ مطبوعه فاروقی دهلی 


صرح ابن الجزرى فى رسالة النشر فى قراءة العشرء وانما اشتهرت السبعة على الالسنة لا 
نها التی جمعها الشاطبی ثم اعلم ان بعضهم فهم ان بین تلک الاحرف تغایراً من کل وجه 
بحیث لا ربط بینها و لیس کذلک بل قد یکون الفرق بانجرد و الزید و اخری بالابواب و 
" مرة باعتبار الصيغ من الغائب و الحاضر و طوراً بتحقیق اهمزة و تسهیلها فكل هذه 
التغییرات يسيرة كانت او كثيرة حرف برأسه و غلط من فهم ان هذه الاحرف متغايرة كلها 
بحیث یتعذر اجتاعها اما انه كيف عده السبعة فشتوجّه اليه ابن اسزری و حقق ان 
التصرفات کلها ترجع الى السبعة و راجع القسطلانی و الذرقان بق الکلام فی او تللک 
الاحرف كلها موجودة او رفع بعضهاو بق البعض فاعلم ان ما قراءه ج برئيل ا فى 
العرضة الاخيرة على النى ية كله ثابت نى مصحف عغان و لأ یتقین معنی الاحرف عند 
ابن جرير ذهب الى رفع الاحرف الست منهاو بق واحد فقط .() 

بدان تمام علما بر این اتفاق دارند که» منظور از هفت حرف» هفت قرائت مشهور 
نیست به این صورت که هر حرف یکی از فرائت‌های هفتگانه باشد. مطلب این است که 
هفت قرائت و هفت حرف یک چیز نیستند. چنانکه بودن لفظ هفت در هر دو در نگاه 
ال یکی بودنشان را موهوم می‌کند. بین این حروف و هفت فرائت نسبت عموم و 
خصوص من وجه وجود دارد .۳ 

چگونه می‌توانند یکی باشند در حالی که قرائت‌ها در هفت منحصر نیستند؛ چنانکه 
علامه ابن الجزری در الذشر فى قراءة العشر توضیح داده است. امّا چون علامه شاطبی 
هفت قرائت را جمع کرده است همین هفت قرائت بر زبان‌ها مشهور شده است. این را 


!-فیض الباری ۳۲۱/۳ ۳۲۲ 

۲-یعنی: بعضی از هفت قرائت از احرف سبعه هستند مثلاً: تمام قرائت‌های متواتر؛ بعضی از قرائت‌ها در 
احرف سبعه داخل نیستند مثلاً: قرائت‌های شاذ قراء سبعه» یا فرائت‌های یکه اختلافی در آنها نیست و بعضی از 
اختلافات احرف سبعه در قراآت سبعه شامل نیستند مثلاً: قرائت‌های متواتر امام یعقرب, امام ابوجعفر و 


خلف که از احرف سبعه در قراآت سبعه بشمار م ی‌آیند اما از قراآت معروف سبعه نیستند. 


هم بدان: به نظر برخی بین هفت حرف تفای کلی وجود دارد و هیچ ربطی با یکدیگر 
ندارند» حال آن که این طور نیست.گاهی تفاوث بین دو حرف به صورتهای صيفة مجرد 
و مزید» ابواب صرفیء صیفه‌های غایب و حاضر و ابقا و تسهیل همزه تحقق می‌بابد. این 
تغییرات» معمولی باشند یا قابل توجه به هرحال حرف مستقلی هستند. کسانی که 
می‌گویند بین حروف تفای رکلی وجود دارد و اجتماعشان در یک کلمه نا ممکن است 
اشتبه کد علامه ی الجزری به ین که عد هفت در حدریث چه مفهومی دارد 
پاسخ داده است که تمام تغیبرات هفت قسم هستند. در این مسئله به تحقیقات قسطلانی 
و زرقانی هم مراجعه کنید. .اما آبا همه این حروف تاکنون باقی مانده‌اند با بعضی از آنها 
ختم کرده شده‌اند و بعضی موجود هستند. حروفی که حضرت جبرثیل ا در دور 
قرآن با حضرت رسول ا کرم ب خوانده بود همگی در مصحف حضرت عنمان کل 
و جود دارند. علامه این جریر بنا به واضح نشدن معنی حروف» این مذهب را اختیار کرد 
که: شش حرف برداشته شد و فقط یک حرف باقی ماند. 

محقق مشهور علامه زاهد الکوثری از علمای متأخرین مصر (م ۱۳۷۱ هه 
می‌نویسد: 

والاول رأی القائلین بان الاحرف السبعة كانت فى مبده الامر ثم نسخت بالعرضة 
الاخيرة فى عهد النى ا فلم يبق لا حرف واحد و ری القائلين بان عفان جع الناس 
على حرف واحد و منع من الستة الباقية لمصلحة و اليه نحا ابن جرير و تیّبه ناس فتابعوه 
لکن هذا ری خطبر قام ابن حزم با شد نكير عليه فى الفصل و فى الاحكام و له الحق فى 
ذلک والثانى رأى القائلين بائها هى الاحرف السبعة الححفوظة كا هى فى العرضة 


الاخبرة...(0۸ 


نظریه اول (قراآت امروزی شکل‌های مختلف یک حرف هستند) از کسانی است 


که می‌گویند: هفت حرف در ابتدای اسلام بود. سپس با عرضة اخیری در عهد حضرت 


|-الکوثری: مقالات الکوثری ص: ۲۰ و ۲۱ مطبعة الانوار قاهرة ۱۳۷۲ ه 


رسول اکرم95 منسوخ شد و اکنون فقط یکی مانده است. به نظر اینها حضرت 
علمان طا مردم را به یک حرف جمع کرد و بنابز مصلحتی از قرائت شش حرف دیگر 
باز داشت. مسلک حافظ ابن جریر همین است و بسیاری از مردم با مرعوب شدن از او 
در این امر به تبعیت از او پرداختند. این رأی در واقع بسیار خطرنا ک است و علامه ابن 
حزم در «الفصل» و رالاحکام» انتقاد بسیار شدیدی از او کرده است و حق هم داشت که 
چنین بکند: نظریة دوم (قراآت کنونی احرف سبعه هستند) از کسانی است که می‌گویند: 
اینها همان خروفی هستند که مطابق با عرضة اخیره تا به امروز محفوظ هستند. 

ما تمام اقوال را با تفصیل به این خاطر تقدیم کردیم که امروزه نظریۀ ابن جریر طبری 
بسیار شهرت يافته است و با توجه به شخصیت والایش عموماً او را بالاتر از نقد و 
اعتراض می‌دانند. به همین جهت مردم یا از نظریۀ روشن ابن الجزری خبر ندارند و با 
قول ضعیف محسوب می‌شود. در بحث گذشته بخوبی معلوم شد که علمایی همچون: 
امام مالک علامه ابن قتبه؛علامه ابوالفضل رازی؛ قاضی ابوبکر ابن الطیب» امام 
ابوالحسن اشعری؛ قاضی عیاض: علامه ابن حزم» علامه ابوالولید باجی» امام غزالی و ملا 
علی قاری متفق هستند که امروز هم هفت حرف محفوظ و باقی هستند.حرفی از 
حروفی که در عرضة اخیرة حضرت رسول اکرم 2 باقی مانده بودند نه منسوخ شد و نه 
ترک کرده شد بلکه محقق ابن الجزری این قول خود را مذهب جمهور علمای پیش از 
خود قرار داده است. قول حضرت شاه ولی للم حضرت مولانا انور شاه 
کشمیر ی و علامه زاهد الکوثریِ از علمای متأخرین نیز همین است. علمای 
مشهور مصر؛ علامه محمد بخیت مطیعی» علامه خضری دمیاطی و شیخ عبدالعظیم 
زرقانی نیز همین قول را اختیا ر کرده‌اند." لذا این قول با قطع نطر از دلائل فقط به اعتبار 
شخصیات هم بسیار سنگین است. 


۱- مناهل العرفان ۱۵۱/۱ 


دلایل این قول 

چند دلیل در اقوال مذکور د رگذشته برای این قول آمده بود. اینک دلائل دیگری 
در تأیید این قول تقدیم می‌شود: 1 

۱- آية قرآن کریم انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون » (ما قرآن را نازل کردیم 
و ما حفاظت کنندة آن هستیم) با صراحت دلالت می‌کند که آیات قرآنی که خود الله 
تعالی آنها را منسوخ نفرموده باشد تا قیامت باقی خواهند ماند. از طرف دیگر طبق 
تصریح احادیثی که پیشتر گذشت هفت حرف قرآن منّل من الله بودند. به اقتضای 
واضح آیۀ مذکور؛ حروف هفتگانه تا قیامت محفوظ خواهند ماند. ۱ 

۴۔ اگر حضرت عثمان ا مصحف را با از بین بردن شش حرف فقط به یک 
حرف تهیّه کرده باشد تصریحی باید بر ای این امر یافته می‌شد. در حالی که نه تنها 
تصریحی در این باره وجود ندارد بلکه وجود هفت حرف در مصحف عشمانی از 
روایات ظاهر می‌گزدد. مثلاً در روایات آمده است که حضرت عثمان طا قرمان صادر 
کرد که صحیفه‌اش مطابق با صحیفه‌های جمع کردة حضرت ابوبکر ا نوشته شود. 
پس از نوشتن» بین آن دو مقایسه به عمل آمد. حضرت زید بن ثابت کا میفر ماید: 

فعرضت الصحف علیها فلم یختلفا فى شیٌ .۱ 

من مصحف را با صحیفه‌های دیگر مقایسه کردم هیچ اختلافی در بین آن دو نبود. 

حافظ ابن جریر طبری هم می‌پذیرد که هفت حرف در زمان حضرت اہوبکر اڭ ۱ 
وجود داشتند. پس یقیاًقرآن کریم در صحیفه‌های او به هفت حرف نوشته شده باشد. ۱ 
لذا ار حضرت عثما نف شش حرف را ختم کرده باشد گفتة حضرت زید بن 
ثابت ا که: هیچ اختلافی بین آن دو نبود؛ چگونه درست در خواهد آمد؟ 


۳ علامه این الانباری قول تابعی مشهور حضرت عبیده سبمانی را در کتاب 


۱- مشکل الآثار ۱۹۳/۴ 


المصاحف آورده است: 

قراءتنا التى جمع الناس عغان علیها هی العرضة الاخری.() 

قرائت ماکه حضرت عثمان کا مردم را بر آن جمع کرد قرائت عرضة اخبر بود. 

این قول حضرت عبیده صراحتاً دلالت می‌کند بر اینکه حضرت عثمان اک هیچ 
حرفی از حروفی راکه در عرضة اخیره (آخرین دور قرآنی حضرت رسول اکرم اة با 
حضرت جبرئیل ی ) باقی مانده بود ترک نکرد. برخی می‌گویند عرضه اخیره فقط به 
حرف قریش انجام گرفته بود و حضرت عثمان کا مردم را بر همان جمع کرده بود. اتا 
بسیار بعید است که حروف ی که منسوخ نشده بودند از این دور خارج شده باشند. 

۴ علامه ابن سعد قول تابعی مشهور حضرت محمد بن سیرین که را نقل کرده 
است؛ 
7" کان جبرئیل یعرض القران على انیب کل عام مرة فى رمضان فلا كان العام الذی 
توف فيه عرضه عليه مرتین قال محمد فانا آرجو ان تکون قراءتنا العرضةالاخیر( 

حضرت جبرئیل ی سالی یکبار در رمضان قرآن را به حضرت رسول اکرم کا 
عرضه می‌کرد. اما سالی که در آن حضرت رسول اکرمد وفات کردند دوبار عرضه 
کرد. امیدوارم قرائت ما مطابق با عرضة اخیره باشد. 

۵۔علامه ابن الجزری چنین کلامی را از تابعی مشهور حضرت عامر شعبی -از 
هفتصد صحابی استفاده کرده است -نقل کرده است. 

قول این سه تابعی-که به عهد حضرت عثمان کا بسیار نزدیک هستند حکم قول 
فیصل را در این باب دارد. 


۱-کنز العمال ج ۱ شمارءٌ حدیث: ۴۸۴۰ دائرة المعارف دکن ۱۳۱۲ ه حافظ ابن حجر نیز همین روایت را به 
نقل از مسند احمد, ابن ابی داود و طبری ذک ر کرده است. فتح الباری ۳۶/۹ 


۲-ابن سعد: الطبقات الکبریی ۱۹۵/۲ جزء ۶ دار صادر بیروت ۱۳۷۶ ه 


1-ما روایتی راکه ثاب ت کند دونوع اختلاف» اختلاف حروف و اختلاف قرائت‌ها؛ 
در تلاوت قرآن کریم و جود داشته است در مجموعة احادیث نيافتیم. در مقابل روایاتی 
هستند که یکی بودن این دو رابه اثبات می‌رسانند. برای اینکه اختلاف قرائت و اختلاف 
احرف به یک وقت بر یک نوع اختلاف اطلاق شده است. به عنوان مثال: حضرت ابی 
بن کعب له میفرماید: ِ 

کنت بالسجد فدخل رجل یصل فقراًقراءة انکرتها عليه و دخل اخر قراءة سوی قراءة 
صاحبه فلیا قضینا الصلة دخلنا جميعاً على رسول اله فقلت ان هذا قرآءة انکرتها عليه 
و دخل اخر فقراً قراءة سوی قراءة صاحبه فامرها رسول ال ی فقزا فحسن الى بلا 
شأنهیا فسقط فى نفسی من التکذیب و لا اذکنت فى ا لجاهلية فلما رأى رسول الب ما قد 
غشینی ضرب فی صدری ففضت عرقا وکا انظر إلی اللہ فرقا فقال لی یا ایی ان ربی 
عزوجل ارسل الى ان اقرا القرآن الى حرف فرددت اليه ان هون على امتی فرد ال الثانية 
إقرأه على حرفین فرددت اليه ان هَن على امتی فرد ال الثالثة اقرأه على سبعة احرف.( 

در مسجد بودم که شخصی وارد شد و شروع به نماز خواندن کرد. قرائت او برایم نا 
آشنا بود. شخضی دیگر آمد. قرائت این با قرائت اول فرق داشت. بعد از ختم نماز 
خدمت حضرت رسول اکرمی رسیدم. من آنچه را که پیش آمده بود به عرض 
حضرت رسول اکرم اة رسانیدم. ایشان بي به هر دو حکم کردند که بخوانند. حضرت 
رسول اکرم ٤ا‏ قرائت هر دو را تحنین کردند. در این هنگام آنچنان وسوسة تکذیب به 
دلم خطور کرد که در جاهلیت چنین نشده بودم. وقتی که رسول اکرم لا متوجة حال 
من شدند ضربه‌ای به سینه‌ام زدند که من غرق در عرق شدم و چنان ترسیدم که گویی الله 
را دارم می‌بینم. آنگاه فرمودند: ای ابی! پروردگارم پیغام فرستاد که قرآن را به یک 
حرف بخوانم. من از خدا خواستم که بر امت من آسانی بفرماید. الله تعالی دوباره پیفام 
فرستاد که قرآن را به دو حرف بخوانم. تقاضای آسانی برای امتم کردم. الله تعالی برای 


اسصحیح مسلم ۱ اصح المطابع دهلی ۹ مه 


بار سوم پیغام فرستاد که آن را به هفت حرف بخوانم. 

حضرت ابی ابن کمب ا در این روایت» اختلاف دو شخص را در تلاوت باربار 
تعبیر به اختلاف قرائت می‌کند و حضرت رسول اکرم َة همین را با اختلاف هفت 
حرف تعبیر می‌فرمابند. از این پیداست که اختلاف قرائت و اختلاف حروف در عهد 
رسالت» یک چیز قلمداد می‌شد. دلیلی که بر جدا از هم بودن این دو دلالت کند و جود 
ندارد. بنابراین ثابت شد که این دو؛ یک چیز هستند. مطلب محفوظ بودن قراآت از 
روی تواتر و اجماع این است که احرف سبعه امروز هم محفوظ هستند. 

از دلائل فوق واضح شد که هر قدر از حروف سبعه که در عرضۀ اخیره باقی مانده 
بودند همگی دز مصاحف عثمانی محفوظ گرده شدند و تا به امروز محفوظ هستند؟ نه 
کسی آن را منسوخ کرد و نه قرائنش ممنوع قرار داده شد. جهت روشن‌تر شدن مسثله» 
پاسخگوبی به سؤالاتی که بر این قول وارد می‌شود ضروری است. 


پاسخ به سؤالاتی دربارۀ همین قول 

(۱) الین سؤال این اس ت که اگر حضرت عثمان ا هفت حرف را باقی نگه داشته 
است پس بنابر چه کار ممتازی به او جامع ق رآن گفته می‌شود؟ 

پاسخ این است: افراد بیشماری از صحابه قرآن را بطو ر کامل از بر داشتند امّا نسخة 
معیاری قرآن کریم تا زمان حضرت عثمان کا فقط یکی بود که حضرت ابوبکر 
صدین ا آن را تهیّه و تنظیم کرده بود. این نسخه هم به شکل مصحف نبود بلکه هر 
سوره‌ای در صحیفه‌ای جدا گانه نوشته شده بود. برخی از صحابه بطو ر انفرادی مصاحفی 
برای خود ترتیب داده بودند که نه رسم الخط واحدی داشتند و نه ترتیب سوره‌ها یکسان 
بود و نه جامع هفت حرف بودند. هر شخص قرآن را طبق هر حرفی که از حضرت 
رسول اکرم بی یاد گرفته بود پیش خود نوشته بود. به همین خاطر یک آیه در یک 


مصحف طبق حرفی و در مصحفی دیگر طبق حرفی دیگر نوشته شده بود. تازمانی که 


عهد رسالت تزدیک بود و ارتباط مسلمانان با مرکز اسلام یعنی با مدیته طیبه بسیار 
مضبوط و مستحکم بود مشکل قابل ذکری از اختلاف مصاحف پدید نیامد. برای اینکه 
مدار اصلی حفاظت قرآن کریم بر حافظه بود نه مصاحف و بیشتر صحابه از نزول قرآن ۱ 
به هفت حرف باخبر بودند. اما کسانی که پس از گسترش اسلام تا به ممالک دور دست . 
که تازه به اسلام گرویده بودند قرآن را فقط به یک طریقه یاد گرفتند و نزول فرآن به 
هفت حرف در بین آنها مشهور نشد. و در نتیجه اختلاف پدید آمد. هر کس قرائت 
خود را حق و قرائت دیگری را باطل می‌دانست. نسخة معیاری نداشتند که با مراجعه به 
آن بتوانند رفع اختلاف کنند. مصاحف انفرادی از نظر حروف و رسم الخط اختلاف 
داشتند. حروف سبعه در یک جا جمع نشده بود. 

حضرت عثمان که در چنین وضعیتی احساس کرد که اگر این صورتحال ادامه 
یابد» مصاحف انفرادی از بین برده نشوند و نسخه‌های معیاری ق رآ نکریم در عالم اسلام 
پخش کرده نشوند فتنه‌ای بسیار بزرگ ظهور خواهد کرد. لذا جهت سد باب فتنه اقدام 
به امور زی رکرد: 

۱ هفت نسخة منیاری فرآن کریم تهّه و ترتیب داد و آنها زا به مناطق مسحختلف 
فرستاد. 

۲ رسم الخط مصاحف را طوری کرد که هفت حرف در آن گنجانده شوند. برای 
اینکه بتوان آنها را طبق هر حرف خواند نقطه و حرکت گذاری نشده بود. 

۰ ۳ مصاحف انفرادی را پس از سوزانیدن دفن کرد. 

۴ دستور داد: در آینده هر مصحفی نوشته شود مطابق با این هفت مصحف باید 
باشد. 

۵ صحیفه‌های سوره‌ای حضرت ابوبکر صدیق 49۶ را به شکل مصحف در آورد. 

هدف حضرت عثمان کک از این اقدامات این بود که تمام مصاحف در عالم اسلام 


به اعتبار رسم الخط و ترتیب سوره‌ها یکسان باشند و حروف سبعه در آنها طوری جمع 


دس تشک( تس تاک ری کک ا سح سک : 
یک‌صد و دوازده به۳( ۳۳ 


شوند که هیچکس حق نداشته باشد. از قرائت صحیحی انکار یا بر قرائت غلطی اصرار 
کند و اگر اختلافی احیاناً در قرائت رخ دهد با مراجعه به مصحف بتوان آن را به آسانی 
رفع کرد. 

امام این ابوداود قولی از حضرت علی کا را در کتاب المصاحف با سند صحیح 
نقل کرده است که مطلب فوق را واضح می‌سازد: 

قال على لا تقولوا نى عغان الاخيراً فوالله ما فعل الذی فعل ف الصاحف الاعن ملا متا 
قال ما تقولون فی هذه القراءة فقد بلغنی ان بعضهم یقول آن قراء‌ق خیر من قراء‌تک و هذا 
یکاد ان یکون کفراً قلنا فا تری؟ قال ری أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تکون 
فرقة و لا اختلاف قلنا ننعم ما رأيت.(٠‏ 

حضرت علی ا می‌گوید: جز خیر چیزی دیگر دربار حضرت عشمان ا 
نگویید. به خدا قسم! کاری که دربارۀ مصاحف انجام داد در حضور ماکرد. به عنوان 
مشورت از ما پرسید: نظر شما دربارة این قرائت‌ها چیست؟ طبق اطلاعاتی که به من 
رسیده است برخی از مردم به برخی می‌گویند: قرائت من از قرائت تو بهتر است. این 
سخنی است که انسان را به کفر نزدیک می‌گرداند. ما گفتیم: ری شما چیست؟ گفت: نظر 
من این است که تمام مردم را به یک مصحف جمع کنیم تا اختلاف و افتراقی باقی نماند. 
ماگفتیم: ری شما بسیار خوب است. 

این حدیث در مورد کار حضرت عثمان طا واضحترین حدیث است. شما می‌بینید 
که حضرت عثمان کا با فرمودن «نجمع الناس على مصحف واحد» اظهار اراده می‌کند 
که ما می‌خواهیم مصحفی را که برای تمام دنیای اسلام یکسان باشد تهیه کنیم تا 
اختلافات از بین برود و برای انکار قرائت صحیح و اصرار بر قرائت شاذ و منسوخ 
گنجایشی باقی نماند.( 


۱-کتاب المصاحف لا بن ابی داود ص ۲ مطبعه رحمانية مصر ۱۳۵۵ هو فتح الباری ۱۵/۹ 


۲-لاتقان ۶۱/۱ 


ابن اشته نیز از حضرت انس تقل کرده است: 

اختلفوا ف القران على عهد عغان حتی اقتتل الفلامان و العلمون فبلغ ذلک عثان بن 
عفان فقال عندی تکذبون و تلحنون فیه فن نأی عنی کان اشد تکذیبا و اکثر لجنا يا 
اصحاب محمد اجتمعوا فاکتبوا للناس اماماً. 

در زمان حضرت عثمان ا دربارة قرآن اختلاف شد تا جایی که دامنة اختلاف به 
بین معلمان و شاگردان رسید. این اطلاعات به حضرت علمان کل رسید. فرمود: شما در 
حالی که تزدیک به من زندگی می‌کنید (قرائت‌های صحیح) را تکذیب می‌کنید و در آن 
اشتباه می‌کنید. کسانی که دور از من زندگی می‌کنند تکذیب و اشتباهاتشان بیشتر خواهد 
بود. پس ای اصحاب محمد! جمع شوید و نسخه‌ای که مرجع باشد برای مردم آماده 


کنك. 


مقصود حضرت عنمان ا از این» آشکار می‌شود که ختم کردن حرفی از قرآن 
نبوده است بلکه افسوس می‌خورد که بعضی حروف صحیح را انکار می‌کنند و بعضی 
دیگر به طریقة غلط تلاوت اصرار می‌ورزند. او می‌خواست نسخه معیاری تدارک ببیند 
که برای جهان اسلام یکسان باشد.(٩‏ 


مطلب نوشتن به لغت قریش 

(۲) سژال دوم این است: به روایت صحیح بخاری؛ زمانی که حضرت عنمان ‏ 
کمیته‌ای از چند صحابی به رهبری حضرت زید بن ثابت کا جهت ترتیب مصحف 
قرآنی تشکیل داد خطاب به آنها فرمود: 

اذا اختلفع انع و زید بن ثابت فی شی من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فافا نزل 


اش 
۱- بسیاری از علما عمل حضرت عثمان تة را همینطور تشری حکردهاند. الفصل فى الملل و الاهواء و 
النحل: ابن حزم ۷۷مكتبة المثنى بقداد و الببيان فى علوم القرآن: مولانا عبدالحق حقانی باب ۲ فصل ۲ص ۶۲ 


مطبوعه تعیمیه دیوبند و متاهل العرفان للزرقانی 1۲۴۸/۱ ۲۵۶. 


وقتی که شما با حضرت زید بن ثابت کا در جایی از 5 فرآن اختلاف پیداکردید آن 
را به زبان قریش بتویسید. چرا که قرآن به زبان آنان نازل شده است. 

اگر حضرت عنمان له هفت حرف را باقی گذاشته بود این فرمان چه مطلبی دارد؟ 
پاسخ این است: در واقع حافظ ابن جریر و برخی از علما بنا بر همین جملاً حضرت 
عنمان طا سه قائل به این شدند که او پس از از بین بردن شش حرف فقط حرف قریش را 
در مصحف باقی گذاشته است. اما اگر در کلام وی دقت شود به نادرستی این برداشت 
پی برده خواهد شد. پس از مطالعة مجموعهٌ روایات چنین به نظر می‌آید که منظور 
حضرت عثمان کا این است که اگر هنگا م کتابت قرآن کریم در طريقة رسم الخط 
اختلاف واقع شود رسم الخط قریش اختیار کرده شود. دلیل آن این است که در دوران 
اک 
می‌فرماید: ۱ 

فاختلفوا يومئذ فى التابوت و التابوه فقال النفر القرشیون التابوت و قال زيد بن ثابت 
التابوه فرفع اختلافهم الى عغان فقال اکتبوه التابوت فانه بلسان قريش نزل.(۲ 

در آن روز در نوشتن التابوت و التابوه اختلاف پیداکردند. صحابة قریشی می‌گفتند: 
تابوت (با تای بزرگ نوشته شود) و حضرت زید بن ثابت کا می‌فرمود: تابوة (با تای 
گرد نوشته شود). اختلاف خویش رابه عرض حضرت عثمان تسه رسانيدند. .وی فرمود: 
التابوت بنویسید. چرا که قرآن به زبان قریش نازل شده است. 

معلوم شد که منظور حضرت عثمان کا از اختلاف بین زید و صحابة قریشی 
اختلاف رسم الخط بوده است نه اختلاف لغات. 


۱-صحیح بخاری» باب جمع الق رآن مع فتح الباری ۱۶/۹ 
۲-کنز العمال ۲۸۲/۱ شمارء حدیث: ۴۷۸۳ فتح الباری: ۱۶/۹ 


تلاوت با کلمات مترداف ` 

(۳) سژال سوم این است: از تشریح حضرت ابو یکر طا در مورد اختلاف سبعة 
احرف» شامل نشدن هفت حرف دز یت عثمانی بر می‌آید. او می‌فرماید: أن 
جبرئیل قال يا محمد اقرا القران على حرف قال میکائیل استزده حتی بلغ سبعة احرف قال 
کل شاف كاف مالم تخلط اية عذاب برحمة اورحة بعذاب تحو قولک تعال و اقبل و هلم و 
اذهب واسرع و عَجْل.( 

جبرئیل ع گفت: ای محمد! قرآن کریم را به یک حرف بخوانید. میکائیل ا 
گفت: بیشتر بطلبیده تا اینکه به هفت حرف رسید. حضرت جبرثیل لح گفت: هر یک 
کافی و شافی است تا زمانی که شما آیۀ عذاب را با رحمت و آيةٌ رحمت را با عذاب 
مخلوط نکنید. این چنین خواهد بو د که شما معنی تعال را بااکلمات اقبل هلم اذهب: 
اسرع و عجّل ادا کنید. 

طبق اين حديث» اختلاف سبعة احرف در واقع اختلاف کلمات مترادف وت 
یعنی کلمه‌ای در یک حرف و کلمه‌ای هم معنی با آن در حرفی دیگر اختیار کرده شده 
است؛ حال آن که اختلاف مترادف در قرائت‌های مصاحف عثمانی بسیا رکم و اختلاف 
حرکات» صیغه» تذکیر و تأنیث و لهجه در آنها بسیار زیاد است. 

پاسخ این است: یکی از هفت قسم اختلافی که ما در تشریح هفت حرف برای 
اختلاف قرائت‌ها اختبار کردیم اختلاف بدلیت مترادف است. حضرت اب وبکر هاا 
هفت حرف را در این حدیث بطور کامل توضیح نداده است بلکه مثالی برای آن زده 
ست. تنها ذکر اختلاف بدلیت کلمات در حدیث از این جهت است. : 
1 ان سم از الا فراآت یمن لاف کلمات در اهدای اسلامخیلی زید ود 
تمام اهل عرب آشنایی کامل با لغت قریش نداشتند. در ابتدا این سهولت که باهر کدام از 
کلمات متبادل که از حضرت رسول اکرم 6 شنیده‌اند بخواهند تلاوت کنند ند زیاد داده 


۱-مسند احمد با سند صحیح (او جز المسالک ۳۵۷/۲) 


شد. در نتیجه در یک قرائت کلمه‌ای و در قرائتی دیگر کلمه‌ای هم معنی با آن استعمال 
می‌شد. هنگامی که مردم با لفت قرآن انس پیدا کردند این قسم از اختلاف قرائت رفته 
رفته کم کرده شد. بسیاری ا زکلمات در عرض؛ اخیره منسوخ شدند. بدین ترتیب اختلاف 
کلمات مترادف خیلی کم شد. ۱ 

حضرت عثمان کا کلمات مترادفی راکه در عرضة اخبره منسوخ شده بودند به 
اعتبار منسوخ التلاوت شدن آنها در مصاحف خود نیاورد. البته اختلاف قرائت‌ها را 
چنانکه در عرضۀ اخیره بود به همان حالت باقی گذاشت. لذا بیشتر جزئیات قسمی از 
اختلاف حروف که حضرت ابوبکر هل آن را در حدیث مذکور بطور مثال یاد آور 
شده است در وقت عرضة اخیره منسوخ شده بودند. بنابراین کلمات مترادف منسوخ شده 
در مصاحف عثمانی شامل نشدند و قراآت کنونی نیز مشتمل بر آنها نیستند. 

نتایج بالا از سه مقدمه مستنبط می شوند: 

۱- قرائت‌های متعدد قرآن کریم در وقت عرضا اخیره (آخرین دور قرآنی 
حضرت رسول کی با حضرت جبرئیل 2 ) منسوخ کرده شده بودند. 

۲- حضرت عثمان ا مصاحف عثمائی را بر طبق 2 اخیره ترتیب داد. 

۳ نی له بیان کرده است در مصحف 

مقدمة سوم کاملاً واضح است و دلائل مقدمة دوم را پیشتر بیان کرده‌ايم. 
صریح‌ترین دلیل این بود که حضرت عبیده سلمانی می‌گوید: قرائتی که حضرت 
عنمان له مارا بر آن جمع کرد مطابق عرضه اخیر بود.1٩‏ 

در دلیل مقدمۀ سوم محقق ابن الجزری می‌فرماید: 

و لاشک ان القران نسخ منه و غير فيه فى العرضة الاخيرة فقد صح النص بذلک عن 


۱-کنز العمال ۲۸۶/۲ شمار؛ حدیث ۴۸۴۰ 


غير واحد من الصحابة و روینا باسناد صحیح عن زر بن حبیش قال قال لی ابن عباس ای 
القراء تبن تقر قلت الاخيرة قال فان النى ٤ة‏ کان یعرض القران على جبرئیل فى کل ... 
عام مرة قال فعرض عليه القران فى العام الذى قبض فيه ای مرتین فشهد عبداله 
یعنی ابن مسعود ما نسخ منه و ما بل.01 

بدون تردید نسخ و تغییر در قرآن کریم در وقت عرضۀ اخیره صورت گرفته است. 
بسیاری از صحابه آن را تصحیح کرده‌اند. با سند صحیح از حضرت ژُربن حبیش به ما 
رسیده است که حضرت ابن عباس که از من پرسید: کدام قرائت را می‌خوانی؟ گفتم: 
آخرین قرائت را. گفت: حضرت رسول اکرم بی سالی یکبار قرآن را به حضرت 
جبرثیل مش عرضه می‌کردند. سالی که وفات کردند دو بار عرضه کردند. حضرت 
عبدالله ابن مسعو دا بر نسخ و تغیبری که در آن وقت صورت گرفت شاهد است.!۲ 

بسیاری از قرائتها از جانب خود الله تعالیٰ در وقت عرضة اخیره منسوخ قرار داده 
شده بود. یقیناً جزئیات بسیاری از اختلاف کلمات مترادفی که حضرت اب وبکر ہک 
ذک ر کرده است در همین وقت منسوخ شده باشند. چرا که اختلاف کلمات مترادف در 
مصحف ی که حضرت عثمان کا مطابق با عرضة اخیره ترتیب داده بود خبلی شاذ و نادر 


است. 


مصحف حضرت عبدالثه بن مسعود ی 

(۴) اشکال چهارم این است: حضرت عبدالله بن مسعو دخا از اقدام جمع قرآن 
حضرت عثمان ا راضی نبود و نگذاشت مصحفش سوزانده شود. اگر حضرت 
عسثمان تاه شش حرف را ختم نکرده بود سبب اعتراض حضرت عبدالله بن 


مسعو د نة چه بود؟ 


۱-لتشر فی القراآت العشر ۳۲/۱ 


۳۶/۹ حافظ ابن حجر نیز روایات متعددی با این مفهوم از محدئین نق ل کرد است: فتح الباری‎ -٣ 


پاسخ این است: در حقیقت حضرت عبدالله بن مسعو ده دو اعتراض به کار 
حضرت عثمان له داشت. یکی اینکه چرا او در کار کتابت قرآن شرکت داده نشده 
است؟ دوم اینکه چرا مصاحف دیگر سوزانیده شدند؟ 

خلاصة اعتراض او ول که امام زهری آن را در رو وایتی از صحیح ترمذی تشریح کرده 
است این است: حضرت عبدالله بن مسبود طا می‌گفت که چرا کار کتابت قرآن به او 
سپرده نشده است در حالی که او بیشتر از زبد د بن ثابت ا از صحبت و مجالست 
حضرت رسول | کرم اڈ تا مدتی طولانی استفاده کرده بود. حافظ ابن حجر پس از ذ کر 
این اعتراض می‌نویسد: عذر حضرت عثمان طا در این امر این بود که او این کار را در 
مدینه طیه شروع کرد و حضرت ابن مسعود اک در آن وقت در کوفه بسر می‌برد. 
حضرت علمان طا نمی‌خواست این کار خبر را در انتظار وی به تأخیر اندازد. بعلاوه 
حضرت ابو بک رکا نیز این کار را به حضرت زید بن ثاب بت اه محوّل کرده بود. به این 
خاطر مناسب دانست که این مرحله از جمع و ترتیب قرآن نیز بدست او انجام گیرد.(۱) 

اعتراض دم حضرت عبدالله بن مسعود کا این بود که چرا حضرت علمان اک 
پس از تة مصاحف جدید حکم به سوزاندن تمام مصاحف انفرادی داده است؟ او 
خود حاضر نشد مصحفش راجهت سوزاندن تحویل دهد. حضرت ابوموسی 
اشعری ا و حضرت حذیفه بن یمان نزد او رفتند تا و را تفهیم و قانع کنند اما او 
فرمود: 

واه لا ادفعه الهم اقرأنى رسول ال بضعاً و سبعین سورة ثم ادفعه الهم و الله لا 
ادفعه الهم“ 

به خدا قسم مصحف را به آنان نخواهم داد. رسول اله یا هفتاد و اندی سوره به من 
یاد داده است آنگاه من این مصحف را به آنها بدهم. به خدا قسم! به آنان نخواهم داد. 


۱- فتح الباری 1۶/۹ 


7 ۲-مستدرک حاکم ۲۲۸/۲داثرة المعارف دكن ۱۳۴۰ هقال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد و اقره الذهبى. 


حضرت ابن مسعو دا کسانی را که در کوفه مصاحف خود را از روی مصحف 
او نوشته بودند تشویق کرد که مصاحف خود را به آنها تحویل ندهند. حضرت خمیر بن : 
مالک می‌گوید: 

امر بالصاحف ان تغیر قال قال ابن مسعود من استطاع منکم ان يغلٌ مصحفه 
فلیغل...نم قال قرأت من فم رسول اه سبعین سورة آفاترک ما اخذت من فى رسول 
اله صلی اله عليه وعلی اله و صحبه وس( 

به تفییر مصاحف حکم داده شد. حضرت عبدالله بن مسعو دا (به مردم) گفت: 
هر کس بتواند مصحف خود را مخفی نگه دارد پس حتماً مخفی بکند... سپس فرمود: 
من هفتاد سوره پیش رسول داب خواندم. آیا من جیزی را که مستفیماً از دهان 
مبارک حضرت رسول ا کرم اخذ کرده‌ام رها کنم؟ 

از این معلوم می‌شود که مصحف حضرت عبدالله بن مسعود ظا با مصاحف 
عثمانی فرق داشته است و او می‌خواست او را محفوظ داشته باشد. اما تصریحی در 
روایات صحیح یافته نمی‌شود که این مصحف در چه مواردی با مصاحف عشمانی 
تفاوت داشته است. ظاهراً فرق اساسی بین این دو در ترتیب سوره‌ها بوده است. قبلا گفته 
شد که سوره‌های صحفی که حضرت ابوبکر صدبق کا ق رآن کریم را در آن جمع کرد 
جدا جدا و نامر تب نوشته شده و در مصاحف عثمانی با ترتیب خاصی جمع کرده شده 
بود. امام حا کم می‌نویسد: 

ان جمع القرآن ام يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضارة رسول ال ثم جع بعضه 
بحضهرة ابي بكر الصدیق و امجمع الثالث هو فى ترتیب السورة كان فى خلافة امير المؤمنين 
عغان بن عفان رضی الله عنهم.6۱ َ 

کار جمع قرآن در یک مرحله انجام نگرفت بلکه برخی از آنان در عهد رسالت و 


1- الفعح الربانی (تبويب مسند احمد ۳۵/۱۸ مطبوعه مصر ۱۳۷۳ هھ 


۲- المستدرک للحا کم ۲۲۹/۲ 


سا 


برخی دیگر در زمان حضرت ابوبکر صدیق ا جمع کرده شد. مرحلة سوم جمع 
قرآن ترتیب سوره‌ها بود. این کار در خلافت امیر المژمنین حضرت عثمان بن عفان ا 
صورت پذیرفت. 

ترتیب مصحف حضرت عبدالله بن مسعو دا غیر از ترتیب مصحف حضرت 
عثمان له وة بود. به عنوان مثال سورهْ نساء در آن قبل از سورة آل عمران بود.(1) شاید 
حضرت ابن مسعو دا قرآن کریم را به همین ترتیب از حضرت رسول اکرم ا یاد 
گرفته باشد. به همین خاطر او می خواست مصحفش به همان ترتیب باقی بماند. روایتی از 
صحیح بخاری آن را تأیید می‌کند: شخصی از عراق نزد حضرت عایشه رضی الله عنها 
آمد و: 

E E 
مۇلف قالت و ما یضر ک اله قرات قبل(6‎ 

گفت: ای ام الممنین! مصحفتان رانشانم دهید. حضرت عایشه رضی الله عنها پرسید 
چرا؟ گفت: مصحف خود را طبق آن ترتیب دهم. (در منطقةٌ ما) به طریقۀ غير مرتب 
خوانده می‌شود. حضرت عايشه رضی الله عنها گفت: هر چه از قرآن پیش از این 
خوانده‌ای ضرری برای تو ندارد. 

حافظ ابن حجر در شرح این حدیث می‌نویسد: قرائت این شخص عراقی مطابق با 
مصحف حضرت عبدالله بن مسعو دا بود و ترتیب مصحف او چون آن را نه تابود و 
نه تغییر داده بود متفاوت از ترتیب مصاحف عثمانی بود و رعایت مناسبت در ترتیب 
مصاحف عثمانی نسبت به مصاحف دیگر بیشتر بود. به همین خاطر شخص عراقی 


مصحف خود را در مقابل مصحف عثمانی غیر مرتب قرار داد.1 


ما 
۱- علامه سیرطی ترتیب کامل مصحف حضرت ابن مسمود له راکه بسیار متفاوت از مصاحف عثمانی 
است به نقل از ابن اشته بیان کردء است. الاتقان ۶۶/۱ 


۲-صحیح بخاری, باب تألیف القرآن. ۳- فتح الباری ۳۲/۹ 


از این حدیث معلوم می‌شود که فرق اساسی در مصحف حضرت عبدالله بن 
مسعو د ترتیب سوره‌ها بود. علاوه از این ممکن است در رسم الخط نیز فرق داشته 
باشد. رسم الخطش طوری باشد که برای تمام قرائت‌ها بر خلاف مصاحف عثمانی 
گنجایش نداشته باشد. اگر مثل حافظ ابن جریر گفته شود: حضرت عشمان 4 شش 
حرف را از بین برده بود و قرآن را فقط به یک حرف نوشته بود و مصحف عبدالله بن 
مسعو دا به حرفی از آن حروف متروک نوشته شده بود اعتراضات ذیل بر آن وارد 
می‌شوند: 
(۱) شخص عراقی در حدیث صحیح بخاری به اختلاف ترتیب سوره‌ها اکتفا کرده 
است. اگر اختلاف حرف هم در میان بود چون مهم بود با اهتمام ذک رکرده می‌شد. 
(۲) اگر قول حافظ ابن جریر و غیره که می‌گویند منظور از هفت حرف هفت لفت 
مختلف قبیل‌هاست صحیح باشد تباید بین مصحف حضرت عبدالله بن مسعود کا و 
مصاحف عثمانی فرق وجود داشته باشد. چراکه طبق این قول» حضرت عثمان خا همه 
را به حرف قریش جم ع کرد و مصاحف را بر اساس آن ترتیب داد و حضرت عبداله بن 
۳(۰) بزرگترین دلیل حافظ ابن جریر و پیروانش بر از بین بردن شش حرف اجماع 
صحابه است. اگر حضرت ابن مسعو دک به حرف دیگر می‌خواند وکتابت آن را جایز 
می‌دانست اجماع چگونه متحقق می‌شود؟ اجماعی که در آن صحابی فقیهی همچون 
حضرت عبدالله بن مسعو دف نباشد شایستگی اجماع گفته شدن را ندارد. بعضی ادعا 
کرده‌اند که حضرت ابن مسعو دالا بعد رآی حضرت عثمان کا را پذیرفته بود اما 
روایت صریحی در این باره وجود ندارد. حافظ ابن حجر می‌نویسد: ابن ابی داود بابی را 
عنوان گذاشته است «راضی شدن ابن مسعود بعداً به عمل حضرت عثمان» اما تحت این 


باب نتوانسته است روایت صریحی که مطابق با این عنوان باشد بیاورد.۱ 


۱- فتح الباری ۴۰/۹ 


این اعتراضات در قول حافظ ابن جربر و غیره پاسخی ندارند. لذا صحیح همین است 
که حضرت عنمان کا هفت حرف را در مصاحف عثمانی باقی گذاشته بود. اعتراض 
حضرت ابن مسعود لك این نبود که چرا شش حرف از بین برده شده‌اند؟) چراکه در 
واقع این چنین نشده بود بلکه اعتراض او این بود که مصاحفی که از قبل نوشته شده‌اند و 
ترتیب و رسم الخط آنها با مصاحف عثمانی فرق دارد چرا از بین برده می‌شوند حال آن 
که آنها هم درست هستند؟ 


بحث حروف سبعه بیش از اندازه به درازا کشید. در پابان به نظر می‌رسد که 
خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده تقدیم شود تا باد کردن آن آسان شود: 

(۱) حضرت رسول ا کرم بخاطر آسانی برای امت از الله تعالی خواستند تلاوت 
قرآن کریم منحصر به یک طریقه نباشد بلکه خواندن آن به طریقه‌های مختلف مجاز 
باشد. آنگاه قرآن کریم به هفت حرف نازل کرده شد. 

(۲) رایج‌ترین مطلب از نزول به هفت حرف این است که هفت نوع اختلاف در 
قرائت آن گذاشته شده است. بسیاری از قرائت‌ها تحت آن به وجود میآیند. 

(۳) در ابتدا اختلاف الفاظ و مترادفات از بین هفت نوع اختلاف بیشتر رواج داشت. 
بهگفتة دیگر در یک قرائت» لفظی و در قرائتی دیگر لفظی دیگر هم معنی با آن زیاد 
بکار برده شد. وقتی که اهل عرب رفته رفته به زبان قرآنی کاملاً انس پیدا کردند این قسم 
بتدریج کاسته شد تا اینکه در آخرین دور قرآنی حضرت رسول اکرم ییا پیش از وفات 
در ماه رمضان با حضرت جبرئیل ع (اصطلاحاً به آن عرض؛ اخبره گفته می‌شود) به 
حداقل خود رسید و اکثراً اختلافات شکل صیغه‌هاء تذکیر و تأئیث, مفرد و جمع. معلوم 


۱ - روایتی در مسند احمد هست که از ظاهر آن بر می‌آید شش حرف ختم کرده شده‌اند و حضرت ابن مسعود 


به همین معترض بود (لفتح الربانی ۳۶/۱۸ اقا چون از شخص مجهولی روایت شده است مستند نیست. 


و مجهول و لهجه‌ها باقی ماند. ۱ 

(۴) حضرت عثما تم مت ی 
نقطه و حرکت گذاری در مصاحف خود جمع کرد. لذا بیشتر اختلافات قرائت‌ها در آن 
گنجانیده شد. قرائت‌هایی که گنجاندن آنها در یک مصحف دثوار بود در مصاحف 
دیگر ظاه رکرده شدند. بنبر همین» در چند لفظ از چند جای مصاحف عثمانی اختلاف 
واقع شد. . بدستور حضرت عثما ن هفت مصحف نوشته شد. سوره‌هایی را که در 
صحیفه‌های حضرت ابو بکر اک نامرتب بودند ترتیب داد. رسم الخطی برای قرآن 
تعیین کرد. مصاحفی راکه ترتیب و رسم الخطشان با مصاحف مرتب کردة خودش فرق 
می‌کرد سوزانید. 

() ترتیب مصحض حضرت عبدالله بن مسعو د طا ا متفاوت از ترتیب مصاحف 
عثمانی بود و او می‌خواست آن ترتیب را محفوظ نگه دارد. به همین خاطر مصحفش را 
جهت سوزاندن به حضرت عثمان که تحو یل نداد. 


حقیقت اختلاف آرأ درباره هفت حرف دفع یک اشتباه 

کسی که بحث مذکور سبعة احرف را بخواند امکان دارد دچار این اشتباه شود که 
چگونه در بین مسلمانان درباره کتابی مانند قرآن کریم که تحت حفاظت خداوندی 
بدون کمترین تغییری تا به امروز محفوظ مانده است اختلاف آرا پیدا شد؟ رفع این 
اشتباه در پایان بحث ضروری می‌باشد. اگر اقوالی راکه در بحث سبعة احرف نقل 
کرده‌ايم به دقت مطالعه کرده شود جواب این شبهه به آسانی معلوم خواهد شد. شخصی 
که در حقیقت اختلاف آرا بیندیشد برایش روشن خواهد شد که این اختلاف از نوع 
نظری است. این اختلاف به اعتبار عملی کمترین تأثیری بر حقانیت» صداقت و بعینه 
محفوظ ماندن قرآن کریم نمی‌گذارد. برای اینکه تمام اهل علم اتفاق نظر دارند که: 


کے یی ی ۳ 
قرآن کریم امروزی توآتراً به ما رسیده است و اندک تغییری در آن صورت نگرفته 


است. قرائت‌هایی از قرآن که تواتراً به ما رسیده‌اند همگی صحیح هستند و قرآن کریم 
را می‌توان با هر یکک از آنها تلاوت کرد. 

قرائت‌های شاذ را نمی توان جزء قرآن کریم قرار داد. 

قرائت هایی که در عرضة اخیره یا پیش از آن منسوخ کرده شده‌اند بموجب حکم 
خود رسول ا کرم جزء قرآن قرار داده نشده‌اند. 

اختلاف هنت حرف قرآن لفظی بود؛ به اعتبار مفهوم تمام حروف کاملاً متحد 
بودند. پس اگر شخصی قرآن کریم را مطابق با یک قرائت یا یک حرف خوانده باشد 
مضامین قرآنی را حاصل خواهد کرد و برای بدست آوردن راهنمایی‌های قرآن به 
معلوم کردن حرفی دیگر احتیاج پیدا نخواهد کرد. 

مصاحفی که حضرت عنمان طا جمع و ترتیب داد بسیار با احتیاط کامل» باگواهی 
صدها صحابۂ کرام و با تصدیق جمیع امت مسلمه آماده شده بود و قرآن کریم در آنها 
آنطور که به رسول اکرم ی نازل شد نوشته شده بود و یکک نفر هم در آن اختلاف نظر 
نداشت 6۸ 

اختلافی که در صفحات گذشته بیان شد فقط در تعیین مراد هفت حرف مذکور در 
حدیث است. ابن اختلاف که قرائت‌های امروزی مشتمل بر هفت حرف هستند یا فقط 
به یک حرف کاملاً علمی - نظری - است که فرق علمی چندانی از آن محسوس 
نمی‌شود. این برداشت کاملاً غلط و نادرست است که قرآن کریم (معاذ الله) بنابراین 
اختلافات مختلف فیه شده است. مثال آن این است: تمام دنیادربارُ کتابی هم عقیده 
هستند که این نوشتۀ فلان نویسنده است. نسبت آن بطرف نویسنده قابل اعتماد است. 
خودش آن را چاپ کرده و تصدیق کرده است که این کتاب نوشتۀ من است و تا قيامت 


می‌توان از روی این نسخه آن را چاپ و نشر کرد. بعداً در میان مردم اختلاف واقع 


1 ال ا 
۱- حضرت عبدال بن مسعود اة بر باقی گذاشتن مصحف خود اصرار ورزید اما کمترین اختلافی با 


مصاحف عشمانی نداشت. 


می‌شود: آیا نویسنده کلمه‌ای را در دست نوشت خود (مسوّده) پیش از چاپ تصحیح 
کرده است با بدون تصحیح چنانکه نوشته بود به چاپ رسانید؟ بدیهی است حقیقت 
روشنی که همه بر آن اتفاق دارند از اختلاف نظری محض مختلف فيه نمی‌گردد. یعنی 
همان نویسنده به مسئولیت خود آن را به چاپ رسانیده است؛ آن را به طرف خود 
منسو ب کرده است و تا به قیامت اجازه داده است که آن را به طرف او نسبت داده چاپ 
و نش ر کنند. همینگونه تمام امت اتفاق نظر دارند که قرآن کریم در مصاحف عشمانی 
درست به همان صورتی نوشته شده است که نازل شده بود و تمام قرائت‌های متواتر آن 
صحیح و منّل من الله هستند. این حقایق بنا بر اختلافات نظری که در تشریح حروف 
سبعه پیش آمده است مختلف فيه نخواهد شد. و الله سبحانه و تعالی اعلم. 


باب چهارم 
ناسخ و منسوخ 

حقیقت نسخ 

یکی از مباحث مهم علوم قرآن» بحث ناسخ و منسوخ است. این بحث: طویل الیل 
و بسیار دامنه دار است. ما بجای بیان تمام تفصیلات آن, اطلاعات و معلومات اساسی را 
در اين ارتباط به حضور شما تقدیم می‌کنیم. 

«نسخ, در لغت به معنی ازاله کردن» از بین بردن و محو ساختن است و تعربف 
اصطلاحی آن این است: 

برداشتن حکم شرعی با دلیل شرعی. ۱ 

گاهی الله تعالی حکم شرعی را مناسب با زمان نافذ می‌فرماید و در زمانی دیگر با 
حکمت بالغة خود این حکم را از بین برده حکم جدیدی صادر می‌کند. به این عمل؛ 
نسخ‌گفته می‌شود.به حکم ختم کرده‌شدة قدیمی,منسوخ, وبه حکم تاز«ناسخ,می‌گویند. 


اثبات عقلی و نقلی نسخ 

بهودیان امکان نسخ در احکام الله تعالی را انکار می‌کنند. به نظر آنا اگر نسخ 
پذیرفته شود لازم می آید که (معاذ الله) الله تعالی در رأی خود تغییر می‌آورد. گویا 
الله تعالی حکمی را که قبلاً مناسب دانسته بود بعداً وقتی که اشتباهش ظاهر می‌شود آن 
را پس می‌گیرد. اصطلاحاً به آن «بداء, گفته می‌شود. 

این اعتراض بهودیان بسیار سطحی است و با اندک دمّتی اشتباه بودن آن معلوم 
می‌شود. برای اینکه منظور از نسخ؛ تغیبر رأی نیست بلکه صدور احکام مناسب با زمان 
است. ناسخ اشتباه و نادرست بودن را به منسوخ نسبت نمی دهد بلکه مدت اجرای حکم 
قبلی را تعیین می‌کند و مشخص می‌کند که حکم ال تا زمان نفاذ خود مناسب بوده است 
و بعد از این بنا به تغییر اوضاع و احوال نیاز به حکمی جدید است. کسی که از سلامت 
فکر برخوردار باشد این تغییر و تبدیل را مطابق با عین حکمت الهی خواهد دانست و آن 
را از هر نظر عاری از عیب و نقص خواهد یافت. طبیب آن نیست که در هر وضعیتی فقط 
یک نسخه بدهد بلکه کسی است که با تغییر مریض و مرض و با نگاهی عمیق به هر 
وضعیت. تغییراتی مطابق با آنها در نسخه بیاورد. 

این تغپیرات» اختصاص به احکام شرعی ندارد. تمام کائنات بر همین اصول حرکت 
می‌کند. الله تعالی با حکمت بالغة خود تغییراتی در فصول می آورد. گاهی سرماء گاهی 
گرماء گاهی بهاره گاهی پاییز گاهی بارندگی و گاهی خشکسالی؛ این همه تغیبرات مطابق 
با عین حکمت بالغۀ الله تعالی است. اگر شخصی این تغیبرات را بداء قرار بدهد و اعتراض 
کند که این امر مستلزم (معاذ الله) تغییر و تبدیل در رأی خداوندی است (مثلاً در یک 
وقت سرما را پسندید سپس به اشتباه خود پی برد و هوا راگرم کرد) او را جز احمق چه 
می‌توان نامید. همینطور نسخ احکام شرعی را بداء قرار دادن و آن را معیوب دانستن: 
بیگانگی از حقایق و پایین‌ترین درجة کوته نظری است. نسخ» خصو صیت امت محمدی 
علی صاحبها السلام نیست بلکه در شریعت‌های انبیای گذشته - علیهم السلام -نیز و جود 


داشته است. مثال‌های زیادی در انجیل امروزی یافت می‌شود. مثلاً در شریعت حضرت 
یعقوب ڭا ES‏ ی 
دو زن حضرت عقو بط با هم خواهر بودند.) همین مسئله در شریعت 2 
ناجایز اعلام شد.1" هر جانور زنده‌ای در شریعت حضرت توح حلال بود.1؟ 
بسیاری از جانوران در شریعت حضرت موسی عليه السلام حرام گردانیده شدند.۳ 
طلاق در شریعت حضرت موسی طا علی الاطلاق جایز بود اما در شریعت حضرت 
عیسی اا فقط در مورد زناکار بودن زن» اجاز؛ طلاق دادن بود. مثال‌های زیادی 


برای نسخ حکم قدیم بوسیلة حکم جدید در عهد نام قدیم و جدید انجیل وجود دارد. 


تفاوت اصصلاحات متقدمین و متأخرین درباره نسخ 
منهوم و استعمال کلمة نسخ بین علمای متقدمین و متأخرین فرق می‌کند. لفظ نسخ 
در اصطلاح متقدمین مفهوم وسیمی دارد. بسیاری از صورت‌ها که در اصطلاح متأخرین 
به آنها نس خ گفته نمی‌شود طبق اصطلاح متقدمین در نسخ داخل هستند. مثلاً از نظر آنها 
تخصیص عام و تقیید مطلق و غیره در مفهوم نسخ داخل می‌باشند. .گر الفاظ عام در یک 
آبه بکار برده شده باشد و در آیه‌ای دیگر همان الفاظ مخصوص به صورتی خاص شده 
باشد علمای متقدّمین اوّلی را منسوخ و دوّمی را ناسخ می‌نامند. مطلب آن این نبود که 
حکم اوّل به طور کلی ختم شده است بلکه مطلب این بود که آیۀ دوّم» عمومی راکه از 
آیه اول فهمیده می‌شد ختم کرده است. در قرآن کریم آمده است: 
طلا تنکخوا الْث کات حن > 
پا زنان مشرک نکاح نکنید تا اینکه ایمان بیاورند. 


۱- انجیل, کتاب پیدایش ۲۳:۹ تا ۳۰ ۲- احبار: ۱۸:۱۸ 
۳- پیدایشن ۳:۹ ۴- احبار ۷:۱۱ و استثناء ۷:۱۴ 


۵- استشناء ۲۴: ۱و ۲ ۶ انجیل متی ۱۵:۱۹ 


کلم «زنان مشرکت» در این آیه عام است. نکاح با زنان مشرکث خواه بت پرست باشد 
خواه اهل کتاب؛ حرام است. در آیه‌ای دیگر می‌فر مابد: 
والینث من لب و لکتب 4 
و زنان با عفت از اهل کتاب (برایتان حلال هستند) 
از این آیه معلوم شد که منظور از زنان مشرک در آیۀ ول زنانی هستند که اهل کتاب 
نباشند. اه دوم در کلمات عام آبةٌ ارّل تخصیص پیدا کرده است و نشان داد که قسم 
خاصی از زنان مشرک منظور آن کلمات عام می‌باشد. متقدمین به این هم نسخ می‌گویند. 
آیة اّلی را منسوخ و دوّمی را ناسخ قرار می‌دهند. 
مفهوم نسخ نزد متأخرین اینقدر وسیع نیست. اینها صورتی را نسخ قرار می‌دهند که 
در سای که مت دزن زمر . محض به تخصیص عام با تقیبد مطلق. 
نسخ نمی‌گویند. از نظر متأخرین در مثال بالا نخ صورت نگرفته است. برای اینکه حکم 
(یعنی ممنوعیت نکاح با زنان مشرک) کما فی السابق هنوز هم وجود دارد. آبة دوم 
واضح کرد که مفهوم آیه ال عام نیست بلکه مخصوص به غیر اهل کتاب است. 
بنا به تفاوت اصطلاح» تعداد آیات منسوخ در قرآن کریم از نظر متفدمین بسیار زیاد 


و نزد متأخرین بسیار کم است.( 


بحث نسخ در قرآن کریم 

مسلمانان دربارة اینکه سلسلة نسخ احکام شرعی از امت‌های پیشین جریان دارد 
اختلاف ندارند و همه اتفاق نظر دارند که بسیاری از احکام در امت محمدی علی 
صاحبها السلام منسوخ شده است. مثلاً حکم رو کردن به بیت المقدس در نماز با حکم 


۱- الاتقان ۲۲/۲ 


رخ کردن بطرف کعبه منسوخ کرده شد 

اختلاف آرا در این مسئله اس ت که آیا در قرآن کریم نسخ صورت گرفته است با نه؟ 
به گنت دیگر آیا آیه‌ای در قرآن کریم است که تلاوتش کرده شود اما حکمش منسوخ 
شده؟ مسلک جمهور اهل سنت این است که در قرآن کریم آیات ی که حکمشان منسوخ 
شده است وجود دارد.ابومسلم اصفهانی از معتزله می‌گوید: هیچ آیه‌ای از قرآن کریم 
منسوخ نیست» تمام آیات واحب العمل هستند. بسیاری در گذشته با بومسلم اصفهانی 
هم عقیده شده‌اند و نوگرایان (تجدد گرایان) در زمان ما نیز قائل به آن هستند. اینان 
آیاتی راکه حکمشان منسوخ شده است طوری تشریح می‌کنند که انسان به اجبار بپذ یرد 
حکمی در قرآن منسوخ نشده است. این موقف از لحاظ دلایل» ضعیف است. آیات 
قرآنی با این موضعگیری چنان تفسیر کرده می‌شوند که کاملاً مخالف با اصول تفسیر 
است. 

آنان که قایل به وجود نسخ در قرآن کریم نیستند نسخ را عیبی می‌پندارند که قرآن 
باید از آن خالی باشد. شما در گذشته دانستید که عیب دانستن نسخ چقدر کوته نظری 
است. ابومسلم اصفهانی و اغلب پیروان او وجود نسخ را در بسیاری از احکام اله تعالی 
مانند بهود و نصاری انکار نمی‌کنند. آنان می‌گویند که نسخ در قرآن کریم واة نشده 
است. اگر نسخ عیب باشد چرا این عیب در احکام غیر قرآنی خدا وجود دارد؟ و اگر 
نسخ در احکام غیر قرآنی عیب نباشد پس چرا در احکام قرآنی عیب قرار داده شده 
است؟ این فرق» شگفت آور است. گفته می‌شود که باقی ماندن تلاوت آیه فقط برای 
تب ک و ختم کرده شدن عمل بر آن؛ مخالف با حکمت الهی است.!۲ 

چگونه مخالف با حکمت الهی قرار داده شده است حال آن که ممکن است 
مصلحت‌های زیادی در بقای آیات منسوخ الحکم قرآن کریم باشد. حکمت تدریج در 
۱- جمال الدین قاسمی: تفسیر القاسمی ۳۲/۱ عیسی البابی الحلبی مصر ۱۳۷۶ ه 


۲- قرآن محکم از مولانا عبدالصمد رحمانی صفحه ۱۲۰ مجلس معارف القرآن دیوبند ۱۳۸۶ ه 


احکام شرعی؛ علم تاریخ احکام شرعی و طریقة حکیمانة خدا در پاییند ساختن انسان‌ها 
به احکام از جملۀ مصالح بی شماری هستند. الله تعالی احکامی از امت‌های گذشته را در 
چندین جا از قرآن کریم ذ کر کرده است که در ات محمدی علی صاحبها السلام 
منسوخ شده‌اند . می فرماید: 

لو على لین واه رفن کل و ین البق ال عون علییم شحوم 

لماح طورش انلیا آزا الط بطم 4(» 

و بر بهود حرام ساختیم هر جانور ناخن دار و از گاو و گوسفند حرام ساختیم بر ایشان 

پیه این دو قسم مگر پیهی که برداشته است پشت این دو قسم یا برداشته است آن را 

روده‌ها یا آنچه متعلق شد باستخوان. 

لله تعالی در اینجا حکم منسوخی را به این جهت یاد آوری کرده است که عبرت و 
موعظه از آن حاصل کرده شود. اگر تلاوت بعضی از آیات منسوخ الحکم به همین 
مقصد در قرآن کریم باقی گذاشته شود آیا خلاف حکمت الهی است؟ چه کسی 
می‌تواند ادعا کند که حکمت هر کار الله تعالی را می‌داند؟ و از حکمت‌های نزول هر آي 
قرآنی خبر دارد؟ اگر چنین ادعایی درست نباشد و یقیناً درست نخواهد بود پس چرا 
یک فعل الله تعالی بنا به عدم آگاهی از حکمت آن انکار کرده می‌شود در حالی که 
وقوع آن با دلائل شرعی به ثبوت رسیده باشد 
مفروضه‌ای که اساس نظریۀ منکرین نسخ در قرآن کریم می‌باشد از بیخ غلط و 

نادرست است. آنان جام معانی مستبعد به برخی از آیات قر آنی فقط به این خاطر 
می پوشانند که نسخ از نظر آنها عیبی است که می‌خواهند قرآن را از آن خالی ببینند و 
نشان دهند. اگر عیب نبودن نسخ و متتضای عینی حکمت الهی بودن آن برای آنها 
واضح گردد آیات این چنینی را همانطور که عموماً تفسیر کرده می‌شود تفسیر خواهند 
کرد. برای اینکه تفسیر ظاهر و متبادر همان است. قرآن کریم می‌فرماید: 


۱ - انعام: ۱۴۷ 


ما لسع من ای او ٿيا نت َير ما آز منلها تلم اله کل ی 
قَدِيْر 6 (البقرة: ۲ ۱۰) 
هرچه نسخ می‌کنیم از آیاتی یا فراموش می‌گردانیم آن را می‌آریم بهتر از وی یا مانند 
وی آیا ندانستی که الله بر همه چیز تواناست. 
هرکس این آیه را با بی طرفی و ذهنی خالی (از اختیار نظریه) بخواند حتماً به این 
نتیجه خواهد رسید که نسخ به تصریح خود قرآن کریم در آیات قرآنی وقوع پذیرفته 
است. ابومسلم اصفهانی و همنوایان او - آگاهانه با ناآ گاهانه -به سبب عیب دانستن نسخ 
و پاک نگهداشتن قرآن از آن» آية فوق را تأوبلات بی ربطی می‌کنند. مثلاً می‌گویند: 
صورت فرضی در این آیه بیان شده است. مطلب این است که اگر بالفرض آیه‌ای را 
منسوخ کنیم آیه‌ای بهتر از آن یا مانند آن نازل خواهیم کرد. این فرضیه مستلزم این 
نیست که در واقع هم آیه‌ای منسوخ کرده شود و این چنان است که در این آیه گفته شده 
است: 
ان كان رن ردقنا ول الَابیین» 
اگر الله تعالی فرزندی داشته باشد پس من الین پرستنده خواهم بود. 
منکرین نسخ می‌گویند: چنانکه اینجا یک صورت فرضی بیان شده است و از آن 
لازم نمی آید که الله تعالی در واقع هم فرزندی داشته باشد همینطور در آیۀ مذکور هم 
نسخ به صورت فرضی ذ کر شده است که وجودش در واقع امر ضروری نیست.( 
تشریح اینگوة آیه جز تأویل بی ربط حیثیت دیگری ندارد. برای اینکه اگر نسخ در 
آیات قرآن کریم واقع نشدنی بود چه ضرورتی داشت که الله تعالی آن را بطور فرض و 
احتمال ذ کر کند؟ هیچگاه منصب قرآن کریم این نیست که بی دلیل واقعاتی راکه هرگز 
پیش نخواهند آمد بیاورد و حکم آنها را بیان کند. بین آية ان کان للرمن... و آیة 


1 - قران محکم از مولانا عبدالصمد رحمانی ص ۱ مجلس معارف قرآن دیوبند 


نسخ زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. فرزند داشتن من (معاذ الله) الله تعالین یک چیز 
کاملاً اممکنی است. خوانندة این آیه فوراً خواهد فهمید که این مطلب به طور فرض و 
احتمال گفته شده است. مقصود از آن این است که اگر الله تعالی فرزند می‌داشت قبل از 
همه من او را عبادت می‌کردم امّا چون فرزندی ندارد کسی را جز الله پرستش نخواهم 
کرد. بر خلاف این» وقوع نسخ از نظر خود ابومسلم اصفهانی عقلاً ناممکن نیست. بنا 
براین هیچ معنایی ندارد که نسخ یک صورت فرضی تلقی شود. 

این مطلب از شأن نزول آبه واضح‌تر می‌شود. در کتب تفسیر روایت شده است که 
برخی از کفار به حضرت رسول اکر م اعتراض کردند که شما حکمی به پیروان خود 
می‌دهید سپس از آن منع می‌کنید و حکم جدیدی می‌آورید. این آیه در پاسخ به این 
اعتراض نازل شد بسیار پیداست که در این آیه پس از پذیرفتن و جود نسخ» حکمت 


آن بیان شده است» نسخ انکار نشده است. 


تعداد آیات منسوخ قرآنی 

چنانکه پیش تر نوشته‌ايم مفهوم نسخ در اصطلاح متقدمین وسیع بود. به همین خاطر 
آنها تعداد آیات منسوخ را بسیار زیاد گفته‌اند. علامه جلال الدین سیوطی طبق اصطلاح 
ی ی و 
محدث دهلو ی با نقد مفصّل بر نوزده آیه» نسخ را فقط در پنج آیه پذیرفته است و 
در آیات باقیمانده تفسیرهایی را ترجیح داده است که مطابق با آنها منسوخ قلمداد 
نمی‌شوند. توجیهات وی دربار؛ بیشتر آیات» قابل قبول و بسیار معقول می‌باشد. دربارة 
بعضی از توجیهات می‌توان با وی اختلاف نظر داشت پنج آیه‌ای که منسوخ پودنشان را 
پذیرفته است اینها هستند: 


(۱) کب عَلیکُم دا حص اد کم الوْتْ ان ترک حرا اوصية بلواند 


۱- روح المعانی علامه آلرسی ۳۵۱/۱ ۲- الاتقان: ۲۲/۲ 


رین با غوف حم عَلى القن (بقره: ۱۸۰) 
لازم کردہ شد بر شما وقتی که پیش آید کسی را از شما موت اگر مال بگذارد وصیت 
کردن برای پدر و مادر و نزدیکان به نیکویی لازم شد این کار بر متقیان. 
این آیه زمانی که احکام میراث نیامده بود نازل شد. این آیه بر گردن هر شخص 
فرض قرار داد که پیش از وفات» سهم والدین و دیگر بستگان را از ترکۀ خودش 
مشخص و وصیت کند. بعداً آیۀ میراث یعنی ‏ یوصیکم اله فی اولادکم آن را منسوخ 
کرد. الله تعالی در این آبه ضابطه و قانون تقسیم ترکه را بین خویشاوندان: خود تعیین 
کرد. اکنون وصیت قبل از مردن بر هیچ کس فرض نیست. 
(۲) در سورة انفال آمده است: 
اني يگن یگ جشرونصایوزن لا و بوا نو ان کن منک مائة يليوا الفا ِن 
ال روا بان قوم لاي هون که (انفال: 1۵) 
اگر باشند از شما ببست کس صبر کننده غالب شوند بر دویست کس و اگر باشند از شما 
صد کس غالب شوند بر هزار کس از کافران به سبب آنکه ايشان گروهی هستند که 
نمی فهمند. 
این آیه به ظاهر خبر است اما از لحاظ معن حکم است . حکم این است که گربختن 
مسلمانان از مقایل دشمنی که ده برابر آنهاست جایز نیست. این حکم با آیۀ بمدی منسوخ 


کرده شد: 
الا خَّت اله عنم و علم أن کم ضعنا نکن من ال ا 
صابرة یا مان وان يكن نكم آلث بفلیا مین بان اله و اه عع 


الصَابریح6» (انفال: ۱7) 
اکنون سبک ساخت الله از سر شما و دانست که در میان شما ضعفی هست پس اگر 
باشند از شما صد کس شکیبا غالب آیند بر دویست کس و اگر باشند از شما هزار کس 
غالب آیند بر دو هزار کس به فرمان الله و الله با صابران است. 


کف E REGS‏ و رو ERG‏ غلوم الق ای 
این آیه در حکم آیۀ قبلی تخفیف پیدا کرد یعنی ده برابر را دو برابر گردانید؛ یعنی 
اختیار راه فرار تا این حد جایز نیست. 
ات ی ی ی 
یل لک التساء من بعد ولا آن لب ین آژواج و زآغجبک حضٍ که 
(احزاب: ۲ ۵) 1 
حلال نیستند ترا زنان بعد از این و نه حلال است آنکه بدل کنی بحای ایشان زنان دیگر 
را و اگر به شگفت آرد ترا حسن ایشان. 
در این آیه از حضرت رسول اکرم5 ممانعت بعمل آمده است که بیشتر از ابن 
نکاح کنند. بعداً این حکم منسوخ کرده شد و آیۀ ناسخ آن در ترتیب کنونی قرآن کریم 
قبل از آیۀ مذکور می‌باشد. 
لیا ابا ای انا تک آزواجک الا اتيت أجررمٌُ» (احزاب: ۵۰) 
ای پیغامبر هر آئینه ما حلال کردیم برای تو آن زنان تو که داده‌ای مهر ایشان. 
حضرت شاه و دیگران می‌گویند: ممانعت سابق به وسیلۀ این آیه منسوخ شد اا 
واقعیت این است که نسخ در این آیه بقینی نیست. تفسیری که حافظ ابن جریر طبری 
اختیار کرده است تا حد زبادی بی تکلف و ساده است؛ یعنی این دو آیه طبق ترتیب 
کنونی خود نازل شده‌اند. اللہ تعالی در آية یا اہا النی انا احللنا لک ازواجک...6 
چند زن خاص راکه نکاح با آنان برای شما حلال است ذ کر فرموده است و در آیۀ بعدی 
لاحل لک النساء من بعد گنته است که زنان دیگر غیر از اينها برای شما حلال 
نیست() 
) آ یه چهارم که از نظر حضرت شاه سیخ است این آیه از سور مجادله است: 
0 ل ند موا بين دی مراکم صدقذیک خی 


۱- تفسیر ابن جریر 


لک و هه ان درا فا اله وحن (مجادله: ۱۲) 
ای مسلمانان چون خواهید که راز گویید با پیغامبر پس نخست بدهید پیش از راز گفتن 
خود خیرات را این کار بهتر است شما را و پاکیزه‌تر پس اگر نيابید هر آئینه اله آمرزگار 
مهربان است. 

ی 2 
نم مه ان تمه مُؤا بن ید واه صد ت قاد در تفعلوا وتاب اله عَلَیکم 
1 (مجادله: ۱۳) 


آیا ترسیدید از آنکه نخست دهید پیش از راز گفتن خود خیرات را پس چون نکردید 


` f 


و در گذرانید الله از شما پس باری برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و فرمانبرداری 
کنید الله را و رسول او راء 
بدین ترتیب حکم صدقه پیش از سرگوشی منسوخ کرده شد. 
(۵) آي پنجم این آیه از سورة مزمل است: 
ليا ها رل فم اليل إل لیگ نضته آر شش منه یلا4 
ای مرد جامه بر خود پیچیده قیام لیل کن مگر اندکی قیام نیمه شب کن یا اندکی از نیمه 
شب کم نما. 
در این آیه حکم نماز تهجد دست کم در نصف شب داده شده است. آیات بعدی 
E EE‏ ی سین 
(علم آن لن تْضوه ناب عم قافرءزا ما تیش من لزان 4 (مزمل: ۲۰) 
دانست خدا که شما احاطه نمی توانید کرد قیام لیل را پس بر رحمت بازگشت بر شما 
پس بخوانید آنچه آسان باشد از قرآن. 
تحقیق حضرت شاه این اس ت که تهجد از قبل واجب نبود امّا در ابتدا تأ کید زیاد بود 
و وقتش هم وسیع‌تر بود بعداً از تا کید و وسعت وقت کاسته شد. 


این پنج آیه‌ای است که طبق قول حضرت شاه در آنها نسخ صورت گرفته است. 


لازم به توضیح است که این پنج مثال» مخصوص صورتهایی است که ناسخ و منسوخ هر 
دو در قران وجود دارند. متال‌های بسیار دیگری غیر از اینها به اتفاق علما در فرآن 


کریم و جود دارد که ناسخ در قرآن کریم است ولی منسوخ در قرآن نیست. مثلاً: آیات 
تحویل فبله 


هدف ما از بحث فوق این است که وجود نسخ در آیات قرآن کریم (معاذ اله) عیب 
نیست که برای خالی نشان دادن قرآن از آن کوشیده شود بلکه اقتضای عینی حکمت 
الهی است. لذا تفسیر آیه‌ای را محض بر این بنا که مطابق با آن نسخ در قرآن کریم لازم 
خواهد آمد نباید رد کرد. تفسیری راکه مطابق با اصول تفسیر راجح باشد باید برگزید و 


در این هیچ نوع قباحتی وجود ندارد گرچه آیه‌ای منسوخ قرار داده شود. 


باب پنجم 
اس 

تاریخ حفاظت قرآن 
پس از فراغت از موضوع تاریخ نزول قرآن و مباحث مربوط به آن» می‌خواهیم در 
موضوع «تاریخ حفاظت قرآن» گنتگو کنیم. دربار؛ این مسائل» بحث خواهد شد: 
ro E‏ $ ۰ ۳ مه ۳ ا و 
چکونه قرآن کریم در زمان حضرت رسول اکرم ی و پس از ایشان حفاظت کرده شد؟ 
چگونه نوشته شد؟ در چند مرحله این فعالیت‌ها به تکمیل رسید؟ نیز پاسخ کامل و 
اطمینان بخش به اعتراضات و شبهات ملحدان و غیر مسلمان‌ها ان شاء الله داده خواهد 


1 


سل . 


حفاظت قرآن در زمان حضرت رسول | کرم ا 
در عهد رسالت ممکن نبود که قرآن کریم از همان ابتدا به شکل کتاب محفوظ کرده 


شود. برای اینکه تزول آن یک دفعه به طو رکامل صورت نگرفت بلکه آیات آن حسب 
ضرورت و مناسب با حالات بتدریج نازل کرده شد. علاوه بر این امتیازی که الله تعالیی 
به قرآن کریم نسبت به دیگر کتاب‌های آسمانی عطا فرموده بود این بود که آن را با 
سینه‌های حافظان بیش از قلم و کاغذ حفاظت کرد. چنانکه به روایت مسلم؛ الله تعالی به 
حضرت رسول اکرم 6 فرمود: 
و مفزل علیک کتاباً لا یغلسه الا 
من کتابی را که آب نتواند آن را بشید به تو ازل می‌کنم. 
مطلب این است که عموم کتاب‌های دنیا به سبب آفات و عوارض دنیوی ضایع 
می‌شوند. چنانکه تورات؛ انجیل و صحیفه‌های دیگر آسمانی نابود شدند اما ق رآن کریم 
آنچنان در سینه‌ها محفوظ کرده خواهد شد که احتمال ضایع شدن نداشته باشد.( در 
ابتدای اسلام جهت حفاظت قرآن از حافظه بیشتر از هر چیز دیگ رکا رگرفته شد. وقنی 
که وحی نازل می‌شد حضرت رسول اکرمیِة در همان وقت» شروع به تکرار آیات 
می‌کردند تا که بخوبی بخاطر بسپارند. آنگاه این آیات نازل شد: 
« تک به لماک تفل به إن یا جع و واه 
مجنبان یا محمد به تکرار قرآن زبان خود را تا زود بدست آری یاد کردن آن را هر 
آئینه وعده است بر ما در سینۀ تو جمع کردن قرآن و آسان کردن خواندن آن را. 
(القيامة: ۱۶ و ۱۷) 
در این آیه واضح کرده شد که جهت به باد سپردن قرآن کریم نیازی نیست شما 
کلمات را در عین وقت نزول وحی با عجله تکرار کنید. الله تعالی حافظة شما را طوری 
قوی خواهد کرد که پس از یکبار نزول وحی نخواهید توانست آن را فراموش کنید. 
همینطور هم شد که از آن طرف» آیات قرآنی نازل می‌شد از این طرف» حضرت رسول 


۱- النشر فى القراآت العشر لابن الجزری ۶/۱ 


اکرم ا آن را یاد کرده‌اند. محفوظ‌ترین گنجینۀ قرآن کریم سین مبارک سرور دو 
عالم کا بود که امکان و احتمال کمترین اشتباه و تغییر و تبدیل را نداشت. ابشان گا 
جهت احتباط بیشتر؛ قرآن کریم را در رمضان هر سال پیش حضرت جبرئیل ‏ دور 
می‌کردند. در سال وفات دو بار دور کر دند.(۱) 


صحابة کرام نه فقط معانی قرآن کریم را بلکه الفاظ آن را نیز باد می‌کردند. برای یاد 
گرفتن و حفظ کردن آن آنقذر اشتیاق و علاقه داشتند که هر کس به فکر سبقت از 
دیگری بود. بعضی از زنان» تعلیم قرآن را در عوض مهرية خود از شوهران خود 
طلبیدند. صدها صحابی خود را از هر غمی آزاد کرده زندگیشان را برای این کار وقف 
کرده بودند. آنان نه تنها قرآن کریم را یاد می‌کردند بلکه آن را شب‌ها در نماز تکرار 
مي‌کردند. حضرت عباده بن صامت کا می‌فرمابد: وقتی که شخصی از مکه مکرمه 
هجرت کرده به مدینه طیبه می آمد آنحضرت با او را به یکی از ما انصاریان می‌سپردند 
تا به او قرآن یاد بدهد. صدای کسانی که در مسجد نبوی قرآن یاد می‌گرفتند و یاد 
می دادند آنقدر بلند شد که حضرت رسول اکر ما لازم دانستند تأ کید کنند: صداهای 
خود را پایین تر کنید تا دچار اشتباه نشو ید 

قۆت حیرت‌انگیز حافظة اهل عرب در تمام دنیا ممتاز بود. آنان رسیدن به سر منزل 
هدایت قرآن کریم را پس از صدها سال انحراف در تاریکی‌های گمراهی» عظیم‌ترین و 
عزیزترین سرمایة زندگی خویش تصوّر می‌کردند. بنابراین چه اهتمام و کوششی که برای 
یاد کردن آن نکرده باشند. هر آن شخصی که از مزاج و افتادگی طبعشان آگاه باشد 
خواهد توانست آن را حدس بزند. چنانکه در اندک مدتی تعداد بسیار زیادی از صحابه 
کرام قرآن کریم را ازبر یاد کردند. طبق روایات در جماعت حافظان قرآن. حضراتی 
همچون: ابوبکر» عمر» عثمان» علی» طلحه» سعد عبدالّه بن مسعود؛ حذیفه بن یمان» 
سالم مولیٰ ابی حذیفه؛ ابوهریره» عبدالّه بن عمر؛ عبدالله بن عباس» عمرو بن عاص» 


۱- صحیح بخاری مع فتح الباری ۳۶/۹ ۲-مناهل العرقان ۲۳۴/۱ 


عبدالله بن عمری معاویه» عبدالله بن زبیرء عبداله بن سائب: عایشه» حفصه. ام سلمه؛ ام 
ورقه؛ أبی بن کعب» معاذ بن جبل؛ ابوحلیمه معاذء زید بن ثابت؛ ابودرداءی مجمع بن 
جاریه» مسلمه بن مخلّد» انس بن مالک عقبه بن عامر» تمیم دارمی» ابوموسی اشعری و 
ابوزید رضی الله عنهم شامل بودند.1 ۰ 

اینها اسامی گرامی صحابة کرامی است که در روایات به نام «حافظ قرآن, شناخته 
شده‌اند. صحابه‌ای که تمام قرآن را یاد کرده بودند امّا نامشان به این عنوان در روایات 
محفوظ نمانده است بی شمار هستند. شاهد مدّعا این است که گاهی حضرت رسول 
اکرم و هفتاد قاری قرآن را جهت تعلیم به یک قبیله فرستاده‌اند. شهادت هفتاد قراء 
صحابه در غزوة بثر معونه در روایات مذکور است. تقریباً همین تعداد از حفاظ صحابه 
بعد از رحلت رسول اکرم ود در جنگ یمامه به شهادت رسیدند." به روایتی دیگر 
هفتصد نفر از قزاء صحابه در جنگ یمامه شهید شدند.( صحابه‌ای که از جاهای 
مختلف قرآن کریم حفظ کرده بودند خارج از شمارند .۳ 

بهترین روشی که برای حفاظت قرآن کریم در ابتدای اسلام اختیار کرده شد ازبر 
کردن قرآن بود. این روش با توجه به اوضاع و احوال آن زمان: محفوظ‌تر و قابل 
اعتمادتر از همه بود. افراد باسواد در آن زمان بسیا رکم بودند: ماشین چاپ و وسایل نشر 
کتاب و جود نداشت. در چنین وضعیتی اگر فقط به نوشتن اعتماد و اکتفا کرده می‌شد نه 
دامنة نشر فرآن کریم گسترده‌تر می‌شد و نه تحفاظتش قابل اعتماد. در عوض. الله تعالی 
آنچنان قۆت حافظه‌ای به عرب عطا فرموده بود که هریک از آنها حافظ هزاران بیت 
شعر بود و دهاتی‌های معمولی نسب نامه نه فقط از خاندان بلکه از اسب‌ها را نیز په یاد 
داشتند. برای حفاظت قرآن کریم از همین قوت حافظه کار گرفته شد و آیات آن از 


۱- النشر فی القراآت العشر ۶/۱ الاتقان ۷۳/۱ و ۷۴و تاريخ الق رآن للکردی ص ۶۰ 
۲- الاتقان ۷۳/۱ ۳- عمدء التاری ۱۶/۲۰ و ۱۷ مطبوعه دمشق 


۴- البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ۲۴۱/۱ تا ۲۴۳ 


همین طریق به اطراف و اکناف رسید. 

نشر و انتشار قرآن کریم با این روش به چه سرعت انجام گرفت؟ از این واقعه 
می‌توان حدس زد. حضرت عمرو بن سلمه ا صحابی کمسن عهد رسالت بود. خانة 
شان کنار چشمه‌ای واقع شده بود. مسافران و رهگذران آنجا استراحت می‌کردند. هفت 
ساله بود و هنوز مسلمان نشده بود. او پیش از اسلام آوردن با گوش دادن به تلاوت 
کسانی که آنجا اتراق می‌کردند بخش قابل توجه‌ای از قرآن کریم را یاد کرده بود.1٩‏ 


مرحلة اول: کتابت قرآن در عهد رسالت 

حضرت رسول اکرم لژ در امر حفاطت قرآن علاوه بر حافظه» مدار اصلی آن؛ به 
کتابت نیز اهمّیت خاصی دادند. حضرت زید بن ثابت طا روش کار کتابت را در 
حدیثی اینگونه بیان کرده است: 

کنت اکتب الوحی لرسول الب و کان اذا نزل عليه الوحی اخذته برجاء شديدة و 
عرقاً مثل اجان ثم سرّى عنه فکنت ادخل عليه بقطعة الکتف او کسوة فاکتب و هو یل 
عل فا افرغ حتی تکاد رجلی تنکسر من نقل القرأن حتی اقول لا امشی علی رجلی ابدا فاذا 
فرغت قال اقرا فأقره فان کان فيه سقط اقامه ثم اخرج به الى الناس.۱ 

من وحی را برای رسول ا کرم کی می‌نوشتم. وقتی که وحی برایشان ی نازل می‌شد 
بدنشان بسیا ر گرم و داغ می‌شد قطره‌های عرق مانند دانه‌های مروارید از جسم اطهرشان 
سرازیر می‌شد. زمانی که این کیفیت از ایشان ی دور می‌شد من تکه استخوانی از کتف 
(یا از چیزی دیگر) بر می‌داشتم و به خدمت ایشان 2 می‌رسیدم. ایشان 5 املا 


می‌کردند و من می‌نوشتم. وقنی که از نوشتن قرآن فارغ می‌شدم احساس می‌کردم به 


۱-صحیح بخاری 
۲-رواه الطبرانی فى الاوسط و رجاله موثقرن الدّان فيه وجدت فى کتاب خالی فهو رجاله مجمع الزوائد: 


نورالدین الهیثمی ۱۵۲/۱ باب عرض الکتاب بعد املائه دارالکتاب العربی بیروت ۱۹۶۷ م 


سبب نقل قرآن پایم خواهد شکست و من قادر به راه رفتن نخواهم بود. حضرت رسول 
کر در پایان نوشتن به من می‌فرمودند: بخوان: من برای ایشان می‌خواندم. اگر 
فروگذاشتی شده باشد آن را تصحیح می‌فرمودند. آنگاه آن را به حضور مردم 
می آوردند. 

کتابت قرآن فقط به حضرت زید بن ابت محوّل نشده بود بلکه آنحضرت کل 
بسیاری از صحابه را برای این منظور تعیین فرموده بودند که وظایف کتابت وحی را 
حسب ضرورت انجام می‌دادند. کاتبان وحی را تا چهل بر شمرده‌اند!۱ اما مشهورترین 
آنها ابنها هستند: 

حضرات: ابوبکر» عمر» عثمان» علی: ابی ابن کعب» عبدالله بن ابی سرح. زبیر بن 
عؤام» خالد بن سعيد بن العاص» ابان بن سعيد بن العاص. حنظله بن الربيع» معقیب بن ابی 
فاطمه» عبدالله بن ارقم الزهری» شر حبیل بن حسنه» عبدالله بن رواحه:!۲ عامر بن فهیره؛ 
عمروبن العاص» ثابت بن قیس بن شماس» مغیره بن شعبه» خالد بن ولید» معاویه بن ابی 
سفیان و حضرت زید بن ثابت/ رضی الله عنهم. 

حضرت عثمان له می‌فرماید: وقتی که قسمتی از قرآن کریم نازل می‌شد حضرت 
رسول اکرم و طبق عادت کاتب وحی را راهنمایی می‌کردند که این بخش در فلان 
سوره بعد از فلان آیه نوشته شود. مطابق با راهنمایی ایشان نوشته می‌شد. آبات قرآنی 
چون کاغذ در بین عرب کمیاب بود بر سنگ‌ها. پوست‌ها: شاخه‌های خرما. تکه‌های 


نی» پوسته‌های درختان و استخوانهای جانوران نوشته می‌شد. گاهی از تکه‌های کاغذ نیز 


|-علرم القرآن صبحی صالح: ترجمه اردو: غلام احمد حریری ص ۱۰۱ به نقل از مستشرق بلد شیر و غبره 
ملک برادرن لائلپور ۱۹۶۸ م ۲-این تام‌ها از فتح الباری ۱۸/۹ مأخرذ شدء است. 
۳-اسام یگرامی این حضرات از زادالمعاد لا بن القيم ۳۰/۱ مطبعة سيمنيه مصر 

۴-فتح الباری ۱۸/۹ به نقل از مسند احمد» ترمذی: نسائی» ابوداود؛ ابن حټان و حاکم و صححه ابن حبان و 


حاکم. 


استفاده شده است.(٩‏ 

یک نسخه از قرآن کریم در عهد رسالت زیر نظارت حضرت رسول ا کرم نوشته 
شد. این نسخه به شکل کتاب نبود بلکه به صورت اوراق پراکنده بود. برخی از صحابة 
کرام نیز آیات قرآ ن کریم را جهت به خاطر نگهداشتن پیش خود می‌نوشتند و اي کار از 
وز ابنداتی اساام ادام دات . شاهد معا این است که خواهر و ات 


ع ا يعنى فاطمه بت الخطاب و سعيد بن زید پیش از او مسلمان شده بودند. و 


وفتی 


که حضرت عمر له خبر مسلمان شدن آنها را شتید خشمگین وارد خانه شد. 
صحیفه‌ای را که در آن آیات سورهٌ طه درج بود جلوی آن دو نهاده شده بود. حضرت 


س A‏ "۳ 
خاب بن ارت تمه به آنها درس دا 


از روایات متعددی معلوم می‌شود که صحابة کرام بطور انفرادی نسخه‌های مکمل يا 
نامکقل قرآن کریم را پیش خود نوشته داشتند. مثلاً در صحبح بخاری از حضرت ابن 
عمر که روابت شده است: 

ان رسول اللہ نهی ان یسافر بالقران الى ارض العدۇ. 

حضرت رسول ا کرم از بردن قرآن همراه خود در مسافرت به سرزمین دشمن باز 
داشتند. 

نیز حضرت رسول کرم در روایت یتی از معجم طبرانی می‌فرمایند: 

قراءة الرجل فى غير الصحف الف درجة و قراء‌ته فى الصحف تضاعف على ذلک الق 


١-فتح‏ الباری ۹ و عمدة القاری ۱۷/۳۰ ادارة الطباعة المنيرية دمشش 

۲سنن دار قطنی ۱۳۳/۱ طبع مدینه طیبه » باب نهی المحدث عن مش القرآن و مجمع الزوائد للهیشمی ۶۱/۹ 
طبع بیروت مناقب عمر و سیرت ابن هشام بهامش زادالعماد ۱۸۶/۱ و ۰۱۸۷ حافظ زیلعی این واقعه را سنداً 
جید قرار داده است(نصب الرایه) 


۳صحیح بخار ی کتاب الجهاد ۴۱۹/۱ و ۴۲۰ اصح المطاب عکراچی 


درجة.() 


3 
ثواب تلاوت بدون نگاه به مصحف هزار درجه و با نگاه به مصحف دو هزار درجه 


از این دو روایت معلوم می‌شود که صحیفه‌های نوشته شدۀ قرآن کریم در عهد 
رسالت پیش صحابة کرام بوده است و گرنه تلاوت با نگاه به آن یا نبردن آن به منطقه 


دشمن جچه معنایی دارد. 


مرحلة دوّم: جمع قرآن در عهد حضرت ابوبکر طا 

آنچه از قرآن کریم در زمان حضرت رسول ا کرم ا نوشته شده بود یک نسخۀ 
کامل و مکمل نبود بلکه آیات و سوره‌های مختلف پیش افراد مختلف بر اشیای 
مختلفت» متفرق و پراکنده بود. بعضی از صحابه جملات تفسیری نیز همراه آ بات نوشته 
بودند. 

نابراین» حضرت ابوبکر ا در عهد خلافت خود ضروری دانست که قسمت‌های 
منتشر و پخش شدۀ قرآن کریم در یکجا محفوظ کرده شود. حضرت زید بن ابت ا 
نگیزههای عمل او و چگونگی به انجام رسانیدن آن را اینگونه شرح می‌دهد: حضرت 
بویکر کا بلافاصله پس از جنگ یمامه از طریق پیغام مرا به حضور خود طلبید. من به 
خدمتش رسیدم. حضرت عمر ا نیز آنجا حضور داشت. حضرت ابوبک را رو به 
من فرمود: هم اکنون عمر آمد و به من گفت که جماعت بزرگی از حفاظ قرآن کریم در 
جنگ مامه شهید شده‌اند. اگر شهادت حافظان قرآن در جبهه‌های مختلف ادامه یابد 
می‌ترسم قسمت بزرگی از قرآن را از دست دهیم. لذا ری من این است که کار جم 
قرآن را با فرمان خود شروع کنید. من در جواب به عمر گفتم: کاری را که حضرت 


۱-مجمع الزوائد ۷ مطبوعه بیروت قال الهیثمی رواء الطبرانی و فيه ابرسعید بن عون وثقه اين معبد 


رواية و ضعفه فی اخری و بقية رجاله ثقات. ر 


رسول اکرم ی نکرده‌اند ما چگونه بکنیم؟ عم رگفت: قسم به خدا! این بهترین کار است. 
بعد از آن» آنقدر اصوار ورزید که من نیز شرح صدر حاصل کردم. اینک نیز رأی من 
همان رأی عمر است. آنگاه حضرت اہو بکر ا مرا مورد خطاب قرار داده فرمود: تو 
نوجوان و فهمیده هستی. نسبت به تو هیچ نوع بد گمانی نداریم. کار کتابت وحی را در 
حضور حضرت رسول اکرم ی انجام داده‌ای. لذا تو آیه‌های قرآن کریم را جستجو و 
جمع کن. 

حضرت زید بن ابت کا می‌گوید: به خدا قسم! اگر این حضرات به من دستور 
می‌دادند که کوهی را حمل کنم آنقدر احساس بار و سنگینی نمی‌کردم که از حکم جمع 
کردن قرآن می‌کنم. من به ایشان گفتم: کاری راکه حضرت رسول اکرم ی انجام 
نداده‌اند شما چگونه انجام می‌دهید؟ حضرت ابوبکر کا فرمود: به خدا قسم! این 
بهترین کار است. آنگاه حضرت ابوبک طا آنقدر اصرار ورزیدند که الله تعالی سین 
مرا برای رأی حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما گشود. من بعد از آن به 
جستجوی آیات فرآنی پرداختم و قرآن کریم را از شاخه‌های خرماء تخته سنگ‌ها و 
سینه‌های مردم جمع کردم.! 

روش کار حضرت زید بن ثابت ا را بخوبی باید فهمید. چنانکه قبلاً گفته شد 
خود او حافظ قرآن بود. می‌توانست تمام قرآن را از حافظة خود بنوبسد. صدها حافظ 
قرآن غیر از او بودند. می‌توانست با تشکیل جماعتی از آنها این کار را انجام دهد. نیز 
حضرت زید تال می‌توانست از نسخه‌های قرآنی که در زمان حضرت رسول اکرم ڳا 
بطور کامل نوشته شده بودند نقل کند. اما او احتیاطاً به یک طریق اکتفا نکرد بلکه با 
بکارگیری تمام وسایل و طریقه‌ها هیچ آیه‌ای را تا وقتی که گواهی متواتر بودنش» چه 
تحریری چه زبانی» یافته نمی‌شد در صحیفه‌های خود درج نمی‌کرد. حضرت زیت 
آیاتی را که زیر نظارت حضرت رسول اکرم ية نوشته شده بودند و پیش افراد مختلف 


1 صحیح بخاری مع فتح الباری ۱۱/۹ 


صحابه محفوظ بودند یکجا جمع کرد تا نسخة جدید از همان‌ها نقل کرده شود. اعلام 
شد که آبات نوشته شدة قرآن کریم پیش هر کس وجود داشته باشد نزد حضرت 


۰ اك 
رید وت 


بیاورد.() شخصی راکه پیش او آیۀ نوشته شده‌ای را می‌آورد به چهار طریق 
تصدیق و تأیید می‌کرد. 

١‏ بوسيلة حافظة خود آن را توثیق می‌کرد. 

۲ حضرت عم ریز حافظ قرآن بود. طبق روایات؛ حضرت ابوبکر ا او را 
نیز همراه حضرت زیدل مأمور به این کار کرده بود. حضرت زید و حضرت عمر 
رضی الله عنهما مشترکاً آیات را از اشخاصی که می آوردند وصول می‌کردند." لذا 
علاوه بر حضرت زید ا حضرت عمر کا نیز بوسیلة حافظة خود آن را توثیق 
می‌کرد. 

۳ هیچ آية نوشته شده‌ای تا زمانی که دو شاهد معتبرگواهی نوشته شدن آن را در 
حضور حضرت رسول اکرم ا ندهند قبول کرده نمی‌شد. علامه سیوطی می‌فرماید: ‏ 
ظاهراً بر این مطلب نیز گواهی گرفته می‌شد که آیۀ نوشته شده در سال وفات حضرت 
رسول اکرم از به ایشان تقدیم شده بود و ایشان تصدیق کرده بودند که این آیه مطابق با 
حروف سبعه‌ای است که قرآن کریم بر آن نازل شده است.(۲ روابات متعددی نظریة 
علامه سیوطی را تأیید می‌کند. 

۴ آیات نوشته شده با مجموعه‌هایی که برخی از صحابه ترتیب داده بو دند مطابقت 
کرده می‌شد.(۲ امام آبوشامه می‌فرماید: مقصود از این شیر کاری احتباط بیشتر در 
کتابت قرآن بود که بجای اکتفا به حافظه» بعینه از همان آیاتی که در حضور حضرت 


۱-فتح الباری ۹ به نقل از ابی داود ف ی کتاب المصاحف 

٣-ايضاً.‏ ۳-لانقان ۶۰/۱ 

۴-و انما طلب القرآن متف رقا ليعارض بالمجتمع عند من بقى من جمع القرآن ليشترک الجميع فى علم ما جمع 
چ غ ح ع 


(البرهان فی علوم القرآن ۲۳۸/۱) 


رسول اکر نوشته شد‌اندتفل کرده شود اگر روش کار جمع قران در زسان 
حضرت ابوبکر خا ین ا حضرت زید بن ثابت کا که آیات 
آخری سورة برائت لد جَاء کم ول میم را ند کسی بجز حضرت ابو خزیمه 
mo‏ هرگز این نیست که کسی غیر از حضرت 
ابو خزیمه خب این آیات را از بر نداشت. برای ی اینکه صدها حافظی که تمام قرآن را یاد 
داشتند این آیات را از بر بودند. منظور او هرگز این نیست که این آیات نزد کسی غیر از 
حضرت ابوخزیمه کاک نوشته نشده بود. برای اينکه این آبات هم در مسجموعه‌های 
RS‏ راو هرگز این 
نیست کسی غیر از حضرت ابو خزیمه اة جزو قرآن بودن آنها را نمی‌داند. برای اینکه 
همه تواتراً می‌دانستند که این آیات جزو قرآن کریم است. منظور او این بود که این 
آیات از بین کسانی که آیات نوشته شده بطور پراکنده زیر نظارت حضرت رسول 
اکرم ب را می آوردند نز د کسی غبر از حضرت ابو خزیمه که دیده نشد. . حضرت زید 
بن ثابت ا وظیفۀ خطیر جمع کردن آیات نوشته شدۀ متفرق را به عهده گرفته بود. 
بنابراین تا وقتی که دربارة آیه‌ای با استفاده از طریق سوم نیز اطمینان حاصل نمی‌کرد آن 
را در مجموعه جدید درج نمی‌کرد امّا آبات آخری سورۀ برائت» نوشته شده زیر 
نظارت حضرت رسول اکرم25 فقط از حضرت ابوخزیمه دریافت شد نه از کسی 
دیگر( 

به هر حال! حضرت زید بن ثابت اه 
و آنها را در صحیفه‌های کاغذی ترتیب و تحریر کرد" این نسخه مشتمل بر چندین 


صحیفه بود. چون که هر سوره در صحیفۀ جداگانه‌ای نوشته شده بود. اصطلاحاً به این 


له با احتیاط هر ر چه تمامتر آیات قرآنی را جمع 


ا-لاتقان ۶۰/۱ ۲-الیرهان فی علوم القرآن ۲۳۴/۱ ۲۳۵ 
۲-عن سالم قال جمع ابوبکر القرآن فی قرا طیس. به روایت دیگر این نسخه هم بر اوراق پوستی نوشته شد اما 
حافظ ابن حجر آن را رد کرده است. اتقان ۶۰/۱ 


نسخه رام گفته می‌شود. خصوصیات آن عبارتند از: 

(۱) آیات قرآنی در این نسخه مطابق با ترتیب حضرت رسول اکرم ی بود اقا 
سوره‌ها مرتب نبودند. هر سوره جدا جدانوشته شده بود.1٩‏ 
(۲) این نسخه» جامع هفت حرف بود.1؟ 

(۳) به خط حیری نوشته شده بود.( 

(۴) آیاتی در آن نوشته شده بودند که تلاوتشان منسوخ نشده بود. 

(۵) هدف از نوشتن آن این بود که نسخه‌ای مرب با تصدیق اجماع امّت آماده شود 
تا به هنگام ضرورت به آن مراجعه شود. 

اگر این تفصیلات در ارتباط با جمع قرآن حضرت ابوبکر کا مستحضر باشند 
مطلب روایتی که در آن گفته شده ات که حضرت علی کا بلافاصله پس از وفات 
حضرت رسول اکرم به فرآن کریم جمع کرده بود به خوبی فهمیده خواهد شد. برای 
اینکه مجموعه‌های انفرادی آیات قرآنی را نه فقط حضرت علی ا بلکه صحابة 
متعددی تهیه کرده بودند. برای الین بار حضرت ابوبکر کا نسخة معیاری را که با 
تصدیق اجماعی امت مرتب شده باشد آماده کرد. 

این صحیفه در حیات حضرت ابوبک راک نزد خود وی بود. پس از وفات؛ به 
دست حضرت عمر له رسید. پس از شهادت حضرت عمر له مطابق با و صیتش به ام 
المومنین حضرت حفصه رضی الله عنها سپرده شد" مروان بن حکم در زمان حکومت 
خود» آن را از حضرت حفصه رضی الله عنها طلبید اما ایشان امتناع ورزیدند. پس از 


وفات ایشان؛ مروان آن نسخه را با این اید ه که بر اتباع از مصاحف عشمانی از لحاظ رسم 


۱-اتقان ۶۰/۱ 
۲سمناهل العر فان ۱و ۲۴۷ و تاریخ القرآن الکروی ص ۲۸ 
۳-تاریخ الق رآن از عبدالصمد صارم ص ۴۳ مطبوعه لاهور ۱۹۶۳ م 


۴-فتح الباری ۹ IF‏ 


الخط و ترتیب سور اجماع منعقد شده است و نسخه‌ای مخالف بارسم الخط و ترتیب آن 


باشد نباید باقی بماند سوزانید.(٩‏ 


مرحلۀ سوم: جمع قرآن در عهد حضرت عثمانل 

هنگامی که حضرت عنمان ا به خلافت رسید اسلام به مناطق دور و دراز روم و 
ایران رسیده بود. وقتی که مردم مناطق تازه تصرف شده مسلمان می‌شدند از مجاهدان و 
تاجران» قرآن می آموختند. قبلاً خواندید که قرآن کریم به هفت حرف نازل شده بود و 
صحابة کرام آن را از حضرت رسول اکرم کی با قرائت‌های مختلف یاد گرفته بودند. 
هریک از صحابه همان قراثتی را که از حضرت رسول اکرم با آموخته بود به 
شاگردانش درس می‌داد. اینگونه اختلاف قرائت‌ها به ممالک دور دست راه یافت. تا 
وقتی که مردم از نزول قرآن به هفت حرف آگاهی داشتند این اختلاف» منجر به هیچ 
مشکلی نشد. اما زمانی که این اختلاف به ممالک دور و دراز رسید و نزول قرآن به 
هفت حرف در بین مردم آن مناطق شهرت نيافته بود بحث و مناظره شروع شد. قرائت 
خود را صحیح و قرائت دیگری را نادرست می‌گفتند. یکی از پیامدهای احتمالی این 
بحث و مناظره این بود که مردم با نادرست تلقی کردن قرائت‌های متواتر دچار اشتباه 
بسیار بزرگی شوند. در تمام عالم اسلا نسخة معیاری قرآن که حجتی برای امت باشد 
غیر از آنکه حضرت زد وف در مدینه طیبه نوشته بود وجود نداشت. نسخه‌های 
موجود دیگر به طور انفرادی نوشته شده بودند و برای جمع هفت حرف در آنها اهتمام 
نشده بود و برای جمع هفت حرف در آنها اهتمام نشده بود. بهترین و معتمدترین 
صورت برای خاتمه دادن به منازعات این بود که نسخه‌ای در عالم اسلام پخش و نشر 
کرده شود که هفت حرف در آن جمع باشد و صحیح با غیر صحیح بودن قرائت با 
مراجعه به آن فیصله کرده شود: حضرت عثمان کا در عهد خلافت خود این کارنامة 


۱-ایضاً ص ۱۶ 


عظیم الشأن را به انجام رسانید. 

تفصیل این کارنامه از روایات حدیث چنین معلوم می‌شود: حضرت حذیفه بن 
یمان در جبهه‌های آذربایجان و ارمنستان به جهاد مشغول بود. او در آنجا متوجه 
شد که مردم دربارۀ قرائت‌های قرآن اختلاف پیدا می‌کنند. وقتی که به مسدینه طیبه 
بازگشت مستقیماً پیش حضرت عثمان ا رفت و عرض کرد: امیر المژمنین! قبل از 
آنکه این امت دربارۀ کتاب خدا اند بهود و نصاری به دام اختلاف بیفتند از آن 
پیشگیری کنید. حضرت عثمان کا پرسید: : چه خبر است؟ حضرت حد یغه ا در 
پاسخ گفت: من در جبهة ارمنستان مشغول جهاد بودم که متوجه شدم مردم شام قرآن را 
o‏ ثت عبدالّه بن مسعود می‌خوانند و چون به 

ئت یکدیگر آشنایی ندارند و پیشتر تر آن را نشتیده‌اند همدیگر را به کفر نسبت 

می دهند. 

خود حضرت عتمان کل از قبل در رابطه با همین مسئله: احساس خط رکرده بود. او 
در خود مدینه اطلاع یافته بو دکه هر معلم قرآن به قراثنی غیر از دیگری به شاگردان خود 
درس می‌دهد و شاگردان اساتذة مختلف در ملاقات با هم اختلاف پیدا می‌کردند و 
گاهی این اختلاف تا به اساتذ کشیده می‌شد و قرائت یکدیگر را نادرست قرار می‌دادند. 
پس از آنکه حضرت حذیفه بن یمان هم حضرت عثمان کا را متوجنه این خطر 
گردانید صحابة جلیل القدر را جمع و با آنان مشورت کرد و فرمود: به من اطلاع رسیده 
است که مردم به همدیگر می‌گویند قرائت من از فرائت تو بهتر است و اين حرف 
می تواند آدمی را به کفر برساند. شما در این باره چه نظری دارید؟ حضرت عثمان کا 
گفت: رأی من این است که تمام مردم را به یک مصحف جم عکنیم تا اختلاف و افتراقی 
پیش نیاید. صحابه این رأی را پسندیدند و تأیید کردند. 

حضرت علمان ا مردم را جمع کرد و در خطبه فرمود: شما در حالی که نزدیک 
من در مدینه طیبه هستید یکدیگر را دربارة قرائت‌های قرآن کریم تکذیب و با هم 


اختلاف می‌کنید. بدیهی است تکذیب و اختلاف کسانی که دور از من هستند شدیدتر 
خواهد بود. لذا با هم نسخه‌ای از قرآن کریم تهیه و ترتیب دهید که برای همه واجب 
الاقتدا باشد 

در همین راستا حضرت عشمان ا پیغامی به حفصه رضی الله عنها و فرستاد: 
«صحیفه‌ای که (از زمان حضرت ابوبکر کا ) نزد شما هست برای ما بفرستید. پس از 
تا دی E‏ . حضرت حفصه رضی الله عنها 
مصحف را به حضرت عثمان شد تیه فرستاد. . حضرت عثمان کا کمیته‌ای مشتمل بر 
جهار نفر: زید ر بن ثابت؛ عبدالّه بن زییره سعید بن العاص و عبدالرحمن بن حبارث بن 
هشام رضی الله نهم تشکیل داد. مأموریت این کمیته این بود که مصاحفی را با تقل از 
صحیفه‌های حضرت ابوبکر ای تهیه کنند که سوره‌ها نیز در آلها مرتب شده بناشند. 
حضرت زید یکی از این چهار صحابی؛ انصاری و سه تن دیگر قریشی بودند. به همین 
خاطر حضرت عثمان کا به آنان فرمود: موقتی که شما و زید دربار؛ جایی از قرآن 
اختلاف پیدا کردید (یعنی کدام کلمه چگونه نوشته شود؟) آن را به زبان قریشی 
بنویسید. جرا که قرآن به زبان آنان نازل شده است». 

این چهار نفر اعضای اصلی این کمیته بودند. بعداً از صحابۀ دیگر نیز برای این کار 
کمک گرفته شد. تا جایی که طبق روایت ابن ابی داود تعداد این حضرات به دوازده 
رسید. کسانی مثل: ابی بن کعب» کثیر بن افلح» مالک بن ابی عامر؛ انس بن مالک و 
حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهم نیز در آن شامل بودند." این حضرات امور 
زیر را در خصوص کتابت قرآن انجام دادند: 

(۱) سوره‌ها در نسخه‌ای که در زمان حضرت ابوبکر ا آماده شده بود مرب 
نبودند بلکه هر سوره‌ای جدا از دیگری نوشته شده بود. این حضرات تمام سوره‌ها را 
ترتیب وار در یک مصحف نوشتند .۳ 


ا-فتح الباری ۱۳/۹ تا ۱۵ ٣-مستدرک‏ حاکم ۲۲۹/۲ 


(۲) آیات قرآن کریم را طوری نوشتند که تمام قرائت‌های متواتر در رسم الخط 
آنها بگنجد. بدین منظور نه نقطه بر آنها گذاشتند و نه حرکت (فتحه کسره: ضمه) تا 
وان آن را مطابق با تمام قرائت‌های متواتر خواند. مثلاً: سمرهانوشتند نا که توان آن را 
به دو صورت را و رها خواند. برای اينکه هر دو قرائت درست هستند.!) 

(۳) نسخۀ معیاری کامل قرآن کریم که با تصدیق اجتماعی امت تا کنون مرتب شده 
بود فقط یکی بود. این حضرات چندین مصحف جدید آماده کردند. مشهور است که 
حضرت عثمان پنج مصحف تهیّه کرده بود اما ابوحاتم سجستانی لد می‌گوید که 
مجموعاً هفت نسخه بودند که هر یک از آنها به مناطق و شهرهای مسختلف: مکه 
مکرمه؛ شام» یمن؛ بحرین؛ بصره و کوفه فرستاده شد و یکی در مدينة طیبه نگه داشته 
شد 

(۴) مبنای کار این حضرات برای به انجام رسانیدن موارد بالاه صحیفه‌های زمان 
حضرت ابوبکر اڭ بود. جهت احتیاط بیشتر روش کار زمان حضرت ابوبکر را اختیار 
کردند. نوشته‌هایی از زمان حضرت رسول اکرم 3 که پیش برخی از صحابه محفوظ 
بودند دوباره خواسته شدند. این نسخه از سر نو با مطابقت با این نوشته‌ها تهټه کر ده شد. 
این بار یکی از آبات سور احزاب: «من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اه عليه » 
فقط پیش حضرت خزیمه بن ثابت انصاری ا بطور جدا گانه نوشته شده یافته شد. قبلا 
نوشته‌ایم که مطلب این نیست که شخصی دیگر این آیه را یاد نداشت. حضرت زید بن 
ثابت کا می‌فرماید: 

فقدت اية من الاحزاب حين نسخنا الصحف قد كنت اسع رسول ای يقرأ بها 
فالقسناها فوجدناها مع خزية بن ثابت الانصاری(۳ 

آیة سورۂ احزاب را که از حضرت رسول اکرمة می‌شنیدم می‌خوانند در زمان 
۱-مناهل العرفان ۲۵۳/۱ و ۲۵۴ ۲-صحیح بخاری» فتح الباری ۱۳۷/۹ 


۱۳۷۳۹ صحیح بخاری مح فتح الباری‎ ٣ 


یک‌صد و پنجاه و دو ...علوم القرآن 


تهی مصحف نیافتم. جستج و کردیم پیش خزیمه بن ثابت انصاری بافتیم. 

از اين واضح می‌شود که حضرت زید کل و دیگر صحابه این آیه را بخوبی یاد 
داشتند. هم چنین مطلب آن این هم نیست که این آیه جابی دیگر نوشته نشده بود. چرا 
که این آیه در صحیفه‌های زمان حضرت ابوبکر ا وجود داشت. نیز این آیه در 
نسخه‌های انفرادی صحابة کرام نوشته شده بود. این بار نیز مثل زمان حضرت 
ابوبک ل متفرق و پرااکنده از دست صحابة کرام جمع کرده شد. حضرت زبد و 
همکارانش هیچ آیه‌ای را تا وقتی که در این نوشته‌های متفرق صحابه نمی‌یافتند در 
مصاحف نمی‌نوشتند. هر آیه‌ای بطور جدا نوشته شده پیش صحابۀ متعدد یافته می‌شد اما 
این آیه از سور احزاب جداگانه نوشته شده نزد کسی غیر از حضرت خزیمه بن 
ثابت زا ٤‏ پافته نشد. 

(۵) حضرت عثمان ا پس از آماده ساختن چندین نسخة معیاری همۀ نسخه‌های 
انفرادی راکه نزد برخی از صحابه بود سوزانید تا مصاحف معیاری به اعتبار رسم الخطء 
اجتماع قرائت‌های مسلمه و ترتیب سوره‌ها یکسان شوند و هیچ اختلافی در آنها باقی 
نماند. 

تمام امت این کارنامۂ حضرت عثمان ظا را به نظر استحسان نگریست و تمام 
صحابه او را در این کار تأیید و حمایت کردند. تنها حضرت عبداله بن مسعود طف 
اظهار ناراحتی کرد که اسباب و عوامل آن در بحث سبعة احرف بیان کرده شد. حضرت 
علی کا می فرماید: 

لاتقولوا فى عغان الا خيراً فواله ما فعل الذى فعل فى الصاحف إلا عن مل متا (0 

جز خیر چیزی دیگر دربارة عثمان نگویید. قسم به خدا! کاری که او درامر 
مصاحف انجام داد در حضور (و با مشورت) همه ما انجام داد. 


(-کتاب المصاحف لا بن ابی داود ص ۲۲ مطیعه رحمانية مصر ۱۳۵۵ هو فتح الباری ۱۵/۹ 


مرحلة چهارم: اقدامات تسهیل تلاوت 

امت پس از کارنامة عظیم حضرت عثمان موف ی اجماع کرده است که نوشتن قرآن 
کریم خلاف رسم عثمانی جایز نیست.تمام مصاحف بعد از آن» مطابق بارسم عثمانی 
نوشته شد و صحابه و تابعین با نسخه برداری از مصاحف عثمانی به دامن نشر قرآن 
وسعت دادند. اهل عجم درتلاوت قرآن به خاطر خالی بودن نسخه‌های آن از نقطه و 
حرکت بامشکل مواجه می‌شدند. وقتی که گسترش اسلام درممالک عجمی رو به فزونی 
بافت احساس نیاز شد که نسخه‌های قرآنی؛ نقطه و حرکت گذاری شوند تا مردم بتوانند 
به آسانی آن را تلاوت کنند. اقدامات مختلفی بدین منظور انجام گرفت که تاریخ اجمالی 


آنهادر ذیل ارائه می‌شود: 


نقطه 

ابتداء نقطه گذاری روی حرف درمیان عرب رواج نداشت. نویسنده به نوشتن 
حروف خالی اکتنا می‌کرد. خواننده نیز آنقدر عادت کرده بود که در خواندن 
تحریرهای بی نقطه» مشکلی احساس نمی‌کرد . متمای زکردن حروف متشابه از همدیگربه 
کمک سیاق و سباق آسان بود. بعضاً ا نقطه گذاری عیب دانسته می شد. مورخ مداینی 
مقولة ادیبی را نقل کرده است: كثرة النقط فى الکتاب سوء ظن با لمکتوب اليه نقطه 
گذاری زیاد در نوشته؛ بد گمانی به (فهم) مکتوب اليه است. 

مصاحف علمانی نیز خالی از نقطه بودند. علاوه از رواج عمومی» مقصد دیگر این 
بود که تمام قرائت‌های متواتر در آن جابگرند. بعداً جهت تسهیل برای مسلمانان عجم 
و کم سواد؛ قرآن کریم نقطه گذاری شد. چه کسی برای اولین بار کار نقطه گذاری قرآن 
کریم را انجام داد؟ روایات مختلف است. بعضی از روایات می‌گویند: ابوالاسود دلی 


۱-صبح الاعشی للقلقشندی ۱۵۴/۳ مطیعة اميريه قاهره ۲ در ری 


یک‌صد و پنجاه و چهار PEE E ROE AE SERVES CER SAEED RES e‏ علوم القرآن 


برای اولین بار اقدام به این کار کرد برخی می‌گویند که او این کار را به درخواست 
حضرت على تاه انجام داد.(۲ به گفتة بعضیء او این کار رابه حکم حاکم کوفه زیاد بن 
ابی سفیان؛ کرد.(۳ به قول برخی او این کار را به فرمان عبدالملک بن مروان کرد. ۴۱ به 
روایتی دیگر حجاج بن یوسف بوسیلةٌ حسن بصری؛ یحیی بن معمر و نصربن عاصم لیشی 
اقدام به این کار کر د.(۵ عده‌ای اظهار نظر کرده‌اند که شخصی که قرآن کریم را نقطه 
گذاری کرد پدید آورند؛ نقطه هموست. نقطه قبل از آن متصور نبو ده است. اما علامه 
قلقشندی (دانشمند و محقق رسم الخط و فن انشاء) آن را رد کرده است. به نظر او نقطه» 
خیلی قبل از این» ایجاد شده بود. طبق یک روایت» مرا مربن مره اسلم بن سدره و 
عامربن جدره از قببل بولان رسم الخط عربی را اختراع کردند. مرامر شکل‌های حروف 
راء اسلم روشهای فصل و وصل را وعامر نقطه را پدید آورد.1 به روایتی دیگر 
ابوسفیان بن امیه پدربزرگ حضرت ابوسفیان بن حرب کا اولین کسی است که 
بکارگیری نقطه را آغاز کرد. او از اهالی حبره و آنان از اهل انبار نقطه گذاری را 
فراگرفتند. لذا نقطه خیلی پیشتر به وجود آمده بود اما قرآن کریم بنا به مصلحت‌هایی 
بینقطه نوشته شد. کسی که پعداًقرآن کریم را نقطه گذاری کرد به و جود آورند؛ نقطه 
نیست بلکه او برای اولین بار نقطه را در قرآن بکار برده است.( 


۱- البرهان فی علوم القرآن ۲۵۰/۱و الاتقان ۱۷۱/۲ نوع ۷۶ 

۲- صیح الاعشی ۱۵۵/۳ ٣‏ الیرهان ۲۵۰/۱ر ۲۵۱نرع ۱۴ 
۴-الاتنان ۱۷۱/۲ 

۵- تفسیر الفرطبی ۶۳/۱ و تاریخ القرآن للکردی ص ۱۸۱ 

۶-صبح الاعشی ۱۲/۳ ۷-صبح الا عشی ۱۳/۳ 
۸-صبح الاعشی ۱۵۵/۳ 


. درابتدا قرآن کریم» حرکات (زیر؛ زیر پیش) هم نداشت. روایات درمورد اولین 
کسی که حرکت گذاری کرده است اختلاف شدیدی دارند. به گفتة بعضی ابوالاسود 
دژلی نخستین کسی است که این کار را انجام داد. به گفتة بعضی دیگر؛ بحیی بن یعمر و 
نصرین لیثی این کار را به دستور حجاج بن یوسف انجام دادند.1 آنچه که با در نظر 
داشتن تمام روایاتی که در این خصوص آمده است معلوم می‌شود این است که نخستین 
بار ابوالاسود دولی حرکات را وضع کرد اما حرکات او مانند حرکات امروزی نبود بلکه 
یک نقطه روی حرف برای فتحه ( ۰) یک نقطه زیر حرف برای کسره (س) یک نقطه 
4( -۰ 0۰ مقر رکرد 8 
e lC Ey‏ بوسف 


جلوی حرف برای ضمه (-») و دو نقطه برای تنوین ( ۰ ) ۰۰ 


به یحیی بن یعمر؛ نصرین عاصم و حسن بصری رحمهم‌اله دستور داد که قرآن کریم را 
بیک وقت نقطه وحرکت گذاری کنند. آنان برای اظهار حرکت بجای استفاده از نقطه 
شکل‌های کنونی فتحه» کسره و ضمه را تعبین کردند تا بانقطه‌های خود حروف التباس 
پیش نیاید. و الله تعالی اعلم. 


احزاب یامنزل‌ها ۱ 

ختم قرآن در هفته یکبار» معمول صحابه و تابعین بود. بدین منظور» آنان مقداری از 
بو ۳ 272 2 
قرآن را برای تلاوت روزانه درنظر گرفته بودند که به آن «حزب, با «منزل, گفته می‌شود. 
بدین ترتیب قرآن کریم به هفت حزب تقسیم شده بود. حضرت اوس بن حذیفه 
می‌گوید: من از صحابه پرسیدم که شما قرآن راچند حزب کرده‌اید؟ آنان پاسخ دادند: 


1 تفسیر قرطبی ۶۳/۱ 
۲-صبح الاعشی ۱۶۰/۳ و تاریخ القرآن لکردی ص ۱۸۰ 
۳- الاتقان ۱۷۱/۲ و صبح الاعشی ۱۶۱/۳ 


حزب اول مشتمل برسه سوره» حزب دوم مشتمل برپنج سوره» حزب سوم شامل هفت 
سوره» حزب چهارم شامل نه سوره» حزب پنجم شامل بازده سوره: حزب ششم شامل 


سیزده سوره و آخرین حزب مفصل از ق تا آ خر( 


اجزا با باره‌ها 

امروزه قرآن کریم منقسم به سی جزء است که به آنها سی پاره گفته می‌شود. این 
تقسیم نه به اعتبار معنی بلکه به جهت سهولت در تدریس به بچه‌ها صورت گرفته است. 
چنانکه گاهی اوقات هنوز سخن به اتمام نرسیده پاره به نتها می‌رسد. نمی‌توان به يقین 
گفت که چه کسی قرآن را به سی پاره تقسیم کرده است. به نظر برخی حضرت 
عنمان له دستورداده بود که درسی صحیفۀ مختلف نوشته شود؛ یعنی این تقسیم از 
زمان اوست.(۲ اما احقر دلیلی برای آن درکتاب‌های متقدمین نيافته است. علامه بدر 
الدین زرکشی نوشته است که سی پارة قرآن ازقبل تابه اسروز مشهور است و در 
نسخه‌های قرآنی مدارس رواج دارد.1" ظاهراً این تقسیم پس از عهد صحابه به جهت 
سهولت در تعلیم صورت گرفته است. و الله اعلم. 


اخماس 9 اعشار 

علامت دیگری که در نسخه‌های قرآنی قرون اولی رواج داشت این بود که بعد از 
هر پنج آیه (در حاشیه) کلمه «خمس» با «خ» و بعد از هر ده ايه کلمه رعشر» يا رع» 
می‌نوشتند. به علامت اوّلي اخماس وبه دومی اعشار گفته می‌شد(۳ علمای متقدمین 
دربارة جایز یامکروه بودن این علامات اختلاف نظر هاشته‌اند.(* بطورحتم نمی‌توان 
۱- البرهان فى علوم القرآن ۲۵۰/۱ ۲- تاریخ القرآن از مولاناعبدالصمد صارم ص ۸۱ 
۳- البرهان ۲۵۰/۱ مناهل العر فان ۴۰۳/۱ ۴-مناهل العرفان ۴۰۳/۱ 


۵-الانقان ۱۷۱/۲ نوع ۷۶ 


گفت که چه کسی برای اولین باراین علامت‌ها راگذاشته است. طبق یک قول» حجاج بن 
یوسف به وجود آورند؛ این علامت بود. قول دوم این است که مأمون خلیفۀ عباسی 
حکم به آن داده بود( امااین دو قول به این خاطر درست معلوم نمی‌شوند که اعشار در 
زمان خود صحابه متصور بوده است. روایتی در مصنف ابن ابی شیبه وجود دارد که این 
تصور را تأیید می‌کند: 

عن مسروق عن عبدائه انه کره التعشير فى الصحف! 

مسروق می‌گوید: حضرت عبداله بن مسعو دا علامت اعشار را در مصحف 


مکروه می‌دانست. 


رکوع 

علامتی که بعدها رایج شد و تا به امروز ادامه دارد رکوع است. این علامت به لحاظ 
معنی متعین شده است؛ یعتی در جایی که سلسلة کلام ختم می‌شود علامت رکوع (حرف 
ع در حاشیه) گذاشته می‌شود. احقر با وجود تلاش و جستنجو نتوانست مستنداً معلوم کند 
که چه کسی در چه دوری آغازگر این علامت بوده است؟ به نظر عده‌ای علامات رکوع 
هم در زمان حضرت عثمان کک تعیین شده است.(" احقر دلیلی از روایات در تأیید این 
دعوی نیافت. البته قریب به یقین است که منظور از این علامت» تعیین مقدار متوسطی از 
آیات است که می‌توان در یک رکعت خواند. به این علامت: به این دلیل» رکوع 
می‌گویند که در نماز به اینجا رسیده رکوع کرده شود. در فتاوای عالمگیری آمده است: 


أن الشائخ رحمهم الله جعلوا القرآن على خمسمائة و اریعین رکوعاً و اعلموا ذلک فى 


۱- البرهان ۲۵۱/۱ 
۲-مصنف ابن ابی شیبه ۴۹۷/۳ کتاب الصلوة مطبعة العلوم الشر قبة دکن ۱۳۸۷ ه 


۳- تاریخ القرآن از مولانا عبدالصمد صارم ص ۸۱ 


الصاحف حتى بحصل الختم فى ليلة السابع رالعشرین.() 

مشائخ ق رآن کریم را به پانصد و چهل!" رکوع تقسیم کرده‌اند. این علامت‌ها در 
مصاحف به این خاطر است که ختم قرآن (در تراویح) در شب بيست و هفتم 
وقوع پذیرد. 


رموز اوقاف 

کار مفید دیگری که جهت سهولت در تلاوت و تجویدانجام گرفته است این است 
که اشاراتی بر جمله‌های مختلف قرآنی نوشته شده است. به این اشارات» «رموز اوقاف» 
می‌گویند. این اشارأت پیانگر جواز یا عدم جواز وقف (تنفس) هستند. منظور این است 
که شخص غیر عربی هنگام تلاوت در جای صحیح وقف کند و با تنفس در جایی 
نادرست تغییری در معنی دید نیاید. علامه ابوعبدالله محمد بن طیفور سجاوند ی 
بیشتر این رموز را واضح کرده است. تفصیل آنها اینست: 

ط: مخفف «وقف مطلق, است. منظور از آن» این است که سخن در اینجا به اتمام 
رسیده است. وقف کردن در اینجا بهتر است. 

ج: مخفف «وقف جایز, است. منظور این است که و قف کردن در اینجا جایز است. 

ز: مخفف روقف مجوز, است. مطلب آن این است که اگر جه وقف کردن درست 
باشد اما بهتر است که وقف کرده نشود. 

ص: مخفف روقف مرخص, است. منظور از آن این است که هنوز سخن کامل نشده 
۱- فتاوای عالمگیریه» فصل التراویح ٩۴/۱‏ مطبوعه نولکشور 
۲- وقتی که ما رکوع‌ها را در نسخه‌های مرتوج قرآن کریم شمردیم تعدادشان به ۵۵۸ رسید. به شمارش بعضی 
از دوستان که از طریق نامه ما را مطلع کردند مجموعاً ۵۶۷ رکوع شدء است. این اختلاف ممکن است بنابر 
اعتلاف نسخه‌ها در رکوعگذاری باشد. وا اعلم. از ناشر. ۶ هھ 


۲۲۵/۱ التشر فی القراآت العشر لابن الجزری‎ ٣ 


است اما بخاطر طولانی شدن جملهء وقف کردن جهت تنفس در اینجا بهتر از جاهای 
دیگر ات ۱ 

م: مخفف ,وقف لازم» است. مطلب این است که وقف در اینجا خوبتر است. چرا 
که اگر وقف کرده نشود امکان اشتباه فاحشی و جود دارد. برخی این را «وقف واجب» 
نیز می‌گویند. مراد از واجب؛ وجوب فقهی نیست که ترکش موجب گناه باشد بلکه 
منظور این است که در تمام اوقاف» وقف کردن در اینجا بهتر است(" 

لا: مخفف رلا قف به معنی «مایست, است نه به این خاط رکه و قف کردن در اینجا 
ناجایز باشد. وقف کردن در بسیاری از جاها که این علامت وجود دارد هیچ اشکالی 
ندارد و ابتدا کردن با كلمةّ بعد از آن هم جایز است. مطلب صحیح این علامت این است 
که اگر در اینجا وقف کرده شود بهتر این است که آ نکلمه دوباره خوانده شود؛ ابتدا با 
کلمۀ بعدی مستحسن نیست.(؟ 

به یقن ثابت شده است که علامه سجاوندی این رموز را وضع کرده است. رموز 
دیگری علاوه بر اينها در نسخه‌های قرآن کریم وجود دارد. مغلا 

مع: مخفف «معانقه, است. این علامت جابی نوشته می‌شود که یک آیه ممکن است 
دو تفسیر داشته باشد. مطابق با هر تفسیر در جایی دیگر وقف کرده خواهد شد. لذا از دو 
جا در یک جا باید وقف کرد. و قف کردن در جایی پس از وقف در جای دیگر درست 
نیست. مت لک ملهم نی اللّوزة مهم فى الانجیل ٥‏ کرَزع احرج َطا...6» در اين 
آبه گرب رکلمهالنوژة وقف شود وقف بر الانجیل درست نخواهد بوه و اگر خواسته شود 
بر الانجیل وقف کرده شود وقف بر التوژة درست نخواهد بود. البته اگر در هر دو جا 
وقف کرده نشود درست است. نام دیگر این علامت «مقابله, است. امام ابوالفضل رازی 


۱- المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملاعلی قاری ص ۶۳ مطبوعه ابناء غلام رسول 
۲- النشر ۲۳۱/۱ ۳- النشر ۲۳۳/۱ 


برای نخستین بار این نشانه را گذاشته است.() 

سکته: علامت «سکته, است. منظور این است که در چنین مواقعی بی آنکه نفس 
بکشد بایستد. عموماً جایی آورده می‌شود که از وصل خواندن» احتمال اشتباه در فهم 
معنی و جود داشته باشد. 

وقفه: اینجا نیز نفس نکشد اما بیشتر از سکته بایستد. 

ق: مخفف «قیل علیه الوقف» است. منظور این است که از نظر برخی وقف هست و 
از نظر برخی دیگر نیست. 

قف: این کلمه «قَفْ, به معنی بایست است. این علامت جایی آورده می‌شود که به 
گمان خواننده شابد و قف در اینجا درست نباشد. 

صلی: مخفف «الوصل اولیء ربه معنی وصل خواندن بهتر است» می‌باشد. 

صل: مخفف «قد یوصل» است. یعنی بعضی از مردم در اینجا می‌ایستند و بعضی 
دیگر وصل را می‌پسندند. 


این رموز به حد کافی مشهور هستند امّا واضع و موجد آنها کیست احقر در نیافت. 


مرحلۀ پنجم: چاپ قرآن 

تمام نسخه‌های قرآن کریم تا زمانی که صنعت چاپ اختراع نشده بود با قلم نوشته 
می‌شد. هر دوری جماعت بزرگی از کاتبان بخود دیده است که مشفله‌ای غیر از کتابت 
قرآن نداشته‌اند. محنت‌هایی که مسلمانان برای بهتر و زیبا نوشتن حروف قرآن کریم 
متحمل شدند و اظهار شعف و الهانة آنان نسبت به این کتاب عظیم» تاریخ مفصل و 
دلچسپی دارد که تصنیف جدا گانه‌ای مي‌طلبد. در اینجا نمی‌توان به تفصیلات آن 


پرداخت. 


۱- النشر ۲۳۷/۱ الاتقان ۸۸/۱ 


پس از اختراع صنعت چاپ» قرآن کریم برای اولین بار در هامبورگ سال ۱۱۱۳ 
هجری به جاپ رسید که نسخه‌ای از آن در دارالکتب المصریه تا به امروز و جود دارد. 
بعد از آن متشرقین متعددی قرآن کریم را به چاپ رسانیدند اما میچیک از آنها در 
دنیای اسلام تتوانست قبولیّت حاصل کند. در بین مسلمانان؛ برای نخستین بار مولای 
عثمان در شهر سن پطرز بورگ روسیه در سال ۱۷۸۷ م قرآن را به چاپ رسانید. در 
قازان نیز نسخه‌ای چاپ کرده شد. در سال ۱۸۲۸ م در تهران؛ پایتخت ایران قرآن 


کریم چاپ سنگی شد. سپس نسخه‌های مطبوعة آن در تمام دنیا پخش شد.*٩‏ 


تدوین قراآت 

در بحث سبعة احرف گذشت که الله تعالی قرآن کریم را جهت سهولت در تلاوت با 
قرائت‌های گوناگون نازل فرمود. اختلاف قرائت‌ها تغییری در معنای کلی آیات پدید 
نمی آورد فقط تلاوت و طریقه‌های ادا را متفاوت می‌سازد که برای بسیاری از مسردم 
سهولت فراهم کرد. 

امت مسلمه قراثت‌های قرآن کریم را در هر دوری محفوظ نگهداشته است و 
خدمات بی‌نظیری در این راستا به انجام رسانیده است. در اینجا تذکرة مختصری هم از 
این خدمات گرانقدر ممکن نیست؛ البته به چند اشار؛ ضروری اکتفا می‌شود. 

قبلاً بیان کرده‌ایم که محور اصلی انتشار قرآن کریم بر حافظه و نقل و روایت است 
نه ب رکتابت. این هم ذکر گردیده است که مصاحف عشمانی برای گنجانیدن تمام 
قرائت‌های مسلم در آن بینقطه و حرکت نوشته شدند. هنگام ی که حضرت عنمان کا 
این مصاحف را به مناطق مختلف جهان اسلام روانه کرد قاربانی را نیز همراه آنها فرستاد 
تا تلاوتشان را به مسلمانان یاد دهند. هر یک از این قاریان مطابق با قرائت خودش قرآن 


۱ - تاریخ القرآن للکردی ص ۱۸۶ و علوم القرآن دکتر صبحی صالح؛ ترجمه اردو از غلام احمد حریری ص 


AFF 


کریم را به مردم آن منطقه تعلیم داد و بدینگونه قراثت‌های مختلف در بین مردم انتشار 
یافت. بعضی از حضرات زندگی خود را در راه باد کردن و یاد دادن قرائت‌های مختلف 
وقف کردند و بدین ترتیب علم قراآت پایه گذاری شد. مردم جهت تحصیل کمال در 
این علم به ائمه قرائت مراجعه می‌کردند. بعضی فقط یکی را بعضی دیگر دو تا راو 
برخی سه تا را و برخی دیگر هفت تا را و کسانی دیگر بیشتر از آن را هم یاد کردند. 
ضابطة اساسی و مسلمی که در این خصوص,: تمام امت در هر جا مطابق با آن عمل 
می‌کرد این بود که قرائتی به حیثیت قرآن بودن پذیرفته خواهد شد که سه شرط در آن 
یافته شود: 

۱) گنجایش برای آن در رسم الخط مصاحف عثمانی باشد. 

۲) مطابق با قواعد صرف و نحو عربی باشد. 

۳)با سند صحیح از حضرت رسول اکرم و ثابت باشد و در بین ائمة قرائت مشهور 
باشد. 

هر قرائتی که فاقد یکی از این شرایط باشد به حیثیت قرآن قبول کرده نخواهد شد. 
قرائتهای متواتر بسیار زیادی به نسلهای بعدی منتقل کرده شد. گاهی اینطور هم می‌شد که 
امامی از برای تعلیم یک یا چند قرائت را بر می‌گزید و آن قرائت بنام همان امام شهرت 
پیدا می‌کرد. سپس علماء جهت جمع آوری قرائت‌ها شروع به نوشتن کتاب کردند. امام 
ابوعبید قاسم بن سلام» امام ابوحاتم سجستانی؛ قاضی اسماعیل و امام ابوجعفر طبری 
اولین کسانی هستند که کتابهائی را در این فن به نگارش در آوردند که بیش از بیست 
قرائت در آنها جمم آوری شده بود. آنگاه علامه ابوبکر احمد بن موسی بن عباس بن 
مجاهد (متوفی ۳۲۴ ه) کتابی را که قرائت‌های هفت قاری در آن جمع کرده بود 
نوشت. نوشتۀ او آنقدر مقبول عام شد که قرائت‌های این هفت قاری نسبت به دیگر قراء 
بسیار مشهور شد وبلکه برخی گمان بردند که قرائت‌های صحیح و متواتر همینها هستند و 
قرائت‌های دیگر قاریان صحیح یامتواترنیستند ؛ حال آنکه واقعیت امر اینست که عللامه 


ابن مجاهد این هفت قرائت را به طور اتفاقی جمع آوری کرده بود. هدف او هرگز این 
نبود که قرائت‌های دیگر غیر از اینها نادرست يا غير قابل قبول هستند. سوء تفاهم 
دیگری که از این عمل علامه ابن مجاهد پیدا شد این بود که برخی از مردم» منظور از 
سبعة احرف. همین هفت قرائتی راکه ابن مجاهد جمع آوری کرده است دانستند حال 
آ که تشریح صحیح سبعة حرف تحت عنوان مستقلی گذشته است. هفت قاری‌ای که از 
این عمل علامه ابن مجاهد بیش از همه به شهرت رسیده‌اند اینها هستند: 

۱) عبدالّه بن کثیر الداری (م ۰ ه) او از صحابه حضرت انس بن مالک عبداله 
بن زبیر و ابو ایوب انصاری رضی الله عنهم را زیار ت کرده است. . قرائت او بیشتر در مکه 
مکرمه مشهور شد. مشهورترین راویان قرائت او بزی و قنبل هستند. 

۲) نافع بن عبدالرحمان بن ابی نعیم (م ۱۹۹٩‏ ه): او از هفتاد نفر از تابعینی که 
مستقیماً شا گرد حضرات ابی بن کعب» عبداله بن عباس؛ و ابوهریره رضی الله عنهم بودند 
استفاده کرد. قرائتش در مدینه طیبه مشهور شد. مشهورترین راویان قرائت او ابوموسی 
قالون (م ۲۲۰ ه) و ابوسعید ورش (م ۱۹۷ ) هستند. 

۳) عبدالله الیحصبی معروف به ابن عامر (م ۱۱۸ ه): او از صحابه» حضرت نعمان 
بے شیر و خضرت واه زا زیارت کرده بوڈ و فن قرافت راز حفر ور ین ها 
شاگرد حضرت عثمان ۶ حاصل کرد. قرائت او در شام ر رواج پیدا کرد. مشهورترین 
راویان قرائت او هشام و ذ کوان می‌باشند. 

۴ ابو عمرو زبان بن العلاء بن عمار (م ۱۵۴ ه): او به واسطه حضرت مجاهد و 
سعید بن جبیر از حضرت ابن عباس و ابی بن کعب رضی الله عنهم روایت کرده است. 
قرائت او در بصره مشهور شد. مشهورترین راویان قرائت او ابوعمرو الدوری (م ۲۴ 
ه) و ابوشعیب سوسی (م ۲۱۱ ه) هستند 

۵) حمزه بن حبیب الزیات مولی عکرمه بن ربیع الشیمی (م ۱۸۸ ه: او شاگرد 
سلیمان اعمش و او شا گرد یحبی بن وثاب و او شاگرد زر بن حبیش بود. زر بن حبیش از 


یک‌صد و شصت وچهار .- 


حضرت عثمان کا حضرت علی کا و حضرت ابن مسعو دا استفاده کرده بود. 
مشهورترین راویان فرائتش خلف بن هشام (م ۱۸۸ ه) و خلاذ بن خالد (م ۲۲۰ ه) 
هستند. 

۲) عاصم بن ابی النجود الاسدی (م ۱۲۷ ه: او به واسطه زر بن حبیش شاگرد 
حشرت عذال رخ مغو د له و و به واسطه ابوعبدالرحمن سلمی شاگرد حضرت 
عل کا است. مشهورترین راویان فرائت او شعبه بن عیاش (م ۱٩۳‏ ها و حفص بن 
سلیمان (م ۱۸۰ ه) می‌باشند. امروزه عموماً مطابق با روایت حفص تلاوت می‌شود. 

۷) ابوالحسن علی بن حمزه الکسائی النحوی (م ۱۸۹ ها: مشهورترین راویان 
قرائت او ابوالحارث مروزی (م ۲۴۰ ه) و ابو عمرو الد وری (راوی ابو عمرو هم است) 
هستند. قرائت‌های سه نفر آخری بیشتر در کوفه رواج بافت. 

چنانکه پیشتر عرض کرده شد قرائت‌های دیگری علاوه از این هفت قرائت وجود 
۱ ۱1 
هفت» علمای متعددی (مثل علامه شذائی و ابوبکر بن مهران) ده فرائت را در یک کتاب 
جمع کردند که پس از آن؛ اصطلاح «قراآت عشره, مشهور شد(. سه نفری که علاوه بر 
هفت قاری بالا قرائتشان به قرائت‌های دهگانه شامل کرده شده است اینها هستند: 

۱) بعقوب بن اسحاق خضرمی (م ۲۲۵ ها: او از سلام بن سلیمان الطویل و او از 
عاصم و ابو عمرو استفاده کرد. قرائتش در بصره مشهور شد. 

۲ خلف بن هاشم (م ۲۰۵ ه): او از سلیم بن عیسی بن حمزه بسن حبیب ژیات 
استفاده کرد. او راوی قرائت حمزه نیز هست. قرائتش د رکوفه رایج شد. 


اه 


۳ ابو جعفر يزيد بن الفعقاع (م ۰ هه او از حضرت عبدالله بن عباس ن یذ ۾ 


سار 


حضرت ابو هریره للا و حضرت ابی بن ک کعب ووه استفاده کرد. فرائتش در مدینه 


۱- النشر فی القراآت العشر ۳۴/۱ 


رواج یافت. 

بعضی از حضرات قرائت‌های چهارده قاری را جمع کردند و قرائت‌های قراء زیر را 
به ده قرائت مذکو ر اضافه کردند: 

۱) حسن بصری (م ۱۱۰ ه) از کبار تابعین بشمار می آید. مرکز قرائت او بصره بود. 

۲) محمد بن عبدالرحمن بن محیصن (م ۱۲۳ ه): او شاگرد مجاهد و استاد ابوعمرو 
است. مکه معظمه مرکز قرائت ارو 

۳) یحیی بن مبارک یزیدی (م ۲۰۲ ه): اهل بصره بود. از ابوعمرو و حمزه استفاده 
کرد. 

۴ ابوالفرج محمد بن احمد شنبوزی (م ۳۸۸ ه): اهل بغداد بود. به جهت نسبتش به 
استاد خود ابن شنبوز» شنبوزی گفته می‌شد. 

برخی بجای شنبوزی» سلیمان اعمش را در چهارده قاری بر شمررده‌اندده قرائت 
اولی از بین اینها طبق قول صحیح» متواتر هستند و بقیه شاذ می‌باشند (۱). 

در اینجا مناسب به نظر می‌رسد که برداشت نادرستی که مستشرق مشهور عصر ما 
مونتگمری وات )n0n goer Wa11(‏ در تبعیت از استاد خویش بیل 261 از عمل 
علامه ابن مجاهد کر ده است خاطر نشان کرده شو د. او نوشته اس ت که ابن مجاهد با جمع 
کردن هفت قرائت تصریح کرد که منظور از هفت حرف قرآن در حدیث» همین هفت 
قرائت است» از طرف دیگر او ادعا داشت که هر قرائنی غیر از این هفت قرائت قابل ‏ 
اعتماد نیست. علمای دیگر نیز نظریه او را پذیرفتند و ابن مقسم و ابن شنبوذ را به رجوع 
از نظریات خو دشان مجبو رکردند. برای اینکه آن دو قرائت‌های دیگر را نیز قابل اعتماد 


و پذیرش می‌دانستند.!؟ 


۴۹۰/۱ مناهل العرفان به نقل از منجد المقرئین لابن الجزری‎ - ١ 
1۲۰ ۸ ۰ Watt Bells Introduction to the Quran (islamic ۲ 
surveys series 6( Edinburgh 1970 PP 48,49 


واقعیت این اس ت که هیچیک از گفته‌های وات در بالا درست نیست. ما قبلا گفته‌ايم 


که علما و قرای مختلف در آن زمان چندین قرائت را در چندین کتاب به لحاظ سهولت 
خود جمع کرده بودند. مقصودشان این نبود که قرائت‌های دیگر که آنها را در کتابشان 
نیاورده‌اند قابل اعتماد نیستند. امام ابن مجاهد هیچ جا ننوشته است که هفت قرائتی راکه 
او جمع کرده است تشریح هفت حرف است و ادعا هم نکرده است که قرائت‌های 
صحیح در همین هفت قرائت منحصر می‌باشند. علمای دیگر هم از این عمل او چنین 
نتیجه‌ای نگرفتند که او قرائت‌های دیگر را قابل اعتماد نمی‌داند. علمای محقق هميشه 
این طرز فکر را رد کرده‌اند. مستندترین عالم علم قرائت. علامه ابن الجزری که با لقب 
«محقق» مشهور است این طرز فکر را به سختی رد کرده است. در جائی می نویسد: 

ما این بحث را بدین جهت طول دادیم که به ما اطلاع رسیده است بعضی از مردم بی 
علم فقط همین هفت قرائت را صحیح می‌دانند و می‌گویند و منظور از هفت حرف در 
حدیث» همین هفت قرائت می‌باشند... بنا بر همین بسیاری از ائمه متقدمین بر ابن مجاهد 
نتقاد کرده‌اند که بجای هفت قرائت» باید کمتر از هفت با بیشتر از آن جمع می‌کرد یا 
منظور خود را واضح می‌ساخت تا مردم بی علم مبتلا به سوء تفاهم نشوند.1٩‏ 

حافظ ابن حجر و علامه سیوطی با نقل قول بسیاری از ائمه قرائت واض حکرده‌اند که 
این ن مجاهد بخاطر رعایت عدد ,مصاحف سبعه, فقط هفت قرائت را جمع کرده است. 
هدف او نادرست و غير قابل اعتماد قرار دادن دیگر قرائت‌ها نیست.( 

اما قصه ابن مقسم و ابن شنبوذ ٩‏ ؛ در واقع علما آنها رانه به این خاطر که 
قرائت ثت‌های دیگری را غیر از هفت قرائت» صحیح می‌دانند رد کردند بلکه به این دلی ل که 


۱- النشر فی القراآت ۳۵/۱و ۳٩‏ 

۲- فتح الباری ۲۵/٩‏ تا ۲۷ والاتقان ۸۲/۱ و ۸۳ نوع ۲۲ 

۳ ابوبکر محمد بن الحسن بن یعقوب نام کامل ابن مقسم و محمد بن احمد بن ایوب 
نام کامل ابن شنبوذ است. 


با اصوّل اجماعی علمای امت که برای پذیرفتن قرائت صحیح وضع کرده بودند مخالفت 
ورزیدند. تمام علما متفق بودند که وجود سه شرط برای صحت قرائت ضروری است. 
یکی اینکه بتوان آن را در رسم الخط مصحف عثمانی جا داد. دوم اینکه مطابق با قواعد 
صرف و نحو عربی باشد. سوم اینکه با سند صحیح» منقول و در بین ائمه قرائت مشهور 
باشد. هر قرائتی که دارای این شرایط باشد قابل قبول است چه در هفت قرائت شامل باشد 
و چه نباشد و هر قرائتی که فاقد یکی از این شرایط باشد قابل اعتماد نیست اگر چه در 
هفت قرائت شامل باشد. اما ابن مقسم می‌گفت که دو شرط اولی برای صحت قرائت 
کافی هستند. لذا اگر قرائتی مطابق با رسم الخط مصحف عئمانی باشد و از لحاظ عربیت 
هم صحیح باشد قبول کرده خواهد شد اگر چه سند نداشته باشد. بالعکس ابن شنبوذ 
می‌گفت که | گر قرائتی با سند صحیح منقول شده باشد اگر چه موافق با رسم عثمانی نباشد 
پذیرفته خواهد شد. بنا بر همین تمام علمای امت این دو را رد کردند ؛ جلسات بحث و 
مناظره نیز بدین منظور تشکیل داده شد و سرانجام هر دو به قول جمهور رجوع 
کردند ٩1‏ 


باب ششم 
پاسخ به اعتراضات درباره حفاظت قرآن 
قرآن کریم می‌فرماید: 
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) 
ما قرآن را نازل کرده‌ایم و حفاظت کننده آن خود ما هستیم. 


در این ايه پیشگوئی شده است که قرآن کریم به شکل اصلی خویش تا به قیامت 


۱ النشر فی القراآت العشر ۱۷/۱ و ۳۵ والاتقان ۱۹/۱ و تاريخ بغداد للخطيب 
۱ طبع بیروت و وفیات الاعیان لابن خلکان ۱ طبع مصر. 


مخفوظ خواهد ماند و هیچ نیرویی در محو ساختن؛ تحریف و تغییر دادن آن کامیاب 
نخواهد شد. در صفحات گذشته دیده‌اید که چگونه الله تعالی این پیشگوئی را راست 
گردانید و چطور در هر زمانه‌ای حفاظتش کرده شد. امروز با تمام وثوق بی واهمه از هر 
نوع شک و تردیدی می‌توان ادعا کرد که قران کریم به همان شکلی که حضرت رسول 
اکرم و تعلیم داده بودند نزد ما محفوظ است و کمترین فرقی در نقطه یا حرکت آن تا به 
امروز صورت نگرفته است. این تنها عقیدۀ مسلمانان نیست بلکه غير مسلمان‌های با 
انصاف نیز این واقعیت را پذ یرفته‌اند و جرأت نکردند آن را انکار کنند. اما وقتی که 
پردة تعصب یا عناد بر دیدگان باشد عینک شفاف هم تیره نشان خواهد داد. بعضی از 
نویسندگان غیر مسلمان اعتراضات و شبهه هائی به امر حفاظت قرآن کریم کرد‌اند که ما 
قصد داریم ماهیت آنها را به اختصار واضح سازیم. 


اعتراض اول: آیات زمان اول نزول محفوظ نماندند 

مستشرق مشهور اف بهل سب 11) ادعا کرده است که آیات قرآنی در ابتدای 
عهد رسالت نوشته نمی‌شدند بلکه حفاظت آنها به حافظه حضرت رسول اکرم ی و 
اصحاب ایشان بستگی داشت. بسبار ممکن است که آیات ابتدایی قرآنی محفوظ نمانده 
باشند. بهل برای اثبات دعوی خود از دو آیه قرآن استدلال جسته است:2٩‏ 

)رلک لا ی ولا اشاءاش (اعلی: )١‏ 

قرآن تعلیم خواهیم داد تو را پس فراموش نخواهی کرد مگر آنچه الله خواسته 
است. 


۲ ما تشخ ین اب از نها أب بطیر نها آز یلها (بقره: >۱۰) 


1. F. BUHL: ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM P. 1067 ۰-۱ 
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هر چه نسخ می‌کنيم از آیه‌ای یا فراموش می‌گردانیم آن را می آریم بهتر از وی یا 
مانند وی. ۱ 

ه رکس کمترین آشنائی با قرآن کریم و تفسیر آن داشته باشد لغوت این اعتراض را 
درک خواهد کرد. برای اينکه در این دو آیه به آیات منسوخ قرآن کریم اشاره شده 
است. ‏ _ 

شآن نزول آیه اول این است که هنگامی که جبرئیل طا آیاتی را می آورد 
آنحضرت که از ترس فراموشی آنها را بار بار تکرار می‌کردند و شدیداً احساس 
خستگی می‌کردند. در این آیه به ایشان اطمینان داده شد که جهت به خاطر سپردن 
آبات» نیازی نیست که اینقدر مشقت برداشت کنید ؛ الله تعالی حفاظت قرآن را خود بر 
عهده گرفته است.۱ بنابر این» شما این آیات را فراموش نخواهید کرد. برای پاسخ به این 
اشکال که بعضی از آیات قرآنی به سیب منسوخ شدن از حافظه مح وکرده شدند کلمات 
الا ماشاء الله (مگر آنجه را که الله بخواهد) افزوده شد. مطلب آن این است که وقتی که 
له تعالی آیه‌ای را منسوخ کند آن آیه فقط در همان وقت از حافظه شما محو خواهد شد 
در غير اینصورت نه. آنچه که در آیه دوم بیان شده است این است که بعضی از آیات 
بنابر منسوخ شدن از حافظةً شما و صحابه محو خواهد شد. 

آنچه که از این دو آیه ثابت می‌شود این است که وقتی الله تعالی بعضی از آیات را 
منسوخ فرمود علاوه بر حکم به محو کتابت آنها از حافظه مردم نیز محو کرده شد. اما 
درباره آیات غیر منسوخ صراحتاگفته می‌شود که شما آنها را هیچگاه فراموش نخواهید 
کرد. از این چگونه استنباط می‌شود که آیات غير منسوخ هم امکان دارد فراموش شوند؟ 

استدلال از این آیات برنوشته نشدن قرآن کریم در دور ابتدایی اسلام کاملاً لغو و 
بی اساس است. ما پیشتر گفته‌ايم که نوشته شدن آیات قرآن کریم بوسیله صحابه پیش از 
گرویدن حضرت عم ر طا به اسلام با روایات مستند به ثبوت رسیده است. اکتفا به ذ کر 


۱ تفسیر قرطبی ۱۸/۲۰ 


نسیان (فراموشی) در آیه اول بیانگر این نیست که قرآن کریم در آن وقت به شکل 
مکتوب نبود. برای اینکه روی سخن در اینجا فقط به نسیان است. ذ کر محو آیات نوشته 
شده در اینجا بسیار بی موقع و بیجاست. اما چون که موضوع گفتگو در آیۀ دوم نسخ 
می‌باشد هم از نسخ (محو نوشته شده) و هم از انساء (فراموش گردانیدن) سخن بمیان 
آمده است. معنای لغوی نسخ. زائل کردن از بین بردن و محو ساختن است. این کلمه 
صراحتاً دلالت می‌کند که قرآن کریم در آن وقت به شکل مکتوب وجود داشته است و 
بعضی از آیاتش بنابر منسوخ شدن محو کرده شده است. حيرت آور است! آیه‌ای راکه 
صریحاً بر مکتوب بودن قرآن کریم دلالت می‌کند بهل در تأیید غیر مکتوب بودن قرآن 


اعتراض دوم: 

یکبار آیه‌ای از یاد حضرت رسول | کرم یه رفته بود 

خاور شناس دی» اس» مارگولیت بنابر حدیثی از صحیحین کوشیده است حفاظت 
قرآن کریم را مشکوک جلوه دهد.1 به روایت حضرت عايشه (رضی الله عنها) در 
صحیحین آمده است که شبی حضرت رسول اکرم و پس از شنیدن تلاوت یکی از 
صحابه که داشت در مسجد قرآن می‌خواند فرمودند: 

رجه اه لد اذکرن أيه نت ایغ( 

الله بر او رحم کند» آیه‌ای را که فراموشش کرده بودم به یادم آورد. 

هدف مارگولیت از ذ کر این روایت آن است که اگر حضرت رسول اکرم 3 یک 
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۲- صحیح بخاری» کتاب فضائل الفرآن ۷۵۳/۲ و صحیح مسلم» کتاب فضائل 
القرآن ۲۰۷/۱ 


آبه را در وقتی فراموشش می‌کنند (معاذ الله) امکان اینکه آیات دیگر را نیز فراموشش 
کنند وجو د دارد. غالبا نوشته نشدن قرآن را نیز می‌خواهد از این روایت ثابت کند. برای 
اینکه اگر نوشته شده می بود فراموشش نمی‌کردند. این اعتراض آنقدر ور ده و ی اساس 
است که شخصی که از فهم معمولی نیز برخوردار باشد آن را وارد نخواهد دانست. 
واقعیت این است که بسا اوقات اتفاق می‌افتد که انسان چیزی را به یاد دارد اما چون تا 
مدتی دراز آن را تذکره نکرده است و خیالش به آن سو نرفته است در ذهن مستحضر 
نمی‌ماند و هنگامی که ذ کرش بمیان می آید بلا درنگ یادش در حافظه تازه می‌گردد. به 
این حالت فراموشی نمی‌گویند بلکه موقتاً از ذهن رفتن است. همین کیفیت برای حضرت 
رسول اکرم 355 پیش آمد. نسبت دادن نسیان به حضرت رسول اکرم55 بر اساس چنین 
واقعه‌ای بیش از حد بی انصافی است که عاملش جز تعصب چیز دیگری نمی‌باشد. اگر 
مستر مارگولیت با چشم بصیرت و انصاف نگاه می‌کرد برایش ثابت می‌شد که الله تعالی 
قرآن کریم را بسیار غیر عادی حفاظت کرده است طوری که امکان گم شدن قسمتی از 
آن نیز وجود ندارد. حقیقتی که از این واقعه ثابت می‌شود این است که افراد بی شماری 
هر یک از آیات قرآن را آنچنان یاد کرده بودند که اگر آیه‌ای اتفاقاً و موقتاً در ذهن 
حضرت رسول اکرم 25 مستحضر نباشد باز هم کمترین امکانی برای ضایع شدن آن 
نبود. اما اثبات به شکل مکتوب نبودن قرآن کریم از این واقعه؛ بی اساس‌تر و مضحکه 
آورتر از ادعای قبلی است. ما عرض کرده‌ايم که حقیقت واقعه همین قدر است که 
حضرت رسول اکرم ی آه‌ای را موقتاً مستحضر نداشتند که با تلاوت صحابی 
استحضارش فوراً تازه می‌شود. چگونه مکتوب نبودن قرآن از این ثابت می‌شود؟ آیا 
خاور شناس فکر می‌کند که مطلبی که نوشته شده است برای یک لحظه هم هرگز از ذهن 
نخواهد رفت؟ دنیا می‌داند که حضرت رسول اکرم َة امی بودند. خواندن و نوشتن 
نمی‌دانستند. یاد کردن حضرت رسول ا کرم بد قرآن کریم را هیچ ربطی به کتابت ندارد. 
لذا شخصی می‌تواند بر غیر مکتوب بودن قرآن کریم از واقعه بالا استدلال بجوید که 
تمام درهای انصاف و بصیرت را به روی خود بسته باشد. 


یک‌صد و هفتاد و دو من دوع اهرهش اه CASES‏ رده کند غرم علوم القران 


اعتراض سوم: باد آوری سوره انعام در سوره نساء 

پروفسور مارگولیت برای غیر مکتوب بودن قرآن کریم استدلال عجیب و غریبی از 
سوره نساء کرده است: 

وق رل عََيْكُمْ فى الکثب آن امعم یت بت الل که بها و ترا بها قلا عدوا 
هم ی بَْووا فن حیببِ عيرم (نساه: ۱۴۰) 

و هر آئینه فرو فرستاده است الله بر شا در قرآن که چون بشنوید به آیت‌های الله 
انکار نموده می آید و تمسخ ر کرده می‌شود به آنها پس منشینید با ایشان تا آ ن که شروع 
کنند در سخنی بجز آن. 

ا ی ان ای ور سود نگ 


1 )ریت الذِین وضو في ياتا فاغرض عم ق بضوضوا نی دیش 


و چون ببینی آنان را که بحث شروع می‌کنند در آیت‌های ما پس رو گردان از ایشان تا 
وقتی که بحث شروع کنند در سخنی غیر وی. 
در آیة اول به آیۀ دم اشاره شده است. الفاظشان با یکدیگر فرق دارد. مارگولیت از 
این» نتیجه اخذ کرده است که آیات فرآن کریم نوشته شده نبودند. اگر قرآن نوشته شده 
می‌بود کلمات آیۀ دوم بعینه در آيۀ اول ذ کر کرده می‌شد. از اختلاف کلمات معلوم 
می‌شود که الفاظ آية دوم وقت نزول آية او (معاذالله) محفوظ نمانده بودند.(؟ 
نادرستی استدلال مارگولیت آنقدر بدیهی است که انسان در پاسخ به آن نیز احساس 
شرم می‌کند. اگر الفاظ آية سور انعام هنگام نزول سورة نساء (معاذالله) محفوظ نمانده 
باشند چگونه بعداً در قرآن کریم نوشته شده‌اند؟ اگر الفاظ اصلی سورة انعام محفوظ 
نمانده باشد قاعدتاً کاتب بعینه همان کلماتی را که در سورة نساء مذکور است در سورة 


۱- الانعام: ۶۸ ۲- انسائیکلرپید یا آف ریجلن اند ایتکس ۵۴۲/۱۰ 


انعام می‌نوشت. در واقع اختلاف لفظی این دو یه دلالت بر این می‌کند که کلمات هر دو 
آیه از اژّل کاملاً محفوظ و تبدیل نشده باقی مانده‌اند و حدس و گمان هیچکس در 
آنها دخالت نکرده است. چرا که اگ ر کتابت قرآن کریم با قیاس و گمان انجام می‌گرفت 
الفاظ این دو آبه نباید متفاوت از یکدیگر باشند. 

واقعیّت این است که گفتار سابق در محاورات هر زبان به دو صورت یاد آوری کرده 
می‌شود. گاهی الفاظ گفتار سایق بعینه اعاده می‌شود که در انگلیسی به آن 26/۳ 
1 تمی‌گو بند. گاهی الفاظ گفتار سابق آورده نمی‌شوند بلکه مفهوم اصلی آن با 
الفاظ دیگر بیان کرده مي‌شوند که در انگلیسی به آن ۷۵۲۲۵/0۶( 01۳661 گفته 
می‌شود. صورت اول خیلی کم استعمال می‌شود؛ یعنی بسیار کم اتفاق می‌افتد که تمام 
کلمات گفتار سایق در گفتار بعدی تکرا رکرده شوند. کاربرد صورت دوم در محاورات 
ادبی بسیار زیاد است؛ یعنی مفهوم گفتار پیشین در پيرايةالفاظی دیگر ادا کرده می‌شود. 
همین صورت دوم در سور نساء اختیار کرده شده است. توجیه دیگر آن» این است که 
اغلب هر سور قرآن به اعتبار ساخت جملات خود اسلوب جداگانه‌ای دارد. اگر 
جمله‌ای از یک سوره در بین جملات سوره‌ای دیگر نهاده شود آیات؛ تسلسل 
(6۵01467160) خود را از دست می‌دهند و روانی (10۷) جملات از بین می‌رود. 
چیزی که اثربخشی آن نزد همگان مسلم است. اگر الفاظ سورة انعام بعینه به آیژ سورة 
نساء نقل کرده شوند کسی که اندک ذوق ادبی داشته باشد پی خواهد برد که عبارت» 
قت و تسلسل خود زا از دست داده است. 

علاوه بر این» کل سورة انعام که مارگولیت دربارة آیه مذکور آن ادعا می‌کند نوشته 
شده نبود در یک مرتبه نازل شده است." این آیه هم در آن وجود دارد: 

«و ها کناب اه مرك مدق الب ین 0۱4 
و این قرآن کتابی است که فرستادیم آن را بابرکت باور دارندة آنچه پیش از وی بود. 


۱- تفسیر ابن کثیر ۱۲۲/۲ ۲-انعام: ٩۳‏ 


یک‌صد وهفتاد و چهار بو وک هه دی مشش ند غلوم القرآن 

لفظ رکتاب, برای قرآن بکار برده شده است. اگر نوشتن قرآن کریم تا به وقت نزول 
سور انعم معمول نشده بود به چه منظور به آن کتاب گفته شده است؟ به این اعتراض 
مارگولیت از هر پهلو نظر بیفکنید آن را کاملاً بی‌اساس و لفو خواهید یافت و آن را از 


محصولات کور تعصب و عناد قرار خواهید داد. 


اعتراض چهارم: بهتان مارگولیت به امام بخاری 

مارگولیت با این الفاظ بر حفاظت قرآن کریم اعتراضی دیگر وارد کرده است: 

بخاری می‌گوید که جملۂ إلا توا ما نی و بتکم ین الفرابة (مگر اینکه شما 
رشتۀ خویشاوندی را که بین من و شما وجود دارد پاس دارید) بوسیلۀ وحی نازل شده 
بود. اما شراح می‌گویند این جمله در قرآن یافته نمی‌شود. برای همین آنان این جمله را 
تشریح آیة ۲۲ سورة ۴۲ یعنی لا لد الب قرارمی‌دهند.() 

ما با تمام مسئولیت به عرض ی‌رسانیم که مستشرق شهرت یافته‌ای همچون . 
مارگولیت آنچنان بهتان شرمنا کی به وسیلۀ این الفاظ به امام بخاری بسته است که غیر از 
تعصب بددینی یا جهالت تأسف آور؛ توجیه دیگری ندارد. مارگولیت با این عبارت 
کوشیده است وانمود کند که امام بخاری جمله‌ای را جزء قرآن کرم می‌داند که در 
قرآن کنونی وجود ندارد. در حالی که هر شخص به صحیح بخاری مراجعه کند خواهد 
دید که امام بخاری الفاظ آیه را بعینه چنانکه در قرآن کریم هست نقل کرده است و 
جمله الا اَن تصلوا... را در تفسیر آیه آورده است. عبارت کامل امام بخاری این است: 

. باب قوله الا الودة فی القریی حدثنا حمد بن بشار.... عن ابن عباس سئل عن قوله الا 

الودة فى القریی فقال سعید بن جبير قرب ال محمد ی فقال ابن عباس عجلت. ان النى کا 
یکن بطن من قريش الا کان له فیهم قرابة فقال الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من 


۱ - انسائیکلرپید با آف ریلیجن اند ایتکس ۵۴۳/۱۰ 


القراب() 

ببینید همان جملةٌ آیه را که در قرآن کریم وجود دارد در عنوان باب آورده است. 
تفسیر آیة الا الودة فی القربی از حضرت ابن عباس کا پرسیده شد که در پاسخ فرمود: 
الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابة. اما مارگولیت با گستاخی و بی شرمی تمام 
می‌گوید: امام بخاری معتقد است این جمله بوسیله وحی نازل شده است. اینک شما 
می‌توانید پی ببرید که این مدعی تحقیق و انصاف در مخالفت با قرآن کریم مبتلا به چه 
مرض دالمی است و بفض و غاد او علیه الام چچگونه درت و پیش را بیع است. .¥ 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) 


اعتراض پنحم: حضرت عايشه رضی‌الثه‌عنها چند آیه رگم کرد 
اعتراض دیگر مارگولیت این است که به روایت مسند احمد حضرت عایشه 
رضی‌الهعنها چند آیه راگم کرده بود" روایت این است: 

عن عائشة زوج النى ية قالت انزلت اية الرجم و رضعات الکبیر عشراً فکانت 
فی ورقة تحت سریر فی بیتی فلما اشتکی رسول الب تشاغلنا بأمره و دخلت 
دويبة لنا فاکلها(؟ 
حضرت عایشه رضی اله عنها همسر حضرت رسول اکر م می‌فرماید: آیات رجم و 
ده رضعات آدم بزرگ نازل شده بود. این آیات نوشته شده بر کاغذ زیر تختخوابی در 
خانة من گذاشته شده بود. وفتی که ما در مرض الوفات حضرت رسول کرم به 
نگهداری از ایشان مشفول شدیم یکی از جانوران اهلی ما آن کاغذ را خورد. 


۱- صحیح بخاری؛ کتاب التفسیر: سوره حم عسق؛ ۲ طبع کراچی؛ فتح الباری 
۷۸ و عمدة القاری ۱۵۷/۱٩‏ 
۲ انسائیکلو پیدیا آف ریلیجن اند ایتکس ۵۴۳/۱۰ 


۳ مسند احمد» بخش زوائد» مسندات عايشه ۲۹۹/۲ دار صادر بیروت 


آیاتی که در این روایت ذ کر شده‌اند به اجماع امت تلاو تشان منسوخ شده بود. خود 
حضرت عايشه رضی الّه عنها نیز قائل به منسوخ التلاوة بودن این آیات است. او به طور 
یادگاری این آیات را پیش خود نگهداشته بود.اگر این آیات از نظر عایشه جزء قرآن 
می‌بودند چون آنها را به خاطر سپرده بود برای نوشته شدنشان در نسخه‌های قرآآن کریم 
می‌کوشيد اما او در تمام عمر چنین کوششی نکرده است. لذا از روی این واقعه: هیچ 
اعتراضی بر حفاظت قرآن کریم وارد نمی‌شود. 


اعتراض ششم: تعداد حفاظ در عهد رسالت 

روایتی از حضرت قناده در مورد حفاظت قرآن برخی را به ایجاد شبهه وا داشته 
است. این روایت در صحیح بخاری با این الفاظ آمده است: 

سألت انس بن مالک من جمع القرآن على عهد النى با قال اربعة كلهم من 
الانصار: ابی بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن ثابت و ابوزید 

من از حضرت انس بن مالک پرسیدم: چه کسانی قرآن کریم را در زمان حضرت رسول 
اکر میڈ جمع کردند؟ فرمود: چهار نفر که همگی از انصار بودند: حضرت ابی بن کعب. 
حضرت معاذ بن جبل, حضرت زید بن ابت و حضرت ابوزید رضی الله عنهم 

برخی با توجه به همین روایت فکر می‌کنند که در عهد مبارک حضرت رسول 
اکرم ید همین چهار نفر حافظ قرآن بودند. این نظریه نادرست است. برای اینکه ما پیشتر 
اسامی گرامی صحابه‌ای را که در زمان حضرت رسول ا کرم قرآن کریم را حفظ کرده 
بودند برشمرده‌ایم. منظور خضرت اس در روایت بالا هرگز این نیست که در 
جماعت صحابه غیر از این چهار نفر هیچکس دیگر حافظ قرآن نبود. کلمه‌ای که در 
روایت بالا بکار برده شده است «جمع قرآن, است که مفهوم درست آن؛ نوشتن قرآن 
است و منظور حضرت انس سل این است که قرآن کریم در عهد مبارک آنحضرت با 


بطو ر کامل نوشته شده نزد این چهار نفر وجود داشت. 


علاوه بر این» حافظ ابن حج رکه به نقل از روایت طبری قصه‌ای در این باره نوشته 
است که باری دو قبیلة اوس و خزرج بر یکدیگر تفاخر کردند. قبیلة اوس نام افرادی از 
قببله خود راگرفتند که در اسلام به مقام عالی دست يافتند. در پاسخ به آن؛ قبیلۀ خزرج 
(حضرت انس ا از همین قبیله می‌باشد) گفتند: در میان ما چهار نفر چنانند که تمام 
قرآن کریم را جمع کرده بودند. لذا ممکن است منظور حضرت انس تم این باشد که 
جمع کنندگان قرآن کریم در دو قبیله اوس و خزرج همین چهار حضرت بودند. 


اعتراض هفتم: حضرت عبد الله بن مسعود و معوذتين 
برخی از مردم روایتی از مسند احمد راکه در آن گفته شده است حضرت عبدالله بن 
مسعو د له معوذتین (سوره‌های فلق و ناس) را جزء قرآن نمی‌دانست بسیار مطرح 


این واقعه کاملاً نادرست است. واقعیت این اس ت که حضرت عبدالله بن مسعو د تک 


نیز مانند تمام امت معوذتین را جزء قرآن قرار می‌داد و روایت هایی که در آنها بیان شده 
ا و در سوه تیوک فرش تسف الیل وا اکاک 
معوذتین در قرائت‌های متواتر قرآن کریم که از حضرت عبدالله بن مسمود ظا منقول 
هستند شامل می‌باشد. قرائت حضرت عاصم از قراآت عشره از ابوعبدالرحمن سلمی؛ 
زربن حبیش و ابو عمرو الشیبانی منقول است و هر س این حضرات؛ آن را از حضرت 
عبدالله بن مسعو دا روایت می‌کنند1" همچنین قرائت حضرت حمزه از علقمه. 


اسود» ابن وهب» مسروق» عاصم بن ضمره و حارث منقول است و تمام این حضرات آن 


١‏ فتح الباری ۹و ۴۲ باب القراء من اصحاب النبی یی 
watt: W montgomery: bells introduction to the quran ۲‏ 


۳ النشر فى القراآت العشر لابن الجزری ۱۵۱/۱ 


یک‌صد و هفتاد و هشت 


.. علوم القرآن 


را از حضرت عبدالله بن مسعو د روایت می‌کنند.!)قرائت‌های کسائی و خلف هم 
از قراآت عشره در نهایت به حضرت عبدالله بن مسعو دة ختم می‌شود. چراکه 
کسائی شا گرد حمزه است و خلف» شا گرد شا گرد اوست و امت اجماع کرده اس تکه همة 
اسانید قراآت عشره» قوی‌ترین و صحیح‌ترین اسانید در دنیا هستند و نسلاً بعد نسل با 
تواتر نقل شده است و تاکنون ادامه دارد.۲4بنابراین؛ اگر خبر واحدی با قرائت‌های متواتر 
مخالف باشد یقیناً واجب الرد است و قبول کرده نخواهد شد. 

اکثر محدئین و علمای محقق روایاتی را که این مذهب باطل رابه حضرت ابن 
مسعود نسبت می‌دهند ضعیف موضوع و یادست کم غير قابل قبول گفته‌اند. شیخ 
الاسلام علامه نووی» علامه ابن حزم» امام رازی؛ قاضی ابوبکر بن عربی» علامه بحر 
العلوم و عالم و محقق مشهور دور اخبر علامه زاهد کوثری رحمهم الله تعالی در این 
علما شامل هستند.(۳ 

می‌توان بر این چنین اعتراض کرد که به تصریح حافظ ابن حجر و علامه نورالدین 
هیثمی تمام راویان این روایت‌ها ثقه هستند." پس چگونه می‌توان به این روایت‌ها غير 
صحیح گفت؟ این مطلب به کسانی که از علم حدیث: واقفیت دارند پوشیده نیست که 
تنها ثقه بودن راویان برای صحت روایات کافی نیست بلکه این هم ضروری است که 


هیچ علت با شذوذی در آن یافته نشود. تمام محدئین در تعریف «حدیث صحیح, این را 


۱ النشر فى القراآت العشر لابن الجزری ۱۹/۱ 
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۳ انقان ۸۱/۲ المحلی لابن حزم ۱۳/۱ ,فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت از بحر 
العلوم ۲ مقالات الکوثری ص ۰۱۹ جهت عبارات تفصیلی مراجعه کنید به مقاله 
احقر رحضرت عبدالّه بن مسعود و معوذتین» ماهنامه البلاغ شعبان ۱۳۹۳ ه 


۴ فتح الباری ۳/۸و ٦‏ و مجمع الزوائد للهیثمی ۱۴۹/۷ 


هم نوشتهاند که آن روایت باید از هر نوع علت و شذوذی خالی باشد. اگر در روایتی با 
وجود ثقه بودن راوبانش: علت یا شذوذی در آن یافته شود صحیح تلقی نمی‌شود. 
حافظ ابن الصلاح ل در مقدمه خود می‌نگارد: _ 

پس حدیث معلل» حدیثی است که در آن علتی که صحت حدیث را مجروح کند 
یافته شود اگر چه در ظاهر سالم به نظر آید و این «علت»» در سندی که راویانش شقه 
هستند واقع می‌شود و بظاهر تمام شرایط صحت در آن وجود دارد. کسانی که در علم 
حدیث بصیرت دارند از طریقه‌های گوناگون به علت پی می‌برند. گاهی راوی را منفرد 
می‌پینند گاهی راوی را مخالف با راوی دیگر می‌یابند و گاهی قرائن دیگری با اینها 
همدست می‌شوند.( 

«شاذم قسم دیگری از حدیث است که راویانش ثقه هستند اما چون با راویان نقه‌تر 
از خود مخالفت می‌کنند قبول کرده نمی‌شود. علامه نووی. ابن حزم و غیره روایت هایی 
راکه در آنها به حضرت عبداله بن مسعود کاک تست داده شده است که معوذتین را به 
عنوان جزئی از قرآن کریم نمی‌پذیرفت با وجود ثقه بودن راویان آنها به سه دلیل» قابل 
قبول ندانستند: 

۱) این روایات؛ معلول هستند. بزرگترین علت آنها این است که با قرائت هایی که به 
طریق تواتر از حضرت عبدالله بن مسعود ی منقول هستند مخالف می‌باشند. 

۲) روایت مسند احم دکه قول صریح حضرت ابن مسعو د کاک مہا لسا من تاب 
اله (معوذتین از کتاب الله نیستند) در آن آمده است فقط از عبدالرحمن بن یزید نخعی 
نقل شده است. کسی دیگر این جملة او را صراحتاً نقل نکرده است.!" این جمله به سیب 
مخالفت با متواترات یقیتاً شاذ است. حدیث شاذ طبق اصول محدئین مقبول نمی‌باشد. 

۳) اگر بالفرض این روایات؛ صحیح به حساب آورده شوند باز هم اخبار آحاد 


af۴/1 مقدمه فتح الملهم‎ ١ 
۳۵۲ مجمع الزوائد الهیثمی ۱۴۹/۷ والفتح الربانی ۳۵۱/۱۸ و‎ -۲ 


یک‌صد و هشتاد .. 


خواهند بود و خبر واحدی که مخالف با متواترات و قطعیات باشد به اجماع امت مقبول 
نیست. صحت قرائت هایی که با تواتر از حضرت عبدالله بن مسعود کا به ثبوت 
رسیده‌اند قطعی می‌باشد. لذا این اخبار آحاد در مقابل آنها بقیناً واجب الرد هستند. 

اینک یک سال باقی می‌ماند و آن اینکه: اگر این روایات؛ صحیح نیستند چرا 
راویان ثقه» سخن بی اساس و بی اصلی را روایت کرده‌اند؟ پاسخ آن؛ این است که 
حضرت عبدالله بن مسعود کا معوذتین را جزء قرآن می‌داند اما بنا به دلیلی آن را در 
مصحف خود ننوشته است. راوی در روایت این واقعه دچار وهم شده است و آن را 
طوری روایت کرده است که گویا اصلاً آنها را جزء فرآن نمی‌داند؛ در حالی که با و جود 
جزء قرآن دانستن؛ آنها را در مصحف خود ننوشته بود. این ننوشتن ممکن است چندین 
توجیه داشته باشد. مثلاً علامه زاهد کوثری می‌فرماید: معو ذتین را به این دلیل ننوشت که 
احتمال فراموش شدن آن نبود. برای اینکه هر مسلمانی آنهارا یاد دارد.( 

مژید این توجیه این است که حضرت عبدالله بن مسعود تا سور فاتحه را هم در 
مصحف خود ننوشته بود. امام ابوبکر الانباری با سند روایت کرده است که وقتی که این 
سژال از وی کرده شد در پاسخ فرمود: اگر من سوره فاتحه را می‌نوشتم آن را در شروع 
هر سوره می‌نوشتم. امام ابوبکر می‌فرماید: مطلب آن این است که سوره فاتحه قبل از هر 
سوره درنماز خوانده می‌شود. من از اختصار کار گرفته آن را ننوشتم و به حافظه 
مسلمانان اعتماد کردم" 

اگر حضرت عبدالله بن مسعود له سوره فاتحه و معوذتین را در مصحف خود 
ننوشته باشد تو جیهات معقولی می تواند داشته باشد. اما این برداشت که آنها را جزء قرآن 
کریم نمی دانست درست نیست در حالی که تمام قرآن به شمول معوذتین با تواتر از وی 


ثابت است. 


۱ مقالات الکوثری ص ۱ ۲ تفسیر قرطبی ۱۱۴/۱ و ۱۱۵ 


اعتراض هشتم: 

اعتراض مستشرقین به روایت جمع قرآن در خلافت صد یقی 

بعضی از مستشرقین صحت کار بسیار بزرگ جمع قرآن کریم در زمان حضرت 
صدیق اکب ر کل راکه ما پیشتر به تفصیل آن را ذ کر کرده‌ایم انکار کرده‌اند. آنان . 
می‌گوبند: هیچ کوششی برای جمع و ترتیب قرآن کریم در سطح حکومت در زمان 
حضرت ابوبکر صدیق کا بعمل نیامد. حضرت عثمان برای اولین بار در سطح 
حکومت اقدام به این کار بزرگ کرد. آنان ادعا کرده‌اند: نسخه‌ای که حضرت 
عثمان طا از حضرت حفصه رضی الله عنها گرفت و از آن استفاده کرد نسخه شخصی 
خود حضرت حفصه رضی الله عنها بود. نسخه‌ای که در سطح حکومت تهیه و ترتیب 
داده شده باشد نبود. آنان در اثبات ادعای خود به رو وایتی از صحیح بخاری که ذر آن 
حضرت زید بن ثابت ا واقعة جمع قرآن در زمان حضرت ابوبکر صد بق کاک را 
بیان می‌کند اعتراضات متعددی کرده‌اند. پروفسور مونتگمری وات خلاصه تمام 
اعتراضات را بیان کرده است ت:() چون که فردی با آگاهی و اطلاعات معمولی هم 
می‌تواند به بیشتر این اعتراضات جواب دهد پاسخگویی به تمام این اعتراضات در اینجا 
غیر ضروری است البته پاسخ به چند اعتراض مهم تقدیم می‌شود: 

یکی از اعتراضات مهم این است که محرک جمع قرآن در زمان حضرت 
ابویکر خا تعداد بسیار زیاد حافظان و قاریان شهید در جنگ یمامه بود؛ حال آن که 
این محرک از نظر تاریخی درست نیست. چراکه تعداد اینگونه افزاد در فهرست شهدای 
جنگ یمامه بسیار ناچیز بود. برای اینکه تازه مسلمان‌ها بیشتر شهیده شده بودند. این 
اعتراض بسیار بی اساس و لغو است. برای اولین بار فریدریک شالی )/۲ed c۸‏ 
(رااه ۸ء این اعتراض را مطرح کرد. مستشرقین بعدی چشم بسته از او تقلید 


watt: bells introduction to the quran 40 , 42 Edinburgh ۱ 
1970 


یک‌صد و هشتاد و دو بدا 


کردند.1) هیچکس این زحمت را گوارا نکرد که با مراجعه به فهرست شهدای بمامه 
تحقیق می‌کرد که این اعتراض تا چه حد صحیح است؟ واقعیت این است که در جنگ 
یمامه» تعداد مهاجرین و انصار مقیم مدینه طیبه سیصد و شصت نفر و تعداد مهاجرین 
مقیم مناطق غیر از مدینه سیصد نفر بود" بدیهی است که نام ششصد و شصت نفر در 
تاریخ محفوظ نمانده است. لته حافظ ابن کثیر نام پنجاه و هشٹ نفر از سهاجرین و 
انصار را ذ کر کرده است. "یکی از این پنجاه و هشت نفر سالم مولی ابی حدیغه ا 
است. به اعتبار حافظ و قاری بودن؛ دارای ممتازترین مقام در بین صحابه بود. یکی از 
چهار نفری که حضرت رسول اکرم ا به طور خاص» دستور به یادگرفتن قرآن داده 
بودند همین بود. او امام مسجد قبا پیش از هجرت حضرت رسول کرم بود. حضرت 
عمر اا نیز پشت سر او نماز می‌خواند. در سفر هم اکثراً او صحابه را امامت می‌کرد. 

چرا که او اقرا (بزرگترین عالم قرآن) به حساب می آمد.(۲ 

بزرگ دیگر حضرت ابو حذ یغه اڭ ا مولای حضرت سامت بود. چهل و 
چهارمین مسلمان در تاریخ اسلام بو د.۳ علاوه بر صحبت و مجالست با حضرت رسول 
اکرم اء بنا به ارتباط خحصوصی او با حضرت سالم کاک می‌توان به پايۀ بلند علم قرآن 
کریم او پی برد. 

بزرگ سوم حضرت زید بن الخطاب طا پرادر بزرگ حضرت عمر کا است. در 
زمان ابتدایی» اسلام آورده بود. حضرت عم طا e‏ 
بن خطاب را به خاطرم می آورد. 


walt: bells introduction to the quran 192 edinburgh 1970 ۱ 
۳۴۰/۲ تاریخ طبری ۵۱۱/۲ ۳ البداية والنهاية‎ -۲ 

۴ الاستبعاب لابن عبدالبر على هامش الاصابة ۸/۲ و 1٩‏ 

۵ الاصابة للحافظ ابن حجر ۴۳/۴ 

٩‏ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۹/۲ مطبعة السعادة مصر 


سس کصده‌هشتادوسه 
علوم القرآن OER‏ ۱ یک‌صدو هشتاد و سه 


چهازمین بزرگ حضرت قابت بن قيس بن شماس ا ای یکی ا زکاتبان وحی بود ٩.‏ 
کاملا ؟ ظاهر و واضح است که تعلق خصوصی با قرآن داشته است. 

بزرگ دیگر حضرت عباد بن بش رت صحابی بدری است. حضرت عایشه رضی 
الله عنها می فرماید: سه نفر از انصار صحابه بنابر علم و فضل خود بر دیگر صحابه برتری 
داشتند. یکی از اینها حضرت عباد بن بشر بود.۳1" 

صحایی مشهور حضرت طفیل بن عمرو دوسی ا هم در جنگ پمامه شهید شد. 
در تعلیم قرآن کریم شاگرد اقرء الصحابه حضرت ابی بن ن کعب است.( حضرت 
یزید بن ثابت برادر حضرت زید بن ثابت» حضرت قيس بن الحارث عموی حضرت 
براء بن عازب» حضرت عائذ بن ماعض برادر حضرت معاذ» سائب بن عوام برادر 
حضرت زبیر و سائب بن عثمان فرزند حضرت عثمان بن مظعون رضی اله عنهم در همین 

علاوه از حضرات مذکور در بالا هیجده تفر از مهاجرین, تقریاً یست نفر از انصار 
که پیش از غزوة بدر مسلمان شده بودند و تقریباً ده نفر از شرکت کنندگان در غزوة احد 
در جنگ یمامه شرکت جسته بودند.۱" این تفصیل شهدایی است که نام هسایشان در 
تاریخ محفوظ مانده است. از صدها افراد نامعلوم دیگر چقدر حا حافظ و قاری خواهند 
بود نمی‌توان حدس و تخمین زد. اما فریدریک شالی (//56/۷۵): جورج بیل و 
مونتگمری وات نه تنها قاری در این فهرست نمی‌بینند بلکه آنها را تازه مسلمان 
(600۷۵۲۲۵ //۲666) قرار می‌دهند و بدینسان خواستند دنیا را مرعوب تحقیق خود 


سازند. توجه بفرمایید دربارۀ جنگی که جماعت بزرگی از مهاجرین و و انصار در آن شهید 


۱- زاد المعاد لابن القیم ۳۰/۱ معینیه مصر 

۲ الاصابة ۲۵۵/۲ والاستیعاب على هامش الاصابة ۴۴۴/۲ تا ۴۴۱ 
۳ الاصابة ۲۱۷/۲ 

۴ الکامل لابن اثیر الجزری ۱۴۰/۲ والبداية والنهاية ۳۴۰/۲ 


یک‌صد و هشتاد و چهار. .. 


شده‌اند گفته شود شهدا همگی تازه مسلمان بودند لذا روایت جمع قرآن صحیح بخاری 
نادرست است چه ظلم بزرگی بر علم و تحقیق است و با چه حیله‌ای انصاف و دیانت 
فریب داده می‌شود؟ تنها جنگ یمامه نبود که تمام حفاظ صحابه در آن شهید شده باشند 
بلکه جان بر کف هابی از علمای صحابه برای قربان کردن جان‌های خود در معرکه‌های 
خونین‌تر از پمامه که سلسله طویل آن شروع شده بود بی قرار بودند. اگر داعبة جمع 
قرآن کریم در آن وضعیت در دل حضرت عمر کا پیدا می‌شود کجایش غیر معقول و 
غیر منطقی است که روایت قوی صحیح بخاری بنابر آن. نادرست قرار داده می‌شود؟ 

اعتراض دوم مونتگمری وات بر این روایت این است که اگر حضرت ابو یکر الک 
نسخه‌ای در سطح حکومت تهیه کرده باشد حیثیت ,«حجت, را به خود می‌گرفت + حال 
آن که در روایت‌های آن زمان: نشانی از این که به نسخه حکومتی ارجاع داده شده باشد 
وجود ندارد. لغویت و بیهودگی این اعتراض هم محتاج بیان نیست. چرا که برای حجت 
بودن آن چه دلیلی بالاتر زاين که حضرت عنمان ظا جهت نسخه برداری رآ ن کریم 
همان نسخه‌ای را که حضرت ابربکر طا تهیه و ترتیب داده بود از حضرت حفصه 
رضی الله عنها طلبید. 

وات این اعتراض را هم کرده است که اگر این نسخۀ حکومتی بود چرا پس از 
حضرت عمر کی بجای خلیفه وقت به حضرت حفصه رضی الله عنها سپرده شد؟ 
جوابش کاملاً واضح است که به هنگام شهادت حضرت عمر ی خلیفه‌ای تعیین نشده 
بود. این نسخه همراه اثاثیه دیگر حضرت عمر ت به حضرت حفصه رضی الله عنها 
انتقال یافت. کدام انسان صاحب عقل است که روایتی این چنین مستند را په سیب 


معمولی‌ترین چیز به باد دهد! 


اعتراض نهم: کل قرآن تا خلافت صدیقی نوشته نشده بود 
در صفحات گذشته نوشته‌ایم که هر گاه آیه‌ای به حضرت رسول ارم نازل 


ا ہہ 


علوم القرآن Ree RP‏ یک‌صدو هشتاد و پنچ 


می‌شد کاتبان وحی را می خواستند و به آنها می‌گفتند آیات نازل شده را بنویسند. به این 
ترتیب» کل قرآن تا زمان وفات حضرت رسول اکرم ما نوشته شده بود. هر جند که 
شکل کتاب را به خود نگرفته بود اما آیات مختلف بر چیزهای مسختلف نوشته شده 
بودند. حضرت ابوبکر تا آیات قرآنی را از چیزهای مختلف جمع کرد و آنها را در 
چندین صحیفه نوشت. 

نولدیکی» آرتر جیفری و غیره از مستشرقین ادعا کرد‌اند که کل قرآن در عهد 
حضرت رسول اکرم با نوشته نشده بود. آنها از روایت صحیح بخاری استدلال 
جسته‌اند که در آن بیان شده است حضرت عمط مشورت خود مبنی بر جمع قرآن 
را پس از جنگ یمامه چنین توجیه کرده است که اگر اینگونه حفاظ صحابه شهید شوند 
احتمال ضايع شدن بسیاری از قسمتهای قرآن کریم و جود دارد. آرتر جیفر می‌نویسد: 

ردلیل این احتمال؛ کشته شدن حفاظی بود که قرآن کریم را یاد کرده بودند. اگر 
تمامی قرآن کریم (در عهد رسالت) نوشته شده بود این احتمال هیچ معنایی ندارد.,۱1) 

بسیار حیر تناک و افسوسناک است که آرتر جیفری هم مثل دیگر مستشرقین درست 
بودن روایتی از صحیح بخاری را که انگ ته تریب دادن نسخه‌ای در سطح 
حکومت به اضر حضرت ابزیکر طا است انکار می‌کند.1 بخشی از روایت حضرت 
زیدبن ثابت له که از آن معلوم می‌شود حضرت ابوبکر له در زمان خود در سطح 
حکومت به حفاظت قرآن اهتمام ورزیده بود از نگاه جیفر دروغ است و این جملا 
حضرت عم کک صحاه پگ نہیں شوند خطرضایع شدن قسمت بزرگی از 
قرآن وجود دارد» در بخش دیگری از همان روایت از نظر او کاملاً صحیح است. این 
اختلاف رأی چگونه در قالب انصاف و دیانت درست درخواهد آمد؟ از یک طرف 


۱- مقدمه عرب ی کتاب المصاحف لابن ابی داود» آرتر جیفر ص:۵ مطبعه رحمانیه مصر ۱۳۵۵ ه ۰ 


Arthur jejfery ; materials for the. history of the text of the _Y 
quran ; leiden 1937 p.6 


بعد از نقل تمام روایت» آن را من درآوردی (fictitions)‏ می‌نامد و از طرف دیگی 
برای غیر مکتوب بودن قرآن کریم از همین روایت استدلال می‌کند. باز هم ادعا می‌کنند 
که انصاف» قصد نیک و بی طرفی خاورشناسان بسیار روشن است و از کتاب هایشان بر 
می آید که جز پرده برداری از حقیقت دنبال چیز دیگری نیستند. 

اگر طریقه‌ای که برای جمع قرآن کریم در عهد خلافت حضرت ابوبکر صدیق طا 
اختیار کرده شده بود (در باب گذشته به تفصیل بیان کرده‌یم) استحضار شود استدلال 
جیفری بوسیلة جملة حضرت عمر نة خود بخود باطل می‌گردد. ما عرض کردیم که 
در آن طریقه؛ از حافظه و نوشته به یک وقت از هر دو کار گرفته شد. برای همین هیچ 
آیه‌ای تا وقتی که جزو قرآن بودنش با تمام وسایل موجود به اثبات نمی‌رسید نوشته 
نمی‌شد. این طریقهٌ محتاط زمانی میسر شد که علاوه بر محفوظ ماندن آیات قرآنی به 
شکل مکتوب. تعداد بزرگی از حفاظ نیز بودند. اگر تعداد بسیار زیاد حفاظ صحابه در 
آن وقت نمی بو دند کار بزرگ جمع قرآن که آنان استحقاق آن را داشتند با احتیاط کامل 
انجام نمی‌گرفت. علاوه بر این» برای ثبوت قرآن کریم نیاز به تواتر بود. سه چهار نسخهه 
این ضرورت را تکمیل نمی‌کرد. بنابراین ناگزیر از وجود جماعت بزرگی از حفاظ قرآن 
هنگام جمع قرآن بود. به همین خاطر حضرت عمر کا به سبب شهادت حفاظ قرآن و 
به تخیر افتادن کار جمع قرآن احساس خطر کردند که مبادا تواتر قرآن کریم منقطع 
شود و مواد نوشته شده را نتوان با حافظه‌های متواتر صحابه تصدیق کرد. استدلال از 
احتمال خطر دادن حضرت عمر که بر نوشته نشدن کامل قرآن کریم تا آن وقت كاملا 


باطل است. 


دهمین شبهه: قرائت‌های مختلف چگونه به وجود آمدند؟ 
جماعت بزرگی از خاورشناسان نظریة منحرف کننده‌ای در امر قرائت‌های مختلف 


قرآن کریم پیش کرده‌اند. نولدیکی گولدزیهر» آرتر جیفری و غیره نوشته‌اند که در 


و س تج کت بح رصح 


علوم القرآن. مومسم 22۰222:۰2 یک‌صدو هشتاد و هقت 


واقع اختلاف قرائت‌ها سماعی نبوده است بلکه بخاطر خالی بودن نسخه‌های ترتیب 
داده‌ی حضرت عثمان کا از نقطه و حرکت؛ هر شخص به اجتهاد و دلخواه خود به 
طریقه‌ای مختلف با دیگران آن را خوانده است و همان نیز قرائت او شده است.!) 

خلاصة ادعای مستشرقان این است که قرائت‌های مختلف و معروف قرآن کریم از 
آنحضرت ب ثابت نیستند بلکه این اختلافات از خواندن مصاحف عثمانی پیدا شده 
است. این ادعا کاملاً بی اساس و غلط است. واقعیت این است که نه تنها خالی بودن 
مصاحف عثمانی از نقطه و حرکت سبب بوجود آمدن قرائت‌ها نشده است بلکه 
مصاحف عثمانی قصدا از حرکت و نقطه خالی نگهداشته شدند تا همه قرائت های ی که از 
حضرت رسول اکرم به به ثبوت رسیده‌اند در این رسم الخط جا بگیرند. 

ما پیشتر عرض کرده‌ايم که سه شرط برای پذیرش هر قرائت قرآن کریم در هر 
دوری» لازم گردانیده شده بود. یکی اینکه در رسم الخط مصاحف عثمانی جا بگیرد. 
دوم اینکه مطابق با قواعد عربی باشد و سوم اینکه با سند صحیح از حضرت رسول 
اکرم ی ثابت باشد. لذا هیچ قرائتی تا وقتی که ثبوتش از حضرت رسول اکرم کا معلوم 
نشده است صحتش پذیرفته نشده است. اگر رسم الخط عثمانی سبب به وجود آمدن 
قرائت‌ها باشد هر آن قرائتی که در این رسم الخط جا می‌گرفت درست قلمداد می‌شد و 
شرط سوم جهت پذیرش آن عاید کرده نمی‌شد. هر کس در قرائت‌های مختلف قرآن 
کریم دقتکند آشکارا خواهد دی که گنجایش خواندن یک لفظ به طریقه‌های مختلف 
در رسم الخط عثمانی وجود داشته است اما چون آن طریقه از حضرت رسول اکرم از 
ثابت نبو ده است اختیا ر کرده نشده است. با دو مثال: واضح خواهد شد: 

در سوره بقره آمده است: و لبیل مها شفاعة و لیخد منجا عذل ولا هم 
ینضَْنَ» لایقبل در یک قرائت با یاء و در قرائت دیگر لا تقبل با تاء آمده است. 


۱-مذاهب التفسیر الاسلامی, گولدزیهر ترجمه عربی از دکتر عبدالحلیم نجار ص ۸ مکتبة الحانجی قاهره 


۴ و مقدمه کتاب المصاحف: آرتر جیفری ‏ ص ۷ المطبعة الرحمانیه مصر ۱۳۵۵ ه 


آیه‌ای مثل همین در جایی دیگر از سور بقره با اين الفاظ آمده است: و لها 
شَفَاعَةٌ ولمم یْصرَون» لا تنفعها فقط با تاء آمده است؛ لابتفعها (بایاء) ) در هیچ قرائتی 
نیامده است؛ حال آن که گنجایش لامعا در رسم الخط عثمانی وجود دارد. برای اینکه 
این کلمه در مصاحف عثمانی اینگونه نوشته شده بود, رلا یفعها, از نظر قواعد عربی هې 
گنجایش ياء و تاء هر دو وجود داشت اما چون که این فرائت از حضرت رسول اکرم ا 
ثابت نبود هیچکس آن را اختیار نکرد. 

در سوره یس آمده است: «)آ؛(3 ارا شین آن ول هن کون 4 حرکت 
نون فیکون در یک قرالت؛ ضمه و دو فلت دیکره هه ر آیه‌ای مثل این 
در سوره آل عمران آمده است: اذا قطی آشرا نب قول له كن کون در اینجا فقط 
یک فرائت وجود دارد یعنی با ضمه. قرائت با فتحه را هیچکس اختیار نکرده است اگر 
چه رسم الخط گنجایش آن را داشته است ت 

مثال‌های زیادی در مجموعۀ قرائت‌ها وجود دار د که از آنها معلوم می‌شود که رسم 
الخط باعث پیدایش قرائت‌ها نبوده است بلکه از حضرت رسول اکرم َة ثابت بودند و 
حضرت عثمان ی برای محفوظ نگه داشتن آنها مصاحف را از نقطه و حرکت» خالی 
گذاشت. 

مسلک فقط یک نفر (یعنی ابوبکر بن مقسم)7 در امت این بوده است که با اجتهاد 
خود می‌توان در مصاحف عثمانی قرائت به وجود آورد و هیچ ضروری نیست که 
سندش از حضرت رسول اکرم ب ثابت باشد. تمام جهان اسلام زمانی که او نظرية گمراه 
کننده خود را مطرح کرد شدیداً آن را رد کردند. خلیفة وقت او را به مجلس قراء و فتها 


فرا خواند و او را به توبه واداشت. او توبه کرد و رجوعش را از نظریه خود بصورت 


۱- تاریخ القرآن از علامه طاهر کردی ص:۲۸ ار ۱۲۹ 


۲- نام کامل او: محمد بن الحسن بن یعقوب ابن مقسم ولادت: ۲۶۵ ه ۳۵۴ د 


تحریری اعلام کرد" از این واقعه معلوم شد که همیشه امت مسلمهء استنباط قرائت را 
از مصاحف عثمانی مطابق با اجتهاد خود گمراهی دانسته است و مسلمانان هر دور 
اجماع کرده‌اند که فقط همان قرائت معتبر است که با سند صحیح از حضرت رسول 
اکرم ب به ثبوت رسیده باشد. اگر قرائت‌ها محض از خواندن رسم الخط عثمانی بنا به 
اختلافات اجتهادی به وجود آمده باشند چرا با ابن مقسم به شدت برخورد شده است؟ 
لذا این ادعای مستشرقین که قرائت‌ها به سبب عدم نقطه و حرکت در مصاحف عثمانی 
پدید آمده‌اند کاملاً بی اصل و بی اساس است. حقیقت این است که این قرائت‌ها متواتراً 
از حضرت رسول اکرم با ابت هستند و حضرت عثمان ا فقط به جهت محفوظ 
نگه داشتن آنها مصاحف خود را خالی از نقطه و حرکت ترتیب داد تا تمامی قرائت‌ها 
در رسم الخط مصاحف جا بگیرند. 


یازدهمین شبهه: حقیقت قرائت‌های شاذ قرآن کریم 

بعضی از خاورشناسان بر اساس قرائت‌های شاذ قرآن کریم قلعه‌ای از مسفروضات 
غلط بنا نهاده‌اند و کوشیده‌اند از کاه کوهی بسازند. خصوصاًگولدزیهر و آرتر جیفری با 
آوردن مثال‌های زیادی از این قرائت‌ها نتایج دلخواه از آنها اخذ کرده‌اند. ۳1 ذ کر تمام 
آن مثال‌ها در اینجا و واضح کردن حقیقت آنها مشکل است. چرا که اینکار خود به 


۱- تاریخ بغداد للخطیب ۲ ۲۰۸۱ طبع بیروت. این لطیفه را نیز دربارء او نقلکرده است: ابو احمد 
الفرضی پس از وفات او را در خواب دید که پشت به قبله دارد نماز می‌خواند. فرضی می‌گوید: من اینطرری 
تعبیر کردم که او در قراآت قرآن با ائمه مخالفت کرد است. 

۲- مذاهب التفسیر الاسلامی:گولدزیهر ترجمه عربی از دکتر عبدالحلیم النجار و: 
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کتاب مستقلی نیاز دارد.1 علاوه بر این» از نظر ما نیازی به این کار نیست. جند اصول 
دربارة قرات‌های شاذ عرض می‌کنيم. امید است با مد نظر داشتن این اصول» رد نظر بات 
باطل مستشرقین که آنها را بر قرائت‌های شاذ بنیان نهاده‌اند بخوبی قابل درک و فهم 
خواهد بود. 


چنانکه پیشتر عرض کردیم امت مسلمه بر این اتفاق نظر دارد که فقط قرائت هایی از 


قرآن کریم معتبر هستند که دارای این سه شرط باشند: 

۱) در رسم الخط مصاحف عثمانی جا بگیرد. 

۲) مطابق با قواعد عربی باشد. 

۳) خوانده شدنش از حضرت رسول ا کرم تواتراً ثابت شده باشد یا دست کم در 
بین علمای قرائت؛ مشهور و معروف باشد. 

به هر قرائتی که فاقد یکی از این سه شرط باشد قرائت شاذ می‌گویند و هیچکس در 
امت؛ آن را معتبر نمی‌داند. اگر در قرائت‌های شاذ دقت شود یکی از موارد زیر در آنها 
یافته می‌شود. ۱ 

۱) گاهی آن قرائت؛ کاملاً موضوع است مانند قراثت‌های ابوالفضل بن محمد بن 
جعفر خزاعی. او این قرائت‌ها را به امام ابو حنیفه ل له منسوب کرده است. امام دارقطنی و 
دیگر علما موضوع بودن این قرائت‌ها را با تحقبق به اثبات رسانیدهاند.( 

۲) گاهی سندشان بسیار ضعیف است. مانند قرائت‌های ابن السمیفع و ابوالسمال(؟ 
یا بسیاری از قرائت هایی که ابن ابی داود در کتاب المصاحف به بزخی از صحابه و 


تابعین نست داده است. 


۱- دکتر عبدالحلیم النجار در حاشیه مذاهب التفسیر الاسلامی بر نظریات گولدزیهر مختصراٌ په خوبی نقد 
کرده است. ۲- النشر فی القراآت العشر ۱۶/۱ والانقان ۷۸/۱و ۷۹ 


۳- النشر ۱۶/۱ 


۳)گاهی سندشان صحیح است اما در واقع آن: قرائت قرآن کریم نیست بلکه 
صحابی با تابعی در تشریح کلمه‌ای از قرآن» یکی دو لفظ به آن می‌افزاید. از افزودن 
کلمات تفسیری در متن قرآن کریم» هیچ بیمی نداشتند و هیچ اشکالی در آن 
نمی‌دیدند.۱) برای اینکه مجموع قرآن کریم متواتر بود و در هر دوری هزاران حافظ 
قرآن بودند. مثلاً از حضرت سعد بن ابی وقاص تفه روایت شده است که او له اخ از 
تبنم خوانده است.کلمه ِن أ اضافه تسیری بود حضرت عتمان این آیه را 
چنین خوانده است: وکن کم دون إلى ارو ون روف َون عن 
انکر و یسیون ان له على ما آصانیم و ریک هم نیح ن کلمات و بستعینون اله 
على ما اصامهم اضافة تفسیری است. جرا که اگر این جمله وافعاً در قرائت حضرت 
عنمان طا ا ا ور وجود می‌داشت؛ حال 
آن که این جمله در هیچ یک از هفت مصحف ترتیب داد او منقول نشده است. چنین 
مثال‌هایی در قرائت‌های شاذ به کثرت وجود دارد. 

۴) بعضی از قرائت‌های قرآن کریم در آخر منسوخ نشده‌اند اما یکی از صحابه از 
منسوخ شدن آن با خبر نشده است و آن را همچنان مطابق با قرائت قدیم خوانده 
است.( اما چون دیگر صحابه می‌دانستند که این قرائت منسوخ شده است نه آن را 
مي‌خواندند و نه آن را از قرائت‌های صحیح قرآن کریم به شما می آوردند. 

۵) تابعی و غیره هنگام تلاوت قر آن» کلماتی را به فراموشی جاگذارده‌اند. 
حافظان بزرگ و با تجربه نیز چنین می‌کنند. شنونده‌ای آنطور که آن را از تابعی و غیره 
شنیده است روایت کرده است.( 

بیشتر قرائت‌های شاذ قرآن کریم داثر در این پنج صورت هستند. ظاهر است که 
۱ - النشر ۳۱/۱و ۳۲و انقان ۷۹/۱نرع ۲۲ تا ۲۷و شرح الموطا للزرقانی ۲۵۵/۱ 
۲-کنز العمال لعلی المتقی ۲۸۶/۱ ۳-مشکل الآثار للحطاوی ۱۹۶/۴ تا ۲۰۲ 


۴- النشر ۱۶/۱ والمبانی فی نظم المعانی: مقدمتان فی علوم القرآن ص ۱۷۰ مکتبة الخانجی مصر ۱۹۵۴ م 


یک‌صد و نود و دو بدسسسسس۳۳۲ 
مجالی برای اعتبار بخشیدن به این فرائت‌ها در این ضورت‌ها باقی نمی‌ماند. امت در هیچ 
دوری آنها را معتبر ندانستند. این قرائت‌ها متواتر بجای خود: مشهور هم نشدند. بنابراین 
نتیجه‌ای که مستشرقین بنا به اینها گر فتهاند که در متن قرآن کریم» اختلافات بافته 


می‌شود کاملاً بی اساس و بیهوده است و از لحاظ علم و تحقیق» قابل توجه هم نیستند. 


والّه سبحانه و تعالی اعلم. 
باب هفتم 
حقانیت قرآن ۱ 


قرآن کریم آخرین کتاب الله تعالی است و او آنچنان تأثیر حيرت انگیزی در آن به 
ودیعت نهاده است که هر کس آن را با بی طرفی و اخلاص بخواند بی اراده ندا سر 
خواهد داد که» بقیناً این کتاب» کلام الله تعالی است. قرآن کریم بر عل و دل به طور 
یکسان اثر می‌گذارد. صداقت و حقانیت آن به دل می‌نشیند. ارائه دلایل برای حقانیت 
قرآن مثل اقامه دلایل است برای روشنایی آفتاب. در ذیل مطالبی را به اختصار تقدیم 
می‌کنیم که یک غیر مسلمان هم با دقت و اندیشه در آنها به آسانی به حقانیت قرآن 


کریم خواهد رسید. 


رسالت رسول | کرم کا 

پیش از همه» مطلبی را که تحت عنوان «ضرورت وحی, در ابتدا نوشته‌ايم یاد آوری 
می‌کنيم. در آنجا توضیح دادیم که وحی» ضرورت فطری انسان است که بی آن نخواهد 
توانست زندگی خوبی در دنیا بگذراند. گفتگو در موضوع وحی و رسالت با کسانی که 
منکر وجود الله تعالی هستند بی فایده است. قبل از هر جیز دربارة مسثلة وجود باری 
تعالی با آنان باید گنتگو شود. هر کس قائل به وجود الله تعالی باشد از پذیرفتن این 
حقیقت انکار نخواهد کرد که» وحی چنان مقتضای ضروری رحمت و قدرت الله تعالی 


اس ت که ابمان بالله بدون ایمان به آن تکمیل نخواهد شد. ذاتی که انسان را آفرید کاینات 
را در اختیار او گذاشت امکان ندارد انسان را در دنیای پر از تقاضاهای شر و فساد بی یار 
و اور رها کند و هدایت نامه‌ای از برای راهنمائیش نفرشتد. 

نام این سلسله هدایت روحی و رسالت, است. این سلسله از حضرت رسول اکرم تا 
شروع نشد بلکه به ایشا ن که رسید تکمیل شد. هزاران انبیاء پیش از ایشان؛ پیفام هدایت 
الله تعالی را به دنیا آورده بودند و تقریباً هر یک از آنها این بشارت را داده بود که 
پیغمبری در آخر زمان تشریف خواهند آورد که سلسله مقدس نبوت با بعشت ایشان به 
پایه تکمیل خواهد رسید. بضی از ایام عایهم السلام بسیاری از علامات ایشان را بیان 
کرده بودند و برخی دیگر صراحتاً نام گرامی ایشان را گرفته بودند. اگر چه تحریف و 
ترمیم زیادی در صحیفه‌های انبیای گذشته علیهم السلام صورت گرفته است اما امروز هم 
بسیاری از بشارت‌ها و علامات تشریف آوری ایشان در آنها محفوظ می‌باشد. 


بشارت‌های ایشان د رکتب مقدس - 

در کتاب استثنای انجیل» خطاب به حضرت موسی لت آمده است: 
` رو خداوند به من گفت: او هر چه می‌گوید درست می‌گوید. من پینمبری را مانند تو 
برای آنها در میان برادران خزدشان مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به او القا خواهم 
کرد و هر حکمی راکه به او بدهم به آنها ابلاغ خواهد کرد و ه رکس از احکامی که او به 
نام من صادر می‌کند تبعیت نکند مواخذه‌اش خواهم کرد. هر پینمبری که گستاخانه به نام 
من حرفی بگوید که من حکم آن را نداده‌ام یا چیزی به نام دیگر معبودان بگوید باید 
کشته شود و اگر تو چیزی را که خداوند نگفته است در دل بگویی چگونه آن را 
بشناسیم؟ شناخت آن بدینصورت است که هنگامی که آن پیغمبر چیزی به نام خداوند 
بگوید و مطابق باگفته او هیچ اتفاقی رخ ندهد و یا حرفش راست در نیاید آن گفته» گفته 


7 7۳ 
خداوند نبوده است بلکه آن پیغمبر گستاخانه چنین حرفی را زده است» پس از او 


در این عبارت؛ خطاب به بنی اسرائیل تصریح شده است که پیفمبری که بشارتش 
داده شده است نه از میان آنها بلکه در بین برادران آنها یعنی در بنی اسماعیل مبعوث 
خو اهد شد. 

و این فرمان الله تعالی خطاب به حضرت شعباءل در انجیل امروزی چنین آمده 


است: 

«ببین | خادم من؛ کسی که او را پرورش می‌دهم؛ برگریدة من کسی که دلم از او 
خوش می‌شود من روح خود را به روی او انداختهام. او عدالت را در بین اقوام پیاده 
خواهد کرد نه به صدای بلند فریاد خواهد زد و نه شور و غوغا پا خواهد کرد و نه در 
بازارها آوازش شنیده خواهد شد نی پامال شده را نخواهد شکست و چراغ روشن را 
خاموش نخواهد کرد بدرستی برابری خواهد کرد و خسته نخواهد شد و همت از دست 
نخواهد داده تا وقتی که عدالت را به زمین به ارمغان نیاورد اهل جزیره شریعتش را انتظار 
خواهند کرد... من دست ترا خواهم گرفت و تو را حفاظت خواهم کرد و ترا به عهد مردم 
و نور اقوام خواهم داد که چشم نابینایان را بینا کنی و اسیران را از اسارت برهانی و 
کسانی راکه در تاربکی بسر می‌رند نجانشان دهی؛ بهرداه من هستم؛ نام من همین ابت, 
من جلال خود را برای دیگری و حمد خود را برای بت‌های بی ارزش و از بین رفته روا 
نخواهم داشت... ای مسافران دریایی! ای اهالی دریا! ای ساکنان جزیره! خداوند را با 
کلمات جدید تعریف کنید (سرود جدید حمد را بخوانید)؛ در سرتاسر سرزمین او را 
ستایش کنید» ای آبادی‌های بیابان و صحراء روستاهای آباد در قیدار» آوازهای خود را 


بلند کنید» اهالی سلع! سرود سرور بخوانید» از قله‌های کوه فریاد برآرید( جلال 


۱- استثناء ۱۷۰۱۸ تا ۲۲ 
۲- هر یک از جملات این بشارت» فقط و فقط بر حضرت رسول اکرم وا صادق می‌آید. احقر تفصیلات آن را 


در حواشنی «از انجیل تا قرآن ۲۸۱/۳۰ بیان کرده است. اینجا مختصراً عرض می‌شود که خود قیدار طبق تصریح 


خداوند را ظاهر کنید و در جزایر برای او مدیحه سرایی کنید. خداوند مانند بهادری 
بیرون خواهد آمد» غیرت خود را مانند مرد جنگی به نمایش خواهد گذاشت... کسانی 
که به پتهای بی ارزش اعتماد کنند و به بت‌های دست ساخت بگویند که شما معبودان ما 
هستید عقب نشینی خواهند کرد و بسیار شرمنده خواهند شد » 

در این عبارت واضح کرده شده است که پیفمبری که بشارت آمدنش داده شده 
است از اولاد حضرت اسماعیل ‏ خواهد بود. (برای اینکه قیدار نام فرزند اوست) و 
اهالی سلع (کوه مشهور مدیته طیبه) به آمدن او شادی خواهند کرد. به طور خاص با بت 
پرستان مقابله خواه دکرد و در منطقه زیر نفوذ خود به بت پرستی خانمه خواهد داد. بین 
او و دیگر اقوام عرب جنگ درخواهد گرفت و سرانجام پیروزمندانه نظام عدالت را در 
آن اقوام به اجرا درخواهد آورد. 

بشارت‌های زیادی از این دست تا کنون در عهدنامة قدیم انجیل امروزی و جود دارد 
و به همین سبب تا تشریف آوری حضرت عیسی ع در بین مردم مشهور شده بود که 
پینمبر عظیم الشأن دیگری غیر از حضرت عیسی لك به دیا تشریف خواهند آورد. 
چنانکه در انجیل یوحنا مذکور است که وقتی که حضرت یحبی تیا تشریف آوردند 
مردم از وی پرسیدند: آیا تو همان پیغمبری هستی که انبیای گذشته علیهم السلام 


بشارتش را داده‌اند؟ حضرت بحیی طس در نفی پاسخ داد. عبارت انجیل بوحنا این 


انجیل نام فرزند حضرت اسا اکا است (تواریخ ١‏ و از کتاب یسیعا: (۱۳:۲۱ تا ۱۷) انجیل واضسح 
می‌شود که اولاد او در بیابان عرب ساکن بودند. بنابراین با گرفتن نام قیدار در این عبارت» تصریح شدء اس ت که 
پیغمبری که بشارتش داده می‌شود از فرزندان اسما عل ا خواهد بود و در بین عرب مبعوث خواهد شد. 
علاوه بر این» در این عبارت به سا کنان سل مگفته شده است که سرود بخوانند. سل ع :کوهی مشهور در مدپنه طیبه 
است و در قسمتی از آن «نیات الوداع» واقع می‌باشد. دختر بچه‌های مدینه با خواندن سرود «طلع البدر علینا» 
بر روی آن از حضرت رسول اکرم بد استقبال کردند. 


۱- یسیعاه ۱:۴۲ تا ۱۷ 


«وگواهی یوحنا این است که وقتی یهو دیان کسی را برای پرسیدن از کاهن اورشلیمی 
اورلاوی فرستادند او اقرا ر کرد و انکار نکرد بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آنان از 
او پرسیدند: پس تو کیستی؟ آبا تو ایلیاه هستی؟ او گفت: من نیستم... آیا تو همان 
پیغمبری؟ جواب داد: نه...,(۱) 

از این واضح شد که مردم در زمان حضرت یحیی ع منتظر پیغمبری علاوه بر 
حضرت عیسی ی بودند. آن پیغمبر آنقدر در بین آنها مشهور و معروف بو دکه نیازی 
نمی دیدند نامش را بگیرند بلکه به گفتن «آن پیغمبر» اکتفا می‌کردند. 

هنگامی که حضرت عیسی ع تشریف آورد باگرفتن صریح اسم گرامی حضرت 
رسول اکرم کیا تشریف آوری ایشان را به مردم مژده دادند. این سخن مسیح 9 در 
انجیل بوحنا نفل شده است: ۱ ٍ 

دمن به شما می‌گویم که رفتنم به نفع شما خواهد بود. چرا که اگر من نروم او 
(فارقلیط) ۲ نزد شما نخواهد آمد. اما اگر من بروم او را به نزد شما خواهم فرستاد. او 
دنیا را در امر دینداری و عدالت گتاهکار خواهد دانست.,(۳) 

با استحضار این بشارت‌ها زمانی را که حضرت رسول اکرمة در آن تشریف 
آوردند تصو رکنید. این زمان» زمانی بو د که دنیا از صدها سال از وجود پیغمبری محروم 
بود. تعلیمات انبیای گذشته علیهم السلام داشت از بین می‌رفت. تحریف کنندگان 
شریعت‌های پیشین را به طرز فجیعی مسخ کرده بودند. وبای شرک جهانی شده بود. دور 
ظلم و وحشیگری بود. عالمان کتاب‌های آسمانی گذشته پا بی قراری انتظار نبی آخر 


۱- انجیل یوحنا ۱۹:۱ تا ۲۶ 
۲- در نسخه‌های یونانی انجیل «پیرکلوطوس» آمده است که ترجمه «محمد» است. ما در اینجا چند بشارت را 
بطور نمونه ذک رکرده‌ایم. جهت مباحث مبسوط در این موضوع توجه کنید. از انجیل تا قرآن جلد سوم باب ششم 


چاپ دارالعلوم کراچی ۱۴ ۳- بوتا ۷:۱۶ 


الزمان را می‌کشيدند. ایشان ية در چنین وضعیتی در مکه مکرمه دیده به جهان 
می‌گشایند و تا چهل سال طوری در آن شهر کوچک بسر می‌برند که هر بچه آن؛ 
اعتراف به صداقت» دیانتداری» عدل و انصاف و حسن اخلاق ایشان ی می‌کند. مکه 
مکرمه آن زمان» مانند شهرهای امروزی بزرگ نبود بلکه روستا مانندی بود که زندگی 
هر شخص مانند کتاب گشوده شده‌ای در دیدگان همگان قرار داشت. ایشان َة چهل 
سال در این آبادی زندگی می‌کنند. اهالی مکه دوران کودکی و نوجوانی ایشان را بخوبی 
مشاهده می‌کنند. در تمام این عرصه» هیچکس نمی تواند عیبی در اخلاق و کردار ذاتی 
ایشان بیابد. هیچکس نخواهد توانست در تمام عمر ایشان مثالی از دروغگویی ایشان 
پیش کند. بالعکس» ایشان در تمام شهر با لقب «صادق, و «امین, مشهور می‌شوند. اینطور 
هم نیست که ایشان زندگی چهل ساله را جدا از مردم سپری کرده باشند بلکه مانند فردی 
با شعور و مدبر در تمام امور زندگی آنان شرکت می‌جویند. همراه آنان به کار تجارت 
می‌پردازند. کارگری می‌کنند. منازعات و درگیری هایشان را حل و فصل می‌کنند. با آنان 
به مسافرت می‌روند. خانواده تشکیل می‌دهند. غرض تمام مراحل زندگی متصور در آن 
زمان را پشت سر می‌گذارند. تمام قوم به کردار بلند ایشان در تمام آن مراحل اعتراف 
می‌کنند. 

در این مدت طویل چهل سال به مکتب و مدرسه‌ای نمی‌روند. رفت و آمد و 
رابطه‌ای با علمای اهل کتاب ندارند. خواندن و نوشتن از کسی نمی آموزند. بر خلاف 
عموم عرب. هیچگاه شعر نمی‌سرایند. علاقه‌ای به مجالس شعر خوانی ندارند. هیچوقت 
باکاهن» جادوگر یا اخترشناسی همنشینی نمی‌کنند. ناگهان کلامی به زبانش جاری 
می‌شود که شاعران و ادیبان بزرگ عرب در قبال آن به زانو در می آیند. آنچنان علوم و 
معارفی را بیان می‌فرمایند که حکمای دنیا در برابر ایشان سر تسلیم فرود می آورند. 
پیشگوئی هایی می‌کنند که هیچگاه به ذهن کاهن یا اخترشناسی خطور هم نکرده است و 
این اخبار صد در صد درست واقع مي‌شوند. معجزاتی به دست مبارک ایشان ظهور 


می‌پذیر د که جادوگران بزرگ پیش آن عاجز و ناتوان می‌مانند. در اندک مدت بیست و 


سه سال چنان انقلاب حیرت انگیزی در تمام جزیره عرب بنیانگذاری می‌کنند که 
وحشیان صحرای عرب که کاملاً بدور از علم و معرفت و تهذیب و تمدن بودند 
چراغ‌های علم و حکمت و تهذیب و شایستگی را در تمام دنیا روشن می‌کنند. مردمی که 
تا به دیروز با خون یکدیگر رفع تشنگی می‌کردند امروز برادر همدیگر می‌شوند. آنجا 
که آتش فتل و غارتگری در هر سوی آن شعله می‌افروخت گل‌های امن و آشتی شکفته 
می‌شوند. آنجا که در آن» ظلم و وحشیگری فرمانروایبی می‌کرد حکومت عدل و 
انصاف پایه ریزی می‌شود. همین صحرانشینان عرب که بخاطر جهالت خود در تمام دنیا 
ذلیل و خوار بودند وارث سلطنت‌های بزرگ ایران و روم می‌شوند و تمام دنیا مجبور به 
مدیحه سرایی عدل و انصاف» رحم دلی و شرافت نفس آنها می‌شود. هر کس با 
خونسردی» خلوص و بی طرفی به این حقیقت‌ها بیندیشد به این نتیجه خواهد رسید که 
حضرت رسول اکرم 5 رسول راستین الله بودند و ایشان «همان پیغمبری, بودند که 
صدها سال پیش بشارتشان داده شده بود و انسانیت در انتظارشان بسر می‌برد. لذا این 
فرموده ایشان که: «قرآن کریم کلام الله تعالی است» صد در صد بر حق و بی هیچ 


تردیدی راست و درست است. 


اعجاز قرآن 

یکی از دلایل واضح حقانیت قرآن کریم» اعجاز آن است؛ یعنی کلامی است که 
آوردن نظیری برای آن» خارج از قدرت انسانی است. به همین خاطر به آن بزرگترین 
معجزه حضرت رسول اکرم ی گفته می‌شود. اینک ما می‌خواهيم و جوه اعجازی از 
قرآن کریم را به اختصار بیان کنیم. از دقت و انديشه در آنها واضح خواهد شد که آن 
بقیناً کلام اله تعالی است و ذهن هیچ بشری هیچ دخالتی در آن ندارد. 

پیش از پرداختن به اصل موضوع. به طور اساسی توجه به دو مطلب بسیار ضروری 
است. یکی اینکه فصاحت و بلاغت و سحر انگیزی کلام صفتی است که به فهم و 


احساس بستگی دارد و نمی‌توان حقیقت و ماهیت کامل آن را با الفاظ بیان کرد. شما 
می توانید بوسیله تلاش و جستجو و استقراه اصول و قواعد فصاحت و بلاغت را تعبین 
کنید اما این اصول و قواعد فیصله کننده نخواهند بود. آخرین فيصلة حسن وقبح هر 
کلامی فقط بوسیلة ذوق و وجدان انجام می‌گیرد. چننکه نمی تو ان تعریف جامع و مانعی 
از یک روی زیبا به عمل آورد و رعنانی‌های گل خوشرنگ را نمی‌توان محدود به 
الفاظ کرد و کیفیت بوی خوش و معطر مشک را نمی‌توان بیان کرد و لذت و حلاوت 
میوه‌ای خوشمزه در الفاظ جا نمی‌گیرد همینطور بیان کردن فصاحت و بلاغت کلامی به 
کمال و تمام ممکن نیست. . وقتی که انسان صاحب ذوقی آن را بشنود اوصاف و 
زیبایی‌های آن خود بخود آشکار خواهد شد. 
دوم اینکه در امر فصاحت و بلاغت هم فقط ذوق اهل زبان اعتبار دارد. شخص 
غیر زبان هر قد رکه مهار کسب کرده باشد هیچگاه با اهل زبان در امر ذوق سلیم برابر 
نخو اهد شد. 
حالا عرب زمانه جاهلیت را تصور کنید. خطابه و شاعری روح و ا آنها 
بود. هر بچه‌ای دارای ذوق فطری شعر و ادب عربی بود. فصاحت و بلاغت به مثابه خون 
حیات در رگ‌های آنها گردش می‌کرد. رونق مجالس آنان, رنگینی محاقل آنهاء سرمایه 
فخر و ناز آنها و وسیله نشر و توزیع آنها شعر و ادب بود و آنقدر بر آن مغرور بودند که 
به اقوام غير از خود «عجم» یعنی گنگ می‌گفتند. 
در چنین محیطی شخصی امی (جناب محمد رسول الی) کلامی پیش کردند و 
اعلام فرمودند که این» کلام الله تعلی است چراکه: 
لین اجتععث الائ وال على أن بو بقل هذا وان لبون بثیه ‏ لو گان 
بَعضُهُم لیقض هرا (سراء:۸۸) 
بگو اگر جمع شوند آدمیان و جن بر آنکه بیارند مانند این قرآن هرگز نیارند مانند آن 


اگر چه باشد بعض ایشان بعض را مدد دهنده. 


این اعلام چیز معمولی نبود. این ادعا از طرف ذاتی بود که هیچگاه از ادبا و شعرای 
مشهور وقت؛ علم حاصل نکرده بودند. هیچوقت یک بیت شعر هم در محافل شعر 
خوانی نخوانده بودند. هرگز با کاهنان همصحبت نشده بودند. نه تنها خود شعر 
نمی‌سرودند بلکه اشعار شاعران را نیز یاد نداشتند. این همان ذاتی بو د که دلاوران میدان 
فصاحت» بنیانگذار دین نوین به او می‌گفتند. اگر این اعلام راست ثابت شود کاخ دین آبا 
و اجداد ایشان فرو می‌ریخت و صندوق صدها سال قدیمی رسوم و روایاتشان در زمین 
دفن کرده می‌شد. به همین دلیل؛ این اعلام در واقع صلاحیت‌های ادبی آنها را به مبارزه 
می‌طلبید؛ ضربه‌ای بود مهلک که بر دین و مذهبشان وارد می‌شد؛ پیفام مبارزطلبی برای 
غیرت ملی آنها بود؛ این اعلام» فربادی بسوی غیرت آنان بود که برای عرب غیور امکان 
نداشت جوابش را نداده آرام بنشیند. 
اما چه شد؟ پس از این اعلام خوف و هراس بر محافل خطیب‌های آتش بیان و 
شاعران شعله نوا سایه افکند. هیچکس در اجابت از این دعوت مبارزطلبی گامی په جلو 
ننهاد. بعد از مدتی؛ قرآن کریم دوباره اعلام فرمود: 
وک ویب با رل لیبق وا بشورة من مثله اذغزا شُهَداء کم من 
دون اه ان ک نیقی 0 ان روا و آن تفعلوا نو ال ای وَقَودْعَا النَاش 
وانیجارة ادت لکفن (بقره:۲۳) 
واگر هستید در شبهه از آنچه فرود آوردیم بر بنده خود یعنی از قرآن پس بیاورید یک 
سوره مانند آن و بخوانید مددکاران خود را بجز الله اگر هستید راستگو. پس اگر نکردید 
و البته نتوانید کردن پس حذر کنید از آن آتش که آتش انگیزش مردم و سنگ‌ها 
می‌باشند. آماده کرده شده است برای کافران. 
بعد از این اعلام هم» سکوت بر آنان حکمفرما بود و هیچکس نتوانست در چند 


جمله با این کلام به مقابله برخيزد. جای فکر است قومی که کیفیت آن به قول علامه 


جرجانی(۱) اینطور باشد که اگر بفهمد شخصی در آن سوی دنیا به فصاحت و بلاغت 
خود بسیار می‌نازد از تنقید و تشنیع آنها در اشعارشان کوتاه نمی آمد چگونه در برابر 
اعلام‌های باربار قرآن خاموش نشسته است و جرأت ندارد لب به سخن بگشاید؟ 
توجیهی جز این ندارد که بهادران فصاحت و بلاغت از رویارویی با قرآن ناتوان شدند. 
برای شکست دادن حضرت رسول اکرم اة ا از کانال‌های مختلف ظلم و ستم وارد عمل 
شدند. آزارش دادند» مجنون گفتند» جادوگر گفتند» شاعر و کاهن گفتند اما از آوردن 
جند جمله در مقابله با قرآن عاجز ماندند. این خطیب‌های آتشین و شاعران پرجوش نه 
تنها توانستند با قرآن کریم به مقابله بپردازند بلکه بسیاری از آنان به تأثیر حیرت‌انگیز 
این کلام اعتراف کردند. امام حا کم و بیهقی سخن ولید بن مغیره درباره قرآن کریم نقل 
کرده‌اند: ۱ 
واه ان لقوله الذی یقول حلاوة وان عليه لصلاة... و انه يعلوا و ما يعلى 4(" 
به خدا قسم| کلامی که او می‌گوید بسیار شیرین و پر رونق است. این کلام غلبه خواهد 
یافت. مغلوب نخواهد شد. 
ولید بن مغیره برادرزادۀ ابوجهل بود. وقتی که ابوجهل متوجه شد برادرزادهاش از 
این کلام دارد متأثر می‌شود جهت آگاه کردنش نزد او آمد. ولید در جواب گفت: قسم 
به خدا! هیچیک از شما داناتر از من به حسن و قبح شعر نیست. به خدا قسم! آنچه 
محمد می‌گوید اندک مناسبت و مشابهتی با شعر ندارو.۳۱ 
حضرت ابن عباس کا واقعه ولید بن مغیره را نقل می‌کند که وقتی که موسم حج 
پس از بعشت حضرت رسول اکرم با فرا رسید ولید قريش را جمع کرد و گفت: قبائل 
مختلف عرب در موسم حج به اینجا خواهند آمد. درباره محمد تصمیمی بگیرید که 


۱- الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجانی المطبوعة فی ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن ص ۱۰۹ دارالسعارف 
مصر ۲- الخصائص الکبری ۱۱۳/۱ والاتقان ۱۱۷/۱ 


۳- اخرجه الحا کم والبیهقی عن ابن عباس (الخصائص الکبری"۱۳/۱) 


بعداً اختلافی واقع نشود. قریش گفتند: ما به مردم خواهیم گفت که محمد کاهن است. 
ولد گفت: به نخدا قسم! کلام او مانند کلام کاهنان نیست. قریش گفتند: مجنون خواهیم 
گفت: ولید گفت: ذره‌ای جنون در او نیست. قریش گفتند: مابه مردم خواهیم گفت که او 
شاعر است. ولید گفت: من به تمام انواع شعر آگاهی دارم؛ این کلام هرگز شعر نیست. 
قریش گفتند: پس ما به او جادوگر بگوییم؟ ولید نخست از پذیرفتن این رأی هم انکار 
ورزید اما عاجز آمد و سرانجام فیصله بر همین شد که جادوگر گفته شود. جرا که این 
جادویی است که بین پدر و پسر و برادر و برادر جدایی می‌افکند() 

عقبه بن ربیعه یکی از سرداران قریش بود. برای مذاکره صلح نزد حضرت رسول 
اکرم 2 آمد! ایشان بی آیات ابتدایی سوره حم السجده را در حضور او تلاوت 
فرمودند. او داشت سراپا گوش می‌کرد که ایشان بي در آیه سجده به سجده رفتند! او در 
عالم حواس پرتی مستقیماًبه خانه خود رفت. مردم پیش او آمدند تا از نتیجة گفتگو 
باخبر شوند. او گفت: به خدا قسم! محمد آنچنان کلامی را برایم شنوانید که گوشهايم در 
تمام عمر چنین کلامی را نشنیده بود. من ندانستم چه جوابی به او بدهم؟!۳۸ 

واقعاتی از این دست در تاریخ محفوظ هستند که از آنها بر می ید که ادبا و شعرای 
بسیار بسیار فصیح و بلیغ عرب نه تنها نتوانستند با قرآن کریم مناقشه کنند پلکه مجبور 
شدند به تأثیر گذاری قرآن کریم» بطور قولی یا عملی اعتراف کنند. 

بعضی از نویسندگان غیر مسلمان گفته‌اند که ممکن است کسی با کلام خود به مقابله 
با قرآن کریم برخاسته باشد اما کلامش به ما نرسیده باشد. علامه ابوسلیمان خحطابی 
(م۳۸۸ ه) که علاوه بر محدث بسیار بزرگ بودن؛ امام لغت و ادب هستند در نقدی 
بسیار خوب بر این نظریه می‌نویسد: 
۱ - اخرجه البیهقی و ابن اسحق (الخصائص الکبر ۱۱۳/۱) 


۲- اخرجه البیهقی و ابن اسحق عن محمد بن کعب (العصائص الکبری ۱ هم ابریملی عن جابر (جمع 


الفرائد ۲۶/۲) 


«این نظریه کاملا غلط است. برای اینکه از ابتدا این عادت در بین عوام و خواص 
رایج شده اس ت که واقعات مهم را به نسل‌هاي آینده منتقل می می‌کنند؛ بالخصوص وافعاتی 
که چشم‌های مردم به طرف آنها دوخته شده است. .این امر (مبارز زطلبی قرآن کریم) در 
جهار سوی دنیا شهرت یافته بود. اگر کسی با آن مبارزه کرده E‏ 
نرسد. اگر این ممکن باشد پس امکان اینکه در آن زمان؛ پیفمبری یا پیفمبران بی شماری 
مبعوث شده باشند و کتاب بر آنها نازل شده باشد و شریعتی غیر از شریعت محمدی در 
آنها بیان شده باشد و این واقعات به ما نرسیده باشند وجود دارد. اگر این حرف قابل 
تصور نباشد مقابله و معارضه با قرآن کریم هم متصور نخواهد بود.!» 

الته چند آدم مسخره چند جمله طازآمیز در مقاب باقرآن کریم ساختهاند که تابه 
امروز در صفحات تاریخ محفوظ است و اهل عرب هميشه آنها زا رسوا کرده‌اند. مثلاً 
کسی این جملات را به روش سوره‌های قارعه و فيل درست کرده بود: یل ما یل و 
ما آذرنک ما الیل له مشق َيِل ودب یل و ما ذاک عن قرب بقلل دیگری 
اينطو ر گفته بود: لت ال ریک کیت قعل بای وج منیا شم ت تشعی بل شراسیف 
وحشی. مسیلمه کذاب چند جمله خود ساخته را وحی خودش در مقابل قرآن قرار داده 
بود: يا ضفدع نق کم تنقین لاا ماء تکدرین و لا الوارد تنفرین1" عبدالّه بن المقفع مترجم 
کلیله و دمنه (۵۱۴۲۶) ادیب و مقاله نگار مشهزر عربی مدت‌ها پس از نزول قرآن 
خواست جواب قرآن را بنویسد. در همان اثنا بچه‌ای که داشت این آیه را می‌خواند 
شنید: و قل یا للع ماءکِ و یا سم ء قلعي ندا سرداد که من گواهی می‌دهم که 
مقابله با این کلام ناممکن اسث و این هرگز نمی‌تواند کلام انسانی باشد.۲۱ 


۱- ثلاث رسائل تیه ات 
۲ - بیان اعجاز القرآن للخطایی المطبوع فى ثلاث رسائلی فى اعجاز القرآن حر 0 


۳- اعجاز الق رآن للباقلانی ۵۰/۱ هامش الاتقان 


خصوصیات اعجازی ق رآن کریم ۱ 

اینک ما صوصیاتی را که قرآن.کريم بنا به آنها کلام معجز است به اختصار 
مي‌خواهيم يان کیم" بدیهی است که احاطه بر تمام این خصوصیات از طاقت بشری 
خارج است. این خصنوصیات مظابق با بصیرت محدود انسانی به چهار عنوان تقسیم 
شده‌اند: 


" ۱) اعجاز الفاظ ۲) اعجاز ترکیب ۳) اعجاز اسلوب ۴) اعجاز زر 
ترکیب سلو 


اعجاز الفاظ 
ات Sg ROE E‏ استعمال 
نشده است هر چند که در فن خود به اوج کمال رسیده باشد. چراکه بسا اوقات انسان به 
استعمال کلمه‌ای غیر فصیح در ادای مفهوم ذهنی خویش ناگزیر می‌شود. اما در تمام 
قرآن کریم از الحمد گرفته تا والناس نه تنها یک لفظ غیر فصیح و جود ندارد بلکه جای 
هر ففظ به اعتبار فصاحت و بلافت آنچنان زوالناپذیر است که ممکن نیست لنظی 
دیگر با همان فصاحت و بلاغت بجای آن آورده شود. زبان عربی بسیار وسیع است و از 
نظر انبار کلمات یکی از ثرو تمندترین زبانهای دنیاست. چنانکه الفاظ زیادی برای 
فرق‌های بسیار معمولی یک مفهوم و جود دارد. قرآن کریم از انبار وسیع کلمات. لفظی 
را برای ادای منظور خویش بر می‌گزیند که از لحاظ سیاق عبارت. ادای معنی و روانی 
اسلوب؛ مناسب‌ترین آنها باشد. این مطلب با چند مثال واضح خواهد شد. 
۱) الفاظ عربی زیادی برای ادای مفهوم «مرگ» در جاهلیت بکار برده می‌شد(: 
موت» هلاک» فنا» حتف» شعوب» حمام؛ منون» سام» قاضیه؛ همیغ؛ نبط» فود» مقدار؛ 
جباز؛ قتیم. حلاق» طلاطل» طلاطله. عول» ذام» کفت» جداع» حزره و خالج. بیشتر این 


۱- ابن سیده اندلسی همه این نام‌ها را برشمرده است و مثال هایی از اشعار عرب برای آنها آورده است. 


المخصص لابن سيده ۱۱۵/۶ 


کلمات» نمایانگر نظریه قدیم اهل عرب یعنی تمام اجزای انسانی برای هميشه با موت از 
بین می‌روند و دوباره زنده شدنش ممکن نیست بودند. چون که آنها قائل به معاد و 
آخرت و حساب و کتاب نبودند اثری از این نظریه در تمام نام هایی که برای موت 
تجوی زکرده بودند وجود داشت. 

اگر قرآن کریم برای ادای منهوم موت به همان تعبیرات قدیم اهل عرب اکتفا 
می‌کرد ایجاد شبهه می‌کرد که تا حدی با نظرية باطل آنها موافقت شده است. چنانکه 
هرجا نیاز به بیان حقیقت موت بود قرآن بیست و چهار کلمۀ مذکور را گذاشته لفظی 
جدید را اختیا کرد و کلم زیباه مختصر جامع و فصیح «توفی» به زبان عربی عطا کرد 
معنای لغوی آن «چیزی را بطور کامل گرفتن, است. این کلمه» واضح ساخت که موت 
عبارت از فنای ابدی نیست بلکه عبارت از قبض کردن روح از طرف الله تعالی است. 
جنانکه هرگاه الله تعالی بخواهد می‌تواند اجزای متشر جسم را یکجا کند و روح را 
دوباره به آن برگرداند. هیچکس پیش از قرآن کریم این کلمه را برای موت استعمال 
نکرده است. ابن سیده مثال هابی از اشعار عرب برای الفاظ دیگر موت در «المخصص» 
آورده است. اما برای توفی از جایی غیر از قرآن کریم استشهاد نکرده است.(۲ 

۲) در هر زبانی کلماتی هستند که از لحاظ صوتی فصیح و پسندیده بشمار نمی آیند؛ 
اما چون کلمه‌ای متبادل برای ادای مفاهیم آنها یافته نمی‌شود اهل زبان مجبور به 
استعمال آنها می‌شوند. قرآن کریم در چنین مواقعی تعبیر بسیار زیبایی بر می‌گزیند 
و و موی ری آجرهای پخته که در 
احداث ساختمان بکار مي‌روند مستعمل هستند همگی 2۶ ثفیل؛ مبتذل و ناپسندیده 
محسوب می‌شوند: اجره قرمدٌ» طوت. در بیان واقعه احداث کاخی بلند توسط هامان به 
دستور فرعون ناگزیر از استعمال معادل عربی خشت پخته در قرآن بود. قرآن کریم 
آنچنان معجزانه این مفهوم را ذ کر می‌کند که علاوه بر ادا شدن مفهوم به زیبایی؛ قباحت 


1- يتيمة البیان لمشكلات القرآن للشیخ البنورى ع ص ۵۶ مجلین علمی داییل ۱۳۵۷ ه 


استعمال الفاظ ثقیل هم لازم نیامده است. 
«و تال فوعَون یا با الا ما عم کم من اله غبری اوق ل یا همان عل 
الط فاحل وه را( (القصص: ۳۸) 
و گفت فرعون ای سرداران قوم! کسی را غیر از خودم معبود شما نمی‌دانم پس ای 
هامان! آتش برافروز برای من بر گل یعنی خشت پخته بساز پس بنا کن برای من 
کوشکی. 

۳) الفاظی در عربی هستند که در حالت مفرد: فصیح هستند اما در حالت جمع ثقیل 
می‌شوند. مثلاً کلمة «ارضء به معنی زمین؛ فصیح است. جمع آن ارضون و اراضی هر دو 
ثقیل به حساب می آیند و از استعمال آنهاه سلاست کلام متأثر می‌شود. هر جا که ادای 
مفهوم جمع ضروری شود ادبای عرب مجبور به استعمال آنها می‌شوند. قرآن کریم 
سموات را به صیغةٌ جمع و ارض را با صیغۀ مفرد استعمال کرده است. در هیچ جایی 
ارض را به صیغۀ جمع استعمال نکرده است. در یک جا لازم بود که هفت زمین ذ کر 
کرده شود و می‌بایست صیغه جمع برای آن آورده شود اما قرآن باز هم با احتزاز از 
صیفه جمع ارض؛ تعبیر بسیار زیبایی را برگزید طوری که علاوه بر ادا شدن مفهوم 
بخوبی» نه تنها تقلی در کلام پیدا نشد بلکه حسن آن افزون بر افزون شد. 

اة له ال لق سبع وا رم الاَرَض م4 (الطلا 1۲( 
الله اوست که آفرید هفت آسمان و آفرید از زمین مانند آن. 

ببیتید! در اینجا سماء (آسمان) جمع آورده شد اما قرآن بجای ی آوردن جمع ارض: 
تعبیر و من الارض مثلهن را برای ادای مفهوم جمع اختبار کرده است. هر قدر در اسرار و 
نکات آن بیندیشید امواج متلاطم دریای اعجازانگیز بلاغت بیشتر دیده خواهد شد. 


۴) برخی از ملحدان اعتراض کرده‌اند که در قرآن کریم الفاظ ثقیل وجود دارد. 


۱- بتیمة البیان لمشکلات القرآن ص ۷۱ 
يتيمة الب ص 


مغلا لفظ «ضبزی, را ثقیل گفته‌اند. آنها فراموش می‌کنند که بعضی از کلمات در ذات 
خود ثقیل هستند اما ادیب آن را چنان با سلیقه استعمال می‌کند که آوردن لفظی بهتر از 
آن خوب نمی‌نماید. مثال آن در اردو لفظ «دهول دهپا, است که مبتذل و پیش پا افتاده 
دانسته می‌شود و عموماً در عبارات فصیح و بلیغ استعمال کرده نمی‌شوند؛ اما غالب 
چنین سروده است: ۱ 
دهول دهپا اس سراپا ناز کاشیوه نهين 
ER is‏ 

ترجمه: گلاویزی شیوه آن سراپا ناز نیست. روزی پیش دستی غالب ماکردیم 

این لفظ در اینجا طوری با سلیقه بکار رفته است که اگر لفظی دیگر بجای آ نگذاشته 
شود حسن بیان از بین خواهد رفت. مثال آن در عربی این است: نام یکی از رگ‌های 
گردن راخدع» است. دو شاعر عرب این کلمه را در کلام خود آورده‌اند از نظر حسن و 
سلامت» زمین تا آسمان بین آن دو تفاوت وجود دارد. ابو تمام می‌گوید: 

یاد هر قوم عن اخدعیک فقد 

اصججت هذا الانام عن خرقک 

این کلمه در اینجا بسیار ثقیل معلوم می‌شود. بعد از این» این بیت از عبدالله بن الصمه 
(یکی از شاعران حماسه) را بخوانید: 

تلف نو ای وجدتنی وجغت من الا صغاء ليتا و اخدعا 

همان لفظ ثقیل در این بیت چنان با روانی و زیبایی آمده است که ذوق سلیم 
احساس سنگینی نمی‌کند و کاملاً با سوز و گدازی که در مجموع شعر یافته می‌شود 
انطباق دارد. کلمه ضیزی هم در قرآن کریم آنچنان با حسن و سلیقه آمده است که 
زیباترین لفظ هم نخواهد توانست جای آن را بگیرد. 

ال کر الان تلک ذا شمه ضیزی 


قسمة جائرة يا قسمة ظالمة بطور انفرادی بدون واقع شدن در جمله بهتر از ضیزی 


معلوم می‌شوند اما اگر کلمات جائرة با ظالمة در سیاقی که لفظ ضیزی در قرآن آمده 


است نهاده شوند کلام روانی خود را از دست خواهد داد .(۱) 


اعجاز ترکیب 
پس از الفاظء نوبت به ترکیب؛ ساخت و جایگاه جملات می‌رسد. اعجاز قرآن 
کریم در این امر نیز به اوج کمال رسیده است. شوکت» سلاست و شیرینی که در نظم و 
ترتیب جملات فرآن کریم وجود دارد نمی‌توان نظیری برای آن‌ها پیش کرد. من در 
اینجا فقط به ذکر مثالی اکتف میکنم. 
گرفتن قصاص از قاتل در بین اهل عرب بسیار قابل تعریف بود و مقوله‌های زیادی به 
زبان عربی برای اظهار فواید آن مشهور شده بود. مثلا: لقن اء لِلْجَمیْع (قنل زندگی 
اجتماعی است) اقل آل لِْقثلٍ (قتل بازدارنده از قبل است) و کال ال 
(زیاد قتل کنید تا قنل کم شود) این جملات آنقدر مقبولیت پیدا کردند که در بین عموم 
مردم شهرت یافتند و فصیح قلمداد می‌شدند. قرآن کریم نیز همین منهوم را ادا کرد اما با 
چه شأنی؟ می‌فرماید: 
«و کمن التصاص حبر 
و برای شما در قصاص,» زندگی هست. 
از هر سو به اختصار» جامعیت» سلاست» شوکت و سعنویت این جمله بنگرید 
شاهکار معجز بلاغت آشکار می‌شود و جملات قبلی در برابر این» سر تسلیم فرود 


می آورند. 


۲ لد : 
۱- این چهار مقال از کتاب يتيمة البیان مولائا محمد برسف بنوری 46 مأخوذ است. این کتاب به عنوان 
1 
مقدمه‌ای برا یکتاب مشکلات القرآن حضرت علامه انور شاء کشمیری سل چاپ د منتشر شدء است. وی ایز 


مثال‌ها را به نقل از حضرت شاه و المثل السائر فی ادب الکاتب از علامه ابن اثیر پیش کرده است. 


. اعجاز اسلوب د ل 

روشن‌ترین اعجاز قرآن کریم در اسلوب آن تجلی می‌کند و آن چیزی است که هر . 
کسی می‌تواند آن را براحتی مشاهده کند. خصوصیات مهم معجزانة اسلوب آن اینها 
هستند؛ ۱ 

۱) قرآن کریم مشتمل بر نثری است که با وجود عدم رعایت قواعد و ضوابط شعری 
در آن» آهنگ بسیار شیرین و دلپذیری دارد که حلاوت و لطافتش به مراتب از شعر 
بیشتر اسٹ. 

تفصیل این اجمال این است که ذوق زیبادوست انسان» لذت و حلاوتی راکه در 
شعر و نظم احساس می‌کند در نثر محسوس نمی‌شود. اگر شما در مورد سیب لذت و 
حلاوت دقت کنید در خواهید یافت که در واقع راز آن در ترتیب الفاظی که آهنگ 
صوتی خاصی از آنها پیدا می‌شود پوشیده است. لذت این آهنگ در اشعار عربی» 
فارسی و اردو به سبب اوزان خاص شعری احساس می‌شود. وقت ی که الفاظ با وزن صوتی 
یکسان به گوش می‌خورند ذوق سلیم لذت خاصی احساس می‌کند. قافیه همراه وزن این 
لذت را دو چندان می‌کند. یکسانی ردیف هم باعث فزونی این لذت می‌شود. اگر در بین 
مصراع‌ها یکسانی اوزان صرفی و قوافی با اوزان عروضی شامل شوند (در اشعار مرصع 
جنین می‌شود) این لذت فزونی می‌یابد. اصول اوزان و قوافی هر خطه و هر زبان یکسان 
نیست. مردم هر زبان به لحاظ ذوق و مزاج خویش قواعد مختلفی برای آن مقرر 
می‌کنند. اهل عرب شعر خود را محدود به قالب هایی از وزن و قافیه کرده‌اند که خلیل 
بن احمد و غیره وضع کرده‌اند. دایرة اوزان در شعر فارسی وسعت داده شد و بحرهای 
جدیدی اختیار کرده شد اما شرایط بسیار سختی برای التزام به قافیه و ردیف عاید کرده 
شد. قبؤر و کبیر در شعر عربی هم قافیه دانسته می‌شود. اگر در یک مصرع قبور و در 
مصرع دیگر کبیر بیاید این بیت؛ معیوب تلقی نمی‌شود اما این صورت در فارسی امکان 
ندارد. همینطور در عربی اگر نصف یک کلمه در یک مصرع و نصف دیگر آن در 


مصرع دیگر باشد عیب نمی‌باشد؛ اما در فارسی به این صورت آوردن» نه تنها عیب 
بزرگی است بلکه چنین شعری شعر بشمار نمی آید. نیز زحافات آنقدر در شعر عربی زیاد 
است که گاهی بحر اصلی دگرگون می‌شود اما در فارسی چنین نیست. همچنین ردیف در 
شعر عربی اصلاً متصور نیست در حالی که غزل بی ردیف در شعر فارسی بی مزه 
محسوب می‌شود. اصناف شعری از قبیل: مثنوی؛ مستزاد» مخمس: مسدس» رباعی و 
قطعه در عربی وجود نداشت حال آن که فارسی از این اصناف» مالامال است. اصناف 
موشحات و ازجال با تأثر از فارسی در اندلس و غیره رایج شد. 

با وجود اختلافات اوزان در عربی و فارسی؛ تا حدی وجه اشتراک هم دارند. در 
شعر قدیم هندی تنها تعداد حروف بجای اوزان معروف عروضی رعایت می‌شود. اگر 
تعداد حروف دو کلمه یکی باشد هموزن دانسته می‌شوند؛ اگر جه حرکات و سکنات آن 
فرق داشته باشند. گاهی اوزان و قوافی معروف عروضیی قواعد ردیف و قافیه و حتی 
تعداد حروف در تک بیتی هندی بسیار متفاوت می‌گردد باز هم با لطف و لذت خوانده 
و سروده می‌شوند و تأثیرشان غیر قابل انکار است. شاید مزاج شعر انگلیسی در این امره 
بیشتر از همه آزاد واقع شده است. در شعر انگلیسی اوزان عروضی به جای خوده بسا 
اوقات طول و عرض مصراع‌ها به فاصلهٌ زمین و آسمان می‌شود. اکثراً قافیه هم رعایت 
نمی‌شود بلکه به پدید آمدن آهنگی خاص (///۲) از تلفظ بخش بخش کلمات 
)esاsylub)‏ اکتنا می‌شود و همین آهنگ باعث کیف و لذت برای اهل زبان می‌گردد. 

این مطلب از آنچه گفته شد واضح می‌شود که قواعد مقررة اوزان و قوافی در لذت 
و حلاوت شعر اعتبار جهانی ندارند. به همین خاطر است که این قواعد در زبان‌ها و 
خطه‌های مختلف تغییر می‌یابند. قدر مشترکی که در تمام زبان‌ها وجود دارد ,آهنگ 
صوتی موزون, است» یعنی الفاظ را طوری ترتیب دادن که ذوق زیباجوی انسان از 
خواندن و شنیدن آنها حظ کند. اما انسان چون که قادر به جدا کردن قدر مشترک از 
قالب‌های معروف اوزان و قوافی نیست برای به وجود آوردن لطافت در شعر خود 
لازماً به قواعد مقر محیط خود پایبندی کند. این تنها اعجاز قرآن کریم است که به 


علوم القرآن E‏ ها 


هیچ قاعده‌ای از قاعده‌های شعری مقرر در خطه‌های مختلف دنیا پایبندی نکرده است 
بلکه قدر مشترک» آهنگ صوتی موزون؛ زاکه مقصود اصلی تمام قواعد است برگزیده 
است. بنابرهمین» قرآن کریم با وجود نثر بودن» دارای لطافت و حلاوتی بیش از شعر 
است و تنها اهل عرب نه» مردم هر زبانی با شنیدن آن احساس لذت و تأثیر فوق العاده‌ای 
می‌کنند. 

از همین معلوم می‌شود که بعضی از کفار عرب بنابر چه چیزی قرآن کریم را شعر 
قرار داده بودند؟ بدیهی است که تعریف معروف شعر به هیچ نحوی بر قرآن کریم 
صادق نمی آید و کفار عرب با وجود هزاران گمراهی, اینقدر قوه تمییز و تشخیص 
داشتند که بین نثر و نظم فرقکنند. آنان بی اطلاع از این نبودند که پایبندی به وزن و قأفیه 
در شعر چیزی که در قرآن کریم مفقود است ضروری می‌باشد. با این وجود آنان قرآن 
کریم را به این خاطر شعر قرار دادند که حلاوت وتأثیر پیشتری از شعر در اسلوب و 
آهنگ آن احساس کردند و آنان می‌دانستند که بدون پایبندی به وزن و قافیه: ذوژ 
شعری و لذت زیبادوستی برای و جدان که از بند و بست‌های اوزان و قوافی هم حاصل 
نمی‌شود به درج ۀ کمال در این کلام وجود دارد. 

قرآن کریم کدام اصول جدیدی را برای پیدا کردن تأثیر آهنگ صوتی موزون 
رعایت کرده است؟ پاسخ دادن به این سؤال از قدرت انسانی خارج است. چراکه الفاظط 
و مصطلحات رایج کیفیتی را که در اسلوب قرآنی جریان دارد نمی‌توانند بخوبی بیان 
کنند. البته شخصی که نصیبی از ذوق ادبی و حس زیباجویی برده باشد صداقت گفته‌های 
ما را در دوران تلاوت به خودی خود احساس خواهد کرد.) 

۲) علمای بلاغت. اسلوب را سه قسم قرار داده‌اند: خطابی؛ ادبی و علمی. کاربرد؛ 
خصوصیات و مواقع هر یک از این اقسام جدا از دیگری است. جمع کردن هر سه 


۱ تن ۲ لد ۶ 
استمام این بحث ا زکتاب الفوز الکبیر حضرت شاه ولی اله محدث دهلوی 2 مأخوذ است با تشریح بیشتر. 


الفرز الکبیر باب ۳ فصل ۲ 


اسلوب در یک عبارت؛ ناممکن است. اسلوب هایی که شما برای سخنرانی و برای 
نوشتن نثر ادبی با مقاله علمی بکار می‌برید با هم فرق دارند. اما اعجاز قرآن کریم این 
است که هر سه اسلوب را اختیار می‌کند. قوت خطابت. شادابی ادب و متانت علم هر سه 
با هم در قرآن جریان دارند و در هیچکدام نقصی نمی آید. 

۳) متخصصان فنون» دانشمندان بلند پایه» تحصیلکردگان و مردم آزاد طبع روستا 
همگی مخاطبان قرآن کریم هستند. اسلوب قرآن بیک وقت همه این طبقات را متأثر 
می‌کند. از یک طرف» شخص بی سواد حقایق ساده‌ای را در آن می‌بابد و فکر می‌کند 
قرآن فقط برای او نازل شده است. اما از طرف دیگر وقتی که علماء و محقفین با نظر 
عمیق آن را می‌خوانند نکات علمی را در قرآن می‌بینند و چنین می‌نماید که این کتاب 
مشتمل بر باریکی هایی از علم و فن است که شخص معمولی قادر به فهم آنها نخواهد 
بود. 

روش استدلال قرآن کریم با توجه به ذهن شخص عادی بسیار ساده و مبنی بر 
دلیل‌های مشاهده‌ای است. قرآن» مسائل دقیق فلسفی از قبیل: توحید» رسالت» آخرت» ` 
آفرینش حیات و وجود باری را با دلایل جلو چشمی ابت کرده است و با اشاره به 
مظاهر فطرت» حقایقی را بیان فرموده است که به آسانی با کمترین معیار ذهنی هم قابل 
فهم هستند. اما اگر به عمق همان حقائق ساده بروید دلائل عقلی و منطقی خالص در 
آنجا خواهید یافت؛ دلائلی که فرد تشن موشکافی فلسفی را سیراب می‌کند. مسائل دفیق 
فلسفه و علوم تجربی را نیز که فلاسفة بسیار بزرگ برای رسیدن به حقیقت آنها هميشه 
پیج و تاب خورده‌اند حل کرده است. 

۴ اگر سخنی بار بار بازگو شود هر چند که گوینده: مقام بلندی در ادب و انشاء 
داشته باشد شنوندگان بعد از یک حد خسته می‌شوند؛ کلام قوت خود را از دست 
می‌دهد؛ تأثیر آن کم می‌شود. اما یک مطلب در قرآن کریم بیست‌ها بار گفته می‌شود؛ 


یک واقعه بار بار مذکور می‌شود اما در هر بار کیفی جدید؛ لذتی نو و تأثیری تازه 


احساس می‌شود. 

۵) شوکت کلام و نزاکت و شیرینی آن دو صفت متضاد با هم هستند. اسلوب 
جداگانه‌ای برای ه رکدام اختیا ر کرده می‌شود. جمع کردن هر دو صفت در یک عبارت. 
خارج از طاقت انسانی است اما تنها اعجاز اسلوب قرآنی است که هر دو صفت در آن به 
درجه کمال یکجا یافته می‌شود. 

) قرآن کریم بلاغت را در بعضی از مضامینی که هیچ ذهن بشری پس از هزاران 
کوشش» هیچ چاشنی ادبی را در آنها نخواهد توانست پیدا کند به اوج کمال رسانیده 
نمایان کرده است. مثلاًقانون ورائت؛ موضوعی آنچنان خشک و دشوار است که تمام 
ادیبان و شاعران دنیا دست به دست هم داده نخواهند توانست در عبارت و ادبیات آن 
ایجاد حسن کنند. اما رکوع یوصیکم الله فی اولادکم در سوره نساء را تلاوت کنید. شما 
بی اراده فریاد بر خواهید آورد که این کلام غیر عادی است. قانون ورائت در تمام این 
رکوع» چنان با حسن و جمال بیان شده است که ذوق سلیم بر هر یک از جملات آن به 
وجد می‌آید. 

۷) هر شاعر و ادیبی برای فصاحت و بلاغت خود میدان بخصوصی داردکه کلامش 
بیرون از آن جذابیت ندارد. در ادبیات عربی امرژالقیس امام نسیب و غزل است. نابغه 
در بیان خوف و هیبت؛ اعشی در توصیف و زیباجویی و زهیر در رغبت و امید بی نظیر 
هستند. در هر زبانی همینطور است. اما در قرآن کریم آنقدر مضامین مختلف الانواع 
بیان شده‌اندکه احاطةشان دشوار است. ترغیب باشد با ترهیب» وعذه باشد یا وعید. وعظ 
و نصیحت باشد يا امثال و قصص بیان عقاید باشد یا احکام؛ بیان قرآن در هر جا به 
بالاترین معیار بلاغت رسیده است. 

۸) اختضار و ایجاز: وصف ممتاز اسلوب قرآن کریم است و اعجازش در این 
وصف بسیار نمایان می‌باشد. قرآن کریم برای رهنمایی هر زمان تا به قیامت است. 


5 ص 
مضامین وسیعی را در جملات مختصری طوری کنجانیده است که می توان در هر دور و 
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زمانی از آنها راهنمایی حاصل کرد. مضامین آن پس از گذشت یکهزار و چهارصد سال‎ 
کهنه نشده‌اند. زندگی انسانی در این عرصه» چقدر دگرگون شده است» چه انقلاب‌های‎ 
بزرگی ظهور کرده‌اند اما قرآن کریم همیشه بهار مانده است و هميشه سرسبز و شاداب‎ 
باقی خواهد ماند. قرآن» کتاب تاریخ نیست اما مستندترین مأخذ تاریخ است. کتاب‎ 
سیاست و قانون نیست اما اصول سیاست و جهانبانی را در چند جملۀ مختصر طوری بیان‎ 
کرده است که انسانیت را هميشه رهنمایی خواهد کرد. کتاب فلسفه و علوم تجربی نیست‎ 
ولی بسیاری از مسائل فلسفه و علوم تجربی را گره گشایی کرده است. کتاب اقتصاد و‎ 
علوم انسانی نیست و لیکن راهنمایی‌های جامعی به احتصار در هر دو موضوع ارائه کرده‎ 
است که علوم و فنون دنیا پس از صدها افت و خیزء امروز دارند به آنها نزدیک‎ 


می‌شوند. 


اعجاز نظم 

ربط و تعلق آیات با یکدیگر و نظم و ترتیب در آنها اعجاز دقیق قرآن کریم است. 
اگرشما قرآن کریم را سرسری تلاوت بفرمایید احساس خواهید کرد که هر آیه‌ای حامل 
مضمون جداگانه‌ای است و ربطی با یکدیگر ندارند. به همین خاطر: مفسرین دربار نظم 
قرآن دو گروه شده‌اند. برخی می‌گویند: قرآن کریم در مدت بیست و سه سال اندک 
اندک نازل شده است. نیازی به جستجوی ربط و ترتیب در آن وجود ندارد. هر آیۀ آن 
دارای مضمون مستقلی می‌باشد. نظرية گروه دیگر مفسرین این اس که: قرآن کسریم 
کتاب کامل و مکملی است. از شروع تا آخر مرتبط به همدیگر هستند. با این نقطه نظر 
باید آن را مطالعه کرد. دلیل گروه دوم این است که بی ربط بودن ه رکتابی دلیل نقص آن 
است و کلام الله تعالی لزوماً از این نقص بری است. گروه اول در جواب می‌گوید: در 
مناظر طبیعی هم هیچ ربط و ترتیبی وجود ندارد. حسن و زیبایی آنها در بی ترتیبی 
آنهاست. جایی دریاست با امواج متلاطم» جایی کوهی است ناهموا جایی دیگر دره‌ها 


۵" 5 ییا 
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و وادی‌های کوچک و بزرگ به چشم می‌خورد. همینطور حسن قرآن کریم هم در 
حیثیت مستقل آن است. موضوع هر بیت غزل جدا از دیگری است و هیچکس آن را 
عیب نمی‌داند. همینطور (بلا تشبیه) بی ترتیبی در قرآن کریم هم عیب نیست. 

واقعیت این است که ربط بسیار اطیفی در بین آیات قرآن کریم وجود دارد که 
نمی‌توان آن را انکا رکرد. اگر ترتیبی ملحوظ نمی‌بود چندان ضرورتی نداشت بین ترتیب 
نزول و ترتیب کتابت» فرق گذاشته شود. ورنه قرآن کریم به همان ترتبی که نازل شده 
بود نوشته می‌شد. ترتیب جداگان‌ای که حضرت رسول اکرم ا در کتابت مراعات 
کردند دلیل واضحی است بر اينکه ربط در آیات قرآنی وجود دار البته این ربط 
قدری دقیق می‌باشد که برای دستیابی به آن نیاز به تفکر زیادی است. 
مستقل هر آیه و ختم نشدن عموم الفاظ است تا عمل برالعبرة بعموم اللفظ آسان باشد. 
علاوه بر این عموماً اسلوب خطبات و قصائد عرب آن زمان؛ حیثیت مستقل بود نه 
مرتب و مربوط بودن مضامین آنها. لذا این روش با ذوق ادبی آن دور مطابقت عینی 
داشت. چتانکه اگر نرسری نگاه کرده شود هر آیه قرآن مستقل به نظر خواهد رسید اما 
اگر به دقت بنگرید معلوم خواهد شد که تمام این کلام» مسلسل و مربوط است. 

اسلوبی را که قرآن کربم برای نظم خو د اختیار کرده است دقیق‌ترین اعجازش است 
و تقلید از آن از طاقت بشری خارج است. بسیاری از علما کتاب‌های مستقلی برای 


ظاهراً حکمت دقیق و غامض نگه داشتن این ربط (واله اعلم) باقی گذاشتن حیثیت 


توضیح نظم قرآن نوشته‌اند و بعضی از مفسرین در ضمن تفاسیر خود با اهتمام خاصی 
آن را بیان کرده‌اند. شاید تفسی رکبیر امام فخرالدین رازی بیش از همه؛ قابل تعریف‌ترین 
کاوش در این امر باشد. الله تعالی سلیقه و توفیق خاصی در امر تشریح نظم قرآن به او عطا 
فرموده است. بعد از او قاضی ابو السعو د هم برای بیان خصو صیات نظم قرآن اهتمام 
خاصی کرده است. بیشتر مفسرین بعدی خوشه چين هایی از خرمن این دو حضرت 


هستند. 


دویست و شانزده eee‏ علوم القوآن 


جلوة لطیفی از نظم قرآن را در این مثال می‌توان دید. در سوره حجر می‌فرماید: 
یب عبادی آن اور اجه وان دا هو لدب اجه (الحجر: ۴۹و 
۰ 
بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیم هستم و عذاب من عذاب دردناک است. 
فوراً بعد از آن می‌فرماید: 
رتمهم عَنْ ضیف یرای (الحجر: ۵۱) 
و آنها را از مهمانان ایراهیم خبر بده 
پس از آن؛ واقعة مشهور آمدن فرشتگان تزد حضرت ابراهیم ی بیان شده است. 
ظاهراً این دو ربطی با هم ندارند. اما باکمی دقت معلوم خواهد شد که در واقع قصة 
حضرت ابراهیم ی تأبیدی برای جملۀ اول است. برای اینکه فرشتگانی که نزد حضرت 
ابراهیم ا آمدند دو کار انجام دادند. یکی اینکه به حضرت ابراهیم ا مژده دادند 
که صاحب فرزند صالحی به نام حضرت اسحاق ی خواهد شد. دوم اینکه همین 
فرشتگان بر منطقۀ حضرت لوط عذاب نازل کردند. کار اول مظهر انا الغفور الرحيم 
بود و کار دوم مظهر عذابی هو العذاب. اینگونه ارتباط عمیقی بین این دو جمله وجود 
دارد اما به تنهایی حیثیت مستقلی هم دارند.(٩‏ 


پیشگویی قرآن کریم 
عادت الله تعالی این است که وقتی کسی را به پیفمبری بر می‌گزیند و کلام خود را به 
او نازل می‌فرماید برای اثبات کلام الله بودن آن برای مردم» از واقعاتی که در آینده به 


۱-ما در اینجا به بیان چند وجه مهم اعجاز قرآن اکتفا کردذایم. جهت تفصیلات بیشتر مراجعه کنیل به: از 
انجیل تا قرآن از حضرت مولانا رحمت اله کیرانوی ترتیب داده احقر ۳۵۷/۳ و رساله «اعجاز قرآن» از علامه 


شبیر احمد علمانی 


وقوع خواهد پیوست پیشتر در آن خبر می‌دهد. پیشگویی از طرف کاهنان نیز می‌شود 
اما اول پیشگویی آنها بقینی نیست. بزرگترین کاهن هم نتوانسته است ادعا کند که هر 
پیشگویی او درست از آب درآمده است و هیچگاه ه اشتباه نکر ده است. ثانباً این هم 
سنت الله تعالی است که اگر شخصی با ادعای دروغین نبوت پیشگویی کند ال تعالی 
نمی‌گذارد اتفاقی طبق پیشگویی آن رخ دهد. قرآن کریم کلام الله تعالی است و بیست‌ها 
پیشگویی کرده است و همه آنها بدون استثنا صحیح ثابت شده‌اند و بزرگترین دشمن 
اسلام هم نتوانسته است آن را انکار کند. در اینجا بیان تفصیلی تمام پیشگوبی‌ها ممکن 
نیست اما چند خبر مهم به طوز مثال ذکزکرده می‌شود. 


فتح رومیان 
درست در زمانی که حضرت رسول اکرم 3 در مکه مکرمه مبعوث شده بودند و 
مشرکین مکه به شیوه‌های گونا گون به ایشان اذیت و آزار می‌رسانیدند دو قدرت بزرگ. 
دنیاء ایران و روم؛ شدیداً با هم می‌جنگیدند. سربازان ایرانی در این جنگك» پیوسته بر 
رومیان پیروز می‌شدند و دست رومیان را از هر منطقه کوتاه می‌کردند. لشکر ایران با 
تاراج شهرهای بزرگ شام» طوفان وار به پیش می‌رفتند. حکومت روم پس از 
آنا کامی‌های پی در پی» شکست‌های پیاپی و به سبب تلفات زیاد جانی و مالی آنقدر 
ضعیف شده بود که ایستادگی و پایداری در منطقه‌ای برای آن مشکل شده بود. بعید بنظر 
می‌رسيد که حمله‌ای را عليه ایران تدارک ببیند. این صورتحال برای کفار عرب 
خوشحال کننده بود. چراکه آنها ایرانیان را بنا به آتش پرست بودن مشابه خود و رومیان 
را بنا به اهل کتاب بودن مشابه مسلمانان می‌دانستند. به نظر آنها غلبه ایران بر روم فال 
پیروزی آنها و شکست مسلمانان بود. در چنین وضعیتی آیات ابتدایی سوره روم نازل 
شد: 


ف اذى اضر هم ین بعد عَلَبهٍم میفلیزن ف بضع سین ي 


الافر من قل و من بعد و یومیذ یف ج ا لومون بطم اله ین من یِشاء و 
ازير الوجم وَعْدَاله لا يلف اله ا 
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مغلوب شدند قوم روم در نزدیک‌ترین زمین و ایشان بعد از مغلوب شدن خود غالب 

خواهند آمد در چند سال الله راست فرمان پیش از این و پس از این و آن روز شادمان 

شوند مسلمانان به نصرت الله نصرت دهد هر که را خواهد و اوست غالب مهربان وعده 

کرده است الله خلاف نمی‌کند اله وعده خود را و لیکن اکثر مردمان نمی‌دانند. 

قطعاً این پیشگو بی برای کسانی که از وضعیت جنگ ایران و روم خبر داشتند باور 
کردنی نبود. ابی بن خلف یکی از سرداران سرشناس قریش با حضرت ابو بک را شرط 
گذاشت که اگر رومی‌ها در مدت سه سال پیروز شوند من به تو ده شتر خواهم داد و اگر 
پیروز نشوند تو به من ده شتر خواهی داد. چنین شرط گذاری در آن وقت جایز بود. به 
همین خاطر حضرت ابوبک رکا آن را پذیرفت و به اطلاع حضرت رسول اکرم کا 
رسانید. آنحضرت با فرمودند: قرآن بضع سنین (چند سال) فرموده است و کلمه بضع 
در عربی از سه تا نه اطلاق می‌شود. لذا با افزودن تعداد شترها مدت شرط را نه سال تعیین 
کن. حضرت ابوبک را پس از مقرر کردن نه سال صد شتر با ابی بن خلف شرط 
گذاشت. به هنگام این پیشگویی نه تنها هیچ اثری از ظهور کردن آن دیده نمی‌شد بلکه 
سربازان ایرانی پیشروی کردند حتی که به دیوارهای پایتخت رومیان؛ فسطنطنیه. 
رسیدند. ادوارد گابون؛ تاریخ نگار مشهور در نقد این پیشگویی می‌نویسد: 
«در آن زمان هیچ پیشگویی به اندازه این پیشگویی دور از عقل نبود. برای اینکه در 
دوازده سال ابتدایی هرقل؛ رومی‌ها خاتمه پادشاهی او را اعلام می‌کردند» (سقوط زوال 
ساطنت روم ۷۳/۵ و ۷۴) 
قیصر روم درست هفت سال اول کاملاً بر خلاف توقع از قسطنطنیه 

بیرون آمد و با حملات پی در پی در مناطق مختلف. ایرانیان را شکست فاحش دادند و 


علوم القرآن e‏ او هم دمم Ee‏ دربتاه عم ود دویشت و نوزده 


بعد از آن» لشکر روم در هرجا پیروز میدان بود. 

این طرف. تعداد زیادی از مسلمانان در این عرصه به مدینه طیبه همجرت کرده بودند 
و جنگشان باکفار مکه شروع شده بود. درست در زمانی که سیصد و سیزده مسلمان 
خالی دست یکهزار بهادر مسلح را به عقب می‌راندند اطلاع رسید که رومی‌ها ایرانی‌ها را 
شکست داده‌اند. آنوقت واضح شد که آنچه که قرآن کریم همراه با خبر فتح رومیان و و 
یومثذ یفرح الومنون بنصرالله) (آن روز مسلمانان به مدد له شاد خواهند شد) فرموده 
بود اشاره به خوشحالی دو برابر مسلمانان می‌کرد. یکی به خاطر فتح رومیان و دیگری 


بخاطر پیروزی خودشان در میدان بدر. 


هنگامی که حضرت رسول اکرم ار از ظلم و ستم کفار مکه به تنگ آمده به اراده 
هجرت از مکه بیرون شدند و پس از سپری کردن سه روز در غار ور در راه مدینه طیبه 
نزدیک به جحفه رسیدند راهی که به مکه مکرمه منتهی می‌شد دیده شد و یاد وطن به 
طور طبیعی به خاطرشان گذشت و بر اینکه مستقلاً آن را ترک کرده‌اند افسوس خوردند. 
در آن هنگام این آیه قرآنی نازل شد(“ 
ِن الَذِی فرض عََیک لمران رداک إلى معاده 
بدون تردید ذاتی که (احکام) قرآن را به تو نازل کرده است ترا دوباره برخواهد 
گردانید. 
با توجه به بی سر و سامانی حضرت رسول ا کرم به هنگام خروج از مکه مکرمه 
به اعتبار ظاهری هیچ توقعی برای به وقوع پیوستن این پیشگویی نبود اما بعد از چند 
سال» ایشان اة به عنوان فاتح وارد مکه مکرمه شدند و این پیشگویی تحقق یافت. 


1- جمع الفوائد ۳ به نقل از صحیح بخاری 


تمنای موت بهودیان 
بهودی‌ها در زمان حضرت رسول اکرم ا می‌گفتند: فلاح و کامیابی آخرت فقط از 
آن بهودیان است. ما حتماً به جنت داخل خواهیم شد. قرآن کریم در جواب فرمود: 
قل ان کات کم الا الاخرة عند ان ا ین ُزن الاس فمو او إن 
مه صاوقین و ن یتمه ادا با مت آندمیم و واه لیر بالطلیت > 
شما بفرمایید: (ای بهودیان) اگر نزد الله دار آخرت. خالص برای شماست برای دیگران 
نیست پس موت را تمنا کنید اگر شما راستگو باشید. این مردم به سبب کرده‌های 
خویش هرگز موت را تمنا نخواهند کرد والله تعالی به ظالمان بسیار داناست. 
این پیشگویی و مبارزه‌طلبی در محیطی از مدینه طیبه گفته می‌شود که سحله‌های 
بهودیان در آنجا آباد هستند و شبانه روز به بحث و مناظره با مسلمانان می‌پردازند. اگر 
دعوت به مبارژه به وسیله وحی داده نمی‌شد بهودی‌هایی که حاضر نبودند هیچ فرصتی 
را برای تکذیب ایشان یا از دست دهند می‌توانستند به آسانی در ملأعام موت را تمنا 
کنند و بدین ترتیب به بحث و جدلهای شبانه روزی در یک لحظه فیصله کرده می‌شد اما 
پس از نزول این آیه» بهودیان دم فرو بستند و هیچ نفس کشی برای قبول این مبارزطلبی 
گامی به جلو ننهاد. 
نظریه غیر مسلمان‌ها درباره نبوت و رسالت حضرت رسول اکرم ا هر جه که باشد 
اما هیچیک از دشمنان ایشان یڈ بلندترین مقام ایشان را در عقل و حکمت ت» تدبر و فهم 
وفراست انکار نکرده است. از یک انسان معمولی هم توقع نمی‌رود که بدون یقین و 
اعتماد کامل» پیشگویی یا دعوت به مبارزه‌ای کند که مخالفینش در یک لحظه می‌توانند 
شکستش دهند. این دعوت به مبارزه از طرف عافل» حکیم و مدبری همچون رسول 
کریم ب بدون رهنمایی وحی الهی غیر ممکن بود. 


حفاظت قرآن کریم 


وعده‌ای از طرف الله تعالی برای حفاظت از کتاب‌های آسمانی که پیش از قرآن 
کریم بر انبیای مختلف علیهم السلام نازل شده‌اند داده نشده بود. بنابراین آنها به شکل 
اصلی خود باقی نماندند. این از عقاید مسلمانان است که امرو زکتابهایی که به نام تورات؛ 
انجیل و زبور یاد کرده می‌شوند هرگز بعینه همان کتابهایی که از آسمان نازل شده بودند 
یستند بلکه در آنها تحریف و ترمیم صورت گرفته است. خود اهل کتاب نیز مجبور 
به اعتراف به این واقعیت هستند. متعصب‌ترین یهو دی يا مسیحی ادعا هم نخواهد کرد که 
7 
است. بر خلاف این قرآن کریم پیشتر درباره خود خبر داده بود که: 

لتا عن رتا الک GE‏ 
ما قرآن را نازل کردیم و حفاظت کننده آن ما خواهیم بود. 

این وعده» حرف به حرف؛ صحیح ثابت شد. دز این مدت طولانی هزار و چهار صد 
سال؛ نه نقطه با حرکتی از قرآن کریم ضایع شد و نه کوششهای تحریف در آن به نتیجه 
رسید. اسلام همیشه در محاصرة مخالفت‌ها و عداوت‌ها بوده است. دشمنان اسلام برای 
مغلوب ساختن آن از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. در آن زمانی که نسخه‌های 
کریم بسیار محدود بودند و وسایل چاپ و نشر بسیار نایاب؛ هیچ دشمنی نتوانست در 
محو ساختن؛ ضایع کردن و تغییر آن کامیاب شود. تورات را ببینید که چگونه پادشاه 
بابل بخت‌نصر حرکت می‌کند و تمام نسخه‌های تورات را از بین می‌برد و طبق روایات 
بنی اسرائیل کسی جز حضرت عزی رل تورات را یاد نداشت. پس !از ضایع شدن تمام 
نسخه‌هاء از حافظة او نوشته شد. سپس پادشاه روم انیتوایپی فانیس بر می‌خیزد و طبق 
روایات خود بنی اسرائیل» هر یک از نسخه‌های تورات را پاره می‌کند ومی سوزاند و 


۱- دلائل مفصل و غیر قابل انکار آن در از انجیل تا قرآن نرشته مولانا رحمت اله کیرانوی و ترتیب داده احقر 


ملاحظه شود 


دویست و بيست ودو مود مسب قش ره مد مهم امه موم e‏ 2 علوم القرآن 


هیچ نسخه‌ای از تورات باقی نمی‌گذارد.(1) 

همینطور انجیل را ببینید که چگونه در حملات طیطوس رومی» شاه نیرون؛ 
دومیشین و دیوکلیشین نسخه‌های اصلی آن نابود می‌شوند اما قرآن کریم صدها بار با 
حمله آوران رو در رو می‌شود؛ در بسیاری از مواقع مسلمانان قتل عام می‌شوند؛ 
کتابخانه هایشان به آتش کشیده می‌شود؛ مجموعه‌های بزرگ کتاب‌های قدیم به دریا 
انداخته می‌شود؛ سیل خروشان قرامطه مسلمانان را بی‌خانمان می‌کند و از هیچ کوششی 
در تحریف قرآن فر و گذاشت نشده است ولی ای ن کتاب مبین طبق و عده الله نه تنها بدون 
کوچکترین تغیبری محفوظ می‌ماند بلکه نشر و پخش آن در مشرق و مغرب به سرعت 
رو به فزونی می‌رود. امروز اگر بالفرض (خدا نخواسته) تمام نسخه‌های مکتوب قرآن 
کریم ناپدید شوند سینه‌های هزاران فرزندان توحید امانتداران راستین آن هستند. اگر 
شخصی بخواهد کلمه‌ای از قرآن کریم را تبدیل کند کودک مسلمانی هم می‌تواند او را 
باز دارد. علاوه بر حفاظت الفاظ قرآن: تدابیری که برای حفاظت از معانی آن از طرف 
الله تعالی اتخاذ شده است تاریخ مستقلی دارد. به مرور زمان» در الفاظ هر زبان به اعتبار 
معنی فرق واقع می‌شود. زبان‌های عبرانی؛ شریانی ‏ وکلدانی که کتاب‌های آسمانی گذشته 
به آنها نازل شده بودند رفته رفته از دنیا ناپدید شدند با آنجنان تغییرات وسیعی در آنها 
آمده است که به زبان‌های جدیدی تبدیل شده‌اند. الله تعالی این شرف را به زبان قرآن 
عطاکرده است که با وجود هزاران انقلاب و تغییرات کاملاً محفوظ است. اگر شخصی 
بخواهد بداند که فلان کلمه قرآن در آن زمان به چه معنایی استعمال می‌شده است به 
آسانی می تواند پی ببرد. 

زبان عربی به چه طرزی محنوظ نگهداشته شده است؟ از این واقعه می‌توان به آن 
پی برد: بر بالای شهر زرائب یمن دو کوه به نام عکاد بود. ساکنان این کوه عهد کرده 
بودند که با هیچ کس از افراد بیرون از شهر خود نه رابطه دوستی خواهند داشت و نه 


۱- انجیل, ناکس ورژن میکملن, لندن ۱۹۶۳ م کتاب اول مکابیرن ۵٩:۱‏ 


رابطه ازدواجی؛ خودشان به بیرون از شهر نخواهند رفت و شخص غریبه اجازة اقامت 
بیش از سه روز نزد آنها را نخواهد داشت. آنها بر این باور بودند که اگر با مردم خارجی 
رفت و آمد زیادی داشته باشیم زبان عربی ما تغییر خواهد کرد. اینها به سختی به اصول 
خود پایبند بودند. مورخین نوشتهاند که اینها نها گروهی هستند که زبان عربیشان زبان 
خالص و اصلی زمان جاهلیت است و به اندازه سر مو در آن فرق نیامده است.(٩‏ 

خلاصه اینکه وعده‌ای که قرآن کریم داده بود که کتاب الله هميشه محفوظ خواهد 
ماند و خود الله تعالی آن را محفوظ خواهد کرد صداقت آن روز به روز ظاهر می‌شود و 
این پیشگویی صد در صد درست ثابت می‌گردد. 

در اینجا مقصود این نیست که پیشگویی‌های قرآن بالاستیعاب بیان کرده شود بلکه 
هدف این بود که با ذ کر چند مثال؛ واضح کرده شود که پیشگویی‌های قرآن کریم بطور 
معجزانه تحقق یافته‌اند طوری که کوشش هیچ انسانی اندک دخالتی در آن نداشته است. 


کتشافات قرآن کریم 

قرآن کریم علاوه از پیشگوئی‌هاء بسیاری از حقایق علمی و تاریخی را خاطر نشان 
کرده است که در آن زمان نه تنها نامعلوم بودند بلکه اینها در آن زمان قابل تصور هم 
نبودند. اگر این نوع از آیات قرآن کریم همراه با تفسیر تفصیلی آنها جمع کرده شوند 
بدون تردید کتاب مستقلی درخواهد آمد. استیعاب چنین آیاتی در اینجا ممکن نیست. 
البته چند مثال مختصر درج می‌شوند: 

۱) قرآن کریم می‌فرماید: وقتی که فرعون داشت در دریا غرق می‌شد برای نجات 
جان خود اقرار به ایمان زبانی کرده است. باری تعالی در جواب آن فرمود: 


۱- معجم البلدان لیاقوت الحموی ۱۴۳/۴ جزو ۱۴ دار صادر بیروت ۱۳۷۶ ه ماده «عکوتان» و تاج العروس 


للزبیدی ماده «عكة» 


#الان و قد عصیت قبل و کنت من الفسدین فالیوم ننجیک بیدنک لتکون لمن 
خلنک اية€ (یونس: )٩۲ ٩۱‏ 
گفته شد آیا اکنون ایمان آری و نافرمانی کرده بودی پیش از این و بودی از مفسدان 
پس امروز بر مکان بلند افکتیم ترا به همان جسد تو یعنی بغیر تغییر تا باشی نشانه آنان 
را که پس از تو آیند. 
هیچکس به هنگام نزول این آبه و تا صدها سال بعد هم نمی‌دانست که تاکنون نش 
فرعون» صحیح و سلامت وجود دارد. چندی پیش این لاش کشف شد و تا به امروز در 
موزه قاهره محفوظ است. 
۲) قرآن کریم می‌فرماید: 
و من کل شی» خلقنا زوجین لعلکم تذکرون 4 
و ما هر چیزی را جفت آفریدیم تا شما نصیحت حاصل کنید. 
به هنگام نزول این آیه؛ نر و ماده فقط در انسان‌ها یا جانوران و در چند گیاه تصور 
می‌شد. این حقیقت قرآنی با ترقی و پیشرفت علم؛ دارد واضح می‌شود که نر و ماده در 
هر چیزی وجود دارد. فرقی ندارد که به این جفت‌ها چه نامی‌گذاشته شود. نر و ماده با 
مثبت (0930۷6) و منفی (16801/۷۵) و یا الکترون و پروتون و با نیترون و پوزیترون. 
قرآن کریم صراحتاً این را هم اعلام کرده است که هنوز مردم از وجود جفت در بسیاری 
از جیزها خبر ندارند. 
#سبحان الذی خلق الازواج كلها ما تنبت الارض و من انفسیم و ما لایعلمون # 
پاک است ذاتی که تمام جفت‌ها را آفرید از قبیل نباتات زمین و از خود آدم‌ها و از 


چیزهایی که مردم تمی‌دانند. 


حقانیت قرآن و نویسندگان غیر مسلمان غربی 


زمانی نویسندگان غربی با تعصب شدید مسیحیت آشکارا می‌گفتند که قرآن کریم 


علوم القرآن . 


۰ دویست‌و بیست و پنج 


(معاذ الله) نوشته شخصی خود حضرت رسول اکرم به است و ادعای نبوت ایشان 
(معاذالله) خود ساخته بود. حالا خود نویسندگان غربی می‌گویند که نظریه غربی‌ها در 
گذشته عناد آمیز بوده است و مبنی بر دلیل نبوده است و زندگی حضرت رسول اکرم ما 
آن را تکذیب می‌کند. مستشرق معروف عهد حاضر پروفسور مونتگری وات می‌نویسد: 

این تصور در اروپای قرون وسطایی عام کرده شده بود که پیغمبری دروغین بود. 
(معاذالله) ادعای دروغین می‌کرد که وحی از طرف الله تعالی به او نازل می‌شود اما این 
تصورات قرون وسطایی که در اصل حیثیت تبلیغات جنگی را داشتند اکننون آهسته 
آهسته از اذهان دنیای ارو پا و مسیحیت رو به زوال است.() 

پروفسور وات واقعاً راست گفت که تکذیب حضرت رسول اکرم ی مبتنی بر دلیل 
علمی نبود بلکه جزئی از تبلیغاتی بود که برای به راه انداختن جنگ عليه مسلمانان 
ضروری دانسته می‌شد. او ارو پائیان قدیم راکه ادعای دروغین یا جنون و یا پیماری را به 
حضرت رسول اکرم 3 نسبت می‌دادند با تفصیل رد کرده است و نشان داده است که 
دانشمندان غربی بنا به دلایل روشن این تهمت‌ها را نمی‌پذیرند. در اخیر می‌نویسد: 

لذا تصورات قرون وسطایی را دربارۂ محمدت باید خارج از بحث قرار داد و 
محمد اة را باید انسانی دانست که با تمام خلوص و نیک نیتی پیغام هایی را که عقیده 
داشت از طرف خدا پیش او می آید به مردم می‌رسانید.۱ 

بعد از این اعتراف» به اقتضای انصاف به نبوت و رسالت حضرت رسول اکرم و در 
الفاظی صریح اقرار کرده می‌شد اما تصوراتی که از صدها سال در اذهان جا گرفته‌ند به 
آسانی محو نمی‌شوند. چنانکه مونتگمری وات و نویسندگان عصر حاضر از یک سو 
اعتراف می‌کنند که حضرت رسول اکرغ در ادعای نبوت مخلص بوده‌اند و از سوی 
دیگر آشکارا ترک مذهب خود و گرویدن به اسلام برای آنها مشکل می‌نماید. لذا آنان 


watt: bells interoduction to Lhe quran ۱.2۳.17 -۱ 


watt: bells interoduction to the quran ch.2p. 18 _ Y 


برای یافتن راهی در میانی برای ادعای نبوت حضرت رسول کرم توجیه عجیب و 


غریبی کرده‌اند. 

به گفتة آنها چیزی که به نام وحی بر حضرت رسول اکرمیة نازل می‌شد در واقع 
چیز خارجی نبو د بلکه (معاذاللّه) کیفیتی بود اندرونی که در نتیجه تفکر زیاد و مشاهدات 
پیدا شده بود و ایشان آن را با تمام دیانتداری آواز الله تعالی یا فرشته تلقی می‌کردند. 
ایشان از همان ابتدای عمر خویش از مذهب و عادات قوم خود بیزار بودند. بنابرهمین 
بجای تقلید از طرز عبادت آنان» در تنهایی به تفکر می‌پرداختند. از گمراهی‌های قوم 
رنجیده خاطر می‌شدند. برای نجات قوم از گمراهی فکرمند بودند و چاره اندیشی 
می‌کردند. به همین منظور به گذراندن روزها در تنهایی‌های غار حرا شروع کردند. 
همانجا در نتیجة تفکر زیاد پقینشان به عفیدۀ توحید پخته‌تر شد. این داعیه هم که برای 
بیرون کردن قوم از گمراهی بت پرستی باید بسوی توحید دعوتشان داد در دل ایشان 
پدید آمد. این تصور؛ آنجا که در تنهابی‌های غار حرا هیچ گوینده‌ای وجود نداشت 
آنقدر بر دل و دماغ ایشان محیط گشت که آواز دل خود را آواز خارجی احساس 
کردند و آنها را آواز الله تعالی و آواز فرشته دانستند و با تمام خلوص و دیانت ادعای 
نبوت کردند. 

این است توجیه ادعای نبوت سرور دو عالم ية که امروزه در بین ,دانشوران 
مغرب, قبولیت عمومی حاصل کرده است. از مستشرقین یکی دو تانه بلکه دهها 
«محقق, قائل به همین هستند تا جایی که بعضی از مسلمانان از آن متأثر شده‌اند. اما 
اندکی دقت پفرمابید معلوم خواهد شد که ذهنیتی غیر از این در پشت این توجیه کارفرما 
نیست که این دانشوران فبلاً طی کرده‌اند که برای آنها تصدیق نبوت حضرت رسول 
اکرم ا ممکن نیست خواه دلایل روشنی برای آن ارائه شود و خواه تأویلات بیهوده: 
غیر قابل فهم و غیر یقینی برای رد نبوت به اجبار اختیا رکرده شود. واقعیت این است که 
انسان در جواب دادن علمی و عقلی به این توجیه پروفسور وات و دیگر مستشرقین 


۱ یا این معقول است که حضرت رسول ا کرم که به اعتراف خود آنها سرشار 
از صلاحیت‌های ذهنی و عملی بودند به مدت بيست و سه سال کیفیت اندرونی خود را 
آواز فرشته‌ای دانستند و تا آخر نتوانستند بفهمند که ماهیت این کیفیت غير عادی 
چیست. وحی نه یکی دو مرتبه» نه صد مرتبه بلکه در مدت بيست و سه سال هزاران مرتبه 
برایشان نازل شده است. آیا ایشان در تمام این مدت در این سوء تفاهم بودند؟ (معاذالله) 

۲ اگر کیفیت درونی از دیدن حالت قوم پدید می آمد در اولین تجربة آن باید 
ید وید ور کرای ها ایا کرود ی که در کا که ما میم دران 
وحی نازل شده به ایشان نه کفر و شرک. رد شده است و نه ذکری از عقيدة توحید به 
میان آمده است و نه یکی از تعلیمات اساسی ایشان بیان شده است. کلمات اولین وحی: 

اقرآًباسم ربک الذی خلق 0 خلق الانسان من علق 0 اقرا و ریک الاکرم الذی 
علم بالقلم © علم الانسان مالم یعلم ‏ (العلق: ۱ تا ۳) 

بخوان به برکت نام پروردگار خود که آفریدگار است آفرید آدمی را از خون پاره‌ها 
بسته بخوان و پروردگار توبزرگوارتر است آنکه علم آموخت به دستیاری قلم آموخت 
آدمی را آنچه نمی‌دانست. 

۳ عجیب است که این کیفیت بلافاصله پس از یکبار پیش آمدن رو به سردی 
می‌گراید و ایشان تا سه سال آوازی نمی‌شنوند. در این عرصه از انقطاع وحی پریشان هم 
می‌شوند. سکوت تا سه سال ادامه می‌یابد. در تزول وحی بعد از سه شال نه شرک بطور 
واضح رد کرده می‌شود و نه انحرافات عملی عرب ذ کر می‌شود. سؤال این است که اگر 
این کیفیت از تفکر دربارۀ گمراهی‌های قوم و از غلبة تصور توحید پیدا شده بود این 
تصورات در نزول‌های ابتدایی وحی به کجا رفتند؟ و چرا از غلبة این تصورات آوازی 
شنیده نشد؟ 

۴ گر ای ن کیفیت؛ اندرونی بود باید با اندیشه‌های حضرت رسول اکرم ِا همسان و 
همگون می‌شد ؛ در حالی که در بسیاری از مقامات قرآن کریم بر خلاف ف فكر و انديشة 


شخصی ایشان دستور داده.شده است بلکه در بعضی از جاها رآی شخصی ایشان رد 


کرده شده و عتاب لطیفی نیز بر آن وارد شده است. مثلا: 

لیس لک من الامر شیء او یتوب علبهم او یعذمهم 6 (ال عمران: ۱۲۸) ماکان 
لنی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض4 (انفال: 1۷) عفا الله عنک لراذنت هم 
حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکذبین > (التویه: ۲ ۴) 

۵) گر بالفرض پذیرفته شود که انسان از غلبة شدید تصوری. آواز خارجی می‌شنود 
چه دلیلی دارد که هر پیشگویی این آواز خارجی همیشه راست از آب درآید» سرانجام 
هر حکمش درست ثابت شود هر کلمه‌ای که می‌گوید؛ آنچنان مضبوط و مستحکم 
باشد که ادیبان و خطیبان سرتاسر دنیا از مقابله با آن عاجز بمانند وبر اساس همین کلام 
انقلاب بزرگی در شبه جزیره عرب به وقوع پیوندد که نظیری در تاربخ دنیا نداشته باشد. 

۲) اگر پذیرفته شود که آواز پیدا شونده از غلبة تصورات. حقیقتی دارد مسلم است 
که آوازی که شخص دارد می‌شنود پرتوی از علم و تصور خود اوست و هر آن چیزی 
که از قبل در علم و تصور او نباشد بوسیله این آواز معلوم نخواهد شد اما شما قرآن 
کریم را تلاوت کنید و ببینید مطالب بیشمار ی که حضرت رسول ا کرم پیش از نزول 
وحی از آنها نآ گاه بو دند کلام وحی» علم آنها را برای اولین بار به ایشان عطاکرد. به آیۀ 
ذیل توجه بفرمایید: 

ماکنت تدری ماالکتب و لا الامان و لکن جعلنه نوراً نهدی به من نشاء من 
عبادنا) (شوری: ۵۱) 

شما نمی‌دانستید که کتاب چیست و از ایمان واقفیت نداشتید اما ما این (قرآن) را نور 
گردانیدیم که بوسیلة آن هر یک از بندگان خود را که بخواهیم راهنمایی می‌کنيم. 

۷) حضرت رسول اکرم اة از بیشتر قصه‌های امتهای پیشین: قبل از نزول وحی 
آ گاهی نداشتند. خود قرآن کریم هم این را تصریح کرده است و این امر به اعتبار تاریخی 
هم غیر قابل انکار است. قرآن کریم برای اولین بار علم اینها را به ایشان عطا کرد. مثلا 


قرآن کریم بعد از بیان واقعة حضرت نو حع در سور هود می‌فرماید: 
تلک من انباء الغیب نوحبها الیک ما کنت تعلمها انت و لا قومک من قبل 
هذا (هود: ۴۹) 
اینها خبرهای غیبی هستند که ما آنها را بوسیلة وحی به شما نازل می‌کنیم. قبلاً نه شما 
ونه قوم شما از این خبرها آگاهی نداشتید. 
و در آخر سورة یوسف می‌فرماید: 
ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک مات لدی اعرا امرحم رهم رن 
(یوسف: ۱۰۲) 
اینها اخبار غیبی هستند که ما آنها را به شما بوسیلة وحی نازل می‌کنیم و هنگامی که 
اینها در امر خود متفق می‌شدند و تدابیری اتخاذ می‌کردند شما پیش آنها نبودید. 
مونتگمری وات و همنوایان او می‌پذیرند که حضرت رسول اکرم لا هیچگاه 
دروغ نگفته‌اند و: 
«بردیانت و اخلاق محمدیٌ نمی‌توان اعتراض کرد,(۱ 
لذا از نظر آنان نیز دروغ در هیچ آبه‌ای از قرآن کریم راه ندارد. حالا سوال این 
اس ت که اگر وحی وسیلة خارجی علم نبود چگونه حضرت سول از واقعات انییای 
گذشته علبهم السلام که قبلاً با خبر نبوده‌اند بوسیلڈ آن با خبر شدند؟ 
نا در با مطامی ا ا ا ر 
می‌تواند آنھا را بفهمد و از تلاوت سرسری قرآ ن کریم نیز واضح می‌گرددو اگر احادیٹی 
که کیفیت نزول وحی و واقعات ابتدایی آن در آنها بیان کرده شده‌اند مورد توجه قرار 
گیرد تأوبلات و توجبهات خبالی مونتگمری وات و غیره خود به خود به باد خواهد 


رفت. بعضی از این روایات» پیشتر تحت تاریخ نزول قر آن بیان شده‌اند. 
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۰ علوم القرآن 


حضرت رسول | کرم و اهل کتاب 


بعضی از نویسندگان غربی برای اثبات اینکه وحی نازل شونده بر حضرت رسول 


اکرم از در حقیفت کبفیتی بود درونی که از غلبة تصورات پدید آمده بود خواسته‌اند 
وانمود کنند که ایشان 3 پیش از آغاز نزول وحی از داستانهای امتهای پیشین ۲ گاه 
بودند و همین داستان‌ها در وقت کیفیت خاص به زبان ایشان آمدند. 

به گفتة آنان ابشان گر داستان‌های امت‌های گذشته را از بهود و نصارای عرب 
شنیده بودند. (معاذالله) نام بحیرا و نسطورا به طور خاص گرفته می‌شو د قصة ملاقات 
ایشان ب با آنها در سفر شام در کتاب‌های سیرت و تاریخ مذکور می‌باشد. به نظر برخی 
از نویسندگان غربی» این راهب‌ها وابسته به فرقة آریوسی که قائل به توحید است بودند. 
ایشان یا تصور توحیده علم کتاب‌های گذشته و داستان‌های امتهای پیشین را از همین 
راهب‌ها اخذ کردند. (معاذال) 

اگر انصاف و دیانت از دنیا رخت بر نبسته باشد آدم عامی هم باور نخواهد کرد که 
راهب‌ها در ملاقات مختصر سفر شام؛ تمام معلومات سینه‌های خود را به حضرت رسول 
اکرم یا تحویل داده باشند و ایشان ب با جذب همة آن‌ها در یک شب دین انقلاب 
آفرین را بنیانگذاری کرده باشند. اولاً این ادعا یعنی وابستگی بحیرا و نسطورا به فرقة 
آریوسی؛ بی دلیل بلکه بی اساس است. در ضعیف‌ترین روایت هم تصریحی در این باره 
یافته نمی‌شود و چگونه یافته شود در حالی که فرقة آربوسی در قرن چهارم میلادی؛ 
بدعتی و ملحد (66/16:) قرار داده شده بود و گرفتن نام آریوسی؛ جرم قابل تعزیر 
محسوب می‌شد. اتاناسیوس (011:079035) و هم عقیده‌های او در از بین بردن این 
فرقه» تمام سعی و تلاش خود را کردند. فرقة بی‌کس و یاوری این چنین از کجا 
می‌توانست تا قرن هفتم میلادی دوام بیاورد؟ و اگر فردی از آن باقی مانده باشد چطور 


احق ام رادویل (۸00۷811) ترجمه انگلیسی قرآن مقدمه ص ۸ جاپ لندن 
۳ م 


می‌توانست جرأت کند که رهبر خانقاهی در شهری چون بصری شود؟ 

در روایاتی که ملاقات ایشان َة با راهبان در دوران سفر شام مذکور است این هم 
بیان شده است که این ملاقات بسیار کوتاه» ضمنی و سرسری بود طوری که امکان تعلیم 
و تعلم وجود نداشت. تعجب است بر عقل کسانی که به این مضحکه‌ها ایمان می آورند 
u‏ مر برای آنها دشوار است. 

در اینجا ما مفصل ترین روایت ملاقات ابشان ی با راهب بحیرا را می آوریم تا 
حقیقت حال واضح شود. ۱ 

در جامع ترمذی» حضرت ابوموسی اشعر یا روایت می‌کند که یکبار ابوطالب 
همراه بزرگان قریش بسوی شام حرکت کرد. در جایی از شام که اینها اتراق کردند راهبی 
زندگی می‌کرد. قبلاً هم گذرشان به راهب می‌افتاد اما او هیچوقت التفات نمی‌کرد. این 
بار هنگامی که قافله به آنجا رسید راهب بر خلاف عادت از خانقاه خود بیرون آمد و با 
نگاه‌های جستجوگر به هر یک نگاه می‌کرد. وقتی که نگاهش به حضرت رسول 
اکر میا افتاد دستش ش راگرفت و گفت: 

هذا سيد العالین, هذا رسول رب العالمينء يبعثه الله رحمة للعالمين. 

ایب ن سردار جهانیان ات این رسول پروردگار جهانان است؛ للهاو را به عنوان 
رحمتی برای جهانیان مبعوث می‌فرماید. 

سرداران قریش به راهب گفتند: شما از کجا دانستید؟ راهب گفت: وقتی که شما از 
دره داشتید بیرون می آمدید هیچ شجر و حجری نبو د که به ایشان سجده نکند و سنگ و 
درخت فقط به پیغمبر سجده می‌کنند. علاوه بر این» من ایشان را از مهر نبوتی که مثل 
سیب زیر شانه شان و جود دارد می‌شناسم. 

راهب برگشت و دستور داد برای قافله غذا آماده کنند. SEES‏ 
شدند ایشان‌ یا نبودند. راهب پرسید: : ایشان کجا هستند؟ گفتند: شتران را به جرا برده 


است. کسی را فرستاد تا ایشان را بیاورد . وقتی که ایشان تشریف ا وردند ابری برای 


دویست وسی ودو ببآپصپصپ_ص_ ۳۳ 


ایشان سایه افکنده بود. وقتی که به قوم نزدیک شدند متوجه شدند که همه برای خود در 
سایه درخت جا گرفته‌اند و جای سایه داری باقی نمانده است. ایشان در یک جانب 
نشستند. به محض نشستن سایاٌ درخت به طرف ایشان مایل شد. راهب گفت: ساية 
درخت را نگاه کنید چگونه به طرف ایشان مایل شده است. راهب از جا برخاست و به 
قریشیان گفت: شما ایشان را به روم نبرید. اگر رومی‌ها ایشان را بینند از روی صفات و 
علامات خواهند شناخت و خواهند کشت. راهب در اثنای کلام متوجه شد که هفت نفر 
از رومیان در جستجوی چیزی به این طرف می آیند. راهب از آنها پرسید: به چه 
مقصدی آمده‌اید؟ رومیان گفتند: ما در جستجوی پیفمبری هستیم که (بشارتش در 
تورات و انجیل آمده است) که قرار است در ا ین ماه به مسافرت بروند. ما افراد خود را 
به مناطق مختلف فرستاده‌ايم. راهب گفت: خوب. بگویید بہینم آیااکسی می‌تواند چیزی 
را که الله اراده کرده است به تأخیر بیندازد یا آن را از بین بیرد؟ آنان گفتند: نه. آنگاه 
رومیان با راهب بحیرا عهد کردند به دنبال آن پیغمبر نخواهند گشت. همانجا پیش راهب 
قامت گزیدند. راهب قریشیان را قسم داد و پرسید: ولی ایشان کیست؟ سردم گفتند: 
ابوطالب. بعد از آن» راهب پیوسته ابوطالب را قسم می داد که حتماً ایشان را برگردانید. 
سرانجام ابوطالب ایشان را برگرداند.!) برخی از علماء بر صحت این روایت اعتراض 
کرده‌اند". اگر این روایت صحیح هم باشد با ذره بین هم دیده نخواهد ش دکه ایشان ا 
واقعاتی از بحیرا یاد گرفته باشند. این ملاقات بسیار کوتاه بود. از چند ساعت جاوز 
نمی‌کرد. سن ایشان در آن ملاقات» دوازده سیزده سال بود" آیا انسان صحیح العقلی 


۱- جامع ترمذی ابواب المناقب» باب ما جاء فی بدء تبوة الب ی ی ۲ طبع قرآن محل کراچی 
۲- حافظ ذهبی آن را غیر قابل اعتماد قرار داده است و نوشته است: اظنه موضوعاً فبعضه باطل (تلخيص 


المستدرک کتاب التاریخ: دلائل النبوة ۶۱۵/۲ چاپ دکن ۱۳۴۰ ه) حافظ ابن حجر و غیره آن را درست قرار 


داده‌اند. حافظ ابن حجر می‌فرماید: رجاله ثقات (به نقل از زرقانی شرح المراهب ۱۹۶/۱ چاپ از هریه مصر 
(a ۵‏ 


۳ سه روایت درباره این سفر یافت می‌شود: در یکی سن ایشان نه سال بیان شده است. علامه حلبی این را 


باور خواهد کرد که ملاقات کوتاه چند ساعته در طفولیت: علم عمیق امت‌های گذشته را 
آنچنان به ایشان عطا کند که اهل کتاب را با دعوت به مبارزه» تحریفات را در کتاب‌های 
آنان و اشتباهاتشان را واضح می‌فرمایند. ۱ 
قصۂ ملاقات با راهب نسطورا کو تاهتر از قصهٌ بحبرا است. اگر شخصی بر این اساس 
بگوید که حضرت رسول ا کرم معلوماتی از اهل کتاب حاصل کرده بودند توجیهی 
جز تعصب و عداوت با اسلام ندارد. 
اگر حضرت رسول ا کرم داستان‌ها و واقعات را از بعضی از اهل کتاب شنیده 
بودند چرا در این موقع؛ کفار مکه که برای رد و تکذیب ایشانِ حاضر بودند از کاهی 
کوهی بسازند ساکت ماندند؟ جای فکر است. آنها چرا ادعا نکردند که اهل کتاب این 
مطالب را به شما یاد داده‌اند؟ حدا کثر این است که ایشان ی گهگاهی در مکه مکرمه نزد 
آهنگری می‌رفتند و آنجا می‌ایستادند.کفار مکه همین را اینطور شایعه کردند که آهنگر 
معلم ایشان است. قرآن کریم شایعةٌآنها را اینگونه رد کرد: 
و لقد نعلم انهم يقولون انا يعلمه بشر لسان الذى یلحدون اليه اعجمی و هذا 
لسان عربی مبین) 
اما آنها هیچوقت اعتراض نکردند که شما این علم را از بحیراء نسطورا یا ورقه بن نوفل 
حاصل کردهاید. این واضح می‌کند که مخالفان متعصب معاضر ایشان هم نپسندیدند که 


این اعتراض بی‌ربط از زبان آنها بیرون بیاید. 


چند اعتراض به قرآن کریم 
برخی از مستشرقین به چند تا از واقعاتی که فرآن کریم بیان کرده است اعتراض 
سا 
ترجیح داده است (السيرة الحلبية ۱۱۳/۱ مصطفی البابی ۱۳۴۹ ه) و حافظ ابن فیدر روایت سیزده سال را 
اختیا رکرده ست. علامه زرقانی می‌فرماید: اکثر علماء تمایل بر این دارند که سن ایشان در آن وقت دوازده سال 


بود. (زرقانی: شرح المواهب 0۱۹۳4۸۹ 


دویست و سی و چهار اج ام جیوه و مه DEA EERE‏ علوهه لق ان 


کرده‌اند و کوشیده‌اند وانمود کنند که نبی اکرم ا این واقعات را از زبان یکی از 
دانشمندان اهل کتاب شنیده بودند که در بازگو کردن آنها دجار اشتباه شدند. (معاذاله) 


نام پدر حضرت مریم علیها السلام 

در داثرة المعارف بریتانیا این اعتراض شده است که مریم نام خواهر حضرت 
موسی طس هم بود و نام مادر حضرت عیسی ال هم. اولی دختر عمران بود. قرآن به 
اشتباه دومی را هم «بنت عمران» قرار داده است.( 

جای افسوس است که به هنگام درج این اعتراض بی سر و ته در کتاب مشهور 
جهانی همچون برتانیکا خجالت هم نکشیدند. اگر مقاله نویس برتانیکا با دلیل یقینی 
ثابت م یکر د که نام پدر حضرت مریم علیها السلام عمران نبو د این اعتراض تا حدی قابل 
توجه می‌شد. اگر برگردیم و از خودش بپرسیم که نام پدر حضرت مریم علیها السلام 
عمران نباشد پس چیست؟ جز خموشی چیز دیگر نخواهد توانست بگوید. در انجیل نام 
پدر او مذکور نشده است و در مقالۀ مریم برتانیکا اعتراض شده است که: 

«درباره والدین حضرت مریم علیها السلام هبچ یادداشتی در دستاو یزات تاریخی 
قرن اول میلادی وجو د نداردم( 

از یک طرف بی خبری و نا آگاهی و از طرف دیگر این ادعا که نام پدر حضرت 
مریم علیها السلام در قرآن اشتباه است. آیا مقاله نگاران برتانیکا فکر می‌کنند که اگر 
یکبار نام کسی عمران گذاشته شود همنامی برای او در دنیا پیدا نخواهد شد؟ واقعیت این 
است که این دلیل واضح حقانیت قرآن کریم است که آشکارا و با خودباوری و قوت 
تمام پرده از آن حقایق تاربخی که از هفتصد سال نامعلوم بودند بر می‌دارد و بدترین 


دشمنش از هزار و چهار صد سال به این طرف جرأت نکرده است آن را اشتباه و 


۱ - داثرة المعارف برتانیکا ۴۸۳/۱۳ چاپ ۱۹۵۰ مقاله «قرآن» 


۲- داثرة المعارف برتانیکا ۹۹۹/۱۴ مقاله مریم 


نادرست قرار دهد. 

این مطلب فقط با نام حضرت مریم علیها السلام محدود نمی‌شود بلکه تمام ما خذ 
«مستند) مسیحی درباره تولد حضرت مریم عليهاالسلام تربیت او حالات و واقعات 
زمان طفولیت و دوران ابتدایی زندگی او سکوت کرده بوذند بلکه هیچ تذکره‌ای از این 
حالات در هر چهار انجیل معتبر نشده است. این قرآن کریم بود که برای اولین بار این 
واقعات را به عرصة ظهور آورد. دنیای منیخیت در ابتدا به این اکتشافات هم آعتراض 
می‌کرد اما اکنون کتاب‌های قدیمی مسیحیت پیدا می‌شؤند که تقربباً همین واقعات بیان 
کرده قرآن کریم در آنها بیان شده است ست حبرتنااک است که این دانشوران پس از 
ی ی و مت موی رس اس 


در ما خذ مسیحی پیدا نمی‌شوند؟ . 


" هامان وزير فرعون 0 

اعتراض دیگری که در مقالة رقرآن, برتانیکا شده است این است که قرآن کریم نام 
وزیر فرعون را هامان ذ کر کرده است در حالی که وزیر فرعون با این نام در عهدنامة 
قدیم انجیل یافته نمی‌شود. مقاله نگار اظهار خیال کرده است که هامان دراصل زیر شاه 
اسویرس بود. ذکر آن در انجیل آمده است. چون حضرت سول اکرم َة واقعات را 
زبانی یاد گرفته بودند به اشتباه نام او را به وزیر فرعون منسوب کرده است ست.( حقيقتاً این 
هم حرف بی سر و ته‌ای است و مبنی بر فرضیةً کودکانه است که در دنیا دو انسان با یک 
نام نمی‌توانند وجود داشته باشند. قصه وزیر اسویرس که مقاله نگار برتانیکا آن را ذ کر 
کرده است فقط در یک کتاب مشتبه (0016 ,4۳0018۳141 انجیل؛ آستره 


مذکور است. فرقه پروتستان این کتاب را معتبر نمی‌داند. این کتاب در انجیل‌های 


۱- دکشنری آف دی بابل از هیتنگز ۲۸۸/۳ ۲-داثرة المعارف برتانیکا ,۴۸۳/۱۳ مقاله ق رآن 


پروتستانی رایج وجود ندارد. فرقه کاتولیک آن را مستند می‌داند. هامان یا آمانی(۱) که 
در این کتاب مشک وک تذکره شده است وزیر شاه اسویرس نه بلکه رئیس دربار بود.(؟ و 
قصه‌اش در این کتاب با واقعة هامان قرآنی هیچگونه نسبتی ندارد. قرآن کسریم بیان 
فرموده است که فرعون به هامان دستور داده بود که کاخی برای او بسازد تا از بالای آن 
خدای موسی را نگاه کند. نیز این هم از قرآن کریم معلوم می‌شود که هامان وزير 
همیشگی فرعون بود و سرانجام با او غرق شد. برعکس این؛ قصه‌ای با این نوعبت در 
کتاب آستر به هامان (یا آمان) منسوب نشده است. هامان کتاب آستر بعد از واقعةٌ بخت 
نصر است و قصهٌ آن همینقدر است که بنابر اتفاق فقط برای مدتی کم تقرب پادشاه 
اسویرس را بدست می‌آورد. در همان دوران حکم قتل عام بهودیان را صادر می‌کند که 
در نتیجۀ آن» آستر ملکه بهودی پادشه با او دشمن می‌شود و سرانجام پادشاه او را به 
دار می آویزد و مردی بهودی را به جای او تعیین می‌کند.(۳ 

شخصی که کتاب آستر را سرسری هم مطالعه کرده باشد می‌تواند نتیجه گیری کند که 
این قصه آستر با واقعه قرآنی هامان هیچ ارتباطی ندارد. اگر واقعاً در تذکره هامان با 
هامان آستر التباس شده باشد در جایی باید این دوقصه متفق می‌شدند. واقعیت این است 
که کمترین مطابقتی در این دو وجود ندارد. واقعه‌ای که قرآن کریم از هامان بیان کرده 
است در آستر با هیچیک از کتاب‌های انجیل وجود ندارد. قصه‌ای که در آستر منقول 
است نه تنها در قرآن کریم بلکه در هزاران حدیث هم یافته نمی‌شود که از آن بتوان 
حدس زد که به علم ایشان کل آمده بود. 

عجیب است که فلسفة التباس دو شخص همنام فقط در امر قرآن و اسلام هميشه به 
یاد مستشرقین مسیحی و بهودی عصر حاضر می آید و هیچگاه خیالاتی از این قبیل 
۱- نام او در بعضی از نسخه‌ها ی کتاب آستر هامان و در بعض ی آمان یا آیمان (۸۸۳۸۸۷) مذکور است. 


۲- آستر ۱:۳ 


۳- آستر: ۳ ۱و ۶۷و ۱۰و ۸ ۲(ناکس ورژن مطبوعه میکلن لندن ۱۹۶۳ م) 


دربارة صدها انسان همنام در انجیل آزارشان نمی‌دهد. 


باب هشتم 
مضامین"" قرآن 
تمام مضامین قرآن به چهار عنوان بزرگ منقسم می‌شوند. هر آية قرآن کریم حتماً 
تحت یکی از اینها می آید: 
)عتاید ۲) احکام ۳)قصص ۰ ۴) امثال 


عقاید (جانب ایجابی) 

به طور اساسی سه عقیده در قرآن کریم ثابت کرده شده است: 

توحید» رضالت و آخرت. 

مطلب تو حید این است که انسان هر ذره از کاینات را فقط مخلوق یک ذات بداند؛ 
او را بپرستد» او را بخواهد از او بترسدء از او بخواهد و در دل یی داشته باشد که هر 
ذره‌ای از کاینات بیکران در قبضة قدرت اوست و دیگری بی توفیق او نخواهد توانست 
آن را این سو و آن سو بجنباند. ۱ 

۱ " ۱ 

منظور از رسالت این است که او حضرت محمدیة و تمام پیغمبران پیشتر از ایشان 
را رسولان راستین خدا بداند: آنچه راکه آنان حق بگویند حق بداند و هر چه را که نزد 
آنان باطل باشد باطل بشمارد. منظور از آخرت این اس ت که انسان به ژندگی جاودان پس 
از مرگ ایمان داشته باشد و در آن» پاداش اعمال هر شخ ص که در زندگی دنیوی انجام 


داده است داده خواهد شد. اگر کارهای نیک انجام داده باشد حقدار نعمت‌های ابدی 
خو رهای نیک انجام داده ب ار پ 


۱- احقر این مضمون را یازده سال پیش از تألیف این کتاب در سال ۱۳۸۳ هنوشته بود. و در ماهنامة بینات و 


غیر» چاپ شد. اکنون با اندک حذف و اضافه بخشی از این کتاب می‌گردانم. م«ت.ع | 


جنت خواهد بود و اگر با انجام کارهای بد عمر دنیوی خویش را ضایع کرده باشد 
مستحق عذاب دائمی دوزخ خواهد بود. 

قرآن کریم برای اثبات سه عقید؛ اساسی؛ انواع دلیل را ذ کر فرموده است. دلائل به 
طور عقلی به چهار دسته تقسیم می‌شود. انسان برای اثبات کردن چیزی یا از مسلماتی 
استدلال می‌جوید که مخالفش نیز وجوباً آن را می‌پذیرد؛ اين؛ دلیل نقلی می‌باشد. یا به 
روش منطقی دلیل برای ادعای خود می آورد؛ این دلیل منطقی است. یا چیزهایی را به 
مخالف خود نشان می‌دهد که هر انسانی می تواند به همان نتیجه‌ای که مدعی به آن دست 
یافته است برسد. اين؛ دلیل مشاهده‌ای است. با به داستان‌های گذشته دنیا متوجه 
می‌گرداند که ببینید دنیا در گذشته با عمل به نظریۀ من فلاح یافته بود و ملتی که با نظریة من 
مخالفت ورزید تباه شده بود. به این دلیل؛ تجرییاتی با استقرانی گفته می‌شود. هر یک از 


این چهار نوع دلیل در قرآن کریم وجود دارد. به مثال‌های آن توجه فرمائید: 


دلائل نقلی 
باری تعالی برای اثبات رسالت حضرت رسول اکرم ِا می فرماید: 
لو إل نرب ارب > (شعراء) 
و بدون تردید در کتاب‌های امت‌های گذشته نیز خبر او هست. 
الله تعالی در این آبه» خطاب به کافران می‌فرماید که شما رسالت حضرت محمد ا 
را انکار مي‌کنید حال آن که ذ کر رسالت ایشان ًة تا به امروز در کتاب هایی که از نظر 
شما معتبر هستند یعنی تورات و انجیل (با وجود تحربف شدن) و جود دارد. 
اين؛ به پیشگویی‌ها و خوشخبری هایی که در ارتباط با ایشان تلا در کتاب‌های 


آسمانی گذشته داده شده بود اشاره می‌کند. مثلاً در سفر استثنای تورات آمده است: 


«خداوند از سینا آمد و از شعیر1 برآنها طلوع کرد. از کوه فاران تجلی کرد. به 
همراه ده هزار قدسی آمد و شریعتی آتشین بدست راست او برای آنها بود. (استثناب ۳۳ 
درس ۲) 

بدیهی است که هیچ پیغمبری غیر از رسول ال از (از پیغامبران بعد از حضرت 
موسی ا ) از کوه‌های فاران و شعیر جلوه گر نشده است و از ده هزار قدسی چنین بر 
می‌آند که به جانب صحابه اشاره می‌شود. چرا که تعداد مسلمانان در فتح مکه ده هزار 
نفر بود. 

همچنین در انجیل آمده است که حضرت عیسی ی به پیروان خود فرمود: 

«وقتی که او یعنی روح حق خواهد آمد تمام راه‌های راستی را به شما نشان خواهد 
داد. برای اینکه او از طرف خود نخواهد گفت بلکه هر آنچه را که خواهد شنید خواهد 


گفت و از آینده به شما خبر خواهد داد (بوحنا ۱۵: ۱۲) 


دلائل منطقی 

دلائل منطقی اقسام زیادی دارد و تقریباً هر یک از آن اقسام در قرآن کریم آمده 
است. اولین و پرکاربردترین دلیل منطقی: قسمی است که در اصطلاح به آن «قیاس 
اقترانی, گفته می‌شود. عموماً در این قباس» کلیه‌ای بیان کرده می‌شود و ادعا بر آن انطباق 
کرده می‌شود. مثال‌های زیادی در قرآن برای این وجود دارد. دز سورة طه آمده است 
که در مبارزه حضرت موسی لا با جادوگران عصاها و طناب‌های آنها تبدیل به 
مارهای متحرک شدند. حضرت موسی نات اندکی ترسید. الله تعالی در آن هنگام او را 
تسلی داد و فرمود که چیزی نیست که از آن بترسید» شما سربلند خواهید شد. اینها پیروز 
نخواهند شد. برای اینکه: 
(- نام کوهی در نزدیک مدینه منوره است و فاران کوهی مشهور در نزدیکی مکه معظمه است. غار حراء د ر آن 


واقع شده است و اکنون معروف به جيل النور است. 


( صتفا کی اجر و للم الاو یت آق 4 (طه: )٩‏ 

آنچه که آنان کردند ترکیب یک جادوگر است و جادوگر هر جا که برود کامیاب 

نخواهد شد. 

این مثال قیاس اقترانی است که صغری و کبری هر دو در آن و جود دارند. مثال هایی 

که مقدمه در آنها محذوف است بی شمار می‌باشد. مثلا کفار می‌گفتند: وقتی که 
استخوانهای انسان؛ خاک شده از بین خواهد رفت جگونه ممکن است در روز حشر 
دوباره زنده کرده شود الله تعالی فرمود که این» عین ممکن است» برای اینکه: 

لی قار آن نوی بتانه 4 (قیامه: ۴) 

چرا نه. ما قادر هستیم بر آنکه سر انگشتهای او را هموار کنیم. 

این صفری است و کبری محذوف است و آن اینکه ذاتی که بر برابر کردن سر 

انگشتها قدرت دارد یقیناًبرازسرنوزنده کردن استخوانها قادر خواهد بود. (چرا که برابر 
کردن سر انگشت‌ها مشکل‌تر از زنده کردن استخوان هاست) چرا که خطوط سر 
انگشت‌ها نمونة عجیب و غریبی از قدرت کامله و حکمت بالغۀ الله جل شانه است که 
میلیون‌ها پلکه میلیاردها و بیلیاردها انسانی که بدنیا آمده‌اند خطوط سر انگشت آنها 
مشابه با یکدیگر نیست. چه معجزه‌ای است که در این نیم اینج جا خطوط هر انسان جدا 
از دیگری است. هیچگاه اثر سر انگشت یکی با دیگری مشابه نمی‌شود. به همین خاطر 
از زمان قدیم اثر انگشت فائم مقام امضا به عنوان مظهر خصوصیت آن پذبرفته شده 
است و امروز هم اثر انگشت در تمام حکومت‌ها و دادگستری‌ها قائم مقام امضا دانسته 
می‌شود. برای تشخیص و متمایز کردن آن: سازمان بخصوصی دایر شده است. بنابراین 
ذاتی که بر اعاده چیزهایی نازک و باریک همچون اثر انگشتان قادر است یقیناً بر زنده 


کردن استخوانها هم قدرت خواهد داشت. لذا تکذیب روز آخرت بی دلیل است. 


قیاس استثنایی ۱ 
قسم مهم دیگری از دلایل منطقی «قیاس استثنایی, می‌باشد. عموماً این دلیل برای 
نفی کردن جیزی آورده می‌شود. دو جزء دارد: جزء اول یعنی صغری؛ در این جزء 
چیزی راکه نفی کردنش مقصود است بر چیزی دیگر موقوف کرده می‌شود و در جزء 
دوم یعنی کبری» چیزی که چیز اول بر آن موقوف کرده شده بود نفی کرده می‌شود. 
مثلا: من می‌خواهم ثابت کنم این وقت روز نیست. پس من خواهنم گفت: اگر روز 
می‌بود آفتاب می‌بود اما آفتاب نیست. پس معلوم شد که روز هم نیست. این قسم | 5 
دیل هم در ترآ کرم ریاد است.مقلا در نی شرکه ولبات توحیدمیفر فرماید: 
لو كان فن اه اه نسدتا6 (لتربه: ۳۷) 
اگر معبردی غیر از الله در زمین و آسمان می‌بود هر دو فاسد!!) می‌شدند. 
این صغری است و کبری محذوف است که: اما زمین و آسمان ی نشدند لذا 


معلوم شد که معبودی غیر از الله در زمین و آسمان وجود ندارد. 


السبر و التقسیم ۱ 

یکی از مهمترین دلائل منطقی بالسبر و التقسیم» است. و ق می‌توان ادعای 
مخالف را رد کرد. روش بکارگیری آن این است که به مخالف گفته شود: برای اثبات 
ادعای شما ضروری است که یکی از این احتمالات در آن یافته شود و چون هیچیک از 
این احتمالات بافته نمی‌شود بن ادعای شما نادرست است. مثلاً مخالف شما ادعا 
می‌کنذ که زید نمايندة مجلس پا کستان است. ت. شما در جواب به او می‌گویید: برای نماینده 
مجلس پا کستان گفته شدن ضروری است که او یا نمایند مجلس ملی یا مجلس پا کستان 


۱ 
۱- برای اينکه یک خدا انجام کاری را می‌خواست و دیگری نمی‌خواست, درگیر می‌شدند و فساد همه جا را 


فرا می‌گرفت 


دویست و چهل و دو م۵ شم Rea‏ علوم القران 


غربی و یا مجلس پا کستان شرقی باشد و چون او نماینده هیچکدام از این سه مجلس 
نیست پس نمی توان به او نمایندۀ مجلس پا کستان گفت. به این می‌گویند السبر و التقسیم. 
در قرآن کریم مثال بسیار واضحی برای این و جود دارد. 
کفار گاهی نران را و گاهی مادگان را از جانوران حلال بر خود حرام می‌کردند. الله 

تعالی در رد آنها فرمود: علت این تحریم از طرف شما چیست؟ عقلاً ممکن است چهار 
صورت داشته باش د که صورت پنجمی وجو د ندارد. یا مذکر بودن یا مؤنث بودن‌شان و با 
رحمی که اینها در آن پیدا شده‌اند سبب حرمت شده است و چون از لحاظ عقلی؛ سبب 
حرمت دیگری قابل درک نیست شما آنها را به این حاطر حرام می‌دانید که خدا آنها را 
حرام گرادانیده است. هر چهار تای اینها ناممکن هستند. نر بودن را به این خاطر نمی‌توان 
سبب حرمت قرار داد که شما فقط جانوران نر را بلکه بعضی از اوقات جانوران ماده را 
نیز حرام می‌کنید. ماده بودن هم نمی‌تواند سیب حرمت گفته شود. برای اینکه شما نر و 
ماده هر دو قسم از جانوران را حرام می‌گردانید. صورت سوم یعنی سبب حرمت بودن 
رحم» این هم ممکن نیست. برای اینکه در این صورت نر و ماده هر دو پیک وقت بايد 
حرام قرار داده شوند» حال آن که شما در یک وقت یا نر را و با ماده را حرام می‌دانید؛ 
بیک وقت هر دو را حرام محسوب نمی‌کنید. صورت چهارم یعنی بنابر اطاعت از الله 
حرام دانستن هم امکان ندارد. برای اينکه الله تعالی چنین حکمی را نازل نفرموده است. 

وین ال ان ین اب انم ال کرت خم آم لین اما ام 

له ارام الانشیین ام کنم مها( وصاکم الله بذاک 

و پیدا کرد از شتر دو قسم و از گاو دو قسم بگو آیا این دو نر را حرام کرده است 

این دو ماده را یا آن را که مشتمل شده است بروی رحم‌های این دو ماده آیا حا 

بودید وقتی که حکم کرد شما را الله به آن. 

و اینجا باری تعالی بسیار دلنشین بوسیلةٌ سبر و تقسیم خبالات آنها را رد کرده است. 


پذیرفتن 
روش چهارم استدلال منطقی «پذیرفتن, است؛"یعنی پس از پذیرفتن خواسته یا 
ادعای مخالف به او گفتن که بعد از این هم مقصود شما حاصل نمی‌شود. کفار می‌گفتند: 
چرا بجای انسان» فرشته‌ای به عنوان پیغمبر نزد ما فرستاده نشده است؟ باری تعالی به 
روش‌های گوناگون به آن جواب داده است. یکی از آنها این است: 
و ترجه ملكا لله رجا ۱ 
اگر ما او را فرشته می‌گردانیدیم باز هم او را بصورت مردی میعوث می‌کردیم. 
اولاً که فرشته بودن برای پیغمبری ضروری نیست بلکه بهتر همین است که انسان 
بدین منظور فرستاده شود اگر بفرض محال حرف شما پذیرفته شود و فرشته‌ای فرستاده 
شود باز هم هدف شما حاصل نشده است. برای اینکه شما تاب دیدن فرشته را به شکل 
اصلی ندارید ما نمی توانیم فرشته را به شکل و صورت اصلی او ر به ناچار به 
صورت مرد فرستاده می‌شد که باز هم شما به او ایمان E‏ 


انتقال 

گاهی در مناظرة منطقی اینطوری هم می‌شود که مدعی دلیلی پیش می‌کند. مخالف 
بنابر کج فهمی و نفهمی اعتراض بر آن می‌کند. مدعی به جای جواب دادن به اعتراض» 
دلیل دیگری پیش می‌کند. منظور این نیس ت که دلبل اولش اشتباه بوده است بلکه مقصود 
اظهار این مطلب است که اعتراض معترض مبنی بر حماقت است؛ چون دلیل اول را 
نفهمید برایش دلیل دوم آورده می‌شود. به این» «انتقال, گفته می‌شود. ۱ 

وقتی که حضرت ابراهیم ی با نمرود مناظره کرد برای وجود و توحید الله تعالی 


دلیلی پیش کرد: 


ری الذِى ڪين وی 


پروردگار من کسی است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. 


E TOD 
نمرود دستور داد بی گناهی را بگیرند و بکشند و شخصی را که حکم اعدامش داده‎ 
گفت‎ E 
نا این وَأمِيْتُ‎ 
من هم زنده می‌کنم و می‌میرانم‎ 
حضرت ابراهیم ی فهمید که این احمق؛ زنده کردن و میراندن را نمی‌داند چیست.‎ 
فوراً دلیلی مسکت پیش کرد:‎ 
قان اله بأ بالشَس من الق أت امن ارب4‎ 
لله تعالی آفتاب را از مشرق می‌آورد تو از مغرب بیاور.‎ 
این اتقال بود که چرب زبانی نمرود در اینجا تمام شد"‎ 
رز بت الَذِی کنر‎ 


۵ ماند. 


دلایل مشاهده‌ای 

قسم سوم از دلایل مربوط به ,مشاهده, می‌شود. قرآن کریم این قسم از دلایل را 
زیاد استعمال کرده است. برای اینکه موشکافی‌های منطقی و فلسفی انسان را ساکت 
می‌کند اماگاهی از این طریق؛ حرف به دل نمی‌نشیند و بیمار مبتلا به شبهات از این روش 
درمان نمی‌شود و هدف قرآن کریم ساکت کردن کسی نیست؛ هدفش نشاندن حرف حق 
در دلهاست. دوم اینکه دلایل منطقی برای افراد طبقة خاصی مفید واقع می‌شوند. برای 
جاهلان و بی سوادان ثمر بخش نیست. مشاهده؛ تصویر گویایی است که یک دهاتی 
نادان بنا به آن» بی‌اراده فرباد بر می آورد: 

یل دل عل نامع امير َاء داز راج و أَوْض ذَاتُ تجاح كيت 
ادل على لیف انب ِ ۱ 

وفتی که سرگین افتاده در راه بر شتر و نشان پا بر رهگذری دلالت می‌کند چگونه آسمان 


برج دار و زمین دارای غار نشان از خالق لطیف و خبیر نمی‌دهد. 
برای همین الله تعالی اکثراً دلایل مشاهده‌ای را در هر مرتبه با شأنی جدید و ادایی 
تازه پیش می‌فرماید. به یک مثال گوش فرا دهید. در دلایل توحید می‌فرماید: 
و وی ها و ی ات 
َة ماکان کم آن نبوا شجرها اله مع اه بل هم وم یفدلون. ان جَعَلَ 
الرض را جع خلاها ترا و جَعل ین البخرین حاجزً له مع الله بل کر 
تون تن یب الط تاه و کیت اوه وک از تال 
اقلا ان کون من کم طلدت الب و لخر و من یرل الاح 
برا بن ید رمه ءَإِله م مَعَ اله ای اله عا بُ رِکون» (نمل: ۱۳). ۱ 
نه لکه می‌پرسیم که بیفرید آسمانها و زمین و فرود آوردبرای) شم از آسمان آمی پس 
رویاندیم به سیب آن بوستانها با تازگی ممکن نبود شما رکه برویانید درخت‌هاي آن 
آیا معبودی است با لله بلکه ایشان گروهی اند که کچ می‌روند. نه بلکه می‌پرسیم که 


ساخت زمین را قرارگاه و پیدا کرد در میان زمین جویها و بیافرید برای زمین کوه‌ها و 


پیافرید میان دو دریا حجاب را آیا معبودی دیگر هست با الله بلکه بیشترین ایشان 
نمی دانند. نه بلکه می‌پرسیم که قبول می‌کند از درمانده چون بخواندش و بردارد سختی 
و بسازد شما را جانشین نخستینان در زمین آیا معبودی دیگر هست با اله اندکی پند 
می‌پذیرند نه بلکه می‌پرسیم که راه می‌نماید شما را در تاریکی‌های بیابان و دریا و 
می‌فرستد بادها را مژده دهنده پیش پیش رحمت خود آیا معبودی هست با الله برتر 
هست اله از آنکه شریک گیرند. | 
یعنی ذاتی که اینقد ر کارهای بزرگ به انجام می‌رساند وک غیر از او نخواهد 
توانست این کارها را انجام دهد ناچار او را باید برای عبادت و پزستش مخصوص کرد 
و دیگری را شریک او گردانیدن بدترین حماقت است. از فکر بای کا رگرفت که ذاتی که 
به تنهایی اینقدر کارهای بزرگ را انجام می‌دهد چرا برای انجام کارهای کو چک 


ضرورت به همکار داشته باشد؟ 
در جایی دیگر در اثبات روز آخرت می‌فرماید: 
اقم رای الم توقهم کیت بتیاها و رها و ما ها بين روج و الترض 
مدذتاها و لیا نیا ززایی ‏ با نبا ین کل روج بیج تبصر و ذکری کل 
عبد میٹ و تولا ین لت اه مبازکاً نلاب لوح وید وغل 
مات ها طلع تضید رقا لاد و حیتابه لد متا کایکت ازج (ق: ۱ تا 
۱۱ 
آیا ندیده‌اند بسوی آسمان بالای خود چگونه بنا کردهایم آن را و آراسته کرده‌ایم آن را و 
نیست در آن هیچ شکافی و زمین را گستردیم و افگندیم در آن کوهها و رویانیدیم در 
آن از هر نوع خوش آینده برای راه نمودن و پند دادن هر بندة رجوع کننده را و فرود 
آوردیم از آسمان آب با برکت پس رويانيديم بسبب آن بوستان‌ها و دانه که درو 
می‌کنند آن را و درختان خرما پلند بالا برآمده آن را میوه است تو در تو روزی برای 
بندگان و زنده ساختیم به آن شهر مرده را همچنین باشد بر آمدن از گور. 
موضوعاتی از قبیل: جسم و نفس انسانی» حقایق هستی؛ منظومة شمسی. گیاهان و 
زمین‌شناسی که در قرآن بیان شده‌اند بیشتر در ضمن همین قسم از دلایل آمده‌اند و 
هدف از تأ کید به تفکر در آفاق ‏ و کاینات هم همین است که انسان با اندیشه در اسرار و 
شگفتیهای هستی استحضار کامل آفرينندة آن را پیدا کند و بالاخره در حضور او سر 
تسلیم فرود آورد. در این ضمن قرآن کریم پرده از بسیاری از حقایق علمی هم برداشته 
است. چنین مطالبی را باید در سیاق کلی (6011/61) قرآن نگریست. آن راکتاب مستقل 


علوم تجربی دانستن موجب پیدایش بسیاری از کج فکری‌ها خواهد شد. 


دلایل تجربی 
قرآن کریم به تجربیات ملت‌های گذشته متوجه کرده است. در جای جای می فرماید: 


دار سای الكرض تیلظوزا کیت كان عام لین ی تلهم کانوا اد یم 
َوه و او الکو و عتووها 6 ععوزها وچا 4 ۾ بالات فا کان 
اه لِيَظْلمَهُم و لکن کائوا اَم جر یمن4 (روم: )٩‏ ۱ 
آیا سیر نکردند در زمین پس بنگرند چگونه شد عاقبت آنان که پیش از ایشان بودند. 
تواناتر بودند از ایشان و شخم زدند زمین را و آباد کردند آن را بیشتر از آباد کردن 
ایشان آن زمین راو آمدندبدیشان پیفامبران با معجزهها پس نبود که اه ستم کند بر 
ایشان و لیکن ایشان بر خویشتن ستم می‌کردند. 
در جایی دیگر می‌فرماید: 
«وکم آهلکنا من ري ب رٹ مک سا ننک بن دهم إل 
لا و کنا ن ارت » (قصص: ۵۸) 
و بسا هلاک کردیم از ده‌ها که از حد در گذشتند در گذران خود پس اینهاست جای 
ماندن ایشان مانده نشد آنجا بعد از ایشان مگر آندکی و بودیم ما بدست آرنده میراث 
ایشان. 


قرآن کریم با ذ کر این تجربیات می‌خواهد خاطر نشان سازد که هر ملتی که پایه‌های 
زندگی خود را کج نهاده است و از تعلیمات ما روی برگردانیده است ما آنان را برای 
همیشه به غارهای عمیق تباهی آنچنان فرو برده‌ايم که هرگز نخواهند توانست از آنها 


بیرون بیایند. 


عقاید (جانب سلبی) 

قرآن کریم علاوه بر ثابت کردن عقاید مذکور در بالاء بسیاری از کج اندیشی‌ها و 
گمراهی‌های عقاید و اعمال انسان‌ها را رد کرده است و جواب‌هنای تسلی بخش به 
شبهه‌های آنها داده است. آیات دارای این مضامین را در اصطلاح اصول تفسیر ,آیات 
مخاصمه» می‌گو یند. ۱ 


چهار قسم از انسان‌های گمراه در این آیات. رد کرده شده‌اند: 


۱) مشکرین بت پرست ۲) نصرانی ۳)یهردی ۴) منافقین 


مشرکین بت پرست 

گمراهی‌های مشرکین بت پرست پنج قسم بود: 

) فرکته آنان:بت‌ها را دز نات مخضومن ا 
عقیدة آنان اگر چه خالق تمام چیزها خود الله تعالی است اما مثل پادشاه دنیاکه امور 
مختلف حکومت را بهافرادگوناگون واگذار میکند الله تعالی هم کنترل کاینات به دست 
اوست اما شعبه‌های جزئی مثل رزق و غیره را به بت‌ها سپرده است و خود هیچ دخالتی 
در آنها نمی‌کند. لذا هر چه مربوط به شعبه‌ها می‌شود از خود بتان باید خواست و آنها را 
با پرستش کردنشان خوش باید کرد تا که در حضور الله تعالی سفارشمان را بکنند. قرآن 
کریم این عقيدة آنها را اینگونه بیان می‌فرماید: 

و ما دهم ییون ی اه رن (زمر: ۳) 
ما آنها را فقط به این خاطر عبادت می‌کنیم که ما را به الله تعالی نزدیک تر کنند. 

شخصی به نام عمرو بن لحی برای اولین بار این گمراهی را در بین بت پرستان مکه 
شایع و رایج کرد. پیشرفت این گمراهی روزافزون بود. به هنگام بعثت حضرت رسول 
اکرم 3 سیصد و شصت بت می پرستیدند. 

قرآن کریم این گمراهی شان را به طریقه‌های مختلف رد کرده است. گاهی از آنها 
مطالبه دلیل کرده است که آخر چه کسی د رگوش شما خوانده است که بی فکر و اندیشه " 
به آنها عمل می‌کنید و نامی از ترک دادنش نمی‌گیرید. گاهی ثابت کرده است که الله 
تعالی بر هر چیز قادر است. اراد او چیزهای بزرگ بزرگ را از پرده‌های عدم؛ پیرون و 
به جایگاه وجود می آورد. پس او چه نیازی به همکاری دیگران در ادارة سلطنت خود 
دارد؟ (خلاصةٌ آیه سوره نمل در بالا همین است). گاهی آنها را متوجه این مطلب کرد 


که سنگی که تا دیروز پیش پای مردم افتاده بود چگونه امروز با خوردن چند ضربة 
کلنگ» خدا شده است؟ از نامگذاری آنها به «لات» و «هبل»* از کجا شایستگی رزق 
e‏ کک ۱ 
لان هی إلا آنا سينو س آمو اباو کم ما نَل انها الان ( (النجم: ۲۳) 
0( 
است الله بر ثبوت آن هیچ دلیلی ۱ 

۲) گمراهی دوم بت پرستان «تشیی, بود. یعنی با قیاس کردن خدای تمالی بر 
خودشان (معاذالله) او را مجسم و دارای زن و فرزند می‌دانستند. جنانکه می‌گفتند: 
فرشتگان دختران خدا هستند. قرآن کریم این گمراهی نها راب دوگونه رد کردهاست. 
یکی با نفی کردن اولاد از الله کل 

ليلذ ولذ «حلاص: ۲) 
نه کسی را زاییده است و نه از کسی زاییده شده است. ۱ 
دوم بطور خاص با نفی کردن دختران؛ اندکی عقلمندی خود را ملاحظه کنید که 


وجود دختران را برای خود باعث ننگ و عار می‌دانید و برای ذاتی که آن را پروردگار 


| 

آله اتات و کم نون ما که کیت حون ۱ 
۱ 

9 ۳) گمراهی سوم آن‌ها «تحریف, بود. یعنی آنان خود را پیروان حضرت 

ابراهیم طا می‌دانستند و می‌گفتند که ما درست پیرو خط اوییم. احکام و قوانین جزوی 

هم از طرف خود در آورده بودند. برهنه طواف کردن. سوت زدن و کف زدن بجای 
ے ۱ 

نما زگذاردن؛ ماه‌ها را پس و پیش کردن (وقتی که جنک تا به «شهر حرام» طول می‌کشید 

می‌گفتند که این ماه» تا دو ماه ادامه خواهد داشت). باری تعالی جابه جا بیهودگی آنها را 


آشکار ساخته است و مسلمانان را از چنین واهیات بر حذر داشته است. 


یبن ادم خُذؤا زیتتکم عند كل عشجیکه (اعراف: ۳۱) 

3 خود را نزد هر مسجدی بپوشید. 
کان صلو مم لد ات ال شا ء آو تضد دید >( (انفال: ۳۵) 

و نمازشان کنار بیت اله چیزی جز سوت زدن و کف زدن نبود. 

لا ای 4 ٤‏ زياد فی اشر (التوبه: ۳۷) 

بدون تردید پس و پیش کردن ماهها افزونی در کفر است. 

۴) گمراهی چهارم آنها این بود که حضرت رسول اکر مد را به عنوان رسول خدا 
قبول نداشتند و می‌گفتند که انسانی که همچون ما راه می‌رود و می‌گردد و می‌خورد و 
می‌نوشد چگونه می‌تواند پیغمبر باشد؟ قرآن کریم این گمراهی را هم بار بار رد کرده 
است و فهمانیده است که بشریت منافاتی با نبوت ندارد و همیشه انبیاء از انسان‌ها 
بوده‌اند: 

و ما سل ین یک الا رجالا جن م4 (برست: )۱۰٩‏ 
و ما پیش از شما هم مردانی را فرستاده‌ايم که بسوی آنها وحی نازل می‌کردیم. 

۵) گمراهی پنجم آنها انکار آخرت بود. زنده شدن پس از مردن را غیر ممکن 
مي‌دانستند. قرآن کریم آن را با اسلوب‌های دلنشین رد کرده است: 

یزار الله الَذِى حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالَْرْض یی هن بقادر على آن یی 
لوق (احقاف: ۳۳) 
آیا ذاتی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و در آفرینش آنها اصلاً خستگی به او راه نیافت 


برزنده کردن مردگان قدرت ندارد. 


هودی 


قرآن کریم بهودی‌ها را نیز رد کرده است. گمراهی اینان از حد گذشته بود. 


علوم القرآن O E‏ دویست‌و پنجاه و یک 


گمراهی‌های مشرکان بت پرست (غیر از انکار آخرت) همگی به حد وفور در میان اینها 
رواج داشت. خود را پیروان تورات می‌گفتند اما در واقع از آنا پیروی نمی‌کردند. 
تررات با اینهاکاری نداشت اما اینها هر طور که دلشتان می‌خواست در آن تصرف 
می‌کردند. تصرفشان در تورات به سه صورت بود: 
۱) تحریف لفظی: آیات تورات را برای مردم» غلط ترجمه می‌کردند . 
۲ تحریف معنوی: مطالب آیات تورات را از طرف خود بیان می‌کردند و مردم را 
به عمل به آن دعوت می‌دادند.. مثالی از این را ملاحظه بفرمائید: ۱ 
در امت هر پیغمبری مشهور اس ت که کافر و فاس یکتاننلتن بلکه به اعتبار 
ماهیت با هم فرق دارند و انجامشان نیز یکی نیست. کافر آن است که به حقایق اساسی 
دين فطرت مثلاً توحید» آخرت و رسالت ایمان نداشته باشد . چنین شخصی برای همیشه 
مستحق عذاب جهنم می‌شود و فاسق کسی است که با وجود ایمان و اعتقاد به موارد 
اساسی مذکور؛ کردارش مطابق با دین فطرت نباشد و چیزهایی راکه دین فطرت به شدت 
از آنها باز داشته است ارتکاب کند. چین شخصی مستحق عذاب همیشگی نمی‌گردد 
بلکه پس از سزا دیدن به جنت خواهد رفت. همین حقیقت در تورات بیان شده بود که 
شخصی که به حضرت موسی طا ایمان آورده است مستحق جبت است و اگر په جهنم 
برود موقنی خواهد بود. مطلب آن همین بود که هر کس با اعتقاد به تصورات بنيادین 
دین فطرت به رسول زمان خود ایمان داشته باشد استحقاق این مقام و مرتبه را خواهد 
داشت. بهودیان در بیان مطلب همین حقیقت گفتند که ایمان به حضرت موسی عا برای 
نجات ما بس است. اگر به حضرت محمد ایمان نیاوریم هیچ اشکالی ندارد. 
واوا لن متا ار لا اما عدودات > (آل عمران: ۳۴ 
و آنان گفتند: آتش هرگز ما را لمس نخواهد کرد مگر روزی چند. 
قرآن کریم این باورشان را با وضاحت رد کرد: ۱ 
ی من کست سََة واحاطث به یه َالو أَضَحْبُ | ا ثر فنا شون 


دویست و پنجاه و دو ا علوم القرآن 


(البقره: #۱ 
چرا نه. هر کس کار زشتی انجام دهد و زشتی او را فرا گیرد پس آنان مستحق ق آتش 


هستند. هميشه در آن خواهند ماند. 


۳) گمراهی سوم یهو دیان این بود که بسیاری از آیات تورات را مخفی می‌کردند تا 
که جایگاه بلندشان در دید جهانیان برقرار بماند. آنان احساس خطر می‌کردند که اگر 
مردم به آ گاهی پزسند و پیببن که علمایشان به بعضی از احکام عمل نم کنندنسبت به 
آنها بد عقیده خواهند شد و جایگاه عزت و شرف خود را از دست خواهند داد. آیات 
بشارت حضرت رسول اکرم ی و آیاتی را که در آنها حکم سنگسار شدن زنان بود 
مخفی کرده بودند و به همدیگر تأکید می‌کردند که نگذارید مسلمانان از اینها با خبر 
شوند. قرآن کریم در جأهای متعددی پرده از این جهالت آنها برداشت و حضرت رسول 
اکرم را مطلع کرد که آنان به یکدیگر چنین می‌گویند: 

« منوتیم با تقح اه عَلیکم لحا جو کم به ند ریک (بتره: <۷) 
آیا خبر می‌دهید ایشان را به آنچه گشاده است الله بر شما تا مناظره کنند با شما به آن 


دلیل نزد پروردگار شما 


نصاری 

اینان خود را متبع حضرت عیسی طا می‌گفنند. اولین گمراهی آنها «عقیدهتتلیث» 
بود. آنان می‌گفتند که الله تعالی سه جزء (اقنوم) دارد. به یک اعتبار با هم متحد و به 
اعتباری دیگر مختلف از یکدیگر بودند. جزء اول «پدرب. جزء دوم ,پسر, و جزء سوم 
«روح القدس؛ نام دارد. جزء پسر به شکل حضرت عیسی تیا به دنیا آمده بود. 

الله تعالی این نظرية خنده آور جهالت را در پرتو علم رد کرد و در جاهای متعددی 
نشان داد که این حرف آنقدر مهمل و بی معناست که خود حضرت عیسیتْا از آن 


پناه می‌خواهند. 


2 2 2 lL 


«ولذ قال اه بییتی ان مرجم ءآ فلت لاس ان و ای این من دون اه 
ال متختک ما ُن ی آن ؤل ا یس لی ع إن کنت فش تقد لنت قمع 
تفین و معا فیک نک نت عم الْموب... ان دی تم عبااک 
ون تفر ماک ات لور لح 6 (المانده: ۲ ۱۱۸-۱۱) 

و یاد کن آن وقت که گوید الله ای عیسی پسر مریم آیا تو گفتی به مردمان که الله گیرید 
مرا و مادرم را بجز اله تعالی گفت به پاکی یادمی‌کنم ترا نس مرا که بگویم آنچه لايق 
من نیست اگر گفته باشم این قول را پس تو آن را دانسته‌ای می‌دانی آنچه در ضمیر من 
است و نمی‌دانم آنچه را در ضمیر توست هر آینه تو دانندۀ امور پتھائی... اگر عذاب 
کنی ایشان را پس ایشان بندگان تواند و اگر بیامرزی ایشان زا پس تویی غالب 
استوارکار. ۲ ۱ 

ینان هم مانند مشرکان بت پرست منکر رسالت و مرنکب تشییه و تحریف بودن د که 


باربار ر بر آنها تتبیه شده است. 8 ۱ 


منافقین ۰ 

گروهی بود از انسان‌های شریرء بد طینت» بزدل و پشت همت که دل هایشان از بتان 
کفر و شرکی که کفار دیگر آشکارا آنها را می پرستیدند آباد بو اما ان بیچارگان ابتقدر 
همت نداشتند که عقایدشان را در جامعه اظها رکند. به همین خاطر به توحید» رسالت و 
روز آخرت به زبان اقرار می‌کردند و در پرده به آماده سازی دام‌های سازش عليه 
مسلمانان مشغول بودند. 

برخی از آنها فقط به اراد مکاری؛ کلمة توحید را می‌خواندند اما دل هایشان لبریز 
از شقاوت‌های کفر و شرک بود. بعضی از آنها با به اسلام گروید یدن سرداران و رهبران 
خود اقرار به اسلام آوردن می‌کردن. گویا از نظر آنان مسئله اصلی انباع از بزرگان 
خویش است. اگر آنها کافر باشند اینها هم کافر هستند و اگر آنها مسلمان باشند اینها هم به 


فوست و شجاه و مار SARDA‏ 
خود مسلمان می‌گفتند. 

چون که این منافقان عقاید مستقلی از خود نداشتند بلکه خود را به زبان؛ پیر و عقاید 
اسلامی می‌دانستند بدیهی است که جایی برای رد عقاید آنها باقی نمی‌ماند. البته قرآن 
کریم نقاب بد طینتی و خصلت سازشي آنها را در جای جای خود برداشته است و 
خبائت‌های آنها را آشکار ساخته است. اگر نمونه‌ای از این می‌خواهید سوره‌های توبه و 
انفال را بخوانید. باری تعالی گندگی‌های آنها را در این دو سوره یکی یکی بیان کرده 


است. 


احکام 
مضمون دیگر قرآن کریم «اخکام» است. احکام ذکر شده در آن را به اعتبار نوعیت 
می توان به سه دسته تقسیم کرد: 


۱) احکام و قوانینی که مرتبط به حقوق خالص الله می‌شوند. مختصراً به آنها 
«عبادات» خالص می توان گفت. احکام طهارت» نماز زکات؛ روزه» حج و قربانی در 
این داخل هستند. قرآن کریم راهنمایی هایی اساسی مربوط به این جیزها داده است. 

۲) احکام و قوانینی که مربزط به حقوق خالص بندگان می‌باشد که آن را می‌توانیم 
تعبیر به «معاملات, کنیم. احکام تجارت؛ شهادت» امانت؛ رهن؛ خوردن جانوران 
ذبیحه» استعمال مشروبات گونآگون؛ وصیت و میراث در خود قرآن کریم وجود دارند. 

۳) احکام و قوانینی که به یک اعتبار عبادت و به اعتباری دیگر معامله هستند. 
قرآن کریم در این نوع» احکام نکاح» طلاق» حدود و تعزیرات (1۵5 0۳0۵۳۵)؛ 
دیانت؛ قصاص (0745/). جهاد: ایمان؛ قسم و شرکت را ذ کر کرده است. قرآن کریم 
می‌خواهد نظام زندگی پا کیزه‌ای به جهان ببرهد که انسان با عمل بر آن در هر زمان به امن 
و آرامش برسد. به همین منظور به هنگام نافذ کردن احکام خود رشیوه تدریبجی» را 
اختیار کرده است یعنی حکم غیر منتظره‌ای را نا گهان نمی‌دهد بلکه افکار عمومی را 


برای حکم خود آماده و هموار می‌کند و بعداً حکم خود را نافذ می‌فرماید. مثال آن؛ 
حرمت شراب است. اهل عرب آنچنان مست و شيفتة شراب بود که دویست و پنجاه نام 
آن بر زبانشان بود. ترک این عادت خبیث از آنها معجزه قرآن کرایم است. وقتی که 
حکم شریعت دربارة حلت و حرمت شراب از حضرت رسول اکر م پرسیده شد قرآن 
کریم بلا درنگ حکم به ترک آن نداد بلکه فرمود: 
«فْل نت نبیر و متافغ اس و فك ین تفه > (لبقره: )۲۱٩‏ 
بگو در این هر دو (شراب و قمار) گناه سخت است و فایده هاست مردمان را یعنی در 
دنیا و گناه این هر دو سخت‌تر است از نفع آنها 
انسان سلیم الفطرت از همین فهمید که ترک دادن این چیز بهتر است. پس از چند 
روز حکم نازل شد: ۱ 
اة ربا الَلوة و انم شكارئ) (النساء: (FY‏ 
در مستی به نماز نزدیک نشوید. 
اکنون ناپسند بودن شراب عموماً در اذهان نشسته بود. بعد از مدتی حکم واضح 
نازل شد: ۱ 
il}‏ الخمر والیسر والاتصاب والازلام جس من عمل الشیطان فاجتنبوه 6 
(المائده: ۹۰ ۱ 
بدون تردید شراب و قمار و نشانه‌های معبودان باطل و تیرهاتی فال پلید است از کردار 
شیطان است پس از آنها دوری جویید. 
شأن نزول 
احکام مذکور در قرآن کریم به دو روش ش نازل شده‌اند: 
۱) خود الله تعالی برای تغییر دادن رسم و رواج غلطی که در بین مسلمانان يا کافران 


وجود داشته است احساس ضرورت و برای آنء آیه نازل کرده است. گاهی یک آیه 


دویست و پنجاه و شش ممم موم وم موم و موم موم موم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علوم القرآن 


چندین رسم غلط را از بین برده است. مثلاً: حضرت عايشه رضی الله عنها می‌فرماید: 
یکی از عادات اهل عرب این بود که با دختران یتیم زیر سرپرستی خود به خاطر مال» 
ثروت و حسن جمال آنها ازدواج می‌کردند. نان و E E‏ 
دیگر زنان می‌پرداختند در آن مقدار به اینها نمی‌دادند. حضرت ابن عباس بیان 
می‌کند که عرب‌ها در یک وقت با ده زن ازدواج می‌کردند و وقتی از عهدة مصارف 
آنها بر نمی آمدند در اموال یتیم‌های زیر سرپرستی خود خیانت می‌کردند. حضرت 
عکرمه هه می‌فرماید: عرب‌ها ده‌ها زن داشتند اما عدل و انصاف را در بین آنها مراعات 
نم ی کر دند. 
تمام این عادات عرب نادرست و ضرورت داشت که اینها در جامعة اسلامی تغییر 

داده شوند. چنانکه له تعالی آبه جامعی نازل کرد که تمام این عادات را در هم کوبید. 

لوان جف آلا فی طوا نی ایانی قالکخزا ما طاب لک ین التاء نی یات 

و رباع فان خف لا توا مواحیة4 (النساء: ۳) 

و اگر دانید که عدل نتوانید کرد در حق دختران یتیم پس نکاح کنید آنچه خوش آید 

شما را از سایر زنان دو دو سه سه و چهار چهار پس اگر دانید که در این صورت نیز 

عدل نتوانید کرد پس نکاح کنید یک زن را. 

این آیه به کسانی که با ازدواج با زنان بتیم زیر پرورش خود حقوقشان را ادا 

نمی‌کردند این حکم را داد که آبا ضروری است با همین زنان بتیم ازدواج کنید ؛ الله 
نکاح کردن با زنان دیگر را تا چهار برای شما جایز قرار داده است ؛ با آنها ازدواج کنید. 
به کسانی که با ده زن ازدواج می‌کردند و به سب ناداری از عهد؛ مخارج زندگی آنها بر 
نمی آمدند و به همین خاطر تصرفات ناحقی در اموال یتیمان می‌کردند حد معقولی برای 
ازدواجشان در نظر گرفت که از چهار تجاوز نکنید تا که مصارف به حدی نرسند که 
منجر به دستبرد در مال پتیمان شود و به کسانی که با ازدواج با ده زن: متهمان بی انصافی 
در بین آنها بودند گفته شد که با بیش از چهار زن ازدواج نکنید تا رعایت عدل و انصاف 


ی سس 
علوم القرآن موم موم سم عم 2222۰2222 ] دویست‌و پنچاه و هفت 


آسان گردد و اگر ترس بی انصافی در بین آنها نیز باشد به یک زن اکتفا کنید. 

اینگونه این آیه جندین عادت خراب را در یک وقت انسداد کرد. 

۲) سبب دوم نازل شدن احکام این بود که صحابه مسئله‌ای را با توجه به واقعه‌ای 
خاص می‌پرسیدند و در جواب آیه‌ای نازل می‌شد. قبلاًمثال‌های این» تحت عنوان 
راسباب ترول, گذشته است. , 

۱ 


مضمون سوم قرآن کریم رقصص و واقعات, است. قصص قرآنی را می‌توان به دو 
دسته تفسیم کرد: واقعات مربوط به ماضی و واقعات مربوط به مستقبل. 


واقعات ماضی 

باری تعالی از واقعات ماضی» بیشتر واقغات انبیاء 32 را بیان فرموده است و علاوه 
از اینها واقعات افراد و اقوام فرمانبردار و نافرمان را نیز در جاهای مختلف ذ کر کرده 
است. 

مجموعاً داستان‌های بیست و هفت نفر از انبیاء اا در قرآن آمده است که اسامی 
گرامی آنها حسب ترتیب تاریخی از این قرار است: 

حضرت آدم ال حضرت نوع حضرت ادریس لا حضرت هود لیا 
حضرت صالح لا حضرت ابراهیم اء حضرت اس طاعیل اک حضرت 
اسحاق طا حضرت لوط اء حضرت بعقوب ی حضرت یوسف طا حضرت 
شعیب ِا حضرت موسی لا حضرت هارون اء حضرت یوشع و : حضرت 
حزقیل عا حضرت يونس عم حضرت الیاس اء حضرت اليسع یه حضرت 
شموئیل اا حضرت داودطڭا حضرت سلیمان ڭا حضرت ذوالک فل عا 


حضرت عزبر اء حضرت زکر یال حضرت بحیی لا و حضرت عیسی ا . 


دویست و پنجاه و هشت بسبددد۴س علوم القرآن 


این افراد و اقوام نیز در قرآن کریم ذ کر شده‌اند: 

اصحاب الجنة» اصحاب القرية حضرت لقمان. اصحاب السبت: اصحاب الرس» 
حضرت ذوالقرنينء اصحاب الکهف والرقیم» قوم سباء اصحاب الاخدود اصحاب 
الفیل. 

هدف قرآن کریم از بیان این قصه‌ها تاریخ نگاری نیست بلکه از یک طرف فراهم 
کردن اسباب تذکیر و موعظه است و مسلمانان را به درس گرفتن از دعوت و عزیمت 
انبیای کرام وا می‌دارد و از طرف دیگر می‌خواهد واضح کند که این داستانهای راستین و 
بصیرت افروز اقوام و امت‌های گذشته به زبان آن ذات گرامی جاری می‌شود که كاملا 
امی می‌باشند و تا به امروز هیچ علمی را از هیچ کس فرا نگرفته‌اند. 

بنابراین یقیناً او از طرف الله تعالی مطلع و باخبر کرده می‌شود و کلامی که ایشان 
تلارت می فرمایند کلام خداست نه کلام انسانی. 

خزانه‌های بی شمار علم و حکمت در این قصه‌ها نهفته است و هر آیۀ آن» انسان را 
در مسائل بی شمار زندگی صحیح‌ترین و بهترین راهنمایی را می‌کند. 


چرا داستان‌ها تکرار شده‌اند؟ 

شبهه‌ای که عموماً در رابطه با داستان‌های بیان شده در قرآن کریم در اذهان پیدا 
می‌شود این است که چرا یک قصه چندین بار تکرار شده است؟ قصة حضرت 
موسی ع در هفتاد و دو جا ذ کر شده است. چرا اینطور است؟ اگر یک قصه در بک 
جا بیان کرده می‌شود و در جاهای دیگر احکام بیان کرده می‌شد شاید موجب آسانی 
بیشتر برای امت می‌شد و بسیاری از اختلافات ختم می‌شد. 

در پاسخ به این شبهه باید گفت که حکمت‌های زیادی در تکرار قصه‌ها و جود دارد. 

۱) فرآن کریم دفعةٌ در یک مرتبه نازل نشد بلکه تدریجاً فرود آمده است و به امتی 


فرود آمده است که در دور ابتدایی خود گام به گام با آزمایشی جدید و مشکلات بی 


علو اقرا > و و ی دوس ی خام وت 
شماری مواجه مي‌شود بلکه بی جا نخواهد بود اگ رگفته شود که تمام زندگی این امت در 
دور ترقی و رو به جلو در جهاد و قتال» حرب و ضرب» سر فروشی و جانبازی و 
محنت‌هاگذشته است. در چنین صورتی اگر آنها بار بار تسلی داده نمی‌شدند دل شکسته 
می‌شدند و از حرکت باز می‌ایستادند. قرآنکریم واقعات انبیای گذشته را در هر آنجایی 
که مسلمانان دجار مشکلات شدند تعریف کرد و بار بار به آنها تذکر داد که شما در این 
آزمایش‌ها تنها نیستید بلکه هر قافلة دعوت حق از این وادی‌های صعب امبورگذ رکرده 
است و هميشه فتح و پیروزی در انجام کار نصیب آنها شده است. 

به همین خاط رگاهی قصه یک پیغمبر در قرآن حکیم یک جا نیست؛ بخش‌های. 
مختلف آن در جاهای متعدد قرآن مذکور هستند. هر جا ضرورت به قسمتی از قصة 
پیغمبری شده است همان اندازه در آن وقت نازل کرده شده است؛ 

۲) حکمت دوم این است که تکرار قصه‌ها واضح می‌کند که قرآن حکیم برای بیان 
جزئیات احکام بیان نشده است. قرآن فقط اصول احکام را ان فک هدف اساسی 
آن اصلاح عقاید: تذکیر و تشویق به نیک کرداری است. اما جزئیات قانونی را به تعلیم و 
تشریح رسول ال وا می‌گذارد و می‌خواهد که آنها را به وسیله وحی غير متلو به دنیا 
برساند. 

این شیوة قرآن کریم دلیل واضحی برای ,حجیت حدیث, است. چرا که اگر در فقه 
و قانون فقط قرآن؛ حجت می‌بود و حدیث؛ حجت نمی‌بود رد رین بار بار 
احکام بیان کرده می‌شد ته قصه‌های مکرر. قصه‌ها به وسیل وحی غير متلو بیان کرده 
می‌شد. بدیهی است که مقصود از بیان کردن قصه اینگونه هم؛ به طور کامل حاصل 
می‌شد. اما باری تعالی با عکس این ترتیب گویا متنبه می‌سازد که قرآن برای تربیت عقاید 
و اخلاق آمده است و فقط اصول احکام را بیان می‌فرماید و مستله جزئیات را اینطور 
حل می‌کند: ۱ 


۳ 


عا قَضَیت و یسَلموا تشلیم6 (لساء: ۵) 

پس قسم پروردگار تو که ایشان مسلمان نباشند تا آنکه حاکم کنند ترا در اختلافی که 
واقع شد میان ایشان باز نیابند در دل خویش تنگی از آنچه حکم فرمودی و قبول کنند 
به انقیاد. 

۳) سومین حکمت در تکرار قصه‌ها این است که اعجاز قرآنی از آن نمایان می‌شود. 
روان انسانی از شنیدن مکرر یک مطلب خسته می‌گردد و بعد از چند مرتبه, از شنیدن 
قصۀ خیلی خوب هم احساس لطف و سرور نمی‌کند. اما قرآن کریم اگر چه واقعه‌ای را 
بار بار ذ کر می‌کند اما در هر بارء لذتی نو و کیفی تازه محسوس می‌شود. این مطلب؛ 


انسان را به این نتیجه می‌رساند که بقيناً این کلام زاییده دماغ بشری نیست. 


واقعات مستقبل 

قرآن کریم واقعات مستقبل را به طور پیشگوئی ذ کر کرده است. نشانه‌های قیامت» 
احوال قیامت» مناظر حشر و نشر» هولنا کی‌های دوزخ و ذلفریبی‌های جنت در این قسم 
از واقعات بیان شده‌اند. نمودار شدن جانوری گویا از زمین پیش از قیامت: خروج 
یأجوج و مأجوج» صور اسرافیل: سوال و جواب و مکالمه جهنمیان با همدیگر در 


جاهای متعددی از قرآن کریم و جود دارد. 


امثال 


امثال قرآن کریم دو قسم هستند: امثالی که برای افهام و تفهیم تمثیلاًییان شده‌اند. 
مثلاً: 


معا الد تفه > ا له وه مها ا کا هه کی سم یا م 
مثل این یفن امواطم ف سبیل الله کمتل حب انمت سبع ستابل ف كل له 
مان د4 (بقره: )۲٩۱‏ 


S3 


صفت آنان که خرج می‌کنند اموال خود را در راه الله مانند صفت یک دانه است که 


برویاند هفت خوشه را در هر خوشه صد دانه است. 
مقصود از آیه» بیان این مطلب است که پاداش مال خرج شده در راه الله در آخرت 
هفتصد برابر و حتی بیشتر از آن خواهد شد. ممکن بود عقل انسانی آن را اندکی بعید 
بداند. به همین خاطر الله تعالی آن را با یک مثال فهمانید که همانطور که دانه انداخته 
شده در زمین با هفتصد دانه جدید در گیاه نمودار می‌شود همینطور مال خرج شده در 
دنا هفتصد برابر اضافه شده در آ خرت به انسان خواهد رسید. 
اینگونه از تمثیلات برای واضح و مؤثر کردن سخنان آورده می‌شود. قسم دوم از 
امثال آنست که در اردو به آن «کهاوت, (و در فارسی به آن ضرب المثل) می‌گویند. این 
قسم از امثال به دو صورت در قرآن کریم مذکور شده‌اند. بمضی از آنها پس از نزول 
قرآن ضرب المثل شدند. گوبا خود قرآن سازنده آنهاست. مغلا 
هَل جَاءالاحتان ال الاشتان 4 (رحمن: )٩۰‏ 
جزای خوبی جز خوبی چیز دیگری نیست 
ان تزا اقرب وی 4 (بتره: ۲۳۷) 
و ببخشید که این به تقوی نزدیک‌تر است. 
قسم دوم آن است که در آنها صراحتاً ضرب المثلی مذکور نشده است؟ اما از مفهوم 
آیه بر می آید. گویی یا سرچشملا ضرب المثل مردمی هستند یا دلالت بر آنها دارند. به 
چنین امثالی «امثال کامنه, می‌توان گفت. مثال‌های بی شماری در قرآن کریم دارد. مثلاً 
ضرب المثل مشهور عربی است: 
لیس الخبر کالعیان 
شنیده کی بود مانند دیده 
این ضرب المثل در آي ذیل از فرآن کریم وجود دارد هنگامی که حضرت 
ابراهیم ‏ به باری تعالی عرض کرد: شما به من نشان دهید که چگونه مردگان را زنده 


می‌فرمایید؟ باری تعالی پرسید آیا شما به این ایمان ندارید؟ 


دویست و شصت ودو ب علوم القرآن 


آنگاه حضرت ابراهیم 3 فرمود: 
چرا نه! (من ایمان دارم) اما من به این خاطر خواستم که دلم اطمینان یاید. 
همینطور ضرب المثل مشهوری است: 


0 


لدع ان ین جُخر مرت 
مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. 
این ضرب المثل در آیۀ سوره پوسف وجود دارد. هنگامی که برادران مادری 
حضرت یوس فط پس از به چاه افکندن او از حضرت بعقوب طا خواستند که 
بنيامین را همراه ما بفرستید ایشان فرمودند: 
ھل نکم یه إلا کا آیشکم على آخنو6 (برسن: 5۴) 


آیا من شما را دربار؛ او آنچنان امانتدار بدانم که دربارۀ برادرش دانسته بودم؟ 


معزفی 

کلمه «تفسیر» از «فسرم به معنی برگشودن و باز کردن, است. چون که در این علي 
مفاهیم قرآنی باز کرده می‌شود و با وضاحت بیان کرده می‌شود به آن «علم نفسیر, 
می‌گویند. در زمان قدیم» تفسیر به تشریح قرآن کریم اطلاق می‌شد.۸٩‏ به سبب نزدیکی 
به عهد رسالت و اختصار علوم؛ این علم چندان انشعاب پیدا نکرده بود. هنگامی که 
صورت علم مدونی به خود گرفت و از جنبه‌های مختلف به این علم: خدمت کرده شد 
علم بسیار وسیع و دامنه داری شد و تفصیلات آن به اقتضای زمان بیشتر شد. اکنون 
تعریف اصطلاحی علم تفسیری که مشتمل بر تفصیلات است این است: 

لمحت فيه عَنْ كثفكة اطق بالفاظ امن و لولاا و اخکایها الا رادید 
لت كي و معا لول علا ال ال کیب و تات بذک( 

علمی است که در آن از چگونگی ادای الفاظ قرآن, مفاهیم آنهاء احکامانفرادی و ترکیبی 
آنها و معانی مرادی الفاظ درحالت ترکیب بحث کرده می‌شود و تکملۀ آن معانی به شکل ناسخ 
و منسوخ, شأن نزول و توضیح قصه‌های مبهم بیان کرده می‌شود. 

اجزای علم تفسیر در پرتو این تعریف از اینقرار است: 

۱) چگونگی ادای کلمات قرآن: یعنی الفاظ فرآن به چه صورت هایی خوانده 
می‌شوند؟ مفسرین قدیم عرب برای توضیح همین مطلب» قرائت‌های هر آیه را در 
تفاسیر خود با تفصیل واضح می‌کردند. علم مستقل «فراآت, به همین منظور به وجود 


آمده است که در صفحات گذشته مختصراً معرفی کرده شد. 


۲) مفاهیم الفاظ قرآنی: یعنی معنی لغوی آنها. آگاهی کامل از علم لغت برای این 


۱- علامه زرکشی علم تفسیر را مختصراً اینگونه تعریف کرده است: علم یعرف به فه مکتاب اه المنزل علی 
نبیه محمد ا و بیان معانیه و استخراج احکامه و حکمه یعنی علم ی که برسیله آن فهم قرآن و توضیح معانی ` 
آن حاصل شود و بتوان احکام و حکمت‌های آن را استنباط کرد. البرهان ۱۳/۱ 


روح المعانی للالرسی ۴/۱ 


سس 
علوم القران موم موم نم 2 دویست‌و هفتاد و هفت 


مأخذ سوم: اقوال صحابه 

کسانی که مستقیماً تعلیم قرآن را از حضرت رسول اکر مت فراگرفتند صحابة کرام 
هستند. بعضی از آنان تمام زندگی خود را وقف این کار کرده بودند که فرآن کنریم» 
تفسیر و متعلقات آن را مستقیماً از اقوال و افعال ایشان اة حاصل کنند. اینان هم اهل 
زبان بودند و هم از محیط نزول قرآن کاملاً باخبر بودند اما به جای اعتماد به زبان 
شناسی خود قرآن کریم را سبقاً سبقاً از ايشان آموختند. امام ابوعبدالرحمن سلمی: 
عالم مشهور تابعی می‌فرماید:. ۱ 

حدئنا الذین کانوا یقرء‌ون القرآن کعفان بن عفان و عبداله بن مسعود و غیرهم انهم 
کانوا تعلموا من النى م3 عشر ایات لر یتجاوزوها حت یعلموا ما فا من العلم العمل 

کسانی (از صحابه کرام) مثل حضرت عثمان و حضرت عبداله بن مسعود و غیره که قرآن 
کریم را تعلیممی‌دادند به ماگفتند: وقتی که از حضرت رسول اکرم ده آیه یاد می‌گرفتند تا 
وقتی که تمام مطالب علمی و عملی آن را حاصل نمی‌کردند جلو نمی‌رفتند. 

حضرت انس له در مسند احمد می‌فرماید: 

كان الرجل اذا قرا البقرة و ال عمران جد فى اعینناا" 

هنگامی که شخصی سوره‌های بقره و ال عمران را می‌خواند به دیدۀ احترام به او 
می‌نگر یستند. 

و در روایتی در موطای امام مالک است: 

اقام ابن عمر على حفظ البقرة نمان سنین!۳ 

حضرت عبداله بن عمر کا در مدت هشت سال سورة بقره را یاد کرد. 


بدیهی است که حضرت عبدالّه بن عمر اة ضعیف الحافظه نبود که محض برای 


۱- الاتقان ۱۷۶/۲ نوع ۷۸ ۲- الاتقان ۱۷۶/۲ نوع ۷۸ 


۳- الاتقان ۱۷۶/۲ نوع ۷۸ 


دویست و هفتاد و هشت ب-ب۳۳ 


یادگیری الفاظ سورة بقره هشت سال صرف کنند. بقیناً او در این مدت علاوه بر حفظ 
الفاظ قرآنی؛ علم تفسیر و دیگر علوم متعلق به آن را حاصل می‌کرد. 

حضرت عبدالله بن مسعو د طا می فر ماید: 

والذی لا اله غیره ما نزلت اية من کتاب اله الا و انا اعلم فیمن نزلت و این نزلت و 
لو اعلم احدا اعلم بکتاب الله منی تناله الطایا لاتیته(۱) 

قسم به ذاتی که معبودی غير از او نیست که هیچ آیه‌ای از کتاب الله نازل نشده است مگر 
اینکه من می‌دانم آن آیه در کجا و دربار؛ چه کسی نازل شده است؟ و اگز مطلع شوم که کسی 
بیشتر از من دربار؛ کتاب الله می‌داند و سواری‌ها می‌توانند پیش او برسانند حتماً پیش او 
خواهم رفت. ۱ 

سومین مأخذ مهم تفسیر القرآن پس از احادیث حضرت رسول اکرم تا اقوال 
صحابه کرامی است که با محنت و جانفشانی تفسیر قرآن را فراگرفته بودند. در اینجا نیز 
توجه به چند امر ضروری است: 

۱-روایات صحیح و سقیم در اقوال تفسیری صحابۀ کرام یافته می‌شود. لذا قبل از 
فیصله بر مبنای آنها؛ تحقیق شان مطابق با اصول حدیث ضروری است. 

۲ اقوال صحابهٌ کرام زمانی حجت خواهند بود که تفسیر صریح و مستند آیه از 
حضرت رسول اکرم و به ثبوت نرسیده باشد. اگر تفسیر بیان فرمو دة ایشان در احادیث 
صحبح منقول شده باشد اقوال صحابة کرام حکم تأبیدیه را خواهند داشت. اگر قولی از 
صحابة کرام با تفسیر بیان فرموده ایشان تعارض داشته باشد پذیرفته نخواهد شد. 

۳-ه رگاه تفسیری از حضرت رسول اکرم و در روایات مستند منقول نشده باشد و 
اختلافی در تفاسیر بیان کرد صحابه نباشد اقوال آنها اختیار کرده خواهد شد. 

۴-هر جاکه در تفاسیر بیان کر دة صحابه اختلاف باشد اولاً در صورت امکان تطبیق 


۱- تفسیر ابن کثیر ۳/۱ 


E 
تۇ اقتاد و نة‎ E e Ba e علوم القرآن‎ . 


و هماهنگی اختلاف» بر آن عمل کرده خواهد شد و در صورت ثانی اگر اختلاف غیر 
قابل تطبیق باشد مجتهد هر قولی راکه از لحاظ دلائل» قوی تشخیص دهد می‌تواند آن 


را برگزیند. 


مأخذ چهارم: اقوال تابعین 

تابعین کسانی هستند که از صحابةٌ کرام علم حاصل کرده‌اند. علما در این مسئله که 
آیا اقوال تابعین در تفسیر حجت است یا نه اختلاف نظر دارند. حافظ ابن کثیر در این 
باره بهترین فیصله راکرده است. خلاصة آن این است که اگر تابعی تفسیری از صحابی 
نفل می‌کند حکم آن حکم تفسیر صحابه است و اگر قول خود را بیان می‌کند دو حالت 
دارد: یا قول تابعی دیگر با این قول مخالف است و یا مخالف نیست. در صورت اول 
قول تابعی حجت نخواهد بود بلکه برای تفسیر آیه» با غور و اندیشه در قرآن: احادیث 
نبوی» آثار صحابه» لفت عرب و دلایل دیگر شرعی فیصله کرده خواهد شد و در 


صورت دوم بدون تردید تفسیر آنان حجت و واجب الاتباع خواهد بود 


مأخذ پنجم: لغت عرب 

پیشتر گذشت که آیه‌ای از قرآن کریم که مفهومش بداهةً واضح و آشکار باشد و 
هیچگونه التباس یا ابهام یا اجمال و با دشواری در درک مفهوم آن نباشد و برای 
فهمیدن آن نیاز به دانستن زمینه‌های تاریخی نباشد تنها مأخذ تفسیری در چنین صورتی 
فقط لغت عرب است. جایی که ابهام و اجمال در آن باشد یا درک آیه منوط به شأن 
نزول باشد یا احکام فقهی از آن مستنبط شود فقط بر اساس لغت فیصله کرده نخواهد شد 


؛ بلکه در چنین صورتی مبنای اصلی تفسیر: خود قرآن کریم» سنت نبوی و آثار صحابه 


۱- تفسر ابن کثیر ۵/۱ المكتبة التجارية الکبری ۱۳۵۶ ده 
پیت ابن ب 5 


و تابعین خواهد بود. پس از این ما خذ به لغت عرب نیز مراجعه خواهد شد. دلیل آن این 
است که زبان عربی زبان وسیعی است و هر یک از کلمات برای چندین معنی بکار 
می‌رود و ممکن است یک جمله چندین معنی داشته باشد؛ بنابراین تعیین یکی از مفاهیم 
و معانی بنا به لغت صرف موجبات اشتباه را فراهم می‌کند. به همین خاطر بعضی «لفت 
مطلق, را به عنوان مأخذ مستقل قبول ندارند. این قول منسوب به امام محمد ٤ة‏ است که 
تفسیر قرآن به وسیلا لغت مکروه است. علامه زرکشی می‌فرماید که مقصود او این 
نیست که لغت بالکلیه هیچ اهمیتی در تفسیر ندارد بلکه هدف او این بود که با ترک 
معنای ظاهر و متبادر آیه؛ بیان کردن معنی هایی که قلیل الاستعمال و مبتنی بر تحقیقات 
لغوی بیهوده باشد ممنوع است. مسلماً قرآن کریم مطابق با محاورات عمومی عرب نازل 
شده است. لذا کلمه‌ای که تفسیر آن در قرآن و سنت يا آثار صحابه یافته نشود آیه 
طوری تفسیر کرده خواهد شد که در محاورات عمومی اهل عرب متبادراً فهمیده شود. 
در چنین مواقعی با استدلال از اشعار عرب: بیان کردن معنای قلیل الاستعمالی که د رکتب 
لغت موجود است اما در مکالمات روز مره استعمال نمی‌شود کاملاً غلط است.(۱) 

این را با مثالی واضح خواهید فهمید. در قرآن کریم آمده است که وقتی بنی اسرائیل 
از حضرت موسی عا آب خواستند الله تعالی به حضرت موسی طا حکم داد: 

ل[ واضرب بعصاک احجر > 
و عصایت را بر سنگ بزن 

اگر این جمله در حضور آگاه به زبان گفته شود به صراحت مطلب آن را همین 
خواهد دانست که حکم زدن عصا به سنگ داده می‌شود. چنانکه تفسیر صحیح و معتبر 
این جمله همین است. اما سر سید احمد خان با استناد به منابع بی فایدۀ لفت ادعا کرده 
است که معنی جمله» این است: ربا تکیه بر عصا روی صخره راه برو,(" اضرب را بجای 


۱- البرهان ۱۶۱/۲ نوع ۴۱ امهات مآخذ التفسیر 


۲- تفسیر الق رآن از سر سید احمٌد خان ٩۱/۱‏ مطبوعه لاهور 


س ل ل ل 
علوم القرآن linea‏ 1۱ دویست‌و هشتاد ویک 


زدن» برو معناکردن و الحجر را به جای سنگ» صخره معنا کردن؛ آنچنان پر تکلف 
است که اگر منبعی و 
عرب آن را کاملا رد می‌کند.۱ امام احمد ع بیان تفسیر‌هایی از این دست را بوسیلاةً 
لغت ممنوع قرار داده است و ۾ پیداست که هیچ شخص با عقل و انصافی اینگونه کار 
گرفتن را از لغت درست نخواهد پنداشت. 


مأخذ ششم: عقل سلیم 

در هر کار دنیا ضرورت به عقل سلیم است و روشن است که استفاده از پنج مأخذ 
گذشته نیز بدون آن امکان‌پذیر نیست. اسرار و معارف قرآن کریم دریایی است بی 
ساحل. به وسیلة پنج مأخذ مذکور به قدر ضرورت به مضامین آن پی برده می‌شود. در 
هیچ دور و زمانی نمی‌توان گفت که اسرار. حکم» حقایق و معارف قرآن به انها رسیده 
است و نمی‌توان جیزی به آن اضافه کرد. واقعیت این است که دروازة اندیشیدن بر 
حقایق و اسرار قرآن کریم تا به قيامت باز است. الله تعالی هر کسی را که با دولت علم: 
عقل» خشیت و انابت نواخته باشد بوسیلةٌ تدبر می‌تواند به حقایق تازه‌ای دست یابد. 
چنانکه مفسرین هر عصری مطابق با فهم خویش مطالبی در این باب افزوده‌اند. این همان 
چیزی است که حضرت رسول اکرم باز برای حضرت عبدالله بن عباس کا دعا فرموده 
پودند: 

اللهم عَلمْة الأول و هه نى الدین(0 

یا له! به او علم تفسیر و فهم دین عطا فرما 


۱- معنای بیان کرد سر سید را بطور مثال در اینجا آوردیم. در حقیقت هیچ لفتی هم تشریح ار را تأیید 
نمی‌کند و چندین غلط به اعتبار لفت در آن هست؛ ما ضرب وقتی به معنای راه رفتن است که «فی» حتماً 
همراء آن باشد مانند: و اذا ضربتم فی الارض ر در اینجا «فی» نیست. 


٣-البرهان‏ ۱۶۱/۲ نوع ۴۱ 


سس سس 
دویست و هشتاد و دو بپبدصصص ۳۳ 


لازم به یادآوری است که همان حقایق و اسرار مستنبط شده با عقل و فهم معتبر 
هستند که با اصول شرعی دیگر و پنج مأخذ مذکور تعارض نداشته باشد. اگر نکته‌ای با 


زیر پا نهادن اصول شرعی بیان کرده شود هیچ ارزشی در دین ندارد. 


باب دوم 
مآ خذ غير معتبر تفسیر 
پس از آشنایی با مآخذ معتبر و مستند تفسیر قرآن؛ لازم است مآخذ غیر معتبر آن را 
نیز متذکر شویم. بعضی از مردم بر اساس همین مآخذ غیر معتبر دچار برداشت‌های 


نادرست و حتی منحرف می‌شوند. 


(-روایات اسرائیلی 

اسرائیلیات با روایات اسرائیلی به روایاتی می‌گویند که از بهودیان یا مسیحیان به ما 
رسیده است. بعضی از آنها مستقیماً از انجیل با تلمود گرفته شده است و برخی از آنها از 
مشنا و شروح آن. بعضی از آنها روایات زبانی هستند که در بین اهل کتاب سینه به سینه 
منقول شده‌اند و در میان بهودی و نصارای عرب مشهور شده‌اند. تعداد زیادی از این 
روابات د رکتب رایج تفسیر وجود دارد. محقق مشهور و صاحب تفسیر حافظ ابن کثیر 
این قسم از روایات را به سه دسته تقسیم و حکم هر یک از آنها را بیان می‌کند: 

۱- اسرائیلیاتی هستند که دلابل خارجی دیگر آنها را تصدیق کرده‌اند. مثلاً؛ غرق 
شدن فرعون» مبارزه حضرت موسی ع با جادوگران؛ رفتن ایشان به کوه طور و غیره. 
چون که قرآن کریم یا احادیث صحیح این روایات را تصدیق کرده‌اند معتبر به شمار 
می آ یند. 


۲ اسرائیلیاتی هستند که دروغ بودنشان با دلایل خارجی به اثبات رسیده است. مثلاً 


I jE‏ و ارس و وم لاس رهش درون 
رس ی سای ما ای ما مه مت 
قصه بت پرست شدن (معاذالله) حضرت سلیمان ّج در آخر عمر.۷ این روایت به این 
خاطر قطعاًباطل است که قرآن کریم به صراحت آن را رد کرده است. همچنین قصة من 
در آوردی فریفته شدن حضرت داودلض (معاذ اللّه) به زن سپه سالار خود اوریال". 
۳ اسرائیلیاتی هستند که صدق و کذبشان از دلایل خارجی ثابت نمی‌گردد. مثلاً 
2 تورات و غیره. حضرت رسول اکرم َة درباره چنین اسرائیلیاتی فرمودند: 
لا تصدفوها ول نذوم 
آنها را نه تصذیق کنید و نه تکذیپ. 
بیان کردن اینگونه روایات جایز که است اما آنها را نه می‌توان اساس مسائل دینی 
قرار داد و نه می‌توان تصدیق یا تکذیبشان کرد. هیچ فایده‌ای هم در بیان کردن این قسم 
از روایات نیست. حافظ ابن کثیر می‌فرماید: خود قرآن کریم در سورة کهف تعلیم داده 
است که چه طرز عملی در برابر این قبیل از روایات اختیار باید کرد ". می‌فرماید: 
سلون لاه ربعم له و یه ولون نة سادشهم کلم رما ب اليب و 
من مب وگ E‏ 3 یل رو 
مراء فاهرا و لا تَشتلت فم منم احدآ4 
جمعی از اهل کتاب خواهند گفت اصحاب کهف سه کس اند و چهارم ایشان سگ 
ایشان است و جمعی خواهند گفت که پنج کس اند ششم ایشان سگ ایشان است تهمتی 
می‌افکنند غانبانه و نیز می‌گویند هفت کس اند و هشتم ایشان سگ ایشان است. بگو 
پروردگار من داناتر است به شمار ایشان نمی‌داند ایشان را مگر اندکی پس گفتگو مکن 
مگر گفتگویی سرسرۍ و سوال مکن در باب ایشان هیچکس را از کافران. 
الله تعالی در این آیه روایات اسرائیلی مختلف اهل کتاب را دربارة تعداد اصحاب 


۱- اتجیل, کتاب سلاطین اول ۲:۱۱ ا ۱۳ ۲- انجیل. کتاب سلاطین اول. سموئیل ۱۴:۱۳ 


۳ تفسیر این کثیر مقدمه ۴/۱ و اصول التفسیر لابن ثیمیه ص ۲۳ 


تسس سس 
دویست و هشتاد و چهار وی موی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علوم القرآن 
ت 


کهف بیان فرموده است و نیز به موارد ذیل اشاره فرموده است: 
۱- بیان کردن روایات اسرائیلی و اختلاف آنها جایز است» چنانکه الله تعالی بیان 
فرمود 
٠‏ ۲ غلط بودن روایاتی از آنها را که به ثبوت رسیده باشد آشکار باید ساخت: 
چنانکه الله تعالی دو قول اول را باگفتن رجماً بالغیب رد فرموده است. 
۳ دربارة روایتی که دلیل بر غلط بودنش وجود نداشته باشد سکوت اختیار باید 
کرد؛ چنانکه بر روایت سوم سکوت اختیار فرمود. 
۴ دربارة راست و دروغ بودن این روایات ایمان بايد داشت که علم حقیقی آنها 
نرد الله تعالی است. 
۵-از بحث و جدل دربارة این روایات پرهیز باید کرد. 
1- پرداختن زیاد به تحقیق و تفحص اینگونه روایات درست هم نیست. چرا که 
فایدۀ قابل توجه دنیا و خرت وابسته به آنها نیست. 
اسرائیلی بودن در بعضی از روایات تصریح شده است و در بعضی نشده است اما از 
دلایل دیگر می‌توان معلوم کرد که این روایت از اسرائیلیات است. روایات کعب الاحبار 
و وهب بن منټّه در کتب تفسیر بیشتر به همین قسم مربوط می‌شوند. بنابراین ضروری 
است که در اینجا به اختصار شرح حال اینها آورده شود. 


کعب الاحبار کیست؟ 

کعب بن ماتع حمیری نام کامل اوست. با لقب کعب الاحبار با کعب الحبر شهرت 
دارد. از اهالی یمن بود. در بین علمای بهود مقام ممتازی داشت. زمان جاهلیت و زمان 
اسلام هر دو را دیده است. در حیات حضرت رسول ا کرم یاز نتوانست مشرف به اسلام 
شود. در سال دوازدهم هجری در عهد خلافت حضرت عمرعل به مدینه آمد و 
مسلمان شد. بنا به روایت طبقات ابن سعد حضرت عباس تاه از او پرسید: چرا در زمان 


حضرت رسول ا کرم به اسلام نگرویدی؟ او در پاسخ گفت: پدرم نسخه‌ای از تورات 
را نوشت و به من داد و توصیه کرد که به آن عمل کنم. کتاب‌های غیر از تورات را بست 
و بر آن چند مهر زد تاکه من آنها را مطالعه نکنم و از من به واسطهٌ رشتة ابوت عهد 
گرفت که مهرها را نشکنم. هنگامی که اسلام داشت بر دنیا غلبه می‌یافت بدلم خطور کرد 
که مبادا پدرم کوشیده است علمی از من مخفی بماند. آنگاه مهر کتاب‌ها را شکستم و 
آنها را مطالعه کردم. ذکر حضرت محمد کا و امت ایشان را در آن کتاب‌ها یافتم. به 
همین خاطر من حالا مسلمان شده‌ام.۲11 

عموماً کعب الاحبار ثقه قرار داده شده است. علامه محمد زاهد کو ثری ع بنا به 
بعضی از روابات دربارة او اظهار شک و شبهه کرده است. هنگامی که حضرت 
عم کا خواست مسجد اقطی را تعمی رکند با مردم مشورت کرد که ایا مسجد جلوی 
صخره بیت المقدس ساخته شود یا پشت آن؟ کعب الاحبار مشورت داد: مسجد پشت 
صخره بنا کرده شود. حضرت عمرت فرمود: پسر زن یهودی! هنوز هم اثرات 
بهودیت در تو هست!من مسجد را جلوی صخره جا خوآهم کرد تاکه در نما اتقبال 
به صخره نشود. علامه زاهد کوثری می‌نویسد: پس از این جریان؛ رنجشی در دل کعب 
احبار تست حضرت عمر کاک باقی ماند تا جایی که تماس و رابطة او باکسانی که در 
شهادت حضرت عمر کا دست داشته‌اند دیده شده است. پیش از این با استناد به بعضی 
از کتاب‌های اهل کتاب» حضرت عمر کل را آ گاه کرده بود که شماکشته خواهید شد. 
علامه کوثری پس از نقل تمام واقعات مي‌نویسد: . 

از مرتبط کردن چند واقعه ظاهر می‌گردد که حضرات: عمر: حذیفه؛ ابوذر ابن 
عباس؛ عوف بن مالک و معاو به رضی اه عنهم به کعب الاحبار اعتماد کامل نداشتند.۳1) 


| - قال الکوثری و فی سند هذا الخبر حماد بن سلمه و هو مختلط... و فيه ایضاً على بن زید بن جدعان ضعفه 
غير واحد (مقالات الکرثری ص ۳۲ و لکن حسنه الحافظ فى الاصابة ۲۹۸ 


۲- مقالات الکوثری ص:۳۳ و ۲۴ مقاله: کعب الاحبار و الاسرائیلیات. 


دویست و هشتاد و شش ۳۳۳-۳ 


مجالی برای اختلاف شک و شبهة علامه کوثری نسبت به کعب الاحبار و نتایج اخذ 
کرد او از اقوال صحابهٌ مختلف وجود دارد(1 اما حرفی که طی شده و قطعی است این 
است که بیشتر روایات او اسرائیلی هستند. لذا تا زمانی که دلایل خارجی آن‌ها را تصدیق 
نکنند نمی توان بر آنها اعتماد کرد. 


وهب بن منبه 

بزرگ دیگری که روایات اسرائیلی به کثرت از او نقل شده است وهب بن منبه 
(متوفی ۱۱۰ ه) می‌باشد. از اهالی صنعای یمن بود. اصالةٌ فارسی زبان بود. طبق روایات 
در عهد خلافت حضرت علمان کا به دنیا آمده بود. پدرش منبه در عهد مبارک 
حضرت رنول اکرم 35 به اسلام روی آورده بود. وهب بن منبه تابعی عابد و زاهدی 
بود. او از حضرات: ابوهریره؛ ابوسعید خدری» عبداللّه بن عم ابن عباس: 

جابر و غیره روایات اخذ کرده است. علم و آ گاهی او به کتاب‌ها و روایات علمای 
اهل کتاب بسیار وسیع بود بطوری که او خود را در این امر جامع علوم حضرت عبدالله 
بن سلام به و کعب الاحبار می‌پنداشت.۱" امام ابن سعد نوشته است که او کتابی 
مشتمل بر این روایات با نام ,احادیث الانبیاء» تألیف کرده بود./" مسعودی ذ کر کرده 
است که او کتابی به نام «المہدا» نوشته بود.۲1 شاید حاجی خلیفه در کشف الظنون همین 
کتاب را با نام کتاب الاسرائیلیات آورده است. یاقوت الحموی و قاضی ابن خلکان 
کتاب رذ کر الملوک المفتوحه من حمیر و اخبارهم و غیر ذلک» را از او دانسته‌اند. قاضی 


1 - دانشمند محقق مصر دکتر رمزی نعناعه این شکرک و شبهات را بطور مفصل و مدلل رد کرد» است. 
مراجعه کنید به کتاب وی: الاسرائیلیات و اثرها فی التفسیر ص ۱۷۲ تا ۱۸۳ مطبوعه دارایضاء بیروت ۱۹۷۰ م 
۲- تذکرة الحافظ ۱۰۱/۱ ۳- طبقات ابن سعد ۹۷/۷ 

۴- مروج الذهبی ۱۳۷/۵ 


۵- بحث فى نشاأة علم التاریخ عند العرب للدکتور عبدالعزیز الدوری ص ۱۱۴ 


9۳ 3 8 08 
علوم القرآن e E RESEDA NOs‏ دویست‌و هشتاد و هفت 


این خلکان خود این کتاب را دیده.است.محدثین و ائمه جرح و تعدیل بر صدق و 
امانت وهب بن منبه هیچ اعتراضی نکرده‌اند. حافظ ذهبی می‌فرماید: اوثقه و صادق بود 
و به کثرت از کتاب‌های اسرائیلی نقل می‌کرد. امام ابوزرعه و امام نسائی او را ثقه قرار 
داده‌اند. امام عجلی می فرماید: وهب تابعی ثقه بود. فقط امام عمرو بن على الغلاس او را 
ضعیف گفته است. اما سیب آن این نبو د که او در صدق و امانت وهب تردیدی داشت 
بلکه سبب این بود که وهب در ابقدا به عقاید فرقة قدریه تمایل داشت. امام احمد 
می‌فرماید که او بعداً از آن عقیدۀ خود رجوع کرده بود. ابو سنان از خود وهب بن منبه 
نقل کرده است که من قبلاً فائل به عقاید قدری بودم اما بعداً از آن رجوع کردم" 

از آنچه گفته شد واضح شد که هیچیک از ائمه جرح و تعدیل بر صداقت» امانت و 
دیانت او اعتراضی نکرده است. بنا به همین امام بخاری و امام مسلم هر دو روایات او را 
در صحیح خود آورده‌اند. لذا اگر سند روایاتی که او آنها را بطرف حضرت رسول 
اکرم ی منسوب می‌کند با شرایط اصول حدیث مطابقت داشته باشد بدون تردید پذیرفته 
خواهند شد. البته حکم برای ما دربارة قصه‌های گذشته و خبرهای آینده که او آنها را 
بدون سند و ذ کر منبع بیان کرده است و بیشترشان روایات اسرائیلی می‌باشند این است که 
آنها را نه تصدیق کنیم و نه تکذیب. برخی از نویسندگان معاصر مثل مرحوم سید رشید 
رضا و غیره او را بنا به روایات اسرائیلی عجیب و غریبش ضعیف قرار داده‌اند واقعیت 
این است که تنها بیان کردن روایات اسرائیلی جرمی محسوب نمی‌شود. الیته این چیزی 
دیگر است که عقیدہ و حکم اسلامی را نمی توان بر آن بناکرد.(6 


1- معجم الادباء ۶و وفیات الاعیان لابن خلکان ۱۸۰/۲ 

۲- تهذیب التهذیب ۱۶۸/۱۱ 

۳- رد نظریه مرحوم سید رشید رضا و غیره را د رکتاب تحقیقی الاسرائیلیات و اثرها فی التفسیر ص ۱۸۸ از 
دکتر رمزی نعناعه ملاحظه بفرمایید. 


دویست و هشتاد و هشت دس ۳۱ 


حضرت عبد الله بن عمرو نك 

کعب الاحبار و وهب بن منبه از تابعین هستند و روایات اسرائیلی بیشتر از همه از 
همین دو روایت شده‌اند. اسرائیلیات در صحابة کرام شاید بیشتر از هر کس دیگری از 
حضرت عبدالله بن عمر ول مروی باشند. سیب آن این بود که او زبان سریانی را کاملا 
یاد گرفته بود. بسیاری از کتاب‌های بهود و نصاری در آن زمان به همین زبان بودند. 
تعداد بسیار زیادی از همین نوع کتاب در غزوة یرموک به دست حضرت عبدالله بن 
عمر وت افتاده بود که بار دو شتر می‌شد.۱) حضرت عبدالله بن عمر وتف احادیث 
زیادی از خود حضرت رسول اکرم 5 روایت کرده است که هیچ ربطی به اسرائیلیات 
ندارد بلکه اگر با سند صحیح ثابت شوند روایات او نیز مثل روایات دیگر صحابه واجب 
التسلیم است. البته روایاتی که صراحتاً از اهل کتاب نقل کرده است اسرائیلی هستند و ما 
آنها را نه تصدیق و نه تکذیب می‌توانیم بکنیم. همچنین روایاتی که بطور مقولۀ خود او 
منقول هستند به گمان بیشتر اسرائیلیات هستند و نمی‌توان آنها را بتیاد عقاید اسلامی قرار 
داد. ابوریه نویسنده منکر حدیث مصری در کتاب اضواء على السنة المحمدية تهمت بى 
اساسی به حضرت عبداله بن عمرو له زده است که گاهی روایات اسرائیلی را به 
حضرت رسول اکرم بد منسوب می‌کرد. این تهمت نه تنها صد در صد غلط و گمراه 
کننده است بلکه پرده از حقیقت علم و دیانت خود ابوریه نیز برداشته است. جرا که او 
عبارت زیر را از کتاب فتح الباری حافظ ابن حجر به عنوان دلیل آورده است: 

ان عبدالله بن عمرو کان قد اصاب زاملتین من کتب اهل الکتاب و کان یروا للناس 
عن النى ية فتجنب الاخذ عنه كثير من ام التابعين و كان يقال له: لاتحدثناعن 
الزاملتن. 

به اندازه بار دو شتر از کتاب‌های اهل کتاب به حضرت عبداله بن عمرو تاا رسیده بود. 
او مطالب آن کتاب‌ها را از طرف حضرت رسول اکرم بَا برای مردم روایت می‌کرد. به همین 


۱۶۶/۱ فتح الباری‎ -١ 


۳ 3 5 IF 
هشتاها و نة‎ e AS Dad das علوم القرآن‎ 


خاطر بسیاری از ائمه تابعین از روایت کردن از او احتراز کردند. مردم به او می‌گفتند: از بار آن 
دو شتر حدیثی برای ما بیان نکنید. 

جملۀ خط کشیده شده در این عبارت در فتح الباری حافظ ابن حجر نیست. ابوریه 
خود این جمله را اضافه کرده و آن را به حافظ ابن حجر نسبت داده است. از این 


می‌توانید دیانت و امانت.علمی منکرین حدیث و نویسندگان غربزده را حدس بزنید.!٩‏ 


تفاسیر صوفیای کرام 
صوفیای کرام تحت آیات قرآن کریم مطالبی می‌نویسند که ظاهراً تفسیر معلوم 
می‌شود اما با معنی ظاهری و مأثور آیه مخالف است. مثلاً تحت این آية قرآن: 
#قاتلوا الذین یلونکم من الكفار) 
با کافرانی که متصل به شما هستند قتال کنید 
نوشته‌اند: ۰ 
#قاتلوا النفس فانها تلى الانسان) 
با نفس بجنگید؛ چرا که متصل‌ترین چیز به انسان است. 
برخی این جملات را تفسیر قرآن پنداشته‌اند ؛ حال آنکه تفسیر نیست. هرگز هدف 
صوفیای کرام این نیست که مراد اصلی قرآن کریم همین‌ها هستند و منهومی که از ظاهر 
الفاظ بر می آید منظور قرآن نیست بلکه آنان به مفاهیم ظاهری قرآن کریم که از ما خذ 
اصلی ثابت شده‌اند کاملاً ایمان دارند و اعتراف می‌کنند که تفسیر قرآن همان است اما 
همراه آن؛ استنباطات وجدانی خود را نیز که به هنگام تلاوت بر قلبهایشان وارد شده 
است ذ کر می‌کنند. در مثال مذکور؛ مقصد صوفیا این نیس ت که در آن آ یه حکم به جهاد 


-١‏ دکتر عجاج الخطیب در کتاب السنة قبل التدرین و دکتر رمزی نعناعه در کتاب الاسرانیلیات و اثرها فى 


التفسیر ص ۱۵۸ مفصلاً نظ ری ابوریه را رد کردهاند. 


و قتال کفار وارد نشده است. مقصود آنها این است که مطلوب اصلی آیه» حکم جهاد و 
قتال است اما انسان وجداناً تحت همین آیه باید فکر کند که نزدیک‌ترین نافرمان به او 
نفس خود اوست که او را به ارتکاب کارهای زشت تحریک می‌کند. لذا همگام با جهاد 
با کفار: جهاد با نفس هم ضروری است. 

از مفسران معروف اخیر؛ علامه محمود آلوسی؛ که استنباطات وجدانی صوفیای 
کرام به کثرت در تفسیرش دیده می‌شود در توجیه رویۀ صوفیا می‌نویسد: 

کلامی که از سادات صوفیا تحت آیات قرآن کریم منقول است در واقع اشاره به 
امور دقیقی است که بر ارباب سلوک منکشف می‌شود و تطبیق بین این اشارات و بین 
مفاهیم ظاهری و حقیقی قرآن ممکن است. صوفبا معتقد به این نیستند که مفهوم ظاهری 
منظور نیست» مفهوم باطنی منظور است. برای اينکه این عقیده از اعتقادات باطنیان ملحد 
می‌باشد که آن را برای نفی بالكلية شریعت بهانه ساخته‌اند. صوفیای ما هیچ تعلقی با این 
اعتقاد ندارند و چگونه ممکن است که داشته باشند در حالی که تأکید کرده‌اند که پیش از 
هر چیزی تفسیر ظاهری قرآن کریم حاصل کرده شود:() 

توجه به امور ذیل دربار؛ این قسم از اقوال صوفیا بسیار ضروری است: 

۱-اين اقوال» تفسیر قرآن کریم تلقی نشود. اعتقاد این باید باشد که مراد اصلی فرآن 
کریم همان است که از ما خذ اصلی تفسیر فهمیده می‌شود و این اقوال جز استنباط 
و جدانی؛ اعتبار دیگری ندارند. بنابراین» این اقوال را تفسیر قرآن پنداشتن؛ انحراف و 
گمراهی است. امام و احدی دربارة کتاب حقاتق التفسیر نوشتة امام ابوعبدالرحمن سلمی 
که مشتمل بر چنین اقوالی بود فرموده است: 

«هرکس معتقد به تفسیر بودن آن باشد کافر خواهد شد)2 


۲ هر قول از این اقرال که مفهوم ظاهری آیه‌ای یا یکی از اصول مسلّم شریعت را 
1 


-١‏ روح المعانی ۷/۱ مقدمه؛ فايدة ثانیه, علامه سیرطی همین مضمون را از شيخ تاج الدین بن عطاءاش نقل 


کرده است. (الانقان ۱۸۵/۲) ۲-الاتقان ۱۸۴/۲ 


:7" "آٍ ..اٍآ حوو رم نود و یک 
علوم القرآن E E ET‏ و 


نفی نکند درست قرار داده خواهد شد. اگر در پردۀ این وجدانیات با اصول و قواعد 
مسلم دین» مخالفت ورزیده شود الحاد صریح خواهد بود. 

۳-اين قسم از وجدانیات زمانی معتبر خواهند بود که به حد تحریف قرآن نرسیده 
باشند. اگر با پیچ و تاب دادن کلمات قرآن, حرفی گفته شود الحاد وگمراهی خواهدبود. 
به عنوان مثال شخصی تحت آیۀ قرآنی: من دیمع گنه است در اصل» عبارت آیه 
چنین بوده است: :من ذل ی یش . مراد از «ذی» نفس است. مطلب این است: «هر کس 
نفس را ذلیل کند شفا خواهد یافت این را بخاطر بسپار,. از علامه سراج الدین بلقینی در 
این باره پرسیده شد فرمود: گویندة چنین حرفی ملحد است. 

۴ ادعای یکی از فرقه‌های ملحد قدیمی به نام باطنیه این بود که مفاهیم ظاهری 
قرآن کریم مراد الله تعالی نیستند بلکه تفسیر اصلی قرآن مفاهیم باطنی کلمات می‌باشد. 
این اعتقاد به اجماع امت. کفر والحاد است. چنین اعتقادی به قولی از اقوال صوفیا 
باطنیت خواهد بود. 

اقوال صوفیای کرام را با مراعات این چهار امر می‌توان مطالعه کرد و بدون تردید 
این اقوال در حتق کسانی که دارای احوال و واردات مخصوصی بوده‌اند مفید واقع شده 
است. به همین خاطر علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی خود پس از نوشتن کامل 
تفسیر آیات در عنوان مستقل رمن باب الاشارة فی الایات, از اینگونه وجدانیات ذ کر 
می‌کند. خلاصاً عرایض مذکور این است که وجدانیاتی که صوفیای کرام تحت آیات 
رت 
نیست. با این وجود ما ناگزيريم گفتة حافظ ابن الصلاح ئة TS‏ 

ومع ذلک فياليتهم م یتساهلوا بثل ذلک لا فيه من الامهام والالباس7٩‏ 

با این وجود ای کاش! این حضرات در نقل اینگونه اقوال. ایینقدر از تساهل کار 


نمی‌گرفتند. چرا که احتمال زیادی برای کج اندیشی. برداشت.نادرست و التباس وجود دارد. 


۱-الاتقان ۱۸۴/۲ 


دویست و نود و دو ب+بسبسدس+سدکدکدکد ۱7 


۳ تفسیر بالرای 

حضرت رسول اکرم یو در حدیثی می‌فرماید: 

من تکلم فی القرآن برایه فاصاب فقدا خطاً 

هر کس با رأی خود حرفی ولو درست دربار؛ قرآن بگوید خطا رفته است. 

علامه ماوردی می‌فرماید: برخی از افراطی‌ها مطلب این حدیث را چنین بیان 
کرده‌اند که گفتن چیزی دربارة قرآن کریم از روی فکر و رأی جایز نیست حتی که 
مفاهیمی را که مطابق با اصول شرعی باشند به وسیلۂ اجتهاد از قرآن کریم نمی‌توان 
استنباط کرد. این نظریه نادرست است. برای اینکه خود قرآن کریم در جاهای متعددی 
تدبر و استنباط را مستحسن قرار داده است. اگر بطور کلی جلوی فکر و تدبر‌گرفته شود 
دروازة استنباط احکام و قوانین شرعی از قرآن و سنت کلاً بسته خواهد شد. لذا مطلب 
این حدیث؛ جلوگیری از اظهار هر گونه رأی نیست.!) 

جمهور علما در پرتو دلایل دیگر فرآن و سنت بر این امر اتفاق دارند که مقتضأی 
ن بکار 


این حدیث هرگز این نیست که عقل و فکر و رأی و اندیشه را نمی‌توان در امر قر 
برد بلکه مقصود اصلی این است که بدون در نظر داشتن اصول اجماعی مسلم و طی شدة 
تفسیر فرآن؛ فقط بر اساس ری محض تفسیر کرده شود ناجایز خواهد بود. اگر شخصی 
اتفاقا در اینگونه تفسیر به نتیجهٌ صحیحی هم برسد خطا کاز است. چرا که او راه نادرستی 
را برگزیده است. توجه نکردن به اصول تفسیر صورت‌های مختلفی دارد از این قبیل: 

۱-شخضی که اهلیت سخنگویی در باب تفسیر قرآن را ندارد تنها با اعتماد به رأی 
خود شروع به تفسیر کند. 

۲-به تفسیری که صراحتاً از حضرت رسول اکرم ا یا صحابه و تابعین ثابت شده 
است توجه نکند و محض از عقل خود معنی بیان کند. 


۱- الاتقان ۱۸۰/۳ نوع ۷۸ 


علوم القرآن A E RE Re‏ و وو سا 


۳ آیاتی راکه تفسیر صریحی از صحابه و تابعین دربارة آنها منقول نیست با زیر پا 
نهادن اصول زبان و ادب» خود تشریح کند. 

۴ بدون آنکه اهلیت و لیاقتی برای اجتهاد و استنباط مستقیم احکام و قوانین از 
قرآن و سنت را داشته باشد اقدام به اجتهاد کند. 

۵ آیات متشابه قرآن کریم را (قرآن خود دربارة آنها گفته است که مراد صد در 
صد صحیح آنها را کسی غیر از الله نمی‌داند) با جزم و وثوق تفسیر کند و بر آن مصر 
باشد. : 

۲-قرآن کریم را طوری تفسیر کند که عقاید یا احکام اجماعی مسلم و طی شدة 
اسلام مجروح شوند. 

۷ در جایی که بکارگیری عقل و فکر در امر تفسیر جایز است بدون آنکه دلیل 
قطعی داشته باشد رأی شخصی خود را بقیناً درتت و آرای دیگر مجتهدین را بقیناً 
باطل قرار دهد. 

تمام این صورت‌ها در تفسیر بالرأی داخل هستند که در حدیث مذکور از آن 
ممانعت شده بود. حدیثی دیگر تمام این صورت‌ها را در جمله‌ای مختصر در بر گرفته 
ات 

من قال فى القرآن بغیر علم فلیتبو| مقعده من النار 

هر کس بدون علم. چیزی در امر قرآن بگوید جایش را در جهنم آماده سازد. 

البته با رعایت اصول تفسیر و ضوابط اجماعی اسلام؛ اظهار رأی در تفسیر طوری که 
مخالف با قرآن و سنت نباشد در وعید این حدیث داخل نیست. اینگونه اظهار نظر هم 
بدون علم وسیع و عمیق قرآن و سنت و مهارت در علوم اسلامی امکان پذیر نیست. علما 
اصول سودمندی برای این منظور مقرر فرموده‌اند که در اصول فقه و اصول تفسیر به 
تفصیل بیان شده است و علامه بدرالدین زرکشی در نوع ۴۱ کتاب خود البرهان فی 
علوم القرآن بخصوص تحت عنوان اقسام تسیر ص ۱۹۴ تا ۱۷۰ خلاصة بسیار مفیدی 


از آنها را بیان فرموده است. تمام آن بحثا بسیار با ارزش است. اما چون بدون مهارت 
TT & 0 ۰ 2 1‏ و ۳ Tes‏ 

در زبان عربی و دیگر علوم نمی‌توان بهره‌ای از آن گرفت نقل ترجمۂ آن در اینجا بی 

فایده است. کسانی که عربی دان هستند می‌توانند به آنجا مراجعه کنند. 


عوامل انحراف و کجروی در تفسیر 

قدم نهادن در وادی علم تفسی رکه سراسر شرف و سعادت است بس خطرنا کک است. 
چراکه اشتباه تفسی رکردن آیه‌ای از قرآن به معنی نسبت دادن حرفی نا گفته به خداست و 
چه انحرافی بالاتر از این!؟ کسانی که بدون تکمیل شرایط ضروری اقدام به تفسیر قرآن 
می‌کنند با وجود متحمل شدن زحمات زیادی به انحرافات و کجروی‌های بزرگی دچار 
می‌شوند. بنابراین ضروری است که عواملی را که انسان را به سوی انحراف در تفسیر 


سوق می‌دهند مورد بررسی قرار دهیم. 


|-عدم اهلیت و صلاحیت 

نخستین و خطرنا ک‌ترین عامل و سبب انحراف در تفسیر قرآن این است که انسان 
بدون توجه به اهلیت و صلاحیت خود شروع به رایزنی در تفسیر قرآن کند. این عامل 
کجروی به طور خاص در عصر ما فتنه‌ای به پا کرده است. عالم به فرآن مجید شدن 
انسان و طبق فهم خود قادر به تفسیر آن شدن تنها پس از خواندن زبان عربی سوء 
تفاهمی است که دارد رواج پیدا می‌کند؛ حال آن که مهارت در هیچ علم و فنی از دنیا 
فقط بنا به زبان دانی به دست نمی آید. تا به امروز هوشمندی با وجود تسلط کامل بر زبان 
انگلیسی دعوی نکرده است که تنها با مطالعة کتاب‌های پزشکی پزشک شده است و 
می تواند با معالجه غیر متخصصانه. ظلم را بر بدن بیماران تمرین کند. همچنین هیچکس 
نمی تواند ادعا کند که فقط با خواندن کتابهای مهندسی و با مطالعةّ کتاب‌های قانون و 


حقوق» مهندس یا وکیل شده است. بقیناً دنیا به مدعی این جنینی احمق خواهد گفت. 


علوم القرآن هم اوه ام رومام e‏ دویست و تود و پنج 


برای اینکه هر شخصی بخوبی می‌داند که علوم و فنون دنیوی را نمی‌توان تنها با فراگیری 
زبان و مطالعة شخصی حاصل کرد بلکه با کوشش‌های پیاپی: استفاده از اساتده 
متخصص و ماهر قبولی در امتحانات دانشگاه‌های بزرگ و گذراندن دور؛ عملی نزد 
متخصص. تازه به دروازۀ ورودی این علوم می‌رسد. 

وقتی که حال علوم و فتون دنیوی این است چگونه علمی مانند تفسیر قرآن فقط بنا 
به فراگیری زبان عربی حاص ل کرده خواهد شد؟ شما در صفحات گذشته دیدید که جهت 
دست یابی به درک در تفسیر قرآن کریم چقدر نیاز به معلومات وسیعی می‌باشد؟ قرآن 
کریم همانند دیگر کتاب‌ها تمام مطالب یک موضوع را در یک جاگرد نمی آورد بلکه 
برای ارائه مطالب خود اسلوبی متمایز از سایر کتاب‌ها دارد. بنابراین جهت فهمیدن 
آیه‌ای به معنای واقعی» دربارة قرائت‌های مختلف و دیگر آیات هم موضوع و موارد 
مربوط به آن باید بصیرت داشت. شما در صفحات گذشته پی برده‌اید که دانستن منهوم 
کامل آیه به تحقیق کامل سبب نزول آن بستگی دارد و قرآن کریم تشریح و تفسیر 
بسیاری از آیات مجمل را به حضرت رسول اکرم ا وا می‌گذارد. لذا در تفسیر هر آیه» 
توجه به این نکات ضروری است: آیا حدیثی قولی با عملی در تفسیر آیه از حضرت 
رسول اکرم باو وجود دارد؟ این حدیث از نظر اصول مسلم تنقید روایات در چه 
درجه‌ای قرار دارد؟ شاهدان عینی نزول قرآن؛ صحابه کرام؛ چه برداشتی از آیه 
کرده‌اند؟ چگونه تعارض و اختلافی راکه در بین روایات در مورد این ايه وجود دارد 
رفع کرد؟ زبان عربی بسیار وسیع است. هر لفظی چندین معنی و برای هر معنی چندین 
لفظ وجود دارد. تعیین یکی از معانی بدون آ گاهی کامل از محاورات و مکالمات اهل 
عرب خیلی مشکل می‌باشد. دانستن تنها معنی لغوی کلمات؛ کار به جایی نمی‌برد. چرا 
که هر ترکیب نحوی در عربی در معنی تغییر می‌آورد. بدون تسلط بر ادبیات و لغت 
عربی نمی‌توان تشخیص داد که کدامین ترکیب به محاورات عرب نزدیک تر است؟ نکتۀ 
مهمتر از همه اينکه الله تعالی در اسرار و معارف کلام خوده قرآن را به روی نافرمان 


خود باز نمی‌کند. به این خاطر برای تفسیر فرآن: ضرورت به بندگی خدا؛ ارتباط خاص با 


اوه طاعت و تقوی و حق پرستی غیر مغرضانه می‌باشد. از آنچه گفته شد واضح شد که 
برای تفسیر قرآن فقط از آشنایی با زبان عربی کاری ساخته نیست؛ بلکه علاوه بر طهارت 
و تقوی» مهارت در علوم: اصول تفسیر» حدیث. اصول حدیث» اصول فقه» فقه» نحو 
صرف لغت» ادب و بلاغت بسیار ضروری می‌باشد. گام نهادن در وادی تفسیر بدون 
برخورداری از شرایط ضروری آن به معنی خود را به چاه گمراهی افکندن است. 
حضرت رسول اکرم کل درباره همین طرز عمل فرموده بودند: 

من قلْف القرآن بغیر علم فليتبوأمقعده من النار 

هر کس ناآگاهانه در قرآن لب به سخن بگشاید جایی برای خود در آتش آماده کند. 


چند برداشت نادرست 
دفع چند برداشت نادرست در این خصوص؛ ضروری به نظر می‌رسد: 
۱) برخی می‌گویند که قرآن درباره خود فرموده است: 
لو لد یا فان دک هل من مد کر ٩‏ 
بدون تردید ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کرده‌ايم. آیا پند پذیری هست؟ 
قرآن کتابی ساده و آسان است و نیازی به دانستن هیچ علم و فنی جهت تفسیر آن 
وجود ندارد. هر کسی با خواندن متن قرآن به آسانی می تواند به مطالب و گفته‌های آن 
پی ببرد. 
این استدلال» مغالطة بزرگی است و مبنای آن کوته فکری و سطحی نگری است. در 
واقع آیات قرآن بر دو نوع هستند. نصایح عمومی» داستان‌های آموزنده و مضامین 
عبرت از قبیل: ناپابداری دنیا؛ مناظر جنت و جهنم؛ترس از خد فکر آخرت و سایر 
اصول روشن و سادة زندگی در نوع اول از آیات قرآن بیان شده است. بی تردید اینگونه 
آ یات ساده و آسان هستند و شخص آگاه به زبان عربی به راحتی می تواند مطلب آنها را 
درک و از آنها نصیحت حاصل کند؛ بلکه با مراجعه به تراجم مستند قرآن کریم نیز 


علوم القرآن. موم موم موم موم وم 2۰۰۰۰۰۰ دویست و لود و هفت 


می‌توان تا حدودی این نیاز را بر طرف کرد. در آیه مذکور به همین منظور گفته شده 
است که ما قرآن را آسان کرده‌ايم. چنانکه خود قرآن کریم با افزودن کلمه للذکر -برای 
پذیرفتن این مطلب را همچون روز روشن؛ واضح کرده و آن را مجمل نگذاشته است. 

نوع دوم از آبات» مشتمل بر احکام؛ قوانین؛ عقاید و مضامینی می‌باشد که فهمیدن 
درست آنها و استنباط احکام و مسائل از آنها کار هر کسی نیست. بدون بصیرت و 
رسوخ در علوم اسلامی نمی‌توان به این مهم دست یافت. صحابه کرام رضی الله عنهم که 
زبان مادری شان عربی بود و برای فراگیری آن؛ نیاز به آموزش نداشتند زمان‌های 
طولانی را صرف یادگیری قرآن از حضرت رسول اکرم بی م‌کردند. علامه سیوطی بل 
به نقل از امام عبدالرحمن سلمی می‌نویسد: گروهی از صحابه مثل حضرت عشمان بن 
عفان کاک و عبدالله بن مسعو دا و غیره که قرآن را مستقیماً و مرتباً از حضرت 
رسول اکرم با آموخته‌اند به ما گفتند که ما پس از حفظ ده آیه از حضرت رسول 
اکرم کی به تمام مطالب و نکات علمی و عملی آنها احاطه پیدا می‌کردیم آنگاه اقدام به 
حفظ ده آیه دیگر می‌کردیم. آنان می‌گفتند: 

فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً 

ما قرآن. علم و عمل همه را با هم آموختیم 

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما به روایت موطای امام مالک» هشت سال 
قط بای ناد کردن سرره تشر مرف کر ورد قرت ان چ در مسند احمد 
می‌فرماید: از بین ما هر کس سوره‌های بقره و آل عمران را می‌خواند به سیب کسب این 
مقام بلند به دیده احترام به او می‌نگريستيم,(0) 

چیزی که جالب توجه است این است که صحابه کرامی که زبان مادری شان عربی 
بود و مهارت فوق العاده‌ای در شعر و ادب عربی داشتند و قصاید بسیار بلند را با اندکی ‏ 


توجه از بر می‌کردند چرا حفظ و فهم معانی قرآن اینقدر به طول می‌انجامید که خواندن 


۱- اتقان ۱۷۶/۲ نوع ۷۷ 


دویست و نود و هشت ود و و کب وه مه اه مدمه و و3 بیع علوم القرآن 


تبها یک سوره» هشت سال طول می‌کشید؟ برای اينکه تنها مهارت در زبان عربی برای 
فراگیری علوم ق رآنی کفایت نمی‌کرد؛ بلکه برای «عالم قرآن» شدن» استفاده از مجالس و 
تعالیم حضرت رسول اکرم و بسیار ضروری بود. دعوي مفسر قرآن شدن بنا به اندک 
آشنایی با عربی یا با مراجعه به تراجم قرآنی پس از گذشت صدها سال از زمان نزول 
قرآن جسارتی بس بزرگ و بازیچه قرار دادن علم و دین است. این گستاخان» این 
حدیث حضرت رسول ا کرم با را باید به خاطر بسپارند که: 

من قال فى القران بغير علم فلیتبوامقعده من النار 

هر کس ناآگاهانه در قرآن لب به سخن بگشاید جایی برای خود در آتش آماده کند.(۱) 


علما و انحصار طلبی 

۲) بعضی اعتراض می‌کنند که چرا تشریح و تفسیر قرآن در انحصار علما باید باشد؟ 
قرآن برای تمام انسان‌ها کتاب هدایت و روشنگری است. هر کس طبق فهم خود. حق 
استفاده از آن را دارد. لذا تفسیر نباید انحصاری باشد. این اعتراض هم بسیار سطحی: 
احساساتی؛ به دور از واقع گرایی و عقلائیت است. درست است که قرآن کریم سرماية 
هدایت برای تمام بشریت است. اما نه به این معناکة هر جاهل بی سوادی بی آنکه اهلیتی 
برای این کار داشته باشد» مسائل دقیق قانونی و کلامی را از آن بتواند استنباط کند. مثل 
این است که شخصی که کمترین اطلاعی از حقوق» فلسفه و پزشکی ندارد به کتاب‌های 
نوشته شده در این موضوعات؛ اعتراض کند که چرا کتاب هایی که برای استفاده عموم 
نوشته شده‌اند دز انحصار حقو قدانان» فیلسوفان و پزشکان قرار دارند؟ بر نبود عقل 
چنین معترضانی جز آنکه ماتم گرفته شود کاری نتوان کرد. اگر مشروط کردن استفادة 
صحیح ا زکتاب به داشتن اهلیت و لیاقت؛ یکی از مصادیق انحصار طلبی باشد هیچ علم و 
هنری در دنیا از دستبرد جاهلان و احمقان در امان نخواهد ماند. در واقع انسان‌ها از 


۱- ابوداود, منقول از اتقان ۱۷۹/۲ 


علوم القرآن و هم هو مع وه مس واه یرومم گم یام مهو مه مود همع قوپست‌ وا نود وله 


کتاب هایی -در هر علم و فنی -که برای فایدۀ عموم نوشته شده‌اند به دو روش می‌توانند 
استفاده کنند: نخست آنکه خود شخصاً کتاب‌ها را نزد اساتذه و متخصصان آن علم و 
فن بخواند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکند. ثانیاً در صورت عدم توانایی بر 
روش نخست» به تشریح و تفسیر معتمدترین فردی که عمر خویش را در تحصیل آن 
علم و فن صرف کرده است اعتماد ورزد. برگزیدن راه سوم غير از این دو راه به من 
ظلم بر خود و خیانت در آن علم خواهد بود. قرآن و سنت نیز از این قاعدهه مستثنی 
نیستند. عامل طعنة انحصار طلبی به این اصول و قواعد صد در صد سعقول و منطقی 
چیزی جز احساسات زود گذر نمی‌تواند باشد. آبا تنها قرآن و سنت که در واقع قانون 
هدایت برای تمام انسانیت هستند مظلومیت شان به حدی است که ه رکس و نااکس بتواند 
شیوه‌های ظلم و خیانت را به روی آنها به اجرا در بیاورد و داشتن اهلیت و لیاقت برای 
استنباط مسایل از آنها شرط قرار داده نشود؟! 


علما و پاپیسم 

۳) برخی همان اعتراض قبلی را اینگونه تعبیر می‌کنند که ویژگی مسیحیت. این است 
که حق تشریح و تفسیر انجیل فقط از آن پاپ است و هیچکس جق اختلاف نظر با او را 
ندارد. اما پاپیسم در اسلام وجود ندارد. اسلام ريشة چنین نظریه‌ای را از بيخ برکنده 
است. پس چگونه ممکن است در دین فطرت» تمام حقوق تفسیر قرآن کریم به طبقه‌ای 
مخصوص از علما سپرده شود؟ 3 

این اعتراض هم نتیجة درست نفهمیدن مفاهیم علمای اسلام و پاپیسم است. علما 
عبارت ا زگروه با طبقه مخصوصی نیست که بر اساس رنگ: نسل؛ مال؛ مقام و منصب 
تشکیل شده باشد. علما عبارت از انجمن منظمی نیست که انسان بدون عضویت در آن؛ 
استحقاق «عالم, گفته شدن را نداشته باشد. هر کس که برخوردار از صفات مخصوص 
علم و فضل؛ سیرت و کردار باشد عالم دین است از هر منطقه‌ای که باشد» به هر زبان ی که 


حرف بزند؛ وابسته به هر قوم و خاندانی که باشد. تفاوت‌های واضحی بین علمای اسلام 
و پاپ‌های مسیحیت و جود دارد: 

۱ پاپیسم عبارت است از یک نظام پیچیدة مذهبی که وابسته به یک سازمان منظم 
جهانی می‌باشد. وظایف و کارهای بی شماری در آن و جود دارد. تعداد کارمندان و 
کارکنان متعین است. گزینش افراد برای پست‌های مختلف وظيفة چند نفر بخصوص 
می‌باشد. همین چند نفر بخصوص وظایف و مسئولیت‌ها را به اراد گزینش شده محول 
می‌کنند. هیچکس محض بنابر اهلیت علم؛ فضل یا سیرت و کردار خود لزوماً نمی‌تواند 
در این سازمان به پست و مقام برسد مگر اینکه ارباب قدرت سازمان او را کاندید کنند. 
رأی هیچکس در خارج از سازمان در امور مذهبی قطعاً تأثیری ندارد گر چه به بلندترین 
پایة علمی رسیده باشد. نتیجة آن این است که اگر شخصی بالاترین درجه در علوم مذهبی 
راکسب کند باز هم به زور دلایل نخواهد توانست دیوار محکم کلیسا را بشکند. اگر این 
سازمان عم بغاوت را علیهکنب مقدس» پیفمبران و گذشتگان خود بلند کند باز هم هیچ 
دانشمندی در خارج از سازمان حق ندارد در مخالفت با آن لب بگشاید. 

اما علمای اسلام در هیچ زمانی؛ سازمانی جهانی با این نوعیت که لب گشایی در امور 
مذهبی بدون عضویت در آن ممنوع باشد و دایرة اختیار پست و مقام در آن خاص باشد 
و کار گزینش به عهدة افراد به خصو صی باشد نداشته‌اند. هر کس بصیرت در قرآن و 
سنت» علوم وابسته به آنها و اصلاح و تقوی را زیر سرپرستی اساتذة ماهر حاصل کند 
شایستگی دارد که به او عالم دین گفته شود. معدودی چند وظایف و اختیارات او را 
تعیین نمی‌کنند بلکه مقبولیت اجتماعی بنا به علم و تقوای شخص: آن را فبصله می‌کند. 
ارباب حل و عقد کلیسا حرف خود را به زور عهده و منصب می‌قبولانند و یک عالم 
مسلمان این مقام را به وسیلۀ علم و فضل و سیرت و کردار خود حاصل می‌کند. اگر آنجا 
قوانین متشدد کلیسا شخصی را واجب الطاعة و قابل تقلید قرار می‌دهد اینجا ضمیر 
اجتماعی امت» قوت فیصله کن است. تعدا د کارمندان و کارکنان کلیسا تعیین شده است و 
پس از تکمیل تعداد؛ هیچکس نمی‌تواند با مصوبات کلیسای زمان خود اختلاف نظر 


داشته باشد هر چند که بزرگترین عالم هم باشد. تعداد علمای دین مقرر شده نیست. هر 
شخصی بعد از تکمیل شرایط ضروری علم دین می‌تواند حقوق عالم دین را حاصل کند. 

۲ تمام اختیارات تشریح و تفسیر مذهب و عقاید در نظام کلیسایی به فرد واحد 
متمرکز می‌شود که به آں «پاپ, می‌گویند. تنها هفتاد کاردینل (6071015) از کل 
میلیونها پیرو مذهب» پاپ را انتخاب می‌کنند. 

اختیارات پاپ این است: او تنها خليفة رئيس الحواریین (جناب پطرس) است در 
امور مذهبی حرف آخر را مي‌زند. 

بر هر مسیحی واجب است که در تشریح مذهب از او تبعیت کند. زبان او حکم 
قانون را دارد. دانشمندترین فرد هم حق اختلاف نظر با او را ندارد. در تشریح اختیارات 
او در دايرة المعارف بریتانیا آمده است: 

رلذا پاپ به حکم مقتدر اعلی بودن در امر عقاید و نظریات؛ حامل همان استناد 
(authority)‏ و همان معصومیتی (if allibilily)‏ است که کلیسا داراست. او تمام 
اختیارات قانون سازی و قضاوت را به عهده دارد چنانکه کلیسا حق دارد.(٩‏ 

توجه بفرمایید که آیا عالم دینی تاکنون در تاریخ اسلام ادعای مطلق العنالی کرده 
است؟ 

۳- پاپ مطابق با عقاید مسیحیت در اعلام مسایل نظری؛ معصوم و پاک از خطا 
می‌باشد. در بر تانیکا آمده است: 

رلذا پاپ دو امتیاز خصوصی دارد. هنگامی که او به حکم مقتدر اعلی بودن اعلام 
نظریه و اظهار عقیده می‌کند معصوم و از اشتباهات پاک می‌باشد. دوم اینکه او اختیار 
حاکمانه کامل (1:0۸ 1۲18۵1[ 30۲۵۳2) بر پیروان مذاهب دارد. به این دو امتیاز 


که پاپ‌ها از قرن‌ها آن‌ها را دعوی و استعمال کرده‌اند در مجلس وبتی کن سال 


۱- دايرة المعارف بریتانیا مقاله پاپ ۱۲۲۲/۱۸ ۲۲۳ 


۷۰ .م شکل قانونی هم داده شده است.,(۱) 

متفقاً عقید؛ تمام علمای اسلام بر اين است که هیچ فردی بعد از اباء علیهم السلام 
معصوم نیست و امکان اشتباه و خطا از هر یک می‌رود. چنانکه علمای اسلام با آزادی 
تمام یکدیگر را تنقید کرده‌اند و این سلسله از عهد صحابه تا کنون ادامه دارد. بنابراین اگر 
مشهورترین دانشمند دینی در تشریح قرآن و سنت بلفزد دیگر علما می توانند خطای او 
راگرفته و امت را از نتایج بد آن محفوظ نگه دارند. 

۴ پاپ تن تنها هفتاد نفر کاردینلی را که در کلیسا او را انتخاب می‌کتند و به او 
مشورت می‌دهند خودش آنها را کاندید می‌کند. در برتانیکا آمده است: 

«امروزه کار نامزد کردن کار دینل‌ها بر عهدۂ خود پاپ است. کار گزینش مخفیانة 
این افراد به وسیلة پاپ با اعلام نام هایشان به اتمام می‌رسد. به همین خاطر پایبندی به 
قانونی دیگر الزامی نیست... چندان نیازی هم به آرا یا پذیرش کالج E e‏ 

تقرر ارباب اقتدار کلیساء صاحبان سفید و سیاه مذهب. بنا به اهلیت و لیاقت شان 
صورت نمی‌گیرد بلکه تعصبات قومی و منطقه‌ای حکمفرمایی می‌کند. به بیان برتانیکا 
توجه فرمایید: ۱ 

کلیسا در ایالات متحدة امریکا از گروههای مختلف قومی دنیا تشکیل یافته است 
اما اکثریت از آن انگلیسی زبان هاست. سهمية آلمانی و ایرلندی‌ها تا اواسط قرن نوزدهم " 
میلادی از همه بیشتر بود... ملت‌های کاتولیک شرقی از قبیل (یونانی؛ ارمنی و شامی) با 
تناسب قابل توجه‌ای وجود دارند( 

پس از این معرفی مختصره نظام پاپیسم را با علمای اسلام موازنه کنید. تفاوت شان 
زمین تا آسمان است. علمای اسلام نه سازمان دهی منظمی دارند و نه فرد واحد؛ حاکم ۱ 


١-دايرة‏ المعارف برتانیکا مقاله معصومیت (17۱/1/11111) ۲۳۳/۱۸ 
۲- دایرة المعارف بر تانیکا مقاله کاردینل ۸۵۵/۴ 


۳- دايرة المعارف برتانیکا, مقاله کلیسای کاتولیک رومی ۴۲۱/۱۹ 


اعلی در امور مذهبی است؛ هیچکس ادعا ندار د که معصوم و پاک از لغزش و خطاست؛ 
شمار علما مخصوص به عددی نیست که نتوان بر آن اضافه کرد» هیچ عالمی فراتر از نقد 
علمای دیگر نیست؛ برای پیوستن به جمع علما نیازی به اجازه و تأیید فرد واحد 
نمی‌باشد؛ نایل شدن به این منصب» مشروط به داشتن رنگ و نسل و زبان و کشور 
بخصوصی نیست؛ سیاست اکثرآ در تاریخ اسلام بدست عرب‌ها بو ده است اما علما نه تنها 
در خاندان عجم‌ها بلکه در خانوادۀ غلام‌ها به دنیا آمده‌اند و تمامی عالم اسلام؛ علم و 
فضل و تقدس و تقوای آنها را هميشه قبول کرده است. بنابراین وقتی که گفته می‌شود 
برای اظهار نظر در علوم قرآن و سنت نیاز به بصیرت و مهارت است تهمت پاپیسم بر آن 
چیزی جز تمسخر واقعیت و انصاف نیست.(۲ 

در واقع علوم دینی بسان علوم دیگر است. چنانکه رأی کسی دربارةُ علوم و فنون 
دنیا تا وقتی که آنها را از اساتدة ماهر حاصل نکرده باشد و دورۀ عملی ندیده باشد قابل 
قبول نیست همینطور حرف کسی در تشریح و تفسیر قرآن و سنت تا زمانی که بطور 
کامل آنها را فرا نگیر د و زیر سرپرستی اساتذۀ ماهره تجربة عملی حاصل نکند قابل قبول 
نخواهد بود. اگ رکسی این را تعبیر به پاپیسم می‌کند هیچ علم و فنی در دنا از این پاپیسم 
خالی نخواهد بود. 


قرآن کریم را تابع نظریات خود گردانیدن 
دومین انحراف درباره تفسیر قرآن این اسث که نخست انسان نظریه‌ای را در ذهن 
خود تعیین می‌کند سپس قرآن کریم را تابع نظرية خود قرار می‌دهد. چنانکه علامه ابن 


۱-در اینجا منظورمان این است که بین علمای اسلام و پاپ‌ها چه فرقی وجود دارد؟ مزایا و نراقص نظام 
پاپیسم از موضوع ما حارج است. واقعیت این است که آنجا که تبلیغا ت گروه پروتستان نواقص واقعی پاپیسم را 
آشکا رکرد» است همانجا فقط برای بدنام کردن» عیب‌هاپی را که بر آن وارد نمی‌شود منسوب کرده است اما 


اینجا جای اینگونه مباحث نیست. محمد تقی 


سی‌صد و چهار ...علوم القرآن 


تیمیه آن را واضح کرده است.۱ از زمان‌های قدیم» فرقه‌های باطل» مادیگرایان و مردم 
مرعوب از فلسفةٌ زمان خود همین روش منحرف کننده را در تفسیر قرآن اختیار 
کرده‌اند و به زور هم که شده کوشیده‌اند تا الفاظ قرآنی را با نظریات خویش موافق کنند. 
این طرز عمل در هیچ امر دنیوی مطابق با اصول حق جویی و انصاف پسندی نیست. 
اتخاذ این شیوه در تفسیر قرآن بزرگترین تجاوز است. قرآن کریم در جاهای متعددی 
خود را کتاب «هدایت» به معنی نشان دادن راه به کسی که راه رسیدن به منزل مقصود را 
نمی داند» نامیده است. لذا انسان برای کسب هدایت از قرآن ناگزیر است ذهن خود را 
همانند شخصی که نشانی مقصدش را بلد نیست از نظریات پیش ساخته خالی نگهدارد. 
سپس با این اعتقاد که راه نشان دادۀ قرآن موجب صلاح و فلاح اوست بسوی مقصود 
گام برداردگرچه عقل محدودش آن را نپذیرد. اگر عقلش آنچنان قابل اعتماد می‌بود که 
با تکیه بر آن به عمق هر مسئله‌ای می‌توانست برسد چه ضرورتی داشت که به قرآن 
مراجعه کند؟ اگر انسان با این اعتقاد به قرآن رو آورد و آداب و شرایطی را که برای 
کسب هدایت از قرآن لازم است رعایت کند بدون تردید به هدایت و منزل مقصود 
خواهد رسید. 

کسی که اولاً نظریات خاص خود را در ذهنش نشانده است سپس قرآن را با عینکف 
نظریات خود می‌خواند در واقع کتاب مقدس الله را نه برای کسب هدایت بلکه تنها برای 
کسب تأبید نظربات عقلی خود می‌خواند. بدیهی است قرآن کریم به شخصی که اینقدر 
به عقل خود اعتماد دارد و حاضر نیست عقلش خدمتگزار قرآن باشد بلکه (معاذ الله) به 
نفع عقل و خواهشات خود از قرآن خدمت بگیرد از اعطای نور هدایت بی نیاز است. 
چنین شخصی نه تنها به مراد حقیقی الله تعالی پی نخواهد برد بلکه بیشتر و بیشتر در 
باتلاق کجروی و کج اندیشی فرو خواهد رفت. قرآن کریم دربارة چنین اشخاص 
می‌فرماید: 


۱- اصول التفسیر لابن تیمیه ص ۲۳ مطبوعه مکتبه علمبه لاهور 


«بضل به كرا و دی به ره 
الله تعالی به وسیلۀ قرآن بسیاری راگمراه و خیلی را هدایت می‌کند. 
بنابراین روش درست برای کسب هدایت از قرآن کریم این است که ذهن از نظریات 

دگری خالی کرده شود سپس همچون طالب حق به قرآن کریم مراجعه شود. علومی که 
برای تفسیر و درک معانی و مفاهیم حقیقی آن لازم است حاصل کرده شود. بعد از این 
بمانند مومنی راستین بر هر آنچه که از این طریق به اثبات رسد ایمان آورده شود. کسی 
که توانابی عمل به این روش را نداشته باشد یا این چنین اعتمادی به ذهش نداشته باشد 
خود در وادی تفسیر قرآن قدم نگذارد. بهترین راه برای این قبیل افراد این است که به 
مر SE E‏ اشامن اتید صیرت EE‏ 
و خدا ترسی آنها اعتماد بیشتری دارند مراجعه کنند.. 


۳ -مرعوبیت از مکاتب فکری زمان 

سومین عامل کج اندیشی و کجروی در مورد تفسیر قرآن این است که انسان پس از 
مرعوب شدن از نظریات عقلی و فلسفی زمان خود به قرآن مراجعه کند و همین ایده‌ها 
را در امر تفسیر قرآن؛ معیار تشخیص حق و باطل قرار دهد. این عامل انحراف خود به 
خود در ضمن عامل دوم می آید اما چون که مرعوبیت از افکار غربی به طور خاص در 
عصر ما غوغایی بپاکرده است مستقللاً در اینجا آورده می‌شود. 

در هر دوری از تاریخ اسلام بوده‌اند افرادی که بدون پیدا کردن رسوخ در علوم 
قرآن و سنت به علوم فلسفی زمان خود روی می آوردند. . آنها به طرز فجیعی زیر ساطه 
افکار فلسفی قرار داشتند به طوری که صلاحیت بیرون شدن از دایره‌های فکر و نظری را 
که فلسفه؛ آنها را در آن محصور کرده بود از دست داده بودند. وقتی که آنها با این 
کیفیت به قرآن مراجعه می‌کردند و بسیاری از مطالب قرآن را مخالف با ایده‌های فلسفی 


خود می‌یافتند با تصدیق نظریات فلسفی خو د» قرآن را تحریف می‌کردند و تما م کوشش 


خود را به خرج می‌دادند تا قرآن با افکار فلسفی شان موافق درآید. هنگامی که فلسفة 
یونانی در بین مسلمانان رواج یافت و مردم بی: آنکه مهارتی در علوم قرآن و سنت داشته 
باشند شروع به فراگیری فلسفه کردند همین فتنه ظهور کرد. کسانی که شدیداً از فلسفة 
یونانی مرعوب شده بودند کارشان تطبیق قرآن با فلسفه بود. بسیاری از آنها مخلص 
بودند و صادقانه فلسفة یونانی را غیر قابل انکار می‌دانستند و توان رویارویی با تهاجم 
فکری فلسفه را در تفسیر متوارث قرآن و سنت نمی‌دیدند. آنها می‌خواستند قرآن و 
سنت را طوری تفسیر کنند که با فلسفة یونانی مطابقت داشته باشد. در واقع کار اینها 
مصداق دوستی نادان با قرآن و سنت و اسلام بود که نه تنها خدمتی به اسلام انجام ندادند 
بلکه باعث اغتشاش فکری مسلمانان شدند. فرقه هایی همچون معتزله و جهمیه زاييدة 
همین طرز عمل هستند. عده‌ای از علمای دین که در علوم قرآن و سنت رسوخ داشتند و 
از نظام‌های فکری مخالف با قرآن و سنت هیچ ترسی به دل نداشتند موقتاً با کنا رگذاشتن 
کارهای دیگره به برشمردن اغلاط فکری و فلسفه یونانی ورد کردن کسانی که تحت 
تأثیر فلسفه» مرتکب تحریف معنوی در قرآن و سنت شده بودند مشغول شدند. بازار 
مباحث فکری و مناظره فریقین تا مدتی گرم بود. کتابخانه‌های فریقین پر شده بود از 
کتاب هایی که موقف شان را تأیید می‌کرد. 

موقف علمای راسخ این بود که قرآن کریم نه کتاب انسانی بلکه کتاب خالق کاینات 
است همو که از دنیا و از ذره ذرهاتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد باخبر است و هیچکس 
نمی تواند نسبت به اوضاع و احوال متغیر دنیا آ گاهتر از او باشد. لذا تعلیمات قرآن کریم 
و اصول و حقایق بیان کرده آن» هميشه بهار و غير قابل دستخورد است. قرآن کریم در 
مورد احکام» قوانین و نظریاتی که از تغیبرات زمانه متأثر خواهند شد به جای اینکه حکم 
ثابت و متعینی صادر کند اصولی بیان می‌فرماید که در هر تغییری کارآیی داشته باشد و 
در پرتو آنها بتوان در هر محیط متغیری راهنمایی حاصل کرد. مواردی که خود قرآن 
آنها را با وضاحت بیان کرده است یا تفسیر واضح آنها از حضرت رسول اکرم با ثابت . 
است از تغیبر زمان متغیر نمی‌شوند. تاریخ فلسفه و علوم طبیعی بر این گواه است که بیشتر 


نظریات شان که مبنایشان مشاهده قطعی نیست در زمان‌های مختلف تغییر کرده است. 
نظریه‌ای که در زمانی رواج پیدا می‌کرد آنچنان بر ذهن و فکر مردم غلبه. می‌بافت که 
مردم حاضر نبودند حرفی بر خلاف آن بشنوند. اما زمانی که انقلابی آن نظریه را وارونه 
می‌کرد آنقدر بدنام می‌شد که به زبان آوردنش نشانة ارتجاعی بودن بود. بعد از آن؛ 
نظریه‌ای دیگر حرف خود را روی کرسی می‌نشانید و آوازه‌اش صدای هر ری مخالفی 
را در نطفه خفه می‌کرد. پسن از گذشت مدت زمانی؛ نظرية جدید هم شأن و شوکت خود 
را از دست می‌داد و نظريهٌ سومی جای آن را می‌گرفت. این تغییر و تحول در تاریخ فکر 
انسانی همیشه بوده است و تا وقتی که عطش حقیقت» انسان را به مشاهدۀ قطعی نرساند 
این روند ادامه خواهد داشت. حقایقی را که قرآن کریم بسوی آنها بطور واضح 
راهنمایی کرده است چون که بیان کرد ذاتی است که تمام کاینات و حوادثی که در آن 
روی می‌دهد در برابر او بسیار واضح و صاف‌تر از کف دست است نمی توان چشم بندی 
فکر و فلسفه را در مقابل آن پیش کرد. شما از هر نظریه‌ای در زمان حاضر مرعوب شوید 
و با کوشش بخواهید قرآن کریم را در قالب آن در آورید امکان دارد همان نظریه از 
یادگارهای عهد جهالت باشد و شما از مطرح کردن آن نیز شرم کنید. 

این طرز فکر اهل علم راسخ العقیده کاملاً باتجربه به ثبوت رسید. امروز 
پیشرفت‌های فلسفه و علوم تجربی پرده از حقیقت فلسفه بونانی برداشته است. نه تنها 
غلط بودن بسیاری از نظریات طبیعی» عنصری و نجومی آن به اثبات رسید بلکه عمارت 
نظریات ماوراء الطبيعة نیز (171610۳1051608) که پر اساس- همان‌ها ساخته شده بود 
سرنگون شد. اگر امروز کسانی که تابش فلسفه یونانی هوششان را ربوده بود و فرآن و 
سنت را آله دست خود قرار داده بودند زنده می‌بودند یقیناً سرشان از شرمندگی بلند 
نمی‌شد. 

شگفت آور است که گروهی از ظاهر بینان به جای درس گرفتن از تاریخ»از افکار 
غربی متأثر و مرعوب شده‌اند. اینان بر آنند تا قرآن و سنت را به دلخواه خود طوری 
تفسی ر کنند که با نظریات غرب همسو باشد. این گروه با زیر پا نهادن همه اصول معقول و 


معروف تفسیر؛ فقط بنا به اصل اختراعی خود یعنی؛ تطبیق کلام خدا با افکار غربی به هر 
نحو ممکن» بر قرآن کریم ستم روا می‌دارند. اینها هرگز نیندیشیده‌اند که کلامی که بر 
روی آن دارند تحریف و تأویل را تمرین می‌کنند از آن کیست؟ نظریاتی که به خاطر 
آنها کلام خدا را به هر سو دارند می‌کشند چقدر دوام خواهند داشت؟ و هنگامی که 
کاروان دانش انسانی با پایمال کردن این نظریات پوچ به آموخته‌های تازه‌ای دست 
خواهد بافت سرانجام تفاسیری از این دست چه خواهد شد؟ 


مسئله معجزات 

این مطلب با یک مثال واضح خواهد شد. وقتی که فیلسوف و فیزیکدان نامور 
مغرب زمین نیوتن در قرن هفدهم میلادی نیروی جاذبه زمین را کشف کرد قانون علیت 
در مورد پدیده‌های جهان مورد قبول همگان واقع شد. منهوم این نظریه به زبان ساده 
این است که نظام علت و معلول طوری کاینات را در بر گرفته است که هیچ پدیده‌ای 
خارج از آن نظام نمی‌باشد. هر چیزی فطرت يا طبیعتی لازم الذات دارد که از خودش 
انفکاک‌ناپذیر است. مثلاً فطرت و طبیعت آتش سوزاندن است. هیچگاه سوزاندن از 
آتش سلب نخواهد شد. 

دانشمندان غربی پس از رواج این نظریه؛ پدیده هایی را که مافوق طبیعت 046۳) 
(۵1 می دانستند به باد مسخره گرفتند و پذیرفتن هر آن چیزی را که تحت اسباب 
عادی نباشد خرافه پرستی و خیالبافی قلمداد کردند. زیرا که با قانون تازه کشف کردۀ 
آنها یعنی علت و معلول» مخالف بود. شور و غوغای این انديشه و بیشتر از این» استهزای 
پدیده‌های ماورای طبیعت بعضی از نوگرایان جهان اسلام را سخت مرعوب و متأثر 
ساخت. آنان به خاطر عدم مناسبت بین خیلی از معجزات انبیاء علیهم السلام مذکور در 
قرآن و بین این نظریه؛ الفاظ قرآنی را به زور هم که شده طوری تأویل کردند که همۀ 
معجزات تحت اسباب طبیعی بيایند. به عنوان مثال سوزاندن؛ خاصیت لازم آتش طبق . 


نظرية مذکور هیچگاه از آن جدا نخواهد شد اما قرآن کریم در الفاظی صریح بیان کرده 
است که آتش به هنگام انداخته شدن حضرت ابراهیم ی در آن؛ سرد و خنک کرده 
شد. اینها با انکا ر کلی واقعه: آ یات واضح قرآن را به زور چنان تأویلکردند که منجر به 
تحریف معنوی قرآن شد. چیزی که هیچ دانشمند قرآن و سنت در تاریخ یکهزار و 
سیصد ساله گمان آن را هم نمی‌کرد. سر سید احمد خان بر خلاف تمام امت با دادن 
جواز تحریف معنوی آیات قرآنی می‌نویسد: 

در زمان آنان (علمای پیشین اسلام) رموز و اسرار طبیعت ناشناخته بود. وسیله‌ای 
نبود که آنها را به قانون طبیعت برگرداند و از اشتباهاتشان آ گاهشان سازد..عواملی از این 


هیچ نص صریحی در قصة حضرت ابراهیم ِا وجود ندارد که بر انداخته شدن او در 
آتش دلالت کند. متأسفانه آنان متوجه این امر نشدند.۱ 
احادیث و روایات به جای خود + خود قرآن کریم همین قصه را با این کلمات بازگو 
می‌کند: ۱ 
قالوا حوقوه وانصروا اهتکم فاعلین. قلنا یا ار کون ودا و سلاماً على ابراهم. 
و اراد به کیداً نجعلنهم الاخسرین) (انبيا) 
به همدیگر گفتند که بسوزانید او را و نصرت دهید معبودان خود را اگر کننده‌اید. گفتیم 


ای آتش سرد شو و سلامتی باش بر ابراهیم و خواستند به او فریب کردن پس ساختیم 


ایشان را زیانکارتر. 
«قالوا ابنواله بنیانا فالقوه فى الجحیم فارادوا به كيدا فجعلنهم الاسفلین 4 
(صافات) 


گفتند با یکدیگر بنا کنید برای ابراهیم عمارتی پس بافکنید او را در آتش بسیار پس 


۱- مقدمه تفسیر قرآن از سر سید احمد خان ۱۷/۱ 


قصد کردند با وی بدسگالی را پس ساختیم ایشان را زیرتر. 

این الفاظ واضح و صریح را فقط به این خاطر تحریف و تأویل کردند که صحیح و 
سالم بیرون آمدن حضرت ابراهیم ًا از آتش با علوم تجربی رایج در مغرب زین 
جور در نمی آمد. کسانی مثل سر سید احمد خان و همفکران نوگرای او به خاطر همین 
کشفیات علوم تجربی غربی نه تنها تمام اصول تفسیر قرآن را هیچ انگاشتند و قرآن را هر 
طور که دلشان می‌خواست تفسیر می‌کردند بلکه بر عقاید اساسی اسلام همچون معاد 
جسمانی خط بطلان کشیدند و وجود ملائکه. جنات و شیاطین را هم زایید وهم و 
خیال دانستند. دربارة تمام معجزات انبیاء علیهم السلام گفتند که چون ماورای طبیعت 
است قبول‌شان نداریم. به همین منظور قرآن را مجموعه‌ای از تمثیلات شاعرانه نامیدند. 
از مطالعة تفاسیر اینان چنین پر می آید که قرآن کریم بجای اختیار کردن اسلوبی ساده 
برای بیان واقعات انبیا علیهم السلام؛ آنها را در قالب معماهای تمثیلی بیان کرده است که 
فداییان غرب پس از گذشت یک هزار و سیصد سال کشف و حل کرده‌اند. مثال‌های بی 
شماری در تفاسیر اینها یافته می‌شود که جامةٌ معنی مجازی من در آوردی پوشانیدن به 
الفاظ صریح و واضح فرآن عادی‌ترین بازی اینهاست. سر سید احمد خان کاوش هایی از 
این قبیل را اینگونه توجیه می‌کند: 

اگر معجزات مافوق طبیعت قرار داده شوند که در انگلیسی به آن سوپر نچرل گفته 
می‌شود آنها را انکار می‌کنند وقوعشان را چنان ناممکن قرار میدهند که عدم ایفای 
وعدة قولی ناممکن است. غربی‌ها آشکارا می‌گویند که هیچ ثبوتی برای وقوع امور 
ماورای طبیعت که شما آنها را معجزه می‌نامید وجود ندارد. اگر به فرض محال» آنها را 
به نسبت قدرت خدا قبول هم بکنیم باز هم چیز بیهوده‌ای خواهد بود.۱1) 
, موقف علمای اسلام این است که معجزات خلاف عادت هستند اما وقوعشان عقلاً 
محال نیست. هر گاه الله تعالی بخواهد حقانیت پیغمبر خود را برای عوام و بی سوادان 


۱- تفسیر الق رآن از سر سید احمد خان ۱۰/۱ 


آشکار ساز د کارهای خلاف عادت و حبرت‌انگیز به دست او ظاهر می‌کند که شخص با 
دیدن آنها پی می‌برد که این پیغمبر از طرف خداوند تأیید شده است. سر سید و دیگران 
از اظهار این عقیده به خاطر رواج علوم تجربی در غرب خجالت می‌کشيدند. 

اعجاز قدرت خداوندی را ببینید که درست در زمانی سر سید احمد خان و نوگرایانی 
دیگر مثل او معجزات پیغامبران را به خاطر علوم تجربی داشتند انکار می‌کردند و به 
همین منظور» تحریف و تأویل را بر روی آیات قرآنی مشق و تمرین می‌کردند انقلابی 
عظیم در دنیای دانش بشری داشت ظهور می‌کرد. تحقیقات جدید غلط بودن نظریات 
نیوتن را ثابت می‌کردند. آلبرت انيشتین نظرية انقلابی خود «نسبیت» را داشت بایه 
گذاری می‌کرد. این نظریه» اساس مفروضات علمی گذشته را درهم ربخت و در فرن 
بیستم میلادی» مبنای تحقیقات اتمی قرارگرفت. او با رد کردن قانونهای جاذبه 
(گرانشی) و علیت به تفکیک طبیعت و ماورای طبیعت پایان داد. آرتور ایدنگتن 
)eddin gto)‏ یکی از دانشمندان بزرگ و مسلم معاصر می‌تویسد: 

از روی تحقیقات علمی: خاصیت یا ماهیت و نوعیت (نیچر = طبیعت) لا پننک و 
ذاتی درونی اشیا را نمی‌توان معلوم کرد. 

یکی از نتایج مهم ختم شدن قانون علیت در دنیای خارج این است که تفاوت 
آشکاری بین طبیعت و ماورای طبیعت باقی نمی‌ماند.1٩‏ 

دانشمند مشهور زمان ما سر جیمز جنیز (6015 06۵( 51۲) سرگاشت مختصری 
از چگونگی رخ دادن انقلاب بزرگ در مسلمات علوم تجربی تعریف می‌کند: 

موفقیت چشمگیر گالیله و نیوتن در قرن هفدهم میلادی پذیرفته شده بود. آن‌ها بر 
این باور بودند که هر تغییر و تبدیل و یا خلقت ما بعدی لازمه و نتیجه حتمی ما قبلی 
همان تغییر و تبدیل و یا خلقت است حتی که تاریخ تمام کاینات طبیعت تا آخر» نتیجه 
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مأخوذ ار «مذهب و علوم تجربی» نوشته مولانا عبدالباری ندوی ص۸ چاپ لاهور:1976 


سس تسس سس 
سی‌صد و دوازده ...علوم القرآن 


لازمی همان مبدایی است که روز اولش بود. 

لازمه این تصور نهضتی بود که کاینات مادی را ماشینی ساخت و آن را به همه 
قبولانید. این وضعیت تا آخر قرن نوزدهم ادامه داشت. تنها هدف علوم تجربی این بود 
که این کاینات را به ماشین (میکانکس) تبدیل و تحول کند... 

ماکس پلانک (/2/0 700) برلینی در اواخر قرن نوزدهم نظریه کوایتوم را پی 
ریزی کرد. همین نظریه اصل فراگیر فیزیک قرار گرفت؛ فیزیکی که به عهد مکانیکی 
علوم تجربی خاتمه داد و دور جدید را آغاز کرد. ۱ 

ابتداءٌ تنها چیزی که از نظرية پلانک معلوم می‌شد این بود که عمل تسلسل بر کاینات 
فطرت حکمفرما نیست اما انيشتین در ۱٩۱۷‏ م اظهار داشت که نظرية پلانک در 
بردارند؛ نتایج بسیار انقلاب آفرین است. به گفته جیمز جینز: 

این نظریه؛ قانون علیت را که تا کنون مقام اصول راهنمایی فراگیر کاینات از آن او 
بود از تخت فرمانروایی پابین آورد. ادعا و اعلام قطعی علوم تجربی قدیم این بود که 
طبیعت نمی‌تواند بیرون از قوانین علل و معلولات پا بگذارد. پدید آمدن یا ظاهر شدن 
معلول ب پس از علت الف حتمی است. علوم تجربی جدید تنها اینقدر می‌تواند ادعا کند 
که امکان زیادی برای پدید آمدن ب» ج» د و غیره وجود دارد. البته اینقدر صحیح است 
که بعد از الف؛ نمودار شدن ب نسبت به ج و نمودار شدن ج نسبت به د غالب است. 

جیمز جینز گفته است که غیر از این اغلبیت با ظن غالب؛ حکم پدید آمدن معلولی 
خاص را بعد از علتی با قطعیت نه می توان فیصله کرد و نه پیشگوئی بلکه: 

this is matter which leis on the kness of gods whatver gods ۰ 


there be 


(-کتاب جیمز جینز «جهان پر اسرار» 10708۷6۳۹۵ ۲10145 715€ ص ۲۷ تا ۳۲ مأخوذ از «مذهب و 


علرم تجربی» مولانا عبدالباری ندوی ص ۸۳ تا ۸۵ 


این امر بطو رکلی در دست خداست به ه رکه خدا گفته شود. 

علوم تجربی تکامل یافته در پرتو آزمایشات اتمی در قرن بیستم ریشه تصورات 
قدیمی, انفکا ک ناپذیری خاصیت اشیا از خود اشیا مثل جدا نشدن سوزاندن از آتش را 
از بيخ ب رکند. امروز علوم تجربی می‌گوید که آتش ضرور می‌سوزاند و به گمان غالب هر 
جاکه آتش خواهد بود آنجا سوزش و تپش خواهد بود. 

اما اگر بر خلاف این» اتفاق بیفتد نه مخالف با عقل است و نه مسلمات علوم تجربی 
آن را انکار می‌کند. بنابراین» موضعگیری امروزی علوم تجربی در مورد معجزات: لا 
ادری است و آنها را ناممکن نمی‌داند. شاید به همین خاطر است که غربی‌ها در قرن 
بیستم به سوی همان چیزهایی که قبلاً باگفتن ماورای طبیعت» آن‌ها را اوهام پرستی تلقی 
می‌کردند بر می‌گردند. بنا به بعضی از گزارشات. کلاس‌های آموزش جادو در بعضی از 
دانشگاه‌های غربی باز شده است. 

نوگرایان همیشه بعد از آنکه از شور و غوغای عنمومی زمان سرعوب و متأثر 
می‌شوند رأیی اتخاذ می‌کنند و بدون تحقیقات کامل در این مورد. همان رأی را زیر 
بنای افکار و نظریات خود قرار می‌دهند. در امر معجزات هیمنطور شد. زمانی که سر 
سید اعمد خان و نوگرایان همفکرش معجزات را ناممکن قرار می‌دادند در آن وقت 
موضعگیری اغلب غربی‌ها انکار بود. اما اینطور نبود که تمام دانشمندان فلسفه و علوم 
تجربی مانند هیوم و هکسله منکر معجزات باشند. بسیاری از دانشمندان ممتاز علوم 
تجربی آن وقت. قائل به معجزات بودند. نیوتن؛ فروید؛ سمپسن؛ کیلون و لشتر به طور 
خاص قابل ذ کر هستند. دانشمند مشهور آلمان؛ لوتره مضامینی در تأیید معجزات نوشته 
است و ثابت کرده است که معجزات به هیچ وجه مخالف عقل یا علوم تجربی نیست.! 


۱- انسائیکلو پیدیا برتانیکا ص ۵۸۷و ۵۸۸ چاپ ۱۹۵۰ مقاله معجزه (۲111700616) آلفرد: ای گاروی بر 
ضرورت و امکان معجزات بحث خوبی کرد: است و ثابت کرد است که معجزات نه تنها از روی عقل م علو 


تجربی ممکن است بلکه ضرورت آنها غیر قابل انکار است. کتاب‌های زیر در موضوع معجزات قابل مطالعه 


ما از اقوال و نظریات دانشمندان معاصر علوم تجربی بر صداقت و حقانیت قرآن کریم 
استدلال نمی‌کنیم. چرا که صداقت قرآن» بی نیاز از تأیید آنهاست. قرآن؛ دیروز هم 
زمانی که دانشمندان علوم تجربی اشیای ماورای طبیعت را تمسخر می‌کردند راست بود؛ 
امروز هم که خود همان دانشمندان امکان اشیای ما بعد طبیعت را می‌پذیرند راست 
است. اگر بالفرض فردا نظریات علوم تجربی تغبیر یابند در آن وقت هم ذره‌ای از 
صداقت قرآن کم نخواهد شد. ما اقوال و نظریات مذکور را تنها به این خاطر آوردیم که 
نشان دهیم کسانی که با مرعوب شدن از افکار و ایده‌های رایج در جهان غرب در تفسیر 
قرآن دست می‌برند چقدر ناپایدار و سست عنصر هستند. آنها خواسته‌اند کلامی را که 
علمش محیط ب رگستره‌های ماضی و مستقبل است و تحقیقات کاوش‌های دانش بشری 
در برابر آن» ارزشی بیش از بازی کودکان ندارد با پیمانة نظریات موقتی و عارضی 
بسنجند. لذا اگر واقعاً می‌خواهید از قرآن کریم راهنمایی حاصل کنید و آن را تابع 
نظریات خود نگردانید باید آن را همانطور که حضرت رسول اکرم با و اصحاب ایشان 
خوانده‌اند بخوانید نه با عینک افکار و نظریات رایج در جامعه. هنگام تفسیر و تشریح 
آن بی آنکه از هیاهوی افکار مروج متأثر شوید اصول فطری» معقول و واقعی تفسیر را 
بکار ببرید. مطالب و مفاهیمی را که به وسیلۀ این اصول از قرآن برایتان ثابت و معلوم 
شود نه با شرمندگی و احساس حقارت بلکه با ایمان و يقین کامل و اعتماد بنفس (خود 
اعتمادی) به دنیا ارائه دهید. نظریات و ایده‌های رایج در زمان نه یک بار بلکه هزار بار با 
آن مخالف باشند اما شما یقین داشته باشید حق همان است که قرآن گفته است. اگر 


سعادت در قسمت انسانیت نوشته باشد سرانجام به حقایق بیان کردة قرآن خواهذ رسید 


و 
(۱) سیرة اللبی ج۳ از مولانا عبدالباری ندوی (۲) مولف العقل والعلم والعالم از شیخ مصطفی صبری بک (۳) 


اسلام و معجزات از مولانا شبیر احمد عثمانی. 


ولو بعد از هزاران افت و خیز. 


خلاف عقل و ماورای عقل 

گاهی مناهیم قرآنی راکه با اصول و قواعد معروف تفسیر ثابت شده‌اند در پرتو 
تحقیقات جدید به چشم سر مخالف با عقل یا مشاهدات می‌بينيم. در چنین صورتی 
اصرار بر تفسیر قدیم قرآن جز اینکه مطالب قرآن را مخالف با مشاهدات قطعی بنمايانیم 
و اموری راکه غلط بودنشان با مشاهدۀ یقینی ثابت شده‌اند به خدا نسبت دهیم دیگر چه 
معنایی می تواند داشته باشد؟ این اشکالی است که در اذهان امروزی و جود دارد. 

پاسخ اشکال این است که تا به امروز تفسیری از قرآن که قطعاً از حضرت رسول 
اکر می یا از اجماع و اتفاق صحابه کرام به ثبوت رسیده است هرگز مخالف با عقل و 
مشاهدات قطعی نبوده است. تابه امروز هیچگاه تفسیر قطعی الثبوت قرآن کریم خلاف 
مشاهدات واقع نشده است گرچه در مدت طولانی یک هزار و چهار صد سال انقلاباتی 
در عرصه‌های اختراع» اکتشاف کشف و تحقیق علمی؛ ظهور پذیرفتة است. حضرت 
رسول اکرم از برای تفسیر قولی و عملی کلام الله تعالی؛ قرآن کذریم» مبعوث شده 
بودند. بنابراین هر تفسیر بیان کرد ایشان کاملاً عین دستور و هدایت اله تعالی می‌باشد. 
امکان ندارد تفسیر ایشان در آینده هم با عقل و مشاهدات مخالف باشد. 

دو چیز متا ین اشکال است: 5 ۱ 

۱) کسانی که به زود مرعوب شدن از نظریات راب یج در زمان عادت دارند خیلی ژود 
حکم به خلاف عقل بودن چیزی می‌کند این مستله طی شده است که هر خیز شگفت 
آوری خلاف عقل نیست و نه می‌توان به آن به خاطر عدم درک اسبابش ناممکن گفت. 
به چنین جیزی. مستبعد (in probable)‏ « فوق العاده (extra ordinary)‏ با 
حیرت‌انگیز )st0nishing(‏ می توان گفت اما محال و غير ممکن (عاطpossi (in‏ 
گفتن به آن» خودش خلاف عقل است. شنیده شدن صدای انسان از دستگاه بی سیم از 


۰ 


مسافت هزاران کیلومتر دور برای کسی که بی خبر از این نوع فن آوری است نه تنها غير 
قابل فهم می‌باشد بلکه آن را انکار هم خواهد کرد. اما این امر مستلزم این نیست که 
شنیده شدن صدای انسان از دستگاه بی سیم از مسافت دور و دراز» خلاف عقل یا محال 
و ناممکن باشد. برخی این فرق را در امر تفسیر قرآن لحاظ نمی‌کنند و هر آن چیزی را 
که حیر تناک با خلاف عادت و مستبعد (10010۳0۳0/6) باشد خلاف عقل یا ناممکن 
قرار می‌دهند؛ حال آن که وجود چیزهایی از این قبیل در قرآن و حدیث هرگز جای 
تعجب ندارد. ما در ابتدای کتاب عرض کرده‌ايم که وحی نبوت از همان نقطه‌ای که 
پرنده عقل از پرواز باز می‌ماند آغاز می‌شود. هدف اصلی وحی و رسالت» آ گاه کردن 
انسان از چیزهایی است که با عقل صرف نمی‌تواند آنها را ادراک کند. اگر وحی و 
رسالت نمی‌بود عقل به تنهایی نمی‌توانست به چیزهایی مانند: معاد و آخرت» حساب و 
کتاب» جنت و جهنم و ملائکه و غیره پی ببرد. اگر تنها عقل برای ادرا کث این چیزها کافی 
می‌بود هیچ نیازی به بشت انبیاء علیهم السلام؛ نازل کردن وحی بر آنها و دادن 
کتاب‌های آسمانی به آنها نبود. بنابراین اگ ر کسی به وحی و رسالت ایمان دارد ناگزیر 
است بپذیرد که با این وسیلةٌ علم؛ بسیاری از چیزهایی که ادرااک و تصور آنها برای عقل 
دشوار بود برای ما معلوم خواهند شد. 

بعد از آن که ثابت شد وجود چیزهای شگفت آور در قرآن و حدیث از لحاظ 
موضوع نه تنها مناسب بلکه ضروری است تفسیر ظاهر متبادر و اجماعی قرآن کریم را 
فقط بر این اسا س که چیز تعجب آوری از آن ثابت می‌شود نمی‌توان ر دکرد» مگر زمانی 
که آن جیز واقعاً خلاف عقل یعنی محال و ناممکن باشد. اما تا به امروز چیز ناممکن» 
محال و خلاف عقل در تفاسیر قطعی فرآن کریم به ثبوت نرسیده است و تا قیامت هم به 
ثبوت نخواهد رسید. ان شاء الله تفصیل و تشریح بیشتر این مسئله در باب بعدی» اصول 
تفسیر» خواهد آمد. 

۲منشاً دوم اشکال مزبور این است که تفسبری از قرآن کریم نه از لحاظ سیاق و 
سباق قرآنی» نه از لحاظ ثبوت قطعی از حضرت رسول اکرمک و نه از اجماع امت 


مسلمه؛ قطعی و یقنی نیست اما مردم آن را به سیب شهرت و رواج یافتن؛ قطعی و یقینی 
می‌پندارند. اگر نادرست بودن همین تفسیر از روی دلایل قطعی عقلی یا بنابر مشاهدات 
به اثبات برسد باز هم بعضی از مردم نادان بر آن سرار می‌ورزند. به همین خاطر» برخی , 
نتیجه گیری می‌کنند که امکان و جود چیزهای خلاف عقل و محال در تفاسیر قطعی و 
بقینی قرآن کریم هم هست. بنابراین در مواردی که تفسیر قرآن مخالف با دلیل قطعی 
عقلی یا مشاهده به نظر بیاید باید دید تفسیر از کیست. هیچ تفسیری را نباید بنا به شهرت 
عمومی؛ یقینی و معتبر دانست. 

بحث تضاد بین دلایل عقلی و نقلی با تفصیل در باب اصول تفسیر خواهد آمد. این 
بحث را در آنجا حتماً مطالعه بفرمایید تا با راهکارهای درست دفع تضاد آشنا شوید. 


۴-درست نفهمیدن موضوع قرآن 

چهارمین عامل انحراف و سبب کج اندیشی :در تفسیر قرآن؛ درست نفهمیدن 
موضوع قرآن و تلاش برای یافتن چیزهای خارج از موضوع آن می‌باشد. برخی 
می‌کوشند تا تمام قوانین علوم تجربی و حقایق طبیعی موجود در کاینات از فرآن کریم 
مستنبط شوند. به پندار آنها عدم ثبوت مطالب علوم تجربی از قرآن (معاذ الله) نقصی 
برای قرآن محسوب می‌شود. آنان با خلوص و علاقه وافری به فکر و استخراج قوانین 
" مسلم علوم تجربی از آیات قرآنی هستند. گاهی برای نیل به این مقصود الفاظ قرآنی را 
اشتباه معنی می‌کنند. واقعیت امر این است که موضوع اصلی قرآن کریم علوم تسجربی 
نیست. البته به طور ضمنی حقایقی از طبیعت در آن ذ کر شده است. اگر حقیقت علمی به 
طور واضح در آن یافته شود ایمان آوردن بر آن ضروری خواهد بود. کسی که مسئله‌ای 
از علوم تجربی را در ذهن دارد و برای پیدا کردن آن از فرآن کریم به هر نحوی: 
می‌کوشد همچون کسی است که برای یافتن مسائل قانون و حقوق؛ کتاب طب را ورق 
می‌زند. 


قرآن کریم نه تنها موضوع خود را مبهم نگذاشته بلکه مقصد از نزول خود را در 
آیه‌های زیادی واضح کرده است. چند آیه به طور نمونه آورده می‌شود. در آنها دقت 
بفرمایید: 
قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین بهدی به اله من اتبع رضوانه سبل السلام و 
بخرجهم من الظلمت الى النور باذنه و دم الى صراط مستقم 4 (مائده ۱۵ و 
۹ 
ای اهل کتاب! هر آئینه آمد بشما از جانب الله نوری و کتابی روشن یعنی قرآن و به 
سبب آن دلالت می‌نماید الله کسی را که طلب رضای او کرد بسوی راه‌های نجات و 
بیرون می آرد ایشان را از تاریکی‌ها بسوی روشنی به اراده خود و دلالت می‌کند ایشان 
را بسوی راه راست. 
ليا اهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ما 
جاءنا من بشهر و لا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر 4 (مائده ۹ 
ای اهل کتاب! هر آئینه آمده است به شما پیغامبر ما بیان می‌کند برای شما در حالت 
انقطاع آمدن پیغمبران تا نگویید که نیامد نزدیک ما هیچ مژده دهنده و بیم کننده آری 
هر آئینه آمده است به سوی شما مژده دهنده و بیم کننده. 
«و انزلنا اليك الکتاب باق مصدقاً ما بين يديه من الکتاب و مسهیمناعلیه 
فاحکم بینهم با انزل الله و لا تتبع اهواء‌هم عما جاءک من احق لكل جعلنا منکم 
شرعة و منها جا و لوشاء الله علکم امة واحدة و لکن لیبلوکم فى مااتاکم 
فاستبقوا ا خبرات الى الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم با کنتم فیه تختلفون 4 (مائده (FA‏ 
و فرو فرستادیم به سوی تو کتاب را براستی باور دارنده آنچه پیش وی است ازګتاب و 
نگهبان بر وی پس حکم کن در میان ایشان به آنچه فرود آورده است الله و پیروی مکن 
خواهش ایشان را اعراض کنان از آنچه آمد بتو از حکم الهی برای هر گروهی از شما 
مقرر ساخته‌ايم شریعتی و راهی و اگر می‌خواست الله می‌گردانید شما را یک امت و 


لیکن خواست بیازماید شما را در آنچه به شما داده است. پس بشتایید بسوی نیکوکاری 
بسوی الله رجوع شماست همه یک جا پس خبر دهد شما را به آنچه در آن اختلاف 
می‌کردید. 

ل و کذلک نفصل الایات و لتسبین سبیل الجرمين) (انعام  )۵۵‏ 

و همچنین تفصیل می‌کنیم نشانه‌ها را و تا ظاهر شود راه ستمگاران 

# کب انزل الیک فلا یکن ق صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری 
للمومنین 6 (اعراف ۲) 

این کتابی است که فرود آورده شد بسوی تو پس بايد که نباشد در سینه تو هیچ تنگی 
از تبلیغ آن فرود آورده شد تابیم کنی به آن و برای پند مسلمانان را . 

ار عجبم ان جاء‌کم ذکر من ربكم على رجل مسنکم لینذر ولتتقوا و لعلکم 
ترمون (اعراف 1۴) 

آیا تعجب کردید از آنکه آمد به شما پندی از جانب پزوردگار تان فرود آمده بر زبان 
مردی از شما تا بیم کند شما را و تا پرهیزکاری کنید و تا مهربانی کرده شود بر شما. 
#تلک ايت الکتب احکی هدی و رمة للمحسنین الذین یقیمون الصلوة و 
یوتون الزکوة و هم بالاخرة هم يوقنون) (لقمان ۱ تا ۴) 

این آیه‌های کتاب با حکمت است هدایت و بخشایش برای نیکوکاران آنان که بر پا 
می‌دارند نماز را و می‌دهند ژکات را و ایشان به آخرت یقین دارند. 

فإ تفزیل الکتب لاریب فيه من رب العالین ام یقولون افترئه بل هو احق من ربک 
لتنذر قوماً ما اتهم من نذیر من قبلک لعلهم بهتدون ‏ (سجده ۱ تا )° 

فرود آوردن کتاب هیچ شک نیست در آن از جانب پروردگار عالم هاست آیا می‌گویند 
بر افته است آن رابلکه آن راست است آمده از جانب پروردگار تو تا بترسانی قومی 
را که نیامده است به ایشان هیچ.ترساننده پیش از تو تا باشد ایشان راه یابند. 


فإ تفزیل العزیز الرحبم لتنذر قوماً ما انذر اباژهم فهم غفلون ‏ (يس ۵و )٩‏ 


فرو فرستادن غالب مهربان تا بترسانی قومی را که ترسانیده نشدهاند پدران ایشان پس 
ایشان غافل هستند. ۱ 

انا انزلنا الیک الکتاب باحق فاعبدالله مخلصاً له الدین 6 (زمر ۲) 

هر آئینه ما فرو فرستادیم بسوی تو کتاب را براستی پس عبادت کن الله را خالص کرده 
برای او پرستش راء . 

لو کذلک اوحینا اليك قراناً عربياً لتنذر ام القری و من حوها و تنذر یوم الجمع 
لاریب فيه فریق فى الجنة و فریق فى السعیر# (شوری ۷) 

و هم چنین وحی فرستادیم بسوی تو قرآنی عربی تا بترسانی اهل مکه را و آنان را که 
گرداگرد آن هستند و بترسانی از روز قیامت هیچ شکی نیست در آن گروهی در بهشت 
باشند و گروهی در دوزخ. 

نم جعلنک على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لایعلمون انهم لن 
یغنوا عنک من اله شيئاً و ان الظلمین بعضهم اولیاء بعض واه ولی التقین هذا 
بصائر للناس و هدی و رحمة لقوم یوقنون 4(جائیه ۱۸ تا ۲۰) 

باز ساختیم ترا بر راه ظاهر از دین پس پیروی کن آن را و پیروی مکن خواهش آنان که 
نمی‌دانند هر آئینه ایشان دفع نخواهند کرد از تو چیزی از عقوبت الله و هر آئینه 
ستمکاران پعضی از ایشان کارسازان بعض دیگرند والله کارساز متقیان است این قرآن 
دلیل‌های واضح است مردم را و هدایت است و بخشایش گروهی را که یقین می‌کنند. 
الله نزل احسن احدیث کتبا متشایها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 
ثم تلین جلودهم و قلویهم الى ذ کر الله ذلک هدی اله بهدی به من یشاء و من یضلل 
الله فا له من هاد) (زمر ۲۳) 

خدا نازل ساخت بهترین سخن کتابی که بعض آن مانند دیگرست آیات دوتوء موی 
خیز می‌شود از شنیدن آن پوست آنان که می‌ترسند از پروردگار خود بعد از آن نرم 


می‌شود پوست ایشان و دل ایشان نزدیک ذکر الله این است هدایت الله راه می‌نماید به 


آن هر که را خواهد و هر کس را گمراه کند الله پس نیست او را هیچ راه نماینده. 

اگر در همین چند مثال» دقت شود واضح خواهد شد که هدف اصلی قرآن کریم؛ 
تشویق انسان برای آمادگی آخرت و تعلیم زندگی در مسنیر خشنودی خدا می‌باشد. 
مطالب مربوط به تاریخ» کاینات و آفاق همگی در تأبید و.تقویت همین موضوع اساسی 
در قرآن آمده‌اند. لذا اگر مسثلة مشهور علوم تجربی در آن نباشد نه عیب است و نه 
تعجب آور. چرا که موضوع آن؛ این چیزها نیست. همینطور اگر از حوادث ماضی یا 
مستقبل در قرآن مجید یافته نشو د اعتراض بر آن وارد نمی‌شود. برای اینکه قرآن؛ کتاب 
وقایع نگاری (تاریخ) نیست. قسمت‌هایی از واقعات و حوادث جهت عبرت و موعظه 
در آن آورده شده‌اند. 

از آنچه گفته شد هم اعتراض غير مسلمانان که می‌گویند چرا قرآن کریم دربارة 
علوم و فنونی که کشورهای غربی بوسیله آنها پیشرفت مادی کرده‌اند چیزی نگفته است 
و هم پرداشت نادرست کسانی که با متأثر شدن از این قبیل اعتراضات برای اثبات یک 
مسئله ازعلوم تجربی از قرآن به هر نحو ممکن -می‌کوشند دور می‌شود. این کوشش 
نادرست مثل این است که شخصی طرز ساخت بمب اتمی را در کتاب قانون بگردد و 
نياید و لب به اعتراض بگشاید. جستجو برای یافتن دستورالعمل ساخت بمب اتم در 
کتاب قانون با تحریف عبارات آن؛ یک بازی مسخره خواهد بود. پاسخ صحیح به کسی 
که بر فقدان مسائل علوم تجربی و مهندسی در قرآن معترض است این نیست که این 
مسائل به زور تحریف از قرآن استخراج شوند بلکه این است که قرآن کریم نه کتاب 
علوم تجربی و مهندسی است و نه ارائه راهکارهای پیشرفت مادی موضوع آن است. الله 
تعالی حل این مسائل را چون انسان با استفاده از عقل و فکر» تجربیات و مشاهدات خود 
می‌توانست به آنها پی ببرد به محنت و کاوش و تحقیق و جستجوی خود او واگذا رکرده 
است. الله تعالی مطالبی را موضوع قرآن کریم قرار داده است که تنها عقل انسانی برای 
رسیدن به آنها کفایت نمی‌کند بلکه برای ادراک آنها ناگزیر از راهنمایی وحی الهی 
است. به همین خاطر انسان در میدان علوم تجربی و فن آوری بوسيلة عقل و فکر؛ 


تسجربیات و مشاهدات خودش به مقام کنونی دست يافته است. انسان پس از 
پیشرفت‌های حیرت‌انگیز عقل و دانش: چیزهایی از قببل: دولت امان و یقین» پا کیزگی 
قلب و روح؛ تطهیر اعمال و اخلاق» ارتباط بندگی با خدا و انگیزه آراستن زندگی 
اخروی راکه بدون وحی الهی حاصل نخواهد شد و قرآن کریم آنها را موضوع خود 
قرار داده است بدست نخواهد آورد و تا زمانی که در این امر با صدق دل از قرآن 
راهتمایی گرفته نشود بدست نخواهد آمد. 

منظور ما از این عرایض: این نیست که استنباط مسئله‌ای از مسائل علوم تجربی از 
قرآن مطلقاً جرم است. ما قبول می‌کنیم که بسیاری از حقایق علوم تجربی به طور ضمنی 
در قرآن کریم بیان شده‌اند و بازگو کردن مسائل علمی که به طور قطع از آیات قرآن به 
ثبوت رسیده‌اند اشکالی ندارد. البته پرهیز از اشتباهات ذیل جهت مصون ماندن از لفزش 
ضروری می‌باشد: 

۱) مطالب علوم تجربی در قرآن ضمناً ذ کر شده‌اند. مقصود اصلی از ذ کر این 
حقایق» استحضار قدرت کامل الله تعالی و تقویت ایمان می‌باشد. به خاطر وجود همین 
حقایق قرآن راکتاب علوم تجربی دانستن و باور کردن کاملاً اشتباه است. 

۲) انطباق آیات قرآنی با یافته‌های علوم تجربی جایی که قرآن آنها را به طور 
واضح بیان نکرده است اصلاً درست نیست به ویژه زمانی که این کار با تحریف و تغییر 
قراین همراه باشد. 

این مطلب با یک مثال واضح خواهد شد. برخی از مردم پس از شهرت یافتن نظریه 
عدم حرکت زمین و چرخیدن سیارات دیگر به دور آن» تمام کوشش خود را برای اثبات 
این نظریه از قرآن به کار بردند و سرانجام از این آیه استدلال کردند: 

امن جعل الارض قراراً) 
یا (سزاوار عبادت آن ذاتی است) که زمین را قرارگاه ساخته است. . 
به گفتۂ آنها کلمة قرارگاه بیانگر عدم حرکت زمین است؛ حال آن که آیه هیچ ربطی 


به حرکت و عدم حرکت زمین ندارد و اثبات عدم حرکت آن از آیه» تکلف است. قرآن 
کریم در این آیه می‌خواهد متذکر شود که زندگانی شما بر روی زمین با اطمینان و 
آرامش بدون لرزندگی آن؛ نعمت بزرگ خدا بر شما بندگان است. کارهای روزمر؛ خود 
را با آرام و قرار بدون هیچ زحمتی بر روی زمین انجام می‌دهید. انسان در هر حال از این 
نعمت بهره‌مند است زمین جه متحرک باشد جه ساکن. 

سپس زمانی که علوم تجربی نظریۂ حرکت زمین را مطرح کرد بعضی به فکر اثبات 
آن از قرآن افتادند. آنها آیۂ ذیل را در تأیید حرکت زمین پیش کردند: 

وتری الجبال تحسما جامدة و هی قرمر السحاب» 
و ببینی کوه‌ها را بپنداری آن را بر جای ایستاده و آنها می‌روند مانند رفتن ابرها. 

آنها حرکت زمین را از رفتن کوه‌ها ثابت کرده‌اند. از سباق و سباق (6071۵) یه 
معلوم می‌شود که در اینجا حالات قیامت دارد بیان می‌شود. یکی از آن صحنه‌ها این 
خواهد بود که کوه هایی که شما بی حرکت.می‌دانستید در روز قيامت همچون ابرها در 
فضا به حرکت در خواهند آمد. علاقةٌ وافر به استتباط مسائل علوم تجربی از قرآن 
نگذاشته است نگاهی به این سو و آن سوی آیه انداخته شود واقعیت این است که قرآن 
کریم در مورد حرکت و یا عدم حرکت زمین اظهار نظر نکرده است. برای اینکه از 
موضوع آن خارج است. نه حرکت و نه عدم حرکت زمین هیچکدام از قرآن به اثبات 
نمی‌رسند. بنابراین قرآن به هیچیک از این دو نظریه که از روی.دلایل علوم تجربی 
پذیرفته شود تعرض نمی‌کند و هیچ خطری از جانب آن متوجۀ دین و ایمان نمی‌شود. 

لازم به یادآوری است کسانی که با زیر پا نهادن اصول تفسیر برای استنباط مسائل 
علوم تجربی از قرآن با علاقة زاید الوصفی می‌کوشند و می‌خواهند به غیر مسلمان‌ها 
نشان دهند که آنچه که شما پس از صدها سال زحمت به آنها پی برده‌اید از قبل در قرآن 
ما وجود دارد در واقع مصداق چیزی جز «دوستی خاله خرسه, نیست. زمانی که بعضی 


از مردم می‌خواستند ساکن بودن زمین را از فرآن ثابت کنند به زعم خود آن را خدمت 


به قرآن می‌پنداشتند. اگر در نتیجة کوشش آنها در جهان مشهور می‌شد که قرآن قائل به 
ساکن بودن زمین است در حالی که امروز ساکن دانستن زمین از نقطه نظر علوم تجربی 
برابر با کلمةٌ کفر می‌باشد دوستی نادان آنها چه نتایجی می‌داشت؟! لذا مسائلی از علوم 
تجربی را که قطعاً در قرآن کریم وجود دارد می‌توان به قرآن نسبت داد اما نسبت دادن 
آن دسته از مسائلی که قرآن به طور قطع آنها را واضح نکرده است دیروز هم غلط بود 
امروز هم غلط است.( 


باب سوم 
چند اصل ضروری تفسیر 
چنانکه قبلاً عرض کرده شد تفسیر قرآن و استنباط احکام و قوانین از آن؛ موضوع 
بسیار وسیعی است. آشنایی و آگاهی از زبان و ادبیات عربی؛ صرف و نحو بلاغت؛ علم 
حدیث و فقه برای دانستن کامل اصول آن ضروری است. تمام این اصول را نمی‌توان در 
این کتاب بیان کرد. علم اصول فقه بیشتره از اصول استنباط احکام و قوانین از قرآن بحث 
می‌کند. هر کس بخواهد علم مفصّل در این موضوع حاصل کند باید علم اصول فقه را 
نزد اساتذۀ ماهر بخواند. 
ما در اینجا می‌خواهیم اصول مشهوری از تفسیر قرآن را بیان کنیم که می‌توان آنها 
را بدون داشتن مهارت کامل در علم اصول فقه فهمید و عدم توجه به آنها سبب بروز 
اشتباهات. و انحرافات در امر تفسیر می‌شود. اینها اصول کامل تفسیر نیستند بلکه مباحثی 
از این علم هستند که مطابق با نیازهای عصر حاضر برگزیده شده‌اند. وال الموفق والمعین. 


۱- تفصیل و تشریح بیشتر این مسثله در: الانتباهات المفیده و حل الانتباهات آن, انتباه چهارم ۲۷/۲ ۱7 ۴۶ 


چاپ دهلی 


!-قرآن کریم و مجاز 

گاهی از یک کلمه معنای جقیقی مراد گرفته نمی‌شود بلکه معنای مجازی آن 
منظور می‌باشد. به عنوان مثال معنای حقیقی «شیر, حیوان درنده بخصوصی است. گاهی 
همین لفظ به معنای «انسان شجاع, بکار می‌رود. این مصراع از انیس مشهور است: 
کس شیرکی آمد هی که رن کانپ رهایی ‏ جنگل می‌لرزد کدامین شیر میآید 

در این مصراع منظور از شیر» حیوان درنده نیست بلکه انسان شجاع مراد می‌باشد. 
الفاظ زیادی به مناسبت‌های ویژه در معانی ای غیر از معانی لغوی و حقیقی استعمال 
می‌شوند. کلمات زیادی در قرآن کریم وجود دارند که در معنای حقیقی و لغوی 
استعمال نشده‌اند بلکه معنای مجازی آنها مراد گرفته شده.است. علمای امت متفقاً 
ضابطه صد در صد معقولی را برای این کار وضع کرده‌اند تا هر کس نتواند هر کلمه‌ای را 
به معنای دلخواه خود» حقیقی یا مجازی. حمل کند. فهمیدن این ضابطه بسیار ضروری 
می‌باشد. 

آن ضابطه این است که اصل در الفاظ قرآن کریم معنی حقیقی آنهاست. معنی 
مجازی تنها در زمانی که حمل بر معنی حقیقی متعذر باشد مراد گرفته می‌شود. حمل بر 
معنی مجازی در صورت متعذر نبودن معنی حقیقی به هیچ نحوی درست نیست. حمل 
کلمه بر معنی حقیقی در موارد ذیل متعذر می‌شود: 

۱-معنی حقیقی عقلاً و یا از روی مشاهدات قطعی ناممکن باشد. تشریح مفصل این 
مطلب در اصل بعدی تحت عنوان ,قرآن کریم و دلایل عقلی, خواهد آمد. ان شاء الله 

۲-معنی حقیقی کلمه با جمله در عرف و محاوره متروک شده باشد. مثلاً درباره 
کفار آمده است: 

معنی حقیقی لفظ قلیل کم و اندک» است اما در چنین مواقعی این معنی در عرف و 
محاوره مقصود نمی‌باشد؛ یعنی آیه را چنین ترجمه کنيم که آنان اندکی ایمان 


می آوردند؛ در حالی که مطلب آیه این است که آنان اصلاً ایمان نمی آوردند. لفظ قلیل 
مجازاً به معنی نفی استعمال می‌شود. کلمات «تهوراهی, در اردو و )/٤۷(‏ در انگلیسی 
همین حالت را دارند. 
۳-قرینه‌ای در سیاق و سباق عبارت» وجود دارد که معنی حقیقی را غير ممکن 
ساخته است. در قرآن کریم آمده است: 
من شَاء فلیژمن و مَنْ شاء فلیکنر ) 
پس هر کس بخواهد ایمان آورد و هر که بخواهد کثر ورزد 
مطلب حقیقی و خالص لغوی این الفاظ این است که (معاذ اللّه) به مساوات ایمان و 
کفر از طرف الله تعالی اجازه داده شده است: اما جلو تر می‌فر ماید: 
لا اعتدنا للظلمين نارا) 
بدون تردید ما برای ستمکاران (کافران) آتشی آماده کرد‌ايم. 
از این الفاظ معلوم می‌شود که جواز تساوی ایمان و کفر: مقصود ايه نمی‌باشد بلکه 
مقصود این است که پس از آشکار شدن سرانجام هر دو انسان اختیار دارد به راه کفر 
ادامه دهد یا ایمان بیاورد. در صورت اول» راه او به جهنم منتهی خواهد شد و در 
صورت دوم هم آغوش با رضای الهی خواهد شد( 
محمول کردن کلمه به معنی مجازی در غير از مواردی که حمل بر معنی حقیقی 
متعذر می‌باشد هرگز درست نیست. این اصل» اجماعی است و معقولیت آن غير قابل 
انکار است. برای اینکه اگر برای گرفتن معنی مجازی از کلمات کلام اللہ تعالی بی هیچ 


ضابطه‌ای اجازه عمومی داده شود هیچ آیه‌ای از قرآن کریم از تحریف معنوی در امان 


۱-ما در اینجا با پرهیز از مباحث تفصیلی این مسئله؛ خلاصه این اصل را به تعبیری ساده بیان کرده‌ايم. برای 
مباحث کامل و جامع و مانع این مرضوع به کتاب‌های اصول فقه به ویژه «اصول و شرح آن» از فخر الاسلام 


بزدوی و «کشف الاسرار» از عبدالعزیز نجاری مراجعه بفرمایید. 


نخواهد ماند و هر شخصی باجا دادن نظریات دلخواه خود در قرآن کریم معنی مجازی 
از الفاظ مراد خواهد گرفت. . 

سخن» تنها به حقیقت و مجاز محدود نمی‌شود. بسا اوقات یک کلمه یا یک جمله 
پیش از یک معنی دارد و همه آنها معنی حقیقی آن می‌باشند. در چنین صضورتی هم 
قاعده مسلمه این است که معنایی که ظاهر متبادر و نزدیکتر به عرف و مخاوره باشذ 
برگزیده خواهد شد و تا وقتی که هیچیک از موارد تعذر مذکور مانع از حمل کلمه بر 
معنی تزدیک نشود یا معنایی دیگر از خود سرور عالم و ثابت نگردد معانی دور 
اختیار کرده نخواهند شد. علامه بدرالدین زرکشی تحریر می‌فرماید: 

احدهما ان يكون احدهما اظهر من الاخر فیجب الحمل على الظاهر الا ان یقوم دلیل 
على ان المراد هو الخنى دون ال جلى فیحمل عليه(“ 

یکی از صورت‌های (احتمال معانی زاید از یکی در قرآن) این است که یک معنی نسبت 
به دیگری ظاهرتر باشد. در این صورت حمل بر معنای ظاهرتر لازم است مگر اینکه دلیل بر 
مراد بودن معنای پوشیده وجود داشته باشد. در آن صورت کلمه بر معنای پوشیده حمل خواهد 
شد. 

این اصول آنقدر بدیهی (6۷4671 //56) و معقول است که انسان در گفتگو و 
محاورات روزمره خود چاره‌ای غیر از عمل به آن ندارد: قرآن که کلام خداست. 
حرف هیچکس بدون رعایت و در نظر داشتن این اصول فهمیده نخواهد شد. فرض کنید 
مسافری در ایستگاه قطاز به خدمتکارش می‌گوید: برو تیکت بخر بیار. اگر او به جای 
خرید بلیط فطار» تمبرپستی بخرد تمام دنیا به او احمق خواهد گفت. اگر چه احتمال هر 
دو در لفظ یکت 71٤۸٤7‏ ونجوذ دارذ؛ اما حماقت خدمتکار اینجاست که در محیط 
ایستگاه قطار» معنی ظاهری و نزدیک را ترک می‌کند و معنی دور را مراد می‌گیرد. مثالی 
دیگر می‌زنم؛ حا کم شهری به مهندسی دستور می دهد که در فلان منطقه نهری حف رکرده 


۱- البرهان فى علوم القرآن ۱۶۷/۲ 


شود تا آبادی‌های اطراف از آن سیراب شوند. مهندس مطلب این حکم را چنین بیان 
می‌کند که منظور از حفر نهر در اینجا تأسیس مدرسه می‌باشد تا مردم منطقه بتونند به 
تحصیل علم مشغول شوند. او در تأیید دعوی خود کلام ادیبان و شاعران بزرگ را پیش 
می‌کند که آنان کلمه نهر را برای مدرسه استعمال کردهاند. شما به چنین مهندسی چه 
خواهید گفت؟ معلوم است ست تمام دنیا به او دیوانه خواهد گفت. برای اینکه تشریح کلمه 
نهر به معنی مجازی آن یعنی مدرسهء زمانی درست خواهد بود که دلیل یا قرینه‌ای بر 
خلاف معنی اصلی و حقیقی وجود داشته باشد. در مثال مذکور چنین دلیلی وجود 
نداشت. 

بعضی از مردم با پشت کردن به این اصل واضح» کار انحرافات شدیدی در تفسیر 
قرآن کریم شده‌اند. جماعتی از ملحدین با نام قرامطه با باطنیه در زمان قدیم گذشته است. 
این گروه اساس مهب باطل خود را بر این گذاشته بود که منهوم ظاهری و حقیقی از هر 
لفظ فرآن کریم برداشته شود و معانی عجیب و غریبی به الفاظ قرآنی نسبت داده شود. 
چنانکه آنها می‌گفتند: منظور از صلوة (نماز) در قرآن کریم اطاعت امام (یعنی رهبر 
باطنی) و مقصود از حج» خدمت و زیارت رهبر؛ مراد از صوم (روزه) پرهیز از افشای 
راز رهبر نه که از خورد و نوش و منظور از زنا افشای راز فرقه باطنی می‌باشد.۱1) منظور 
از عصای موسی؛ پیروزی و غلبة حضرت موسی عة و مقصود از سایه کردن ابر قیام 
حکومت اوست.( 

بسیاری از نویسندگان معاصر نیز به سبب مخالفت با این اصل» در امر تفسیر بسیار 
خطر ناک لغزیده‌اند. .در آغاز قرن نوزدهم میلادی برخی از نوگرایان جهان اسلام بنا به 
اطلاعات و معلومات بسیار سطحی فلسفه غرب» مواردی از عقاید اسلامی را که مردم 


مغرب زمین طعنة اوهام پرستی به آنها می‌دادند انکار کرده بودند. آنان در قرآن کریم 


۱-الفرق بین الفرق: لعبد القاهر البغدادی الاسفرائینی ص ۲۹۶ مطبع المدنی قاهره 


۲- الملل والنحل للشهرستانی مع حاشیه ۳۳۴/۱ 


آنچنان تحریفاتی کرده‌اند که از دیدنشان قلب تکان می‌خورد. تقریاً نصف آیات قرآن 
کریم را مجاز استعاره و تمثیل قرار داده‌اند. به طور مثال. واقعة خلقت حضرت 
آدم اء سجده فرشتگان به او و انکار ابلیس از آن در دهها جا از قرآن کریم بیان شده 
است. زمانی که نظرية تکامل تدریجی داروین (001730) در غرب مورد قبول داشت 
واقع می‌شد و اطلاعات نا تمامی از آن به هندوستان نیز داشت می‌رسید اینها واقعة 
حضرت آدم ی فرشتگان و ابلیس را تمثیل قزار دادند و گفتند: نه دمع نه 
فرشتگان و نه ابلیس هیچیک و جود شخصی ندارد. سر سید احمد خان می‌نویسد: 

۹ 

بلکه نوع انسانی منظور است.(٩‏ 

جلوتر می‌نویسد: 

چهار فریق در این قصه بیان شده است: یکی خدا! "۰ دوم: فرشتگان (یعنی قوای 
ملکوتی) سوم: ابلیس یا شیطان (قوای بهیمی) چهارم: آدم (یعنی انسان که مجموعه این 
قواست و مرد و زن در آن شامل هستند). مقصود قصه بیان فطرت انسان به زبان حال 
فطرت انسانی می‌باشد. 

سر سید احمد خان در پاسخ به این اعتراض که فرشتگان به گفته قرآن» خدا را تسبیح 
و تقدیس می‌گویند می‌نویسد: 

قوا همان کاری را انجام می‌دهند که برای آن آفریده شده‌اند. تسبیح و تقدیس شان 
همان است. قوت‌های نامیه» ناطقه احراق» سیاله و جامده غیر از انماء نطق» حسرق؛ 
سیلان» و انجماد چیز دیگری نمی‌توانند بکنند. 

باز هم جای سؤال است که سکونت آدم ی در جنت» خوردنش از شجره ممنوعه 
و فرود آورده شدنش از آنجا به زمین (هبوط) چه معنایی دارد؟ عجایب رم" . 
۱- تفسیر الق رآن از سر سید احمد خان ۴۸/۱ ۰ 


۲-باز هم غنیمت است که داخل کمانک» مفهرم خدا را با ماده و غیره بیان نکرد. 


تمثیل» را در جواب به اين؛ ملاحظه بفرمایید: 

ما از ابتدا این قصه را (یعنی قصة آدم و ابلیس) قصه واقعی نمی‌دانستیم بلکه آن را 
فقط بیان فطرت انسانی به زبان حال فطرت قرار می‌دهیم. پس سکونت انسان در جنت تا 
وقتی که مکلف به امر و نهی نبود بیان یکی از حالات فطرت اوست... رفتن او پیش شجر 
ممنوعه و خوردن ميو آن» بیان حالتی از فطرت او در زمانی است که از غیر مکلف 
بودن به تکلیف در آمد. استعمال لفظ هبوط (یعنی فرود آمدن) اختصاص به انتقال 
مکان ندارو.(0 

اگ رکسی بپرسد که در همین واقعه؛ابلیس در انکار از سجده گفته بو دکه من از آتش 
آفریده شده‌ام و آدم از خاک آفریده شده است. این سخن چه معنایی دارد؟ در جواب 
م‌گوید: 

بیان آفریده شدن قوای بهیمیه از آتش که مبدآشان حرارت غریزی و حرارت 
خارجی است عبناً نشانگر فطرت آنهاست. . 

اکنون خلاصهٌ کل واقعه به نوشتةٌ خود او: 

خدا تعالی فطرت انسانی را با استعارة باغ بیان کرده است. به همین خاطر تمام فطرت 
را با استعارة باغ بیان کرده است. رسیدن به سن رشد و تمییز را به درخت» معرفت خير و 
شر را به خوردن میوه و پوشانیدن انسان بدی‌های خود را به پوشانیدن با برگ‌های 
درخت تعبیر کرده است اما نگذاشت که او به میوة شجرة الخلد دست یابد. از این ثابت 
می‌شود که وجودش فانی است و بقای دائمی نخواهد داشت.( 


از نظر ما این اقتباسات نیازی به تجزبه و تحل ندارند.۲1 پس از مطالعة واقعة 
رد وی تست چن 


۱- تفیر الق رآن از سر.سید احمد خان ۵۱/۱ ۲- تفسیر الق رآن از سر سید احمد خان ۱۵۹/۱ 

۳- از تحریفات مذکور در بالا به یاد رهبر مشهور فرقه باطنی عبید ال بن الحسن القیروانی افتادیم. او به یکی از 
پیروان خود نوشته برد: انی اوصیک بتشکیک الناس فى القرآن والتوراة و الزبور والانجیل و بدعوتهم الى ابطال 
الشرائع و الى ابطال المعاد و النشور من القبرر و ابطال الملائكة فی السماء و ابطال الجن فی الارض ر اوصیک بان 


حضرت دم و ابلیس در قرآن کریم و با نگاهی به تأویلات و تحریفات مذکور در 
بالا به این مطلب پی خواهید برد که صرفنظ ر کردن از اصول مسلّم حقیقت و مجاز باعث 
می‌شود حرف‌های لغو و ببهوده‌ای به قرآن کریم نسبت داده شود. 

قرآن کریم در جاهای متعددی نعمت‌های جنت را بیان می‌کند. باغ‌های سرسبز و 
شاداب» نهرهای روان» ساختمان‌های پرشکو؛» شریک‌های زندگی پا کیزه و خوشگل و 
غذاها و میوه‌های خوشمزه جنت آنچنان به کثرت در قرآن آمده است که شمارش نها 
دشوار است. سر سید احمد خان می‌گوبد که اینها همه مجاز هستند. مقصود اصلی بیان 
کردن ,بالاترین درجة راحت و-خوشی, است. تنها فلسفهٌ بیان اشیای مذکوز این است که 
مردم نادان د رحرص این لذت‌ها روز و شب را دز اطاعت بگذرانند. 

شخصی که ذهنش تربیت يافته می‌پندارد که اشیایی که با کلمات وعنده و وعنید؛ 
بهشت و دوزخ بیان شده‌اند بعینه خودشان مقصود نیستند بلکه تشبیه بالاترین درجۀ 
راحت و خوشی به این اشیاء آنها را در خور فهم انسانی بیان کردن است: با این پتدار» 
علاقةٌ وافری که به نعمت‌های جنت و اشتیاق به اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی در دل 
او پدیدار می‌شود. ملای کودن و زاهد شهوت پرست فکر می‌کند که در واقع حورهای 
بی شمار بسیار زیبایی در بهشت به ما خواهد رسیدء شراب‌ها خواهیم نوشید؛ میوهها 
خواهیم خورد در نهرهای شیر و عسل شنا خواهیم کرد و طبق خواسته‌های دل؛ عيش 
خواهیم کرد. با این خیال پوچ و ببهوده. در بجا آوردن اوامر و پرهیز از نواهی بطور 


تدعوهم الی القول بانه قد کان قبل آدم بش رکثیر فان ذلک عون على قدم العالم. (الفرق بین الفرق ص ۲۹۶و ۲۹۷) 
یعنی: من به تو وصیت می‌کنم که مردم را درباره قرآن, تورات» انجیل: زبور؛ به شک مبتلا کن آنها را به ابطال 
قوائین شرعی دعوت ده» تصورات آخرت, حشر و نشر؛ وجود فرشتگان در آسمان و و جرد جن در زمین را در 
اذهان نابر د کن, هم چنین به تو وصیت می‌کنم که مردم را به طرف این اعتقاد که پیش از آدم» انسان‌های زیادی 1 


بوده‌اند دعوت ده. چرا که این عقیده: قدیم و غیر فانی بودن دنیا را آسان‌تر ثابت خواهد کرد. 


شبانه روزی می‌کوشد.(٩‏ 


واقعیت امر این است که اگر اصول مذکور در بالا مراعات نشود خرابترین عقیده و 
زشت‌ترین عمل را می‌توان به قرآن منسوب کرد. باطنی‌ها با استفاده از همین اسلحة 
مجاز و استعاره» عقاید مجوسی را از قرآن ثابت کرده بودند. امروز هم اسقف‌های 
مسیحی با تأویلات دور از قیاس (غیر عقلایی) در آیات قرآنی آنها را مید مسیحیت 
جلوه می‌دهند. نصف قرآن مشتمل بر مجاز و استعاره است. اگر بتوان از ملائکه» قوت 
نمو درختان» قوت روانی دریاها و قوت سوزندگی آتش و از آدم ا نوع انسانی و از 
ابلیس» نیروهای شر را منظورگرفت پس می‌توان از دوزخ؛ مشقت‌های دنیوی و از جنت 
راحت‌های دنیوی مراد گرفت. (معاذاله) درباره خدا هم می‌توان گفت که و جود مستقلی 
ندارد بلکه اصل کاینات یعنی ماده با نیرو؛ خدا می‌باشد. تصور و جود خدا در قرآن به 
این خاطر بیان شده است که با ترسانیدن عرب‌های بدوی از آن بتوان آنها را به انجام 
کارهای نیک دعوت داد. بفرمایید اینگونه اسلحة مجاز و استعاره؛ دین و مذهب را 
معطل ساخته است و برای عمل به قرآن» ضرورت ایمان به وجود خدا را نیز از بین برده 
است. این حرف فقط فرضيةٌ عقلی نیست. فرقة باطنی با استعمال آزاد و بی قید و شرط 
مجاز و تمثیل جنین ادعاهایی کرده بود. علامه عبدالقاهر بغدادی می‌نگارد: 

رهبر مشهور فرقه باطنی عبیدالهبن الحسن قیروانی در یکی از کتاب‌های خود نوشته 
است که جزا و سزای آخرت حرف‌های بیهوده‌ای هستند. منظور از جنت» عيش و آرام 
دنیاست و مراد از عذاب» گرفتار شدن شریعت پرستان در دام نماز؛ روزه» حج و جهاد 
می‌باشد( 

لذا جهت استفاده از قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت الهی: اختیار کردن این طرز 
عمل یعنی باز کردن دروازة تأویلات در هر آنجا که نظر قرآن با نظریه انسان مخالف 


باشد و چنین وانمود کرد ن که در اینجا معنی ظاهری و حقیفی قرآن مقصود نیست» بلکه 


۱- تفسیر القرآن از سر سید احمد خان ۳۵/۱ ۲- الفرق بین الفرق ض ۲۵۹ 


فلان معنی منظور مي‌باشد کامللاً غیر معقول» بیهوده و بسیار خطرنااک است. این اشتباه 
اساسی در کتاب‌های نویسندگان معاصر که بدون تکمیل شرایط ضروری علم تفسیر: 
" اقدام به تفسیر قرآن می‌کنند به کثرت دیده می‌شود. اگر اصول مذکور در بالا هنگام 
مطالعه تفسیرهایی از این دست مستحضر باشد اشتباهات اینگونه تفاسیر خود بخود برای 


آدمی واضح می‌شود. 


قرآن کریم و دلایل عقلی 

برخی از نویسندگان معاص رگاهی در فرمایشات قرآن و سنت به این بهانه که» مفاهیم 
ظاهری آنها مخالف با عقل است. جهت موافق نمایاندن آنها با عقل» اقدام به تأویلات 
غیر موجه‌ای در آنها می‌کنند. چون که اشتباهات زیادی در این امر رواج یافته است 
می‌خواهيم این مسئله را قدری به تفصیل بیان کنیم. ۱ 

بعد از این» مطالب ثابت شده از قرآن و سنت را به «دلایل نقلی, و معلومات به اثبات 
رسیده از عقل زا به «دلایل عقلی, تعبیر خواهیم کرد. در واقع سبب اصلی مغالطه‌ها در 
این امر» قاعده‌ای است که علمای متکلمین ما در کتاب‌های خود نوشته‌اند و آن» این 
است که اگر دلایل نقلی مخالف با دلایل عقلی باشند به دلایل عقلی عمل کرده خواهد 
شد و اگر دلایل نقلی به اعتبار سند قابل اعتماد نباشند درباره آنها گفته خواهد شد که 
صحیح نیستند و اگر از لحاظ سند» غیر قابل انکار باشند خواهیم گفت که مفاهیم ظاهری 
آن‌هامراد نمی‌باشد. سپس اگر بتوان بدون تکلف بر مطلبی دیگر حمل کرد گفته خواهد 
شد که همین مفهوم منظور است و اگر بی تکلف» مطلبی از آنها فهمیده نشود پس 
خواهیم گفت که مفهوم صحیح آن بر ما واضح نشد و علم حقیقی e‏ 
ات آخرین قسم دلایل نقلی را به رمتشابهات, تعبیر می‌کند. ۴ 


۱-امام رازی در کتاب خود «اساس التقدیس فی علم الكلام» می‌نویسد: اعلم ان الدلائل القطعية اذا قامت 


على ثبوت شیء ثم وجدنا ادلة نقلية پشعر ظاهرها بخلاف ذلک فهناک لا بخلر الحال من احد امور اربعة... و 


۰ ۰ علوم القرآن 


سی‌صد و سی و چهار 


این قاعده در بین علمای متکلمین مشهور و معروف است. برخی از نویسندگان چون 
که این قاعده را درست نفهمیده‌اند هر چیزی را که در قرآن و سنت مخالف با نظریۀ 
خود می‌یابند با خلاف عقل جلوه دادن آن شروع به تأویل در آن می‌کنند؛ در حالی که 
متکلمینی که این قاعده را وضع کرده‌اند آن را به طو ر کامل شرح هم داده‌اند. این تشریح 
باید به خوبی فهمیده شود. حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانو یع همین قاعده را در 
رساله خو د رالانتباهات المفيدة, به بهترین نحو منضبط فرمرده است. نخست قاعده را به 
تعبیر ایشان می آوریم سپس تشریح مفصل آن ان‌شاء الله پیش خواهد شد. 

حکیم الامت حضرت تهانو یه می‌نویسند: 

«تعارض احتمالی دلیل عقلی و نقلی عقلاً به چهار صورت است: یکی اینکه هر 
دوقطعی باشند. این صورت اصلاً وجود ندارد و نخواهد داشت. برای اینکه تعارض در 
صادقین محال است. دوم اينکه هر دو ظنی باشند. در این صورت گرچه برای جمع» 
گنجایش صرف عن الظاهر در هر دو وجود دارد اما طبق قاعده لسان که» حمل علی 
الظاهر در الفاظ؛ اصل است» نقل را بر ظاهرش خواهیم گذاشت و دلالت دلیل عقلی را 
حجت نخواهیم دانست. سوم اینکه دلیل نقلی قطعی باشد و دلیل عقلی؛ ظنی. در این 
صورت یقیناً نقلی را مقدم خواهیم کرد. چهارم اینکه دلایل عقلی؛ قطعی باشد و دلیل 
نقلی؛ ظنی باشد ثبوتً با دلالة. در این صورت» دلیل عقلی را مقدم و در دلیل نقلی تأویل 
خواهیم کرد. پس فقط در یکجا درایت بر روایت مقدم می‌شود نه اينکه در هر جا ادعا 


لما بطلت الاقسام الاربعة لم يبق الا ان يقطع بمقتضی الدلائل العقلية القاطعة بان هذه الدلائل النقلية اما ان يقال 
انها غير صحيحة او يقال انها صحيحة الا ان المراد منها غير ظواهرها ثم ان جوزناالتأویل راشتفلنا على سبیل 
التبرع بذكر التأويلات على التفصيل و ان لم يجز التأويل فرضنا للعلم بها الى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلى 
المرجوع الیه فی جمیع المتشابهات. اساس التقدیس فصل ۲۲ص ۱۷۲ و ۱۷۳ مطبوعه مصطفی البابى مصر 


۴ هر 


یا استعمالش کرده شود( 

برای فهمیدن این قاعده» استحضار باید داشت که دلایل عقلی سه قسم می‌تواند 
باشد: ۱ 

۱- دلایل عقلی قطعی: یعنی چنان دلایل عقلی که صد در صد یقینی باشد. تمام 
انسان‌ها بدون کوچکترین اختلافی آن را پذیرفته باشند و مخالفت با آن صد در صد 
ناممکن باشد. 

به عنوان مثال دو دو تا چهار تا دلیل عقلی قطعی است طوری که هیچگاه خلاف این 
نخواهد شد؛ هرگز دو دو تا سه یا پنج تا نخواهد شد. مثال دیگر اینکه شخصی در یک 
زمان در جایی هم موجود باشد و هم غایب» عقلاً به طور قطع چنین چیزی ناممکن 

٠‏ است. 

۲- دلایل عقلی ظنی: یعنی معقولاتی که صد در صد بقینی نباشد اما از روی عقل و 
تجربه:گمان غالب بر صدق آن باشد. تمام اهل عقل بر صدق اینگونه چیزها همیشه متفق 
نیستند بلکه در ادوار مختلف» در مناطق مختلف و به اعتبار معیارهای مختلف عقل و 
خرد» اختلاف نظر در این امور پیش می آید. به طور مثال مسلماً هیچیک از نظریه‌های 
جاذبةً زمین نیوتن (8۳0۷۵ ]0 (160) و نسبیت اینیشتاین (theory of‏ 
vy (‏ مهو تکامل تدریجی داروین (6۲0۵1000010 ]0 [[1/:60) صد در صد یقینی 
نبود بلکه آنان با استفاده از عقل» تجربیات و آزمایشات خود نظریه‌ای ارائه کرده بودند 
که به لحاظ دانسته‌ها و اوضاع آن زمان» درست به نظر می‌رسید و گمانشان بر صدق و 
صحت آنها زباد شده بود. دیدگاه‌های بسیاری از فیلسوفان» متفاوت از این نظریه‌ها بود. 
در یک زمان نظریه‌ای بر اذهان غلبه می‌یابد و در زمانی دیگر همان نظریه خارج از عقل 
تلقی می‌شود. به همین خاطر به این آرا و تلوری‌ها به طور بقینی و قطعی صد در صد 
درست نمی‌توان گفت. 


۱ - الانتباهات المفيدة مع حل الانتباهات ج | ص ۶۶ و ۷۴ مطبوعه دهلی 


۳ دلایل عقلی و همی: یعنی دلابلی که مبنای آن نه بقین و نه گمان غالب بلکه وهم و 
تخمین باشد. مثلاًبه خیال دانشمندان علوم تجربی در مریخ زندگی وجود دارد. بدیهی 
است که مبنای این نظریه» دلیل قطعی یا ظنی نبود بلکه بر اساس تخمینات وهمی بود. 


دلایل نقلی نیز به سه قسم تقسیم می‌شوند: 

۱-دلایل نقلی قطعی: دلایلی که صد در صد بقینی باشند؛ یعنی در ارتباط با مضمونی» 
الفاظشان هم کاملاً صریح و واضح باشد و به اعتبار سند و ثبوت هم یقیاً قابل اعتماد 
باشد. مثلاً فرمان قرآن کریم لا تقربوا الزنا (به زنا نزدیک مشوید) دلیل قطعی و یقینی 
حرمت زنا در اسلام است. چرا که مسلمانان در کلام الهی بودن قرآن کریم تردیدی 
ندارند. از آیۀ مذکور به طور یقین ثابت می‌شود که قرآن کریم می‌خواهد از زنا ممانعت 
بعمل آورد. همچنین چیزهایی که از احادیث متواتر1") و اجماع قطعی به اثبات می‌رسند 
در همین قسم داخل هستند. 

۲- دلایل نقلی ظنی: بعنی دلایل نقلی‌ای که مانند قسم اول قطعی نیستند اما به ظن 
غالب چیزهایی که از آنها به اثبات می‌رسند صحیح هستند. 

مثلاً تمام احادیث غير متواتر که شرایط اصول حدیث بر آنها منطبق می‌شود گرچه 
واجب العمل هستند و مخالفت با آنها جایز نیست اما چون که به اعتبار ثبوت مانتد قرآن 
و احادیث متواتره قطعی و یقینی نیستند در درجۀ دوم گذاشته شده‌اند؛ به این معنی که اگر 
چنین حدیثی مخالف با قرآن کریم و احادیث متواتر باشد طوری تشریح کرده خواهد 
۱- متواتر به احادیثی می‌گویند که راریانش در هر دور آنقدر باشند که عقل دروغگر بودن آنها را به یک وقت 
ناممکن بداند. اینگونه احادیث به اعتبار سند و ثبوت صد در صد قطعی و یقینی می‌باشند. اما اخبار آحاد (یعنی 
حدیث هاپی که راویانش در دوری یکی دو تا مانده باشد) ظنی می‌باشند یعنی بقین ثبرت آنها مانند احادیث ` 
متواتر نیست. البته اگر با شرایط اصول حدیث همخوانی داشته باشند به گمان غالب صحیح هستند. به همین 


خاطر عمل بر آنها به اتفاق تمام امت ضروری می‌باشد. 


شد که با قرآن و احادیث متواتر مطابقت پیدا کند و در صورت عدم تطبیق؛ ترک کرده 
خواهد شد. 

دلایل نقلی و همی: آن دسته از دلایل نقلی که صحت شان به ظن غالب نرسیده باشد و 
مبنای شان فقط حدس و تخمین باشد. مثلاً احادیثی که با شرایط اصول حدیث کاملاً 
مطابقت نداشته باشند. 

دو قسم از شش قسم یعنی؛ دلایل عقلی و همی و نقلی و همی از هیچ اعتباری 
برخوردار نیستند؛ بنابراین خارج از بحث هستند. صورت‌های تعارض و اختلاف بین 
دلایل عقلی و نقلی عقلاً چهارتا هستند: 

۱-صورت اول این است که دلیل نقلی و دلیل عقلی هر دو قطعی باشند. این صورت 
از تعارض» فریضه‌ای بیش نیست. مخالفت دلیل قطعی نقلی با دلیل قطعی عقلی عملاً تا 
به امروز نه شکل گرفته است و نه در آینده واقع خواهد شد. اگر در جایی در ظاهر امر 
چنین به نظر برسد آنجا دلیل نقلی یا به اعتبار سند و ثبوت قطعی نخواهد بود و با به اعتبار 
دلالت مضمون آن بر دلیل قطعی عقلی. 

۲-صورت دوم این است که دلیل نقلی» ظنی باشد و دلیل عقلی: قطعی. علما و 
متکلمین در این باره گفته‌اند که بر دلیل عقلی اعتماد کرده خواهد شد و دلیل نقلی طوری 
وجیهکردهخواهدشدکه موق ادا طمی حقلی گرد به عنوان مثال در قرآن کریم 
آمده است: 

خن عَلّى العش اشتوی» . 
رحمن (الله تعالی) بر عرش قرار گرفت. 

تابه آي قرآن کریم بودن آن به لحاظ ثبوت» قطعی اشت یعنی کلام الهی بودن آن 
بقینی می‌باشد اما ترجمه آن قطعی نیست. جرا که کلمۀ راستوی, در محاوره عربی برای 
معانی متعددی بکار می‌رود. این آیه مثال است برای دلیل نقلی که به اعتبار دلالت؛ ظنی 
می‌باشد. از طرف دیگر معنی ظاهری آن (یعنی قرار گرفتن بر عرش) مخالف با دلیل 


۰ علوم القرآن 


قطعی عقل است. برای اینکه «قرار گرفتن, صفت جسم است و به اقتضای دلایل بقینی 
عقل» باری تعالی منزه از جسم بودن است. اینگونه این دلیل ظنی نقلی با دلیل قطعی 
عقلی مخالف شد. مفسرین امت همگی دلیل قطعي عقل را اختیار کردند و دربارة این 
آیه گفتند که معنی ظاهری آن مراد نیست. بعضی آن را مجازاً به معنی غلبه و قدرت 
دانسته‌اند و بعضی دیگر از قبیل متشابهاتی قرار داده‌اند که الله تعالی دربارة آنها 
می‌فرماید: و لا بفلم نله ان تأویل و تفسیر آن راکسی جز خدا هیچکس 
نمی‌داند. 
همچنین در بیان واقعة حضرت ذوالقرنین در قرآن کریم آمده است: 
عل بل فرب ان وجدع تلوب نع له 
تا آنکه رسید به محل فرو رفتن آفتاب. دریافت آن را که فرو می‌رود در چشمه گل و 
لای 
این هم ايه قرآن کریم است. در کلام الهی بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد. اما 
مفهوم ظاهری این جمله» فرو رفتن واقعی خورشید در چشمه گل و لای از روی دلایل 
قطعی عقل و مشاهده درست نیست. چرا که دو کر جدا از همدیگر بودن زمین و 
خورشید یقینی است به طوری که هیچگاه به هم نمی‌رسند. بنابراین معنی ظاهری آیه به 
هیچ وجه نمی تواند مراد باشد. مطلب آيه این اس ت که به جایی که ذوالقرنین رسیده بود تا 
چشم کار می‌کرد گل و لای دیده می‌شد و هیچ آبادی به چشم نمی‌خورد. به همین 
خاطر بیننده احساس می‌کرد که خورشید دارد درگل فرو می‌رود. این مفهوم از کلمات 
آیه اگر چه نسبت به مفهوم قبلی ظاهرتر نیست اما بنابر محتمل بودن آن» دلالت آیه بر 
مفهوم اولی ظنی می‌باشد و به هنگام تقابل آن با دلایل قطعی عقل و مشاهده» مرجوح 
قرار می‌گیرد و به اجماع» مفهومی از آیه که با دلایل قطعی عقل موافق بود برگزیده شد. 
۳۔صورت سوم این اس ت که دلیل تقلی» قطعی باشد و دلیل عقلی؛ ظنی. بدبهی اسست 
که در این صورت» ترجیح با دلیل نقلی خواهد بود. چراکه دلیل ظنی نمی تواند با قطعی 


مقابله کند. به طور مثال داروین در نظرية تکامل تدریجی خود ادعا کرده بود که نسل 
انسانی یکباره به وجود نیامد بلکه حیوانات به مرور ایام وابسته به جریان تکامل بوده‌اند 
و در نتیجةءآن به اشکال مختلفی در آمده‌اند تا جایی که آخرین شکل انسان؛ پیش از 
تکاملش میمون یا گوریلا بود. انسان» شکل تکامل یافتة نسل میمون یا گوربلاست. 
مسلماً نظرية داروین مبنایش قیاس بود و دلایل پیش کرد او (اگر دلایل گفتن به آنها 
صحیح باشد) فوقش ظنی هستند. در مقابل آن» قرآن کریم با کلماتی و اضح می‌فرماید:. 


ر 


لیا یبا لاس انوا رک کم الذي نکم من تفس رَاجدة ول نبا رزجها و : تک 
میا رجا یا وتا (ساء: 5 
ای مردمان بترسید از آن پروردگار خویش که بیافرید شا را از یک کس و آفرید از 
٠ <‏ آن یک کس زن او راو منتشر ساخت از این دو کس مردمان بسیار و زنان بی شمار 
(در دنیا) 
ِد قال ریک لک ان اب قرا ِن صلضال ین َب ون فا مره و 
لت ین رؤج قفا له ساچیین د قَسَجَدَ تسج ایکا خرن (الحجر ۲۸ تا 
۳1( 
و ياد کن چون گفت پروردگار تو فرشتگان را هر آئینه من آفریننده‌ام آدمی را از گل 
خشک از قسم لای سیاه بوی گرفته. پس چون راست کنمش و بدمم در وی روح خود 
را پس افتید پیش او سجده کنان پس سجده کردند فرشتگان تمام ایشان همه یک جا... 
آیات متعدد دیگری مثل اینها ثابت می‌کنند که ابتدای بنی نوع انسان از یک فرد 
واحد (حضرت آدمعّا) می‌شود که الله تعالی او را از گل آفریده است. این دلایل ‏ 
قرآن کریم قطعی هستند و نظریه داروین به وسیله آنها قطعاً رد کرده می‌شود. ترک 
یات مرچ فرآ نکریم یا انجم تأولات بهوده در ا خاطر ان نظری (که فوقش 
ظنی می‌توان به آن گفت) اصلاً درست نیست. 


۴-صورت چهارم این است که دلیل نقلی و عقلی هر دو ظنی باشند. در این صورت 


علما و متکلمین اتفاق دارند که دلیل نقلی راجح خواهد بود و تا زمانی که دلیل عقلی 
حیثیت مشاهدۀ قطعی را به خود نگیرد برداشتن مفاهیم ظاهری از قرآن و سنت درست 
نخواهد بود. علت آن همان است که تحت عنوان «قرآن کریم و مجازء با تفصیل بیان 
شده است که اصل در هر گفتگویی نه فقط در قرآن کریم» معنی حقیقی آن است. معنی 
مجازی در مواقعی اختبار کرده می‌شود که گریزی از آن نباشد. ترجیح معنی مجازی در 
صورت تعارض دلیل قطعی عقلی با معنی حقیقی آشکار است. اما اگر دلیل عقلی هم 
ظنی باشد نا گزیر از اختبار مجازی یا بعید نیست. چراکه دلایل عقلی ظنی هیچگاه جهانی 
و ابدی نیستند. شخصی دلیل ظنی را قبول دارده دیگری منکر آن.است. زمانی مورد 
قبول همگان واقع می‌شود و در زمانی دیگر جهالت دانسته می‌شود. تاریخ فلسفه و علوم 
تجربی از نظریات بی شماری از این دست پر است. فیلسوفی نظریه‌ای دارد و قائل به 
فوقیت دلائل ظنی خودش است. درست در همان زمان فیلسوفی دیگر نظریه‌ای متضاد با 
آن ارائه می‌کند و نظریة خود را درست می‌داند و دلایل آن را ترجیح می‌دهد. پس از 
چندی غلط و بی اساس یودن دلایل تمام فیلسوفان گذشته معلوم می‌شود. دلایل عقلی 
ظنی که دلایل قطعی عقلی و مشاهده آنها را برای همیشه ابطال کرده‌اند خارج از شمار 
است. بر خلاف این؛ در مدت یکهزار و چهارصد سال شاید یکی دو تا دلیل ظنی نقلی 
یافته شود که دلایل قطعی عقل با مشاهده یقیناً آنها را نادرست قرار داده باشد. بنابراین 
اگر بخاطر هر دلیل ظنی عقل دروازه تأویلات در دلایل نقلی باز گذاشبته شود آیا 
نتیجه‌ای جز اینکه قرآن و سنت بازیچة اطفال قرار گیرد خواهد داشت؟ حضرت مولانا 
حفظ الرحمن سیوها رویط مطلب بسیار خوبی نوشته است: 

در واقع تعلیم اسلام در مورد مباحث علمیهای از این قبیل این است که مسائلی که تا 
به حد علم بقین و مشاهده رسیده‌اند و علوم قرآنی و وحی الهی؛ آن حقایق را انکار 
نم یکنند (چراکه قرآن عزیز هیچگاه مشاهده و بداهت را انکار نمی‌کند) بدون تردید 
پذیرفته شوند. برای اینکه انکار اینگونه حقایق چیزی جز تعصب بی جا و تنگ نظری 


نمی‌تواند باشد. مسائلی که تا به حد یقین و جزم نرسیده‌اند طوری که نمی‌توان به آنها 


مشاهده و بداهت گفت نباید به خاطر آنها در مطالب قرآن عزیز دست به تأویل زد و به 
زور در قالب تحقیقات جدید سنجید. اینگونه سعی هرگز جایز نیست. انتظار باید کرد که 
آن مسائل» ماهیت خود را طوری آشکار کنند که انکارشان برابر با انکار مشاهده و 


بداهت باشد. برای اینکه واقعیت امر این است که بارها مسائل علمی اززش خود را از 
دست داده‌اند اما علوم قرآنی برای یکبار هم که شده جایگاه خود را از دست 
نداده‌اند.(۱ لذا اصل اساسی این است که در وقت تعارض دلایل ظنی عقل و نقل؛ دلایل 
ظنی نقل ترجیح داده خواهد شد و تأویل در دلایل نقلی بنا به دلایل ظنی عقل نادرست 
خواهد بود. لازم به یادآوری است که دلایل ظنی یکسان نیستند بلکه دارای درجات 
ی ی ی و و 
زمین و وجود موجودی بنام 01 پیش از انسان هر دو ظنی هستند اما 
ت رت از ی شتسد شم رک دازا شنت 
در صحیح بخاری؛ صحیح مسلم و در تمام کتاب‌های حدیث و جود دارد و دیگری آن 
است که با سند صحیح منقول شده است اما در صحاح سته و دیگر کتاب‌های معروف و 
متداول حدیث یافته نمی‌شود. مسلماً قسم اول از قسم دوم قوی‌تر است. اگر دلیل عقلی 
ظنی از درجه اول و دلیل نقلی ظنی از درجه دوم و یا سوم باشد یک مجتهد با ترجیح 
دلیل عقلی بر دلیل نقلی می‌تواند دلیل نقلی را طوری توجیه کند که مطابق با دلایل عقلی 
باشد گرچه به لحاظ ظاهر لفاظ نسبتآً بعید معلوم می‌شود. البته تازمانی که آن دلیل عقلی 
با مشاهده یا قطعیات به ثبوت نرسد نباید توجیه دلیل نقلی را با قطعیت بیان کرد بلکه 
چنین باید گفت که احتمال دارد مطلب و مفهوم آن همان باشد که از روی دلایل عقلی 
راجح به نظر می‌آید. ۱ 

تعیین درجۀ دلیل ظنی کار هر کس نیست. چون که آوردن و دلابل ظنی 


۱۰ قصص القرآن ۱ واقعه آدم تا مسئله‎ -١ 


۲- انسائیکلو پیدیا برتانیکا چاپ ۱۹۵۰ م مقاله (171111) ۷۶۴/۱۴ 


تحت قواعد محدود مشکل است. کسی می‌تواند از عهد؛ این کار برآید که تسلط کامل 
بر دلایل عقل و نقل» و بصیرت کامل در علوم قرآن و سنت» داشته باشد. آرای اهل علم 
در این امر متفاوت است. 
این مطلب با یک مثال واضح می‌شود: قرآن کریم بیان فرموده است که وقتی که 

حضرت ذوالقرنین برای جلوگیری از أجوج و مأجوج دیوار ساخت فرمود: 

ها رة من ری ناد جاء وغد ری جَعله دکاء و کان وغد رن حا 

این (دیوار) رحمتی است از جانب پروردگارم. هر گاه وعده پروردگارم فرا رسد دیوار 

را خواهد شکست و وعد؛ پروردگارم حق است 

بیشتر مفسرین گفته‌اند که منظور از «وعده پروردگارم در این آیه قیامت است. مطلب 

آن» این است که وقتی قیامت نزدیک خواهد شد و زمان خروج بأجوج و مأجوج فرا 
رسد دیوار خواهد شکست. چون که این کلمه در جاهای متعدد قرآن کریم به معنی 
قیامت بکار رفته است مفسرین در اینجا نیز همان معنی را مراد گرفته‌اند و چون خود 
قرآن کریم بوعدة پروردگار» را واضح و روشن نساخته است این تفسیر قطعی نیست 
بلکه ظنی است. از طرف دیگر طبق تحقیقات تاربخی - جغرافیایی دیوار ساخت 
ذوالقرنین مدت‌ها پیش شکسته است. این تحقیقات هم ظنی می‌باشند. چرا که تعبین 
قطعی و یقینی دیوار ذوالقرنین طوری که هیچ تردیدی در آن باقی نماند بسیار مشکل 
است. با این وجود» شخصی که دارای سلیقه کامل برای موازنه بین دلایل عقلی و نقلی و 
بصیرت صحیح در این امور می‌باشد تحقیقات تاریخی - جغرافیایی را در درجه اول 
ظنی و تفسیر مذکور آیۀ فوق را درجه دوم ظنی قرار خواهد داد. لذا بر اساس این 
تحقیقات اگر گفته شود منظور از وعدة پروردگار در آي مذکور قرآن کریم آن وقت 
بخصوصی هم می‌تواند باشد که شکستن دیوار در تقدیر الهی در آن طی شده است 
اشکالی ندارد. حضرت علامه انور شاه کشمیر یه بر خلاف مفسرین گذشته به طرف 


این تفسیر تمایل نشان داده است که ذوالقرنین با این حرف خود نمی‌خواهد به طرف 


یکی از علامات قیامت اشاره کند بلکه حرفی است معمولی که ه رگاه پروردگارم حکم 
دهد دیوار واژگون خواهد شد و خروج با جوج و مأجوج نزدیک به قیامت که در جای 
دیگری از قرآن کریم آمده است هیچ ربطی به شکستن دیوار ندارد ٩۸‏ ۱ 

چنانکه پیشتر عرض شد کار درجه بندی دلایل ظنی بسیار نازک است و نماز به 
بصیرت و مهارت به معنای واقعی در علوم عقلی و نقلی می‌باشد. لذا بسیار ضروری است 
که با احتباط کامل» فهم و دانش و خوف خدا باید در این ام کار کرد. اکثر مرعوب و 
متأثر شدن از زرق و برق نظرية رایج و به عجلت اظهار نظر کردن به گمراهی می‌کشاند. 
این است راهکار صحیح در وقت تعارض بین دلایل عقلی و نقلی که تمام علمای سلف 


به آن کار بند بوده‌اند و هیچ اعتراضی به معقولیت آن نمی‌توان کرد. 


۳-احکام شرعیه عقل 

بدترین صورت بکارگیری عقل در تفسیر قرآن کریم این است که احکام شرعی 
ثابت شده از الفاظ صریح و واضح قرآن کریم بنا به معلوم و مفهوم نشدن حکمت آنها 
انکاز کرده شوند. امروزه فرض خطرناکی که در نتیج؛ تسلط افکار غربی در جامعة 
اسلامی شیوع پیدا کرده است این است که احکام شرعی ای که امت مسلمه از یکهزار و 
چهارضد سال بر آن اتفاق داشته‌اند و از قرآن کریم یا احادیث نبوی با صراحت و 
وضاحت به اثبات رسیده‌اند به مزاج و مذاق بعضی از افراد نمی‌خورد. بنابراین آنها 
دروازه تأویل و تحریف را در نصوص ثابت شده قرآن و سنت باز می‌کنند و در توجیه 
E‏ کوک شم ور زاوها رس سر کت فد 
قرآن کریم درباره سزای دزد حکم واضحی داده است: 

«السارق والسارقة فاقطعوا ایدیا > 


اش 
۱- عقيدة الاسلام فی حیاة عیسی عل از حضرت مولانا انور شا کشمیری ص ۱۹۷ بر نفحة العنبر از حضرت 


مولانا محمد یوسف بنرری ص۱۵۸ و قصص القرآن 


حخحح ج و ی مس خسن دج 
سی‌صد و چهل و چهار eee‏ علوم القرآن 


دست مرد دزد و زن دزد را بايد ببرید. 

نویسندگان غربی برحدها و سزاهای تعیین کردة اسلام اعتراض می‌کنند و با ترحم بر 
دزدان» سزای قطع دست را بسیار سخت بلکه (معاذالله) وحشیانه قرار می‌دهند. 
متجددین و نوگرایان عالم اسلام که در مقابل هر اعتراض غرب» دست بسته آمادة 
معذرت خواهی می‌شوند هميشه در این فکرند که به نوعی با ترمیم در سزاهای مقرر 
کرد؛ اسلا رضایت اهل مغرب زمین را بدست بیاورند. چنانکه یکی از نویسندگان 
معاصر دربارة آية مذکور سورة نور در جهت از بین بردن مفهوم واقعی آن در مقاله‌ای 
نوشته است که منظور از دزد؛ «سرمایه دار, و مراد از قطع دست» رضبط و مصادرة 
کارخانه» اوست و در این آیه گفته شده است که تمام تولیدات سرمایه داران به بخش 
دولتی (ملی) واگذار شود؛ سزای دزد بیان نشده است. 

همین حال کسانی است که می‌خواهند به نحوی یکی از اشکال و صورت‌های رباء 
قمار» شراب و غیره را جایز قرار دهند و در تأبید طرز عمل خود می‌گویند که دلیل 
حرمت اینها در عصر کنونی با عقل و فهم سازگاری ندارد. بنابراین در اینجا بسیار 
ضروری است که این بحث حل کرده شود که چه نسبتی بین احکام شرعی و عقل وجود 
دارد؟ در امر احکام شرعی چقدر می‌توان از عقل کار گرفت؟ حدود و مرزهای آن 
چیست؟ واقعیت این است که احکام قرآن و سنت عیناً با عقل سلیم مطابقت دارد و 
دربارة هر یک از آنها مفصلاً با دلایل غیر قابل انکار می‌توان ثابت کرد که برای صلاح 
و فلاح انسانیت راهی بهتر از این و جود ندارد. ما این بحث را بنا به اشکالات متعددی که 
در رابطه با این موضوع پیش می آید به چندین بخش تقسیم می‌کنيم. نخست چند مطلب 
بطور مقدمه می آوریم. بدون درک و فهم این مقدمات دستیابی به نتیجه صحیح ناممکن 
خواهد بود. به خدمت کسانی که واقعاً تحقیق اطمینان بخش مسئله را خواهان هستند 
عرض می‌کنیم که پس از مطالعه جزئی از این مبحث در قضاوت عجله نکنند بلکه یکبار 
بحث را با تمام مقدمات آن کاملاً با دقت و خونسردی بخوانند. الله ولی الهداية 


والتوفیق 


۱-عقل آزاد و هدایت وگمراهی . 

+ چنانکه عرض شد هیچ حکمی از قرآن و سنت مخالف با عقل سلیم نیست. کدامین 
عقل برای تمییز بین خوب و بد معیار فرار داده شود؟ چرا که عقل انسان‌ها متفاوت از 

اگر قانون سازی و حل و فصل تمام مسائل دنیوی به عقل مح که از هر نوع قید و 
بند دینی آزاد است سپرده شود هرج و مرجی در جامعه ایجاد خواهد شد که بقیناً 
انسانیت را به نابودی خواهد کشانید. برای اینکه عقل آزاد از حدود و قیود» حقایق و 
مسلمات معمولی اخلاق را نیز که بچۀ شریفی هم آنها را درست می‌داند نمی تواند ثابت 
کند. مثلاً تجاوز به خواهر خود زشت‌ترین جرمی است که در هیچ مذهب و ملتی 
پسندیده نشده است. بدترین ملحدی هم که خدا و زسول را قبول ندارد این فعل را 
بدترین کار می‌داند. اگر شما فقط بر اساس عقل آزاد بخواهید این فعل نفرت آور را 
ناجایز ثابت کنید هرگز نخواهید توانست. عقل آزاد می پرسد که وقتی خواهر به برادرش 
غذا می‌پزد» رختخوابش را می‌اندازد؛ برایش پیراهمن می‌دوزد؛ احتیاجانش را مهیا 
می‌کند؛ در بیماری به او رسیدگی می‌کند؛ غرض برای رفاه و آسایش برادرش از هیچ 
خدمتی دریغ نمی‌کند جامعه به دید خوب به او نگاه می‌کند و او را تعریف می‌کند اما اگر 
برای تسکین جنسی برادرش خود را پیش کند چرا تمام دنیا لعنت و ملامت را بر او 
سرازیر می‌کنند؟ عقل آزاد بر ممنوعیت این فعل معترض است در حالی که از نظر اخلاق 
و فرهنگ عمومی» این سژال و اعتراض نه تنها تعجب آور بلکه نفرت‌انگیز می‌باشد. 
شما کسی را که پایبند حدود و قبود عقلی نباشد چگونه می‌توانید مطمئن کنید که این 
فعل» نشانة انحطاط و پستی اخلاق است؟ سوال این است که از نقطه نظر عقل چه 
اشکالی در این کار وجود دارد؟ اگر در پاسخ بگویید موجب بروز ت اختلاط نسب 
خواهد شد گفته خواهد شد این پاسخ در عصر جلوگیری از بارداری بی معناست. اگر 
بالفرض این کار باعث اختلاط نسب هم بشود شما از روی عقل محض» زشت بودن 
اختلاط نسب را ثابت کنید. چرا که احتمال دارد آزاد عقلی بگوید زشت قرار دادن 


شمسس ات لعج سرت سس تدشب یت نمتب سروب کج انا 
سی‌صد و چهل و شش ...علوم القرآن 


اختلاط نسب از آثار مذهب و اخلاق است و عقلی که از زنجیرهای مذهب و اخلاق 
آزاد باشد زشتی زشت را زمانی می‌پذیرد که مورد تأیید دلیل عقلی خالص قرار بگیرد. 

اگر شما این عمل را آخرین درج بی حیایی قرار دهید عقل آزاد و خالص در 
جواب خواهد گفت که تمام تصورات حیا و بی حیایی از تولیدات مذهب» اخلاق و با 
جامعه می‌باشد. عقل محض می‌گوید که از نظر من بسیار عجیب است که زنی بدن خود 
را به مردی کاملاً بیگانه بسپارد ,با حیایی» است و به شخصی بی تکلف که کودکیش را با 
او گذرانده است واگذار کند «بی حبایی» است. اگر شما بگویید که فطرت انسانی از این 
عمل اعراض می‌کند عقل آزاد خواهد گفت که چه دلیل عقلی دارید که غیر فطری بودن 
این عمل را ثابت کند؟ در واقع این عمل به این خاطر غير فطری به نظر می آید که جامعه 
از صدها سال قبل.آن را زشت می‌داند؛ اگر قطع نظر از ممانعت جامعه به عقل خالص 
مراجعه شود هیچ قباحتی در آن باقی نمی‌ماند؟ اگر شما بخواهید بر اساس عقل این 
مسثله را حل کنید تا قيامت حل نخواهد شد. 

آنچه گفته شد فرضیه نیست. عقل آزاد امروزی سژالات زیادی از این دست دارد. 
در زمان قدیم هر گاه کسی کوشیده است مسائل جامعه‌ی بشری را فقط از روی عقل 
آزاد حل کند در پیچ و تاب‌های پرسش و پاسخ عقلی بازمانده است. باورش مشکل 
باشد حالات فرقه‌ی باطنیه را مطالعه کنید. یکی از رهبران مشهور این فرقه عبیدالله بن 
الحسن القیروانی در کتاب خود رالسياسة والبلاغ الا کید والناموس الاعظم, می نویسد: 

«چه چیزی تعجب آورتر از این می‌تواند باشذ که مدعیان عقل این چنین بی عقلی 
می‌کنند که خواهر یا دختر قشنگ خود را برخود حرام دانسته و به شخصی اجنبی 
می‌سپارند در حالی که زن خودشان از زیبایی بزخوردار نیست. اگر این احمق‌ها از عقل 
خود کار می‌گرفتند در می‌یافتند که نسبت به فرد بیگانه؛ خودشان به خواهر یا دخترشان 
حقدارتر هستند. در واقع سبب اصلی نادانی آنها این است که رهتمایشان لذت‌های دننا 


را بر آنان حرام گردانیده است(۱) 


هر چقدر بخواهید بر شناعت و خباثت این عبارت نفرت آور لعنت بفرستید اما شما 
با خونسردی فک رکنید که آیا جواب ی کاملاً بر اساس عقل خالص و آزاد می‌توانید به این 
دلیل بدهید؟ واقعیت این است که اگر تمام عقل گرایان دنیا که شبانه زوز ندای عقل سر 
می‌دهند بخواهند جواب عقلی خالص به این اعتراض بدهند باز هم تا به قیامت از عهده 
این کار بر نخواهند آمد. ۱ ۱ 

تعجب آورتر آن که عبیدالّه قیروانی.که.عباراتش در بالا آورده شد کافر صریح 

نبود بلکه مانند دیگر باطنیان بر اساس عقل در قرآن تأویل می‌کرد و می‌گفت که دز واقع 
معانی ظاهری قرآن مراد نیستند. بلکه اینها همگی مجاز استعاره تمثیل و تشبیه 
می‌باشند که مطلب حقیقی آنها چیزی دیگر از ظاهرشان است. 

همچنین اگر شما بخواهید حرمت زنا را از روی عقل خالص و آزاد به اثبات برسانید 
نخواهید توانست. برای اینکه عقل آزاد اعتراض خواهد کرد که چه قباحتی در ارتکاب 
این فعل با رضایت مرد و زن وجود دارد؟ به همین خاطر زنا باازضایت طرفین در قوانین 
غربی جرم نیست. چرا که قانون سازان آنجا هیچ اشکال.عقلی محض در زنا بالرضا 
نمی‌بینند. چندی پیش مجلس قانون ساز بریتانیا با اکثریت قاطع با سوت و کف زدن به 
تصویب رسانید که لواطت (۵0۵13: ۸0۳6 دو مرد با رضایت همدیگر از نظر 
قانونیکاملاً مجاز است. توجیه قانون سازان این بود که عقلاً چیزی که باعث سزا باشد 
دراين عمل دیده نمی‌شود. 

"اینها آنچنان غیر.عادی هم نیستند. خاصٌ لازم قوانين. ساختةٌ ذهن انسان همین است 
که همیشه. در تربیت صحیح انسانیت و رسانیدن او به ساحل امن و سلامتی نا کام مانده 
است.و انسان به وسیل آنها با نام عقل آنچنان بی عقلی هایی. می‌کند که الامان والحفیظ. 
عقل خالص اساس قانون سازی قرارداده می‌شود حال آن که عقل:هر فردی متفاوت از 


۱- الفرق بین الفرق لعبد القاهر البغدادی ص ۲۹۷ 


دیگری است. اگر افکار عمومی بر خوبی با بدی عملی در یک زمان متفق شود در زمانی 
دیگر دربار؛ همان عمل؛ نظری دیگر می‌دهد. چرا که عقل. معیار جامع و قابل پذیرش 
عموم ندارد که بتوان بر اساس آن ارزش‌ها (۷۵/:۸۵5) را شناسایی و در پرتو آن قوانین 
صحیحی وضع کرد. 

قانون دانان معاصر با وجود هزاران ادعای عقل و دانش بعد از سال‌ها سال بحث و 
جدل مجبور به اعتراف شده‌اند که ما تا کنون مسئلةٌ بسیار اساسی وضع قانون را یعنی بر 
اساس چه معیاری کاری را خوب يابد بدانیم نتوانستیم حل کنیم. حقوقدان مشهور زمان 
ما دکتر پاتن (۷۷/:3۱66۲055 86078 00/07 در کتاب خود «اصول قانون, در بحثی 
پیرامون همین موضوع می‌نویسد: 

«تحفظ کدام مفادات در یک نظام قانونی نمونه ضروری است؟ این سوال ارزشی 
است که فلسفهٌ قانون رویڈ خود را در آن نشان می‌دهد. اساساً این مسئلهٌ قانون فطری 
(1۵۷ 110114721) می‌باشد. هر قد رکه ما می‌خواهیم پاسخ این سوال را از فلسفه بگیریم 
همانقدر پاسخگویی فلسفه مشکلتر می‌شود. چرا که تاکنون معیار ملی برای ارزش‌ها 
نيافتیم. واقعیت امر این است که تنها در مذهب: چنین معیار اساسی بدست خواهد آمد 
اما حقایق مذهبی را باید از طریق اعتقاد یا وجدان پذیرفت نه به زور دلایل خالص 
منطقی.(۱) 

پس از این» نویسنده؛ داستان بسیار دلچسبی از نظریات و اندیشه‌های متفکرینی 
آورده است که در رابطه با مقصد. فلسفه و معیارهای اخلاقی قانون اظهار نظر کرده‌اند. 
این نظریات و اندیشه‌ها آنقدر متضاد هستند که جورج پتین می‌نویسد: 

رهدف قانون چه باید باشد؟ آرا و نظریات در این باره آنقدر بی شمار است که تعداد 
نویسندگانی که با این موضوع سرو کار دارند. برای اينکه به مشکل نویسنده‌ای یسافته 
خواهد شد که هدف نمونه‌ای برای قانون وضع نکرده باشد., 


(paton : juris prudence 3rd . ed.1967 p.121 -ı 


او به تفصیل نشان داده است که چگونه اندیشمندان قانون در هر زمان با تک و تاز 
عقل و فکر» این افسار پیچیده را پر پیچ‌تر کرده‌اند. در آخر می‌نویسد: 

the orthodox natural law theory based its absolutes on the 
revealed truths of religion . if we attempt to secularize 
jurisprudence, where can we find an agreed basis of values ? 
(p.126) 

«نظریه راسخ و محکم قانون فطری اصول عمومی خود را بر حقایق الهامی مذهب 
بنیاد می‌نهد. اگر ما بکوشیم اصول قانون را لائیکی بسازیم معیار جامع و عمومی 
ارزش‌ها را از کجا بیاوریم؟ 

اگر ما عقل را با قطع نظر از راهنمایی وحی الهی از هر نوع پایبندی مذهبی و اخلاقی 
کاملاً آزاد و رها سازیم برای تشخیص نیک و بد هیچ معیاری باقی نمی‌ماند. انسان را به 
چنان غارهای تاریک گمراهی و بی عقلی می‌اندازد که اندک شعاع رشد و هدایت هم به 
آنجا نتاییده است. سبب این است که هنگامی که انسان بدون رهنمایی وحی الهی تنها از 
عقل استفاده می‌کند آن را عقل آزاد می‌پندارد. در واقع عقل» غلام خواهشات نفسانی 
او می‌گردد که بدترین شکل غلامی عقل می‌باشد. کسانی که در هر کاری ادعای پیروی 
از عقل خالص را می‌کنند در واقع فریب خوردگانی بیش نیستند. جرأت‌مند و واقع گرا 
کسانی هستند که آشکارا می‌گویند که عقل ما آزاد نیست بلکه غلام خواهشات نفس 
ماست. دکتر فریدمن قانون دان معروف معاصره فلسغ مشهور (ethical theory‏ 
00g vs1(‏ را که در بحث فلسفة قانون از آن نو اندیشان بشمار می آید چنین 
خلاصه می‌کند: , ۱ ۱ 

reason is and ought only to be the slave of the passions and 
can never pretend to any other office than to serve and obey 


them. 


رعقل برد خواهشات انسانی است و باید هم غلام چنین خواسته هایی باشد. کارش 
جیزی غیر از این نمی‌تواند باشد که به این خواهشات خدمت و از آنها اطاعت کند. 

دکتر فریدمن در نتیجه گیری از این فلسفه می‌نویسد: 

علاوه از این» هر چیز مثلاً یک حکم ساده» شرم و حیا بلکه تصورات نیک و بد یا 
جملاتی از قبیل رفلان کار باید بشود» و رفلان کار مناسب این اسه همک حال 
زاییدۀ خواهشات و امیال هستند و چیزی به نام علم اخلاق وجود حقیقی ندارد.1٩‏ 

به خوب و بد فلسفۂ آنها کاری نداریم اما حرفشان کاملاً درست است که پس از 
آزادی از غلامی وحی الهی چیزی به نام عقل و اخلاق باقی نمی‌ماند. بعد از این» خالصة 
خواهشات و امیال انسان بر وجود» اعمال و افعال او حکمرانی می‌کند و او باید به 
همانجابی برود که آنها وادارش می‌کنند. اگر ضمیر انسان بخواهد از انجام کاری سر باز 
زند معیار مشخصی برای رد کردن خواهشات ندارد. چنین بود عالم بیچارگی انگلیسی‌ها 
زمانی که سند جواز به هم جنس پرستی داده می‌شد که برخی از دانشمندان آن را 
نمی پسندیدند و وجدان بعضی از مجوزین آن در این مورد به اطمینان نرسیده بود اما 
عقل پس از غلام خواهشات شدن برای رد کردن این مطالبه جوازی نداشت. گزارش 
کمیتة و لفندن (ع 0۸۸7٩11)‏ ۷۵۷/۵۵۲ مأمور تحقیق و مطالعة همین مسئله که 
مجلس بنا به توصیه‌ها و پيشنهادات آن, این حکم را صادر کرد چقدر عبرتنااک است: 

«تا زمانی که جامعة قانونمند برای برابر شدن ترس از جرم با ترس از گناہ با بکارگیری 
علم و دانش نکوشد قبادت اخلاق فردی و تضور بداخلاقی پابرجا خواهد ماند که به 
تعبیری کو تاه اما رک بیرون از دایرة قانون است.( 

قرآن کریم نیامده است انسانیت را در پیچ و خم‌های خواهشات؛ منحرف رها سازد 
بلکه آمده است تا که راه راست و واضح هدایت را نشان دهد و خاطرنشان ساخته است 
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که در سرشت انسان هر نوع خواهشی -نیک و بد به ودیعت نهاده شده است. یا چنین 
کتابی پیروان خود را در تاریکی هولناک رها می‌کند؟ در اصطلاح قرآنی عقل آزاد از 
راهنمایی وحی رهوی» نام دارد. دربارة آن چنین می‌فرماید: 
ل واتبع الحق اهواء‌هم لفسدت السموات والارض و من فيهن)(مؤمنون: ۷۱) 
و اگر اله تعالی از آرزوهایشان پیروی کند هر آئینه نظام آسمان‌ها و زمین و هر آن که 
در میان آنهاست درهم و برهم می‌شد. 
امن كان غلى بينة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواء‌هم» (محمد: 
1۴( 
آیا هر کسی باشد بر طریقه روشن از پروردگار خویش مانند کسی است که بدکرداری 
او در نظرش آراسته کرده شده است و مانند کسی که از خواهشات خود پیروی می‌کند. 
لو لاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرط (کهف: ۲۸) 
و فرمان مبر آن را که غافل ساخته‌ایم دل او را از یاد خویش و پیروی کرده است 
" خواهش خود را و کاز او از حد گذشته است. 
فلایصدنک عنها من لا یمن بها واتبع هواه فتردی 4 (طه: ۱۲) 
پس نباید تو را باز دارد از باور داشتن آن کسی که ایمان ندارد به آن و پیروی از 
خواهش نفس کرده است آنگاه هلاک شوی. ۱ 
فإو من اضل من اتبع هواه بغیر هدی من اه (قصص: ۰ ۵) 
و کیست گمراه‌تر از کسی که پیروی خواهش نفس خود کند بدون راه نمایی الله 
فلذلک فادع واستقم کا امرت و لا تتبع اهواء‌هم4 (الشوری: ۱۵) 9 
پس بسوی دین دعوت کن و قائم باش بحسب آنکه فرموده شد ترا و پیروی مکن 
خواهش این کافران را. 
ل فکلا جاءکم رسول با لا تهوی انفسکم استکبر۶ 6 (بقره: ۸۷) 
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آیا هر گاه آورد پیغامبری نزد شما آنچه دوست ندارد نفس‌های شما سرکشی کردید. 
خلاصة گفتار آنکه» بنیاد اصلی اسلام بر عقلی که غلام خواهشات نفس است نیست 
بلکه بر عقلی است که به تعلیمات عطا کرده الله تعالی پایبند و از محدودۀ کاری خود 
بخوبی آگاه باشد. همین است تعریف عقل سلیم. 


۳-حکمت‌های احکام اسلامی و جایگاه آن در دین 

واقعیت امر این است که احکام الهی عیناً مطابق با عقل سلیم هستند و هرگز مخالف 
با عقل و حکمت نیستند. تجربه نیز شاهد است که وسیله‌ای بالاتر از این برای صلاح و 
فلاح وجود ندارد. حکمت‌ها؛ مصلحت‌ها و منافع زیادی برای انسانیت در هر حکم 
دیسنی پوشیده می‌باشد. ضروری نیست که عقل محدود ما تمام حکمت‌ها و 
مصلحت‌های احکام را احاطه کند. کیست که بتواند علم و حکمت خالق کاینات را که 
تمام موجودات آسمان و زمین و تمام حالات ماضی و مستقبل در حضور اوست احاطه 
کند؟ مسلماً هیچکس نمی‌تواند. بنابراین واقعاً ممکن است که حکمت و مصلحت 
حقیقی حکمی از قرآن و سنت را نفهمیم ؛ لیکن نتيجة عدم درک حکمت حکمی هرگ 
به معنای نادرست بودن آن حکم نیست. چرا که اگر انسان می‌توانست منافع خود را 
خودش تشخیص دهد هیچ نیازی به فرستادن پیغمبران و فرود آوردن کتاب‌های 
آسمانی نبود. غرض از اجرای سلسلةٌ مقدس وحی و رسالت این بوده است که به وسیلةً 
آن بتوان مطالبی را که ادراکشان از عقل تنها بر نمی آید به انسان تعلیم داد. ایمان به الله» 
قدرت کامل؛ علم محیط پینامبران و کتاب‌های او مستلزم ضروری نبودن درک کامل 
مصلحت کامل هر حکم نازل کرد اوست. نپذیرفتن حکم او به این خاطر که ماورای 
عقل و نظر محدود ماست عاقلانه نیست. 

این مطلب را با یک نظیر می‌توان فهمید. قانون سازان هر کشوری با توجه به مصالح» 


قانون وضع می‌کنند و به خاطر همین مصالح» قانون به اجرا گذاشته می‌شود. آیا ضرورتی 


دارد که تمام افراد کشور از جمیع مصالح قوانین کشوری باخبر باشند؟ بدیهی است که 
در کشوراکثریت با کسانی است که از قانون و فابده‌های پایبندی به آن اطلاعی ندار ند. 
کرده‌اند به خاطر اینکه چند دهاتی بی سواد فایده‌های آن را نفهمیده‌اند نادرست و بی 
فایده گفت؟ اگر انسان نادانی محض به این خاط رکه» مصلحت‌های قانون برای من قابل 
فهم نیست از پایبندی به قانون انکار ورزد. جایش جز زندان کجا می‌تواند باشد؟ 

شاید بین علم قانون دانان و انسان جاهل نسبتی بتوان تصور کرد اما .بین علم خالق 
کاینات و یک انسان بی ارزش هیچ نسبتی متصور نیست بنابراین رد کردن یا دست به 
تأویل و تحریف زدن انسان در حکم صریح و واضح الله تعالی بنا به عدم درک فواید 
آن» چگونه می‌تواند معقول و منطقی باشد؟ 


۳-مدار حکم بر حکمت نیست 

اهل علم در هر دوری اجماع کر ده‌اند که مدار احکام شزعی علت است نه حکمت. 
چون که عموماً در عصر ما فرق بین علت و حکمت را نمی‌فهمند مناسب است دربارة 
حقیقت این دو به اختصار توضیح داده شود. ۱ 

علت به چیزی می‌گویند که سبب لازم برای واجب العمل بودن قانون باشد. مثل 
علامتی است لازم الاجراکه به محض دیدنش پیروی از حکم بر مشبعین قانون لازم 
می‌گردد. حکمت به فایده و مصلحتی می‌گویند که قانون ساز در وقت وضع قوانین در 
نظر دارد. به عنوان مثال قرآن کریم به حرمت شراب حکم داده است و «نشه, را علامت 
خاص حرمت قرار داده است به این معنا که نوشیدن هر آن چیزی که نشه داشته باشد 
ممنوع خواهد بود. یکی از مصلحت‌های بسیار زباد این ممانعت این است که مردم با از 
دست دادن هوش و حواس مرتکب کارهایی که فروتر از وقار و شرف انسانی هستند 


نشوند. در این مثال» این ازشاد قرآنی «از شراب بپرهيزید, حکم است و نشه علت خکم 
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است و باز داشتن مردم از ارتکاب کارهای ناشایسته بوسیلۀ حفاظت از هوش و حواس 
آنها حکمت آن است. اساس حکم ممانعت بر علت آن یعنی نشه خواهد بود. در هر 
چیزی نشه یافته شود حرام گفته خواهد شد. اساس حکم» حکمت آن حکم نخواهد 
بود. بنابراین گر کسی بگوید من پس از خوردن شراب؛ هوش و حواسم را از دست 
نمی‌دهم و دست به کارهای انحرافی نمی‌زنم پس باید خوردن شراب برای من جایز 
باشد یادیگری بگوید امروزه شراب با پیشرفته‌ترین دستگاه‌هاتولید می‌شود و ضررهای 
آن را به کمترین درجه رسانیده‌اند و بسیاری از شرابخواران با هوش و حواس به کار 
خود می‌پردازند پس امروزه باید شراب جایز قرار داده شود این عذر و بهانه هرگز قابل 
پذیرش بلکه لایق سماع نیز نخواهد بود. 

همچنین قرآن و سنت جهت حفاظت پیروان خود از مشقت به آنها حکم داده است 
که در سفر نماز هایتان را قصر کنید یعنی به جای تکمیل خواندن» تعداد رکعات را نصف 
بکنید. قصر در این مثال» حکم و سفر علت آن و حفاظت از مشقت حکمت آن است. 
مدار حکم علت آن یعنی سفر خواهد بود نه حکمت. لذا اگ رکسی بگوید که هواپیماها 
و واگن‌های آرامبخش قطارها سفر را آسان کرده‌اند و دیگر مثل گذشته مشقتی در سفر 
پیست نیست پس امروزه حکم قصر در سفر هم نباید باشد درست نخواهد بود چراکه کار ما به 
عنوان بندگان الله این است که با دیدن علت حکم به حکم عمل کنیم؛ عمل به احکام با 
مد نظر قرار دادن حکمت و مصلحت منصب ما نیست. . _ 

این قاعده تنها به شریعت اسلامی اختصاص ندارد. همین قاعده در قوانین 7 
امروزی نیز کارفرمایی می‌کند. په عنوان مثال یکی از قوانین راهنمایی و رانندگی این 
است که ماشین‌ها در چهارراه وقتی که به چراغ قرمز برسند باید توقف کنند. در این مثال» 
شک ابت یک قانون و چراغ قرمز علت آن و جلوگیری از تصادفات و ترافیک 
حکمت آن است. . مدار حکم علت آن یعنی چراغ قرمز است نه حکمت آن یعنی 
۳ از تصادفات و ترافیکک. اگر احیاناً احتمال بروز هیچ حادثه‌ای در چهارراه 
نباشد باز هم توقف در چراغ قرمز ضروری می‌باشد. اگر راننده‌ای به این خیال که در 


گذشتن از چراغ قرمز هیچ حادثه‌ای او را تهدید نمی‌کند بگذرد از نظر قانون مجرم و 
مستحق جریمه شناخته خواهد شد. .. 1 ۱ 

وقتی که حال قوانین عمومی دنا اينطو ری است که» احکام بسته به علت هستند نه به 
حکمت؛ رعایت این قاعده در قوانین وضع کرده خدا دوچندان ضروزی باید باشد. برای 
اینکه اولاً ما نمی‌توانیم تمام حکمت‌ها و مصلحت‌های هر حکم شرعی را احاطه کنیم. 
اگر احکام بسته به حکمت‌ها باشند بسیار نمکن است که فایده‌ای را حکمت واحد حکم 
بدانیم و طبق آن عمل کنیم حال آن که آن حکم حکمت‌های بسیار دیگری هم دارد. 
ثانیً حکمت با مصلحت آنقدر واضح؛ منضبط و مرتبط نیستند که هر کس و نا کسی با 
دیدن آن بتواند فیصله کند آیا این حکمت در اینجا وجود دارد یا نه؟ اگر احکام را 
وابسته به حکمت‌ها کنیم تنفیذ احکام و قوانین با مشکلات مواجه خواهد شد. چرا که 
هر شخص قادر خواهد بود بگوید که چون حکمت حکم در این وقت یافته نمی‌شود به 
این حکم عمل نمی‌کنم. اگر هر شخصی آزاد گذاشته شود که.هنگام عبور از تقاطع 
احتمال وقوع حادثه را خود تشخیص دهد و به تشخیص خود یا توقف کند یا عبور کند 
جز بدترین ترافیک و سوانح نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. همینطور اگر حرمت شراب 
را بجای علت آن یعنی نشه به حکمت آن وابسته کنیم هر شخصی خواهدگفت که من از 
شراب خوردن طوری نشه نمی‌شوم که هوشم را از بین ببرد و خلل در کارم ایجاد کند. 
در چنین صورتی حکم حرمت شراب آیا جز که بازیچۀ این و آن را یرد نخیجة 
دیگری خواهد داشت؟ 

بر خلاف این» علت احکام چنان از نظم و انضباط ارتباط و وابستگی برخوردارند 
که هر شخصی با دیدن آنها خواهد تواست فیصله کند که در اینجا علت ینت می‌شود با 
نه. نیز به آسانی می توان کسانی را که با احکام مخالفت می‌ورزند تشخیص و مواخده 
کرد. با مدار قرار دادن علت برای احکام می‌توان در دنیا فضای نظم و هماهنگی» امنیت 


و آرامش و احترام به قانون پیداکرد. 


به همین خاطر هیچیک از دانشمندان اسلام که کتاب‌های قطوری برای واضح 
ساختن حکمت‌ها مصلحت‌ها و فواید احکام اسلامی نوشته‌اند ادعا نکرده است که تمام 
حکمت‌های احکام اسلامی را احاطه کرده است و نه به این سوء تفاهم دچار شده است 
که در آینده با تو جه به حکمت و مصلحت‌های بیان شده به احکام عمل کرده خواهد 
شد. حضرت شاه ولی الله دهلو یع که کتابی با نام «حجد الله البالغة» به منظور توضیح 
تفصیلی حکمت‌های شریعت ورد منکرین حکمت احکام شریعت نوشته است می آورد: 

لا يحل ان یتوقف فى امتثال احکام الشرع اذا صحت بها الرواية على معرفة تسلک 
الصاخ لعدم استقلال عقول كثير من الناس فى معرفة كثير من الصا و لکون النی اة 
اوثق عندنا و لذلک ام یزل هذا العلم مضنوناً به على غير اهله.(۱) 

توقف در امتثال احکام شرعی ثابت شده از روایات صحیح بنا به عدم علم به مصالح آنها 
هرگز جایز نیست. برای اینکه عقول بسیاری از مردم قادر به درک و فهم مصلحت‌ها نیست و 
نیز به این خاطر که به نظر ما نبی کریم ی قابل اعتمادتر از عقل‌های ما می‌باشند. برای همین 
همیشه جهت حفاظت این علم (یعنی علم حکمت دین) از دست نااهلان کوشش شده است. 


۴-امتحان اتباع هدف اصلی احکام شریعت است 
چیز دیگری که در امر احکام شریعت قابل توجه باید باشد این است که هدف از 
زندگی انسان طبق تصریح قرآن کریم «بندگی الله می‌باشد. چنانکه می‌فرماید: 
«و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (ذاریات: ۵1) 
و نیافریده‌ام جن و انس را مگر برای آنکه مرا بندگی کنند. 


قرآن کریم راه بندگی را نیز نشان داده است. راه بندگی در تبعیت کامل از الله و 


۱- حجة الله البالغة ۶/۱ چاپ مکتبة سلفیه لاهرر ۱۳۹۵ هر تفصیل و تحقیق بیشتر همین موضوع در همین 


کتاب. باب القرق بين المصالح والشرائم ۱۳۹/۱ 


رسولش ية منحصر است. می‌فرماید: 
ل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم و لا تتبعوا من دونه اولیاء 4 (اعراف: ۳) 
پیروی کنید آن را که فرود آورده شد بسوی شما از جانب پروردگار شما و پیروی 
مکنید بجز وی دوستان را (یعنی معبودان باطل را) 
«یقوم اتبعوا الرسلین اتبعوا من لا یسالکم اجرا و هم مهتدون 4 (یس: ۲۰ و 
۳۱( 
ای قوم من! پیروی کنید آن پیغامبران راء پیروی کنید کسی را که نمی‌طلبد از شما هیچ 
مزدی و ایشان راه یافتگانند. 
فإ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ریکم 4 (زمر: ۵ ۵) 
و پیروی کنید به نیکوترین آنچه فرو فرستاده شد بسوی شما از جانب پروردگار شما. 
#و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترمون6 (انعام: ۱۱53 
و این قرآن کتابی است که فرو فرستادیمش با برکت پس پیروی کنید تا مهربانی کرده 
شود بر شما. 
فامنوا باه و رسوله البی الامی الذی یومن باه و کلماته و اتبعوه4 (اعراف: 
۵ ۱ 
پس ایمان آرید به الله و به پیفامبر او که نبی امی است آنکه تصدیق می‌نماید اله را و 
سخنان او را و پیروی کنید او را. 
قرآن کریم واضح فرموده است که منظور از خلقت انسان و پایبند کردن او به احکام 
گوناگون» آزمایش است یعنی چه کس از الله و رسولش تبعیت می‌کند و چه کسی 
نمی‌کند؟ ۱ 
الذی خلق الوت والحيوة لیبلوکم ايكم احسن عملا (الملکك: ۲) ` 
اله ذاتی است که آفرید موت و زندگی را تا بیازماید شما را که کدامیک از شما نیکوتر 
است در عمل ". 


لو ما جعلنا القبلة الق كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول من ينقلب على 
عقبیه » (بقره: ۱۴۳) 

و مقرر نکردیم آن قبله را که بودی بر آن یعنی بیت المقدس را مگر برای آنکه بدانیم 
کسی را که پیروی پیفمبر کند جدا از آن کس که باز گردد بر هر دو پاشنه. 


وقتی که مشخص شد کار بنده تبعیت از الله و رسولش است و آزمایش او در همین 
است پس در برابر حکمی صریح از جانب الله و رسولش وظيفه انسان سر تسلیم فرود 
آوردن است. بعد از این» او اختیار ندارد که اگر حکم را پسندید پذیرد و اگر نپسندید 


نپذ برد. 


و ماکان لومن و لا موّمنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون هم الخيرة من 
امرهم4(حزاب: ۳ ۱ 

ت هیچ مرد و زن مؤمنی را هنگامی که مقرر کند الله و رسولش کاری را آنکه 
باشد ایشان را اختیار در آن کار خویش. 


بنابراین اگر شخصی پس از شنیدن حکم واضح الله و رسولش» فقط به این خاط رکه 
حکمت و مصلحتش را نفهمیده است از پذیرفتش انکار ورزد در واقع از خواهشات 
نفس خود یا شیطان دارد تبعیت می‌کند نه از عقلش. 


ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید4 (الحج: ۳) 

و از مردم هستند کسانی که بدون دانش در شأن اله گفتگو و مباحثه می‌کنند و از هر 
شیطان سرکش تبعیت و پیروی می‌کنند. 

و من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنیا رالاخرة ذلک هو الخسران البین 6 (الحج: ۱۱) 

و از مردم کسی هست که عبادت می‌کند الله را بر کناره پس اگر بر سد او را نعمتی آرام 
گیرد به آن عبادت و اگر برسد او را بلایی برگردد به روی خود زیان کار شده در دنیا و 


آخرت این است زبان آشکار. 


لذا اگر چه هر حکم الله و رسولش مصالح و حکمت‌های بی شماری با خود همراه 
دارد اما انسان نباید حکمت و مصلحت‌ها را مقصود اصلی اطاعت از حکم قرار دهد 
بلکه همانند یک بنده حقیقی باید اطاعت از الّه تعالی؛ کسب خوشنودی او و تبعیت از 
احکام او مدنظرش باشد. به همین خاطر قرآن کریم در پاسخ به اعتراض کفار نسبت به 
حکم حرمت ربا در قرآن کریم: 
قالوا !نا البیع مثل الربوا) 
گفتند بیع مانند رباست. 
بجای اینکه با دلایل عقلی قانعشان کرده شود و یاگفته شود که چه فرقی بین خرید و 
فروش و معاملات ربوی وجود دارد؟ قاطعانه می‌گوید: 
لو احل الله البیع و حرم الربوا6 (البقرة: ۲۷۵) 
و حال آن که الله بیع را حلال و ربا را حرام گردانیده است. 
یعنی وقتی که له تعالی از این دو چیز» یکی را حلال و دیگری را حرام ساخته است 
برای شما مجالی نیست که دلایل عقلی بطلبید. آیا برای شما همین اندازه تفاوت کفایت 
نمی‌کند که الله تعالی حکم هر دو را یکسان نکرده بلکه یکی را جایز و دیگری را ناجایز 
قرار داده است. قرآن کریم جریان حضرت آدم ی و ابلیس را در ده‌ها جا ذ کر فرموده 
است. در این واقعه» دلیل ابلیس برای سجده نکردن به حضرت آدم ّا این بود: من از 
آدم بهترم» مرا از آتش و او را از گل آفریده‌ای, دقت بفرمایید. از نقطه نظر عقل آزاد 
جه ایرادی دز این دلیل وجزد دارد؟ اما همین دلیل عقلی سبب شد تا ابلیس راندة درگاه 
شود. برای اینکه پس از آمدان حکم واضح و صریح» مخالفت با آن و پیروی از عقل در 
۱ حقیقت غلامی خواهشات است نه عقل. شاعر مشرق علامه اقبال همین مطلب را در 
پیرایه‌ای بسیار لطیف چنین سروده است: 
صبح ازل یه مجه سی کها جبرثیل نی جو عقل کاغلام هووه دل نه کر قبول 
صبح ازل به گوشم خواند جبرئیل ‏ آن که غلام عقل است مقبول نیست 


۵- تشریح درست قرآن و سنت 

وقتی که معلوم شد که فريضة انسان پیروی از احکام الهی است راه صاف و سادة آن 
این است که حکم صریح و واضح قرآن و سنت در معنای واضح خودش گذاشته شود و 
به خاطر نپسندیدن نفسء دست به تأویل و تحریف در آن زده نشود. الله تعالی کتابش را 
برای هدایت ما به این خاطر نازل کرده است که فقط با عقل نمی‌توانستیم احکام او را 
ادراک کنیم. اگر ما آن را طبق خواهشات خود با تأویلات بیهوده» تشریح و تفسی رکنیم 
نه از احکام بلکه از خواهشات خود پیروی کرده‌ايم و هدف نزول کتاب الهی وارونه 
می‌شنن. 

امر قرآن کریم بسیار ارفع و اعلاست. وضعیت قوانین تراشیدة ذهن انسانی این است 
که قاضی موظف است از قوانین مصوبه پارلمان لفظاً پیروی کند. اگر او بنا به علم و 
تجربة خود به اشتباهی در قانون پی ببرد باز هم مجبور به پیروی از فانون است و 
ندارد با رأی شخصی خود قانون را طوری تعبیر و تشریح کند که ربطی به الشاظ و 
عبارات آن نداشته باشد. در «اصول قانون, کنونی بحث مستقلی با عنوان «تشریح قانون, 
of statutes)‏ 1711070۳6/0/07) و جود دارد. خلاصة این بحث را با الفاظ دکتر 
جورج پتین می آوریم: 

«تشریح قانون در قوانین انگلیسی سه اصل اساسی دارد: به اصل اول؛ اصل لفظی 
می‌گویند. یعنی اینکه اگر مطلب ماده‌ای واضح باشد در هر حال به همان عمل کرده 
خواهد شد نتیجه هر چه که باشد. اصل دوم؛ اصل زرین است. یعنی آنکه همیشه به الفاظ 
قانون جام معنی عادی آن پوشانیده خواهد شد تا وقتی که منجر به اهمال یا تضاد 
آشکاری در ماده‌های دیگر قانون نشود. اصل سوم را اصل فسادی (ع/۳۸ ع طsc)‏ 
می‌نامند. این اصل می‌کوشد تا بداند مصالح عمومی قانون کدامند و باعث پیدایش چه 
معضلات و مشکلاتی خواهد شد؟, 


در توضیح اصل سوم می‌نویسد: 


«نظرية پیروی از نیت و مقصد پارلمان نمی‌گذارد ما (از الفاظ فانون) بیشتر فاصله 
بگيریم. چرا که این مسئله متفقه است که (هنگام تشریح قانون) نیت داخلی 
intention)‏ 04۳(601۷۶ع) پارلمان را مطالعه کرد ؛ بلکه لزوماً نیت پارلمان هم از 
قانون وضع کرده‌اش در آورده خواهد شد( 

این حال قانون زاییدۀ ذهن انسانی می‌باشد که بقول پتین خود قانون دانان اعتراف 
می‌کنند: 

ای کا ر و ا ی 
بسیار اتفاق می‌افتد که ما اولاً کاری را انجام می‌دهیم آنگاه فکر می‌کنيم. این طرز عمل 
ما به زمانی که برای نجات جان خویش از اتومبیلی تيز رو می‌جهیم اختصاص ندارد بلکه 
بسا اوقات این طرز عمل را زمانی هم اختیار می‌کنیم که عادات و رسوم معاشرتی به 
وجود می‌آوریم. اگر در وقت تشکیل اداره یا تصویب قانونی؛ سیاست و تدییر معقولی 
هم اتخاذ شده پاشد باز هم بسیار پیش میآید که نتیجۀ حاصله از قانون با هدفی که به 
انگیزة آن» قانون وضع شده بود کاملاً متفاوت است.( 

اما یک قاضی با وجود ۲ گاهی از نارسایی قانون کنونی در رسیدن به نتایج مطلوب 
مجبور است از الفاظ قانون پیروی کند و حق ندارد از طرف خود توجیه و تأویل 
نادرستی در آن بکند. گرچه به نظر او به نتایج مطلوب نزدیکتر سازد بلکه بقول پتین: 

«اگر در جایی قوانین غیر عادلانه‌ای به اجرا در آید ادارات و سازمان‌های ذیربط 
(قانون سازان) می‌توانند آن را منسوخ کنند اما قاضی مجبور است از چنین قانونی پیروی 
کند هر قدر هم که اصول آن قانون را نپسندد.»( 

چراکه قاضی در واقع واضع قانون نیست بلکه شارح قانون است. و ظیفة او پیروی از 


قانون می‌باشد. تشریح قانون نیز حدودی دارد. طوری که حق ندارد از دايرة اتباع و 
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۲- ایضاٌ: باب ۵ عنوان ۳۶ ص ۱۱۹ ٣-ایضاً:‏ باب ٩‏ عنوان ۴۹ص ۲۱۱ 


پیروی گامی فراتر نهاده و به منصب «اصلاح و ترمیم قانون» برسد. 

این است حال قوانین ساختة بشری که امکان وجود هزاران اشتباه فکری در آن 
می‌باشد. نه امانت و دیانت قانون سازان از شک و شبهه بالاتر است و نه می‌توان عقل و 
فکرشان را از اشتباهات پاک دانست و نه هیچ ضمانتی هست بر اينکه آنان واقعاً تمام 
نتایج غمکن قانون را آنچنانکه باید و شاید مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند. بی خبری 
از آینده در قوانین انسانی» تغبیرات قانون را مبهم می‌گرداند. مزید بر اینها دست یابی به 
نتایج مطلوب از این قانون بقینی نیست: 

وقتی که پیزوی از قوانینی که در تاریکی‌های قیاس و تخمین وضع شده‌اند اینقدر 
لازم و ضروری می‌باشد جستجوی تأویلات پوچ و فاند در قوانین خالق کایناتی که 
ذره‌ای.از موجودات از علم محیطش مخفی نیست و اژ دگرگولیهای زمان کاملاً باخبر 
است و نفع و ضرر و مصلحت‌های انسان را بخویی می‌داند؛ فقط بنا به پسند و ناپسند 
خود از روی کدام عقل» کدام دیانت وکدام انصاف می تواند درست باشد؟ 


1-تغیبر زمان و احکام شرعی 

در اینجا لازم است مغالطه‌ای دیگر دور کرده شود. امروزه قریب به اتفاق از هر 
نوگرایی شنیده شود که هیچ نظام قانونی نبآید خشک و جمود (9016) باشد بلکه به 
تناسب دگرگونیهای زمان» تغییر پذیر (4/(107706) اید باشد. ویذگی فکر نوگرایان این 
است که چیزی که از نظر آنها بد باشد در هر حالتی سرتاپا بد می‌شود و تبدیل به کلمة 
فحش و دشنام می‌شود و هر چیزی که به نظر آنها خوب آید در هر حالی سراپا خیر 
می‌گردد و اشتعمال آن دز هر جاو بی جا مد می‌شود. اطلاحات خشک و جمود 
(51016) و تغییر پذیر (07007106) از همین فبیل هستند. بدگویی از اولی و تعریف 
دومی مد علمی روز است. هرنوگرایی عادت کرده است که از نام خشک و جمود و غیر 
قابل تغیره عبوس و از نام تغیبرپذدیر بشاش شود. به همین دلیل است که بزرگترین اصول 


دینی یا اخلاقی در نظام فکری غرب غیر قابل تغبیر باقی نمانده اسب بلکه آنان هر چیز 
زندگی را به قالب تغییرپذیر داده‌اند. از دستبرد آن نه عقيدة دینی» محفوظ مانده است و 
نه اصول اخلاقی صحیح و سالم. واقعیت امر این است که برای بشر نه غير قابل تغییر 
بودن چیزی در هر حالتی مفید است و نه قابل تغییر بودن آن در هر حالتی. انسان برای 
زندگی خوب در دنیا چنانکه مطابق با دگرگونی‌های زمان به مت ساختن حکمت عملی 
خود نیاز دارد به اصول و احکام دائمی و غير قابل تغپیر طوری که هیچ قدرتی نتواند 
اندک تغییری در آن پدید آورد شدیداً ضرورت دارد و گرنه خواهشات بهیمی؛ نفسانی 
او به بهنة تغییر و تحول زمان؛ او را به آخرین مرز ورشکستگی اخلاقی» آنجایی که با 
برهنه شدن از هر نوع جامةً انسانیت در صف جانوران شامل خواهد شدء خواهد رسانید. 
اگر هر ایدۂ فکری» ضابطة اخلاقی و حکم قانونی تغیبرپذیر قرار داده شود و ه رکس به 
دلخواه خود. آزادی تغییر در آنها داشته باشد جز انجطاط اخلاقی: هرج و مرج و سم به 
انسانیت انجام دیگری نخواهد داشت. همین نجام در زمان ما برای جامعة غربی مقدر 
شده است. ۱ ۱ 
پس از واضح شدن این مطلب که» تمام اصول فکری و احکام قانونی نایدقابل تخییر 
و ترمیم باشند بلکه ضروري است که احکام غیر قابل تغییر هم وجود داشته باشند این 
مسئلهباقی می‌ماند که کدام احکام قانون قابل تفیبر و کدام احکام غیر قابل تغیبر قرار 
داده شوند؟ بدیهی است که حل این مستلهبهعقل خالص نباید واگذار شود. چراکه شما 
د رگذشته از عم کفایت آن به تفصیل آگاه شدید. علاوه از این در صورت واگذاری 
حل مسئله به عقل تنها هرگز په اصول و احکام غبر قابل تغییری که همه انسان‌های دنیا بر 
آن اتفاق نظر داشته باشند دست نخواهید یافت. چرا که نتایج انديشه و فبصلة عقلی هر 
کس با دیگری متفاوت است. شخصی یا جماعتی اصلی را غرقبلتغیر خواهد دانست 
و شخص یا جماعتی دیگر اصلی چیگر را و مله چنانکه بود باقی خواهد ماند. بتابراین 
در حل این مسئله نیز چاره‌ای جر این نیست که از ذاتی که انسان را آفریده است و از 


۲ تمام ضروریات واقعی انسان آ گاه است و از رهزنی‌های نفس.او باخیر ست تقاضای 


راهنمایی کرده شود. روش تقاضای راهنمایی از او این است که به فرامین کتاب نازل 
کرده او و رسول فرستاده او مراجعه شود که به ترتیب در قرآن کریم و احادیث 
ونجود دارد. 

وقتی که ما به قرآن کریم و احادیث نبوی مراجعه می‌کنیم به طور واضح می‌بینیم که 
بعضی از احکام با صراحت و وضاحت بیان شده‌اند و دز پاره‌ای از احکام به بیان اضول 
اساسی اکتفا شده است و تفصیلات جزئی آنها بیان نشده است. قرآن و رسالت رسول 
اله اختصاص به مکان و زمان ندارد بلکه تمام امکنه و ازسنه را در بر می‌گیرد. 
احکامی که تغیبر زمان بر آنها تأثیری نمی‌گذارد در قرآن و حدیث با صراحت و 
وضاحت بیان شده‌اند و احیاناً تفصیلات جزئی آنها نیز متعین شده است. قرآن و خدیث 
برای احکامی که از تغیبر زمان متأثر می‌شوند بجای تعبین تفصیلات جزئی آنها؛ اصولی 
عام و فراگیر بیان کرده‌اند تا علمای هر دوری بتوانند در پرتو آنها تفصیلات جزئی را 
تعیین کنند. ۱ 

بنابراین احکامی که در قرآن و حدیث منصوص هستند و اجماع امت بر آنها منعقد 
شده است قطعاًغی قابل تیر و در هر دور و زمانی واجب العمل می‌باشند. چراکه اگر از 
تغییر زمان متغیر می‌شدند در قرآن و حدیث منصوص نمي‌شدند. البته احکامی که در 
قرآن و سنت منصوص نیستند و امت بر آنها اجماع منعقد نکرده است طبق اصول بیان 
کردۂ قرآن و سنت می توان در آنها از قیاس و اجتهاد کار گرفت. تغیبر زمان بر چنین 
احکامی می‌تواند تأثیر گذار باشد. این مقولة فقها: الاحکام تتغیر بتغیر الزمان (احکام به 
سبب تغییر زمان متفیر می‌شوند) دربارة چنین احکامی می‌باشد. اگر قرار باشد به سبب 
تغییر زمان تغییراتی در احکام واضح و صریح قرآن و سنت آورده شود الله تعالی هیچ 
نیازی نداشت که کتاب‌های آسمانی را نازل و پیفامبران را مبعوث فرماید. یک حکم 
برای تمام زمان‌ها کافی بود: ,با عقل خود طبق اوضاع و احوال زمان خویش احکام 
وضع کنید., لذا کسی که پس از شنیدن احکام صریح و واضح قرآن و سنت؛ عذر تغییر 
زمان را پیش می‌کند با با تکیه بر تغییر زمانء معانی ساختگی خودش را به احکام واضح 


قرآن و سنت نسبت دهد و برای تحریف در آنها بکوشد از هدف اساسی نزول 
کتاب‌های آسمانی و بعثت انبیاء علیهم السلام بی خبر است. 


۷-منظور از تغیبر زمان 

منظور از تغییر زمان که احکام شرعی از آن متأثر می‌شوند تغییر علت () حکم 
می‌باشد. مثلاً: فقهای قدیم ما مسئله‌ای نوشتهاند که اگر شخصی اسبی را به کرایه بگیرد و 
با مالک اسب مسافت سفر و کل کرایه را طی نکند اجاره فاسد و ناجایز خواهد بود. 
امروزه وقتی که مردم سوار تا کسی می‌شوند دربارۀ کرایه با راننده حرفی نمی‌زنند؛ در 
حالی که هیچکدام بطور دقیق نمی داند که کل کرایه چقدر خواهد شد. با این وجود» این 
نوع اجاره جایز و درست است. برای اینکه علت عدم جواز در صورت اولی (طی نشدن 
کرایه) به بیان خود فقهای قدیم به احتمال قوی بروز جنگ و دعوا است. اکنون زمانه 
تغییر یافته است. امروزه رانندۀ تااکسی و مسافر هر دو کرایه‌ای راکه کیلومتر سنج نشان 
می‌دهد می‌پذیرند و بر آن راضی می‌شوند و علت عدم جواز معامله یعنی احتمال قوی 
جنگ و دعوا باقی نمانده است. بنابراین» تفییر زمان» حکم را نیز تغییر داد. هر جا که 
علت حکم برقرار باشد تغییر زمان نمی‌تواند همیچگونه تغییری در احکام بیاورد. 
گنجایش برای این اصل در اسلام و جود ندار که هر بدی که در جامعه رواج یابد جایز و 
حلال و هر آن خوبی ای که مردم ترکش کنند غیر ضروری قرار داده شود. چرا که 
بالاخره نقشة نقش بر آب شدۀ این ذهنیت به همان رخواهش پرستی» می‌انجامد که الله 
تعالی برای رهایی از آن؛ قرآن را نازل کرده است و حضرت رسول اکرم 5 برای نجات 
از اسارت و غلامی آن تشریف آورده‌اند. 


۱- جهت فهمیدن درست علت عنوان «مدار حکم بر خکمت نیست» را حتماً مطالعه فرمایید. 


۸-محدوده صحیح کارآبی عقل 

بحث گذشته را ابنگونه خلاصه و جمع بندی می‌کنيم که تاویلات بیهوده: 
خبالبافی‌ها و عذر تغییر زمان در احکام منصوص قرآن و سنت به خاطر مرعوب و متأثر 
شدن از نظریات رایج و افکار عمومی اصلاً درست نیست. چرا که تغییر زمان بر احکام 
منصوص قرآن و سنت هیچگونه تأثیری نمی‌گذارد گر چه خواهشات و شور و غوغای 
زمانه آنها را بیگانه. و تعجب آور گردانیده باشد. بنابراین در چنین سواقعی مداخلۀ 
تأویلات عقلی در احکام شرعی؛ اتباع و پیروی نه از عقل سلیم بلکه از عقلی است که 
غلام خواهشات نفس می‌باشد. پیشتر درباره آن به تفصیل عرض کرده شد که این رویه؛ 
نتیجه‌ای جز بدترین گمراهی تباهی انسانیت: اخلاق و شرافت در بر ندارد. 

در واقم محدودیت کارآیی عقل انسانی و ظرفیت حمل هر نوع باری را نداشتن 
مقتضای خود عقل سلیم است. صلاحیت هر چیزی غیر از الله تعالی در این کاینات: 
محدود به حدودی است که خارج از آن کارآیی ندارد. صلاحیت‌های عقل هم که 
بخشی از این کاینات است محدود می‌باشد. الله تعالی بوسیلة کتابهای آسمانی و انبیاء 
عليهم السلام انسان را در همان حقایق و احکامی راهنمایی می‌فرماید که امکان دارد 
عقل در ادراک آنها بلغزد. پیش کردن حکمت‌های عقلی در قبال تصریحات کتاب‌های 
آسمانی و انبیاء علیهم السلام به کار احمقی شباهت دارد که موتور هواپیما را طبق اصول 
قطار آزمایش کند. 

لازم به یادآوری است که منظور از بحث مذکور این نیست که پس از ایمان به قرآن 
و سنت» هیچ کاری برای عقل باقی نمی‌ماند. برای اینکه انسان در امور زندگی روزمره 
خود خیلی کم با افعالی که شریعت آنها را فرض و واجب يا مسنون و مستحب با حرام 
ومکروه قرار داده است مواجه می‌شود. افعال بی شماری هستند که مباح قرار داده 
شده‌اند. جولانگاه وسیع عقل همین میدان مباحات است که شریعت هیچگونه مداخلتی 
در آن نمی‌کند و اختیار و ترک آنها به خود عقل واگذار شده است. انسان با استفاده از 


عقل در این جولانگاه وسیع می‌تواند در بام عروج پیشرفت‌های مادی و اکتشافات علمی 
فن فرود آید و بهره برداری‌های درستی از آنها داشته باشد. اما اگر عقل در احکام 
الهی مداخله کند بسا اوقات پیشرفت‌های دانش و تکنولوژی بجای باعث رحمت بودن 
برای انسانیت و استفاده درست از آنهاء به شکل عذابی سهمگین در م ی آید. این» عاقبت 
بارگرانی است که بر دوش عقل بیش از توانش نهاده شده است و امکان ندارد انسان 
بدون اتباع کامل از وحی الهی آن را حمل کند. 
علامه ابن خلدون - امام مشهور تاریخ و فلسفه - مطلب بسیار نفیسی در این 
خصوص نو شته است: 
فاتم ادرا کک و مدرکاتک فی احصر واتبع ما امرک الشارع من اعتقادک و عملک 
فهو احرص على سعادتک و اعلم با ینفعک لانه من طور فوق ادراکک و من نطاق اوسع 
من نطاق عقلک و لیس ذلک بقادح فى العقل و مدارکه بل العقل ميزان صحیح فاحکامه 
یقینیه لا کذب فها غیرانک لا تطمع أن تزن به امور التوحيد والاخرة و حقيقة النبوة و 
حقائق الصفات الامية و کل ماوراء طوره فان ذلک طمع فی حال و مثال ذلک رجل رآی 
الميزان الذی یوزن به الذهب فیطمع ان یزن به امخبال هذا لا يدرك على ان الميزان فى 
احکامه غیر صادق. کی اسل یف عنده لا یتعدی طورد(8 ۱ 
«تو علم و معلوماتت را در حصر کردن اشتباه بدان (که موجودات منحصر به چیزهایی 
هستند که تو می‌دانی) و به هر آنچه که شارع از اعتقاد و عمل دستور داده است پیروی کن. چرا 
" که او به سعادتت حریصتر و به بهبودی تو داناتر است. علم او بلندتر از علم تو و از جایی 
سرچشمه می‌گیرد که وسیع‌تر از دایرف عقل توست و این بر عقل و معلومات آن هیچ نقصی 
وارد نمی‌کند بلکه عقل در واقع میزانی است صحیح که احکامش چنان یقینی است که دروغ 
در آن راه ندارد اما آنقدر بزرگ نیست که تو بتوانی توحید. امور آخرت. نبوت. صفات الهی و 
هر آن چیزی را که بیرون از دسترس عقل است با آن وزن کنی. در اینصورت تو مانند کسی 


۱- مقدمه ابن خلدون 


خواهی بود که کوه‌ها را می‌خواهد با میزان و ترازوی طلا وزن کند. بدیهی است که (در صورت 
وزن نشدن کوه با آن) گفته نخواهد شد ترازو صادق نیست بلکه گفته خواهد شد که هر میزان و 
ترازویی حدی دارد که خارج از آن کاربردی ندارد. هم چنین میزان عقل هم در جایی خاص 
توقف می‌کند و از محدودۀ خود نمی تواند خارج شود. 

همچنین قرآن و سنت» تبیین بسیاری از مسایل را به اجتهاد و استنباط فقها سپرده 
است. برای کسانی که اهلیت این کار را دارند میدان بزرگ دیگر» بکارگیری عقل» 
استنباط احکام در پرتو قرآن و سنت و اصول شریعت است. فقهای هر زمان طبع خود را 
در آن می آزمابند. کوشش برای تأوبلات باطل در قرآن و سنت بر اساس عقل محض با 
ترکث تصریحات فرآن و سنت با پایمال کردن اصول شرعی مترادف با وزن کردن کوه با 
ترازوی طلاست. 

این بحث را با کلام شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثمانی ل به اختتام 
می‌رسانيم: 

«هدف هرگز این نیست که فکر و استدلال؛ چیزی عبث» لغو و بیهوده است یا 
پرداختن به آن گناه شرعی است؛ البته برای هیچ فردی از بشر جایز قرار نمی‌دهیم که با 
قرار دادن عقل شخصی و فکر ناقص خود به عنوان اصل اصول برای انطباق به زور 
تعلیمات پاک و صاف» صحیح و صادق و بلند و برتر انبیاء علبهم السلام بکوشد؛ کاری 
که و جدانش به خاطر آن او را از اندرون نفرین می‌کند. بسیار ضروری است که انسان با 
اصل قرار دادن ارشادات خدا و پیغمبرانش معلومات عقلی خود را تابع امر آنها کند و 
هر آنچه راکه آنها بفرمایند در حق امراض روحانی خود ا کسیر شفا تصو ر کند و سمعاً و 
طاعة گویان بدون حجت و تکرار بر سر و چشم نهد. 

والذین بحاجون فى الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربسم و علهم. 
غضب و هم عذاب شدید. 


و آنان که گفتگو می‌کنند در دین الله بعد از آن که قبول کرده شد فرمان او مکابرة ایشان 


باطل است نزد پروردگارشان و برایشان خشنم و ایشان راست عذاب سخت(۱ 


باب چهارم . 

آشنایی با برخی از مفسرین قرون اولی 

قصد ما بر این بود که تاریخ مفصل و مبسوطی از علم تفسیر در این کتاب بیاوریم اما 
بنا به دلایلی منصرف.شدیم. بعلاوه کتاب‌های نوی در ايين موضوع در دسترس 
علاقمندان قرار گرفته است.۲۱ بدین جهت به تذکرة بعد بعضی از مفسرین قرون اولی که در 
کتب تفسیر به کثرت از آنها نقل قول شده است اکتفا می‌کنيم. اگر به هنگام مطالعة تفسیره 
مباحث ذیل استحضار کرده شود دست یابی به نتابج صحیح با استفاده از اقوال این 
بزرگان -ان شاء الله - آسان خواهد شد. 


حضرت عبدالله بن عباس رضی اله عنهما 

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما در بین جماعت بزرگی از صحابه کرام که 
در خدمت به علم تفسیر معروف هستند.جایگاه ممتازی دارد. علت اصلی آن» دعایی 
است که خود حضرت رسول اکرم ب از برای مهارت او در علم تفسیر کرده‌اند. در 
روایات متعددی آمده است که ایشان َة در حالی که دست بر سر او میکشیدند دعا 
۰ کردند: 

اللهم نقهه فى الدين و علمه التأویل ' 

پروردگارا! به او فهم دین عطا فرما و علم تفسیر قرآن به او عطا فرما. 


بار دیگر چنین دعا فرمودند: 


١-العقل‏ وانقل؛ تألیف حضرت مولانا شبیر احمد عثمائی؛ ص ۹۵ چاپ ادارء اسلامیات لاهور» ۱۳۹۶ ھ 


۲- تاربخ القرآن و تاربخ التفسیر نوشته پروفسرو عبدالصمد صارم 


٠‏ اللهم بارک فيه و انشر منه( 

پروردگارا! به او برکت عطا فرما و بوسیله او علم دین را تشر فرما 

در بعضی از روایات آمده است که ایشان ية خطاب به وی فرمودند: 

نعم ترجمان القرآن انت(" 

تو شارح و مفسر خوبی برای قرآن کریم هستی 

صحابه کرام او را با القاب «ترجمان القرآن» الحبر (دانشمند ماهر) والبحر (دریای 
علم) یاد می‌کردند.! صحابه بزرگسال با وجود کم سنی او در امور تفسیری به او 
مراجعه می‌کردند و اهیمت:خاصی به تفسیز او می‌ذادند. 

خود وی تعریف می‌کند: پس از وفات حضرت رسول کرمگ به فردی از انصار 
پیشنهاد کردم که بسیاری از صحابه رسول ال در قید حیات هستند. من و تو برویم 
علم دین از آنها حاصل کنیم. او گفت: آیا تو فکر می‌کنی زمانی مردم در امر دین به تو 
محتاج شوند؟ ( که از هم اکنون برای آن روز آماده می‌شوی). او پيشنهادم را نپذیرفت و 
من تنهایی به این کار مشغول شدم. نرد صحابه می‌رفتم و از آنان علم فرا می‌گرفتم. اگر 
حدیثی به نقل از کسی به من می‌رسید به در منزلش می‌رفتم. گاهی وقت ظهر می‌رسیدم و 
مطلع می‌شدم که آن شخص در حالت استراحت و خواب نیمروزی است. در کناری 
. تزدیک به در منزل او چادری زا پهن می‌کردم و بر آن می‌نشستم. باد گرد و غباری را 
روی سر و صورتم می‌نشاند. وقتی آن شخص از متزل بیرون می آمد و مرا می‌دید 
می‌گفت: ای پسر عموی رسول الک شما چرا تشریف آورده‌اید؟ پیغام می‌فرستادید به 
خدمتتان می‌رسیدم. من در جواب می‌گفتم: نه! وظیفة من بود که پیش شما بيايم. بعداً من 
دربارة آن حدیث از او می‌پرسیدم. (اين سلسله تا مدتی ادامه داشت) بعدها هنگامی که 


آن فرد انصاری (که از همراهی با من امتناع ورزیده بود) مرا در حالتی دید که مردم گرد 


۱- الاصابة تلحافظ ابن حجر ۳۲۳/۲ ۲- الاتقان ۱۸۷/۲ به نقل از حلية الاولیاء لابی نعیم 


۳- منبع بالا 


من جمع شده‌اند و مسائل خود را از من می‌پرسند گفت: این نوجوان عقلمندتر از من 
و( 

عبیدالله بن علی ابن ابی رافع می‌گوید: حضرت ابن عباس کا نزد ابورافع ا 
می آمد از او می پرسید که حضرت رسول اکرم و3 در فلان روز چه کاری انجام دادند؟ 
شخصی دیگر همراه حضرت ابن عباس لبود و پاسخ‌های ابورافع را می‌نوشت:۳۸ 

سرانجام روزی فرا رسد که حضرت ابن عباس تب هميشه در مجمع کثیری از 

طلاب علوم دینی» تفسیر قرآن کریم» احادیث نبوی مسائل فقهی و غبره را تدریس 
میکرد.( بنا به همین دلایل به او امام المفسرین, گفته می‌شود. 

بیشترین روابات در امر تفسیر قرآن از او روایت شده است. اما تعداد بسیار زیادی از 
آن ضعیف می‌باشد. بنابراین به هنگام استفاده از روایات او انطباق آنھا با شرایط اصول 
حدیث بسیار ضروری است. دز این خصوص؛ چنب مطلب را بخاطر بسپارید: . 

۱) قوی‌ترین و قابل اعتمادترین طریق در روایات حضرت ابن عباس ظا این است 

ابوصاڂ عن معاوية بن صاڂ عن على بن ابي طلحه عن ابن عباس. 

مجموعه‌ای از تفاسیر ابن عباس با همین سند در زمان امام احمد ع در مصر وجود 
داشت. امام احمد دربارة آن می‌فرمود: اگر شخصی به قصد حاصل کردن,این نسخه به 
مصر سف رکند چندان قابل توجه نخواهد بود. این نسخه به و زمان نایاب شد. بسیاری 
از محدثین و مفسرین اقنباساتی از آن را در کتاب‌های خود آورده‌اند. امام ببخاری 
بسیاری از روایات آن را در خیچ رو تعلیقاً آورده است. نیز حافظ ابن جریر؛ ابن 
ابی حاتم و ابن المنذر بسیاری از روایات را با واسطه‌های متعدد با همین طریق ذکر 


۱-الاصابة: ۳۲۳/۲ به نقل از مسند دارمی و مسند حازث بن ابی اسامه تذكرة الحافظ للذهبی ۳۸/۱ چاپ دكن 
٣-الاصابة‏ ۳۲۳/۲ به نقل از مسند رژیانی 


۳-الاصابة ۳۲۵/۲والاستیعاب على هامش الاصابة ۳۴۱/۲ 


ا س ا ا 
سی‌صد و هفتاد و دو موم همم وم نم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علوم القرآن 
سس لے 


٩(.دنا‌هدرک‎ 


پاسخ به اشکال گولد زیهر 

مستشرق مشهور گولدزیهر (20/02/:6۳) حسب عادث در کتاب خود «سذاهب 
التفسیر الاسلامی, اشکالی وارد کرده است. به اعتراض او توجه فرمایید: 

ردانشمندان مسلمان نقد حدیث. خو دشان اقرار می‌کنند که علی ابن ابی طلحه اقوال 
تفسیری را که در این کتاب ذک ر کرده است خودش از حضرت ابن عباس نشنیده است. 
این فیصله دربارة مجموعه‌ای از تفاسیر ابن عباس است که قابل قبول‌ترین شناخته 
ش1۳12 

اما گولدزیهر نگفته است که علمای ماهر پس از تحقیق همین مسئله نوشته‌ان که علی 
ابن ابی طلحه بعضی از روایات را از مجاهد و بعضی: دیگر را از سعید بن جبیر گرفته 
است. حافظ ابن حجر می‌فرماید: 

بعد ان عرفت الواسطة و هی ثقة فلا ضير نی ذلک(۲ 

وقتی که واسطه معلوم شد و آن ثقه است هیچ اشکالی باقی نمی‌ماند. 

روایات حضرت ابن عباس کا طرق صحبح یا حسن متعددی غير از طریق علی‌بن 
ابی طلحه دارد. مثلا: ابو ثور عن ابن جریج عن ابن عباس. يا حجاج بن محمد عن ابن 
جریج عن ابن عباس. يا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يا ابن 
اسحاق عن محمد بن ابی محمد عن عکرمه او سعید بن جبیر عن ابن عباس و غیره 
(الاتقان) 


۱-الاتقان ۱۸۸/۲ نوع: ۸۰ 
۲- مذاهب التفسیر الاسلامی ا زگولدزیهر: ترجمه عربی: دکتر عبدالحلیم البخار ص۹۸ 


۳- الاتقان ۱۸۸/۲ و تهذیب التهذیب ۳۳۹/۷ 


۲) روایاتی از حضرت ابن عباس کا که با اسانید ذیل آمده‌اند ضعیف هستند: 

٠‏ الف) محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس؛ وقتی که محمد بن 
مروان السدی الصغیر از کلبی روایت کند محدئین آن را سلسلة الکذب قرار می‌دهند. 
ثعلبی و واحدی از مفسرین با همین سلسله به کثرت روایت می آورند. 

ای وا سس مس اه عدم ونت مادقا 
ضحاک با حضرت ابن عباس کا است. اگر روای ت کننده از ضحا که بشربن عماره عن 
ابی روق باشد این سلسله ضعیف‌تر می‌شود و اگر جویبر روایت کننده از ضحا کت باشد 
ضعفش دو چندان می‌شود. برای اینکه جویبر خیلی ضعیف است. 

ج) عطية العوفی عن ابن عباس. اين طریق هم بخاطر ضعف عطية العوفى ضعیف 
می‌باشد. البته بعضی‌ها آن را حسن می‌گویند. چزا که امام ترمذی روایات عطیه را تحسین 
| کرده است. بحث مفصل در این باره در تذکرۀ عطیه العوفی خواهد آمد. 

د) مقاتل بن سلیمان عن ابن عباس» این طریق هم بخاطر ضعف مقاتل بن سلیمان 
مجروح است. شرح کامل مقاتل هم جلوتر خواهد آمد. ۱ 


تفسیر رایج ابن عباس رضی الله عنهما . 

۳) کتابی با نام «تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس» منتشر شده اس ت که امروزه به آن 
تفسیر ابن عباس گفته می‌شود و ترجمه اردوی آن نیز منتشر شده است اما نسبت دادن آن 
به حضرت ابن عباس درست نیست. چرا که کتاب با سند محمد بن" مروان السدی عن 
محمد بن السائب الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس روایت شده است." و قبلاً گذشت 
که محدئین این سند را سلسلة الکذب (سلسله دروغ) نامیده‌اند. بنابراین نمی‌توان بر آن 
اعتماد کرد. 


۱- مأخوذ الاتقان ۱۸۸/۲ و ۱۸٩‏ نوع: ۸۰ ۲ نوير المقیاس صفحه اول 


سی‌صد و هفتاد و چهار مب وی ود دی سید ده مر ما مق مکی نع مرو موف علوم التران 


مقام حضرت علی کاک در تفسیر قرآن بسیار بلند است. روایات تفسیری از سه 
خلیفهاول چون که وفانشان زودتر واقع شده بود خیلی کم است. اما حضرت على تفه 
چون که تا مدت مدیدی به افاده علمی مشغول بود روایات خیلی زیادی از او منقول 
شده است. ابوالطفیل درباره مقام بلند او در علم تفسیر چنین اظهار می‌دارد: 

دمن حضرت على طا را در حالی که خطبه می‌داد دیدم. او می‌فرمود: سژالات 
خود را دربارة کتاب الله از من پپرسید. چرا که بخدا قسم! هیچ آیه‌ای در قرآن کریم 
وجود ندارد که من درباره‌اش ندانم شب نازل شده است يا روز. در صحرا فرود آمده 
است با در کوه؟1٩‏ 

علم حضرت علی جک چون که کوفه را مرکز حکومت قرار داده بود در همین 
مناطق گسترش یافت و بیشتر روایاتش از اهل کوفه مروی می‌باشد. 

حضرت عبدالله بن مسعود کاک 

حضرت عبدالله بن مسعود له هم از جمله صحابه‌ای است که تفاسیر زیادی از 
قرآن کریم از آنها منقول شده است» بلکه روایات او از مرویات حضرت على وا هم 
بیشتر است. حافظ ابن جریر و غیره سخن او روایت کرده‌اند: 

والذی لا اله غیره ما نزلت آیه من کتاب اله الا و انا اعلم فیمن نزلت واین نزلت و 
لو اعلم مکان احد اعلم بکتاب الله منی تناله الطایا لاتیته! 

قسم به ذاتی که معبودی غیر از او نیست که من دربارۀ هر آیۀ نازل شدۀ کتاب الله می‌دانم 
که دربارۀ چه کسی و کجا نازل شده است. اگر باخبر شوم که کسی غیر از من داناتر به کتاب الله 
وجود دارد حتماً پیش او خواهم رفت بشرط آن که شتران بتوانند تا بدانجا بنوردند. 


۱-الاتقان ۱۸۷/۲ نوع: ۸۰ ۲- الاتقان ۱۸۷/۲ وع: ۸۰ 


سی‌صدو هفتاد و پنج 


تابعی مشهور حضرت مسروق بن الاجدع می‌فرماید: 

«حضرت عبدالله بن مسعود ی سوره‌ای را در حضور ما می‌خواند و بیشتر روز را 
به تفسیر آن و بیان احادیث در خصوص آن صرف میکرد 

حضرت مسروق می‌گوید: من از بسیاری از صحابه کرام استفاده کردم اما علوم تمام 
صحابه را در جمع شش نفر یافتم: حضرت عمر حضرت علی؛ حضرت عبدالله بن 
مسعود» حضرت زید بن ثابت» حضرت ابوالدرداء و حضرت ابی بن کعب رضی الله 
عنهم اجمعین. پس از تحقیق دریافتم که علوم این شش نفر در دو نفر منحصر شده است. 


حضرت علی کا و حضرت عبداله بن مسعو دا ( 0 


حضرت ابی بن کعب تب 

حضرت ابی بن کعب ا نیز از جمله صحابه‌ای است که در علم تفسیر و قرائت 
شهرت دارند. حضرت رسول کرم درباره وی می‌فرماید: 

اقرژهم ای بن کعب 

بزرگترین قاری در بین صحابه ابی بن کعب است. 

جلالت قدر وی از این هم معلوم می‌شود که شخصیتی مانند امام المفسرین حضرت 
عبدالله بن عباس از وی استفاده کرده است. حضرت معمر کا می‌فرماید: 

عامة علم ابن عباس من ثلثة: عمر و على و ابی بن کعب( 

علم حضرت ابن عباس عموماً مأخوذ از سه نفر می‌باشد: حضرت عمر» حضرت علی و 
حضرت ابی بن کعب رضی الله عنهم. 


از بعضی از روایات چنین بر می آید که حضرت ابی بن کعب له اولین مسفسری 


۱- تفسیر ابن جریر ۲۷/۱ ۲-مقدمة نصب الرایه الکوثری ۳۰/۱ 


۳- تذکرة الحفاظ للذهبی ۳۸/۱ 


است که تفسیرش به صورت کتاب درآمد. ابوجعفر رازی نسخة بزرگی از تفسیر او را به 
واسطة ربیع بن انس عن ابی العالية روایت می‌کرد. امام ابن جریر؛ ابن ابی حاتم: امام 
احمد بن حنبل و امام حا کم روایاتی از آن اخذ کرده‌اند. این نسخه تا قرن پنجم هجری 
وجود داشته است.(۱ چرا که امام حا کم در سال ۴۰۵ هجری وفات یافته است. 
علاوه از حضرات مذکور؛ از حضرت زید بن ثابت؛ حضرت معاذ بن جبل؛ حضرت 
عبدالله بن عمز» حضرت جابر: حضرت ابوموسی اشعری: حضرت انس و حضرت 
ابوهریره رضی الله عنهم اجمعین روایتی در خصوص تفسیر قرآن منقول شده است. 


بعد از صحابه 

, صحابه کرام سلسله درس قرآن را در جاهای مختلف شروع کرده بودند. در نتیجه 
تلم و تربیت آنها جماعت بزرگی از تابعین به ظهور پیوست که جهت محفوظ 
نگهداشتن علم تفسیر خدمات شایسته‌ای انجام داد. چند نفر از آنها که در کتب تفسیر به 
کثرت از آنها نقل قول می‌شود در ذیل به اختصار معرفی می‌شوند: 


) حضرت محاهد 

نام کامل او ابوالحجاج مجاهد بن جبر المخزومی*" است (۱ ۲ ه - ۱۰۳ ه) شا گرد 
خاص حضرت ابن عباس است. قرآن کریم را سی مرتبه نزد او دور کرده است و سه بار 
تست انز است.(۲ قتاده دربارۀ وی می‌گوید: 

اعلم من بق بالتفسير بجاهد 


۱- الاتتان ۱۹۸/۲ 
۲ نام درست پدر او جبر (بروزن نصر) است. برخی متیر (بروزن زبیر) می‌کریند. (تهذیب الاسماء واللغات 


للنروی ۸۳/۲ ۳- تهذیب التهد یب ۴۳/۱۰ 


ي a‏ فد بات 
علوم القرآن و ee‏ سی‌صدو هفتاد و هفت 


. از بین علمای باقی مانده بزرگترین دانشمند تفسیر مجاهد است.. 

خصیف می‌گوید: 

اعلمهم بالتفسیر بخاهد1٩‏ 

بزرگترین عالم تفسیر مجاهد است 

گفته می‌شود که مجموعه‌ای از تفاسیر او د رکتابخانة خدیویه مصر محفوظ است:(6 
حضرت مجاهد گرچه از تابعین است اما نزد صحابه کرام عزت و احترام داشت. خود 
حضرت مجاهد می‌فرماید: 

صحبت ابن عمر وان ارید ان اخدمه فکان هو بخدمنی( 

مدتی در مصاحبت حضرت ابن عمر بودم. من می‌خواستم به او خدمت کنم اما او به من 
خدمت می‌کرد. ۱ ۱ 

روزی حضرت ابن عمر رکاب او راگرفت و گفت: 

رای کاش! حافظة پسرم و غلامم نافع مثل حافظه تو می‌بود.» 

حضرت مجاهد در سال ۱۰۳ ه در حالت سجده وفات یافت.( 


۲) حضرت سعید بن جبیر 

تابعی مشهوری است. او از حضرت عبدائه بن عباس؛ حضرت عبداله بن عمره 
حضرت عبدالله بن زیر حضرت انس» حضرت عبدالله بن مغفل و حضرت ابومسعود 
البدری رضی الله عنهم اجمعین استفاده کرده است.(۵) در عبادت و زهد معروف است. 


۱- تذکرء الحافظ للذهبی ۸۶/۱ ترجمه ۸۳ 
۲- تاریخ التفسیر از عبدالصمد صارم ص ۷۸ چاپ دهلی ۱۳۵۵ هھ 
۳- حلية الاولیاء لابی نعیم ۲۸۵/۳ و ۲۸۶ ۴- البداية والنهایة لابن کثیر ۲۲۴/۹ 


۵- تهذیب الاسماء واللغات للنووی ۲۱۶/۱ 


بینایی چشمانش به خاطر کثرت گریه در نمازهای شب ضعیف شده بود.1) حجاح بن 
پوسف در سال ٩۴‏ ه او را به شهادت رسانید. داستانش معروف است. او به فرمان خلیفه 
عبدالملک بن مروان تفسیری نوشت. تفسیر در خزانه محفوظ نگهداشته شد. پس از 
مدتی این تفسیر بدست عطاء بن دینار (م ۱۳۹ ه) رسید. او روایات تفسیری را از روی 
همین نسخه از سعید بن جبیر مرسلاً روایت می‌کرد.1" روایات منقول شده اسن 
جبیر توسط عطاء بن دینار به اصطلاح محدثین روجاده, هستند و آنچنان قابل اعتماد 
نیستند. بسیاری از روایات سعید بن جبیر مرسل می‌باشند. (یعنی واسطۂ صحابی در آنها 
وجود ندارد حذف شده است) اما مراسیل او قابل اعتماد هستند. حضرت بحیی بن سعید 
می‌فرماید: ۱ 


- «من مرسلات سعید بن جبیر را از مراسیل عطا و مجاهد بیشتر می‌پسندم»(۳ 


۳) حضرت عکرمه 

با نام عکرمه مولی ابن عباس شهرت دارد. غلام بربری بود. حصین بن ابی الحر 
العنبری او را به طور هدیه به حضرت ابن عباس داده بود. حضرت ابن عباس با متحمل 
شدن زحمت‌های فراوانی به او تعلیم داد. او غیر از حضرت ابن عباس» از حضرت علی: 
حضرت حسن بن علی» حضرت ابو هریره» حضرت ابن عمر حضرت عبدالله بن عمرو» 
حضرت ابوسعید الخدری» حضرت عقبه بن عامر» حضرت جابر» حضرت معاوته» و از 
برخحی دیگر از صحابه رضی الله عنهم اجمعین روایت کرده است.(۲.عکرمه می‌گوید: 
چهل سال در طلب علم گذراندم.(۵ به مصره شام عراق و افریقا سفر کرده اس( امام 


۱- حلیة الاولیاء ۲۷۲/۴ ترجمه ۲۷۵ 
۲- تهذیب التهذیب ۱۹۸/۷ و ۱۹۹ ترجمه عطاء بن دینار : 
۳- تهذیب التهذیب ۱۴/۴ ترجمه سعید بن جبیر ‏ ۰ ۴-تهذیب التهذیب ۲۶۴/۷ 


۵- تذکرة الحافظ للذهبی ٩۰/۱‏ ع۶- البداية والنهاية لابن کثیر ۲۴۵/۹ 


: شعبی .می‌فرماید: در زمان ما عالمتر از عکرمه نسبت به کتاب الله باقی ننمانده است ی .(۱) 
: حضرت قتاده می‌فرماید: چهار نفر. از تابعین عالمتر از بقیه بودند: عطاء؛ سعید بن جبیر» 


عکرمه و حسن بصری:(۲ . وس 


۰ اعتراضات غير وارد بر عکوهه ...بت د ۱ 
برخی از محدئین اعتراضاتی بر عکرمه کرده‌اند. مسنتشرق مشهوره؛ گولدزیهر با 

.بزرگ.جلوه دادن همین اعتراضات کوشیده.است تا غیر قابل اعتماد بودن این شاگرد 
مشهور حضرت ابن عباس رضی الّه عنهما را در روایت تفسیری بقبولاند.!؟ حال آن که 
علمای محقق پس از تحقیق و تفتیش کامل» این اعتراضات را رد کرده‌اند, حافظ ابن 
حجر در مقدمه فتح الباری با بسط و تفصیل درباره این مسئله بجث کرده است. به 
.. نوشتة او ائمۀ حدیثی همچون: حافظ ابن جریر طبری؛ امام محمد بن نصر مروزی: ابر 
عبدالله بن منده» ابوحاتم بن حبان و فا دق 
تحقیو تحقیق اعتراضات عاید شده بر او کتاب‌های مستقلی تصنیف کرده‌اند ٩‏ سپس چنین 
a‏ سه اعتراض منثأًتمام اعتراضاتی است که بر عکرمه وارد می‌شود: یکی 
اینکه حرفهای نادرستی را به حضرت ابن عباس نسبت داده است؛ دوم اینکه عقیدتً 
خارجی بوده است و سوم اینکه پاداش هایی از مر و حکام دریافت می‌کرده است. 

9 اعتراض سوم اعتراضی نیست که بنا به آن بتوان روایت او رارد کرد . حافظ ابن حجر 
پس از ذکر هر یک از همة قصه‌هایی که در مورد دو اعتراض دیگر به او منسوب 
کرده‌اند مدللا 3 آنها را رد یا توجیه کرده است. به عنوان مثال منشأً تهمت دروغگویی به 
1- -عهذیب یایب ۲۶۶و ماح اسان 1 E2‏ 

۲- تهذ يب التهذ يب 
۳- مذاهب التفسیر الاسلامی ا زگولدزیهر ترجمه عربی: دکتر عبدالحلیم النجار ۹۵ 


۴- هدی الساری (مقدمه فتح الباری) للحافظ ابن حجر ۱۹۲/۲ فصل .حرف العين 


او این است که حدیثی راکه از دو نفر شنیده است گاهی به بعضی از یکی روایت می‌کرد . 
و گاهی به بعضی دیگر از دیگری. به همین خاطر بعضی پنداشتته‌اند که روایات او جعلی 
می‌باشد حال آن که هر دو روایت او درست است. خود او می‌فرماید: 

ارآیت هزلاء الذین یکذبونی من خلنی افلا یکذبونی فی وجهی؟ 

کسانی که مرا پشت سرم تکذیب می‌کنند چرا رو در روی من اینکار را نمی‌کنند؟ 

منظورش این است که اگر در حضور خودم مرا تکذیب کنند آنھا را از حقیقت حال 
آگاه خواهم کرد. همچنین درباره تهمت خارجی بودن او حافظ ابن حجر می‌فرمای د که 
این امر از طریق قابل اعتمادی به ثبوت نرسیده است. البته مسلکی که در پاره‌ای از مسائل 
جزئی فقهی اختباکرده بود مطابق با مسلک خارجیان بود. همین امر سیب شده اس که 
برخی او را منسوب به خارجیت بکنند. امام عجلی می‌فرماید: 

عکرمه مولی ابن عباس رضی اله عنهیا مکی تابعی ثقة بریی ما پرمیه به الناس به . 
من الحرورية. 

عکرمه مولای ابن عباس, ساکن مکه. تابعی ثقة و مبرا از آنچه که مردم به او تهمت 
خارجیت می‌زنند. 

حافظ ابن جریر طبری می‌فرماید: 

اگر قرار بر این باشد که به هر کس مذهب نادرستی نسبت داده شود ساقط العدالة 
تلقی شود اکثر محدئین ترک کرده خواهند شد. برای اینکه تقریباً به طرف هر یک از 
آنها چیژی که خودشان آن را نمی پسندند نسبت داده شده آست.(6 

به همین خاطر است که تقریً تما آئمه حدیث از او روایات گرفته‌اند. امام بخاری 
هم که در امر نقد رجال بسیار سخت است و راویان مشتبه را نیز ترک کرده است روایات 
او را در صحیح خود آورده است. گفته می‌شود امام مسلم عکرمه را طعن می‌کرد اما 


۱- هدی الساری ۱۹۲/۲ تا ۱۹۶ فصل ٩‏ 


علوم القرآن 1 


روایت او را در صحیح خود مقروناً ذ کر کرده است. به امام مالک نیز نسبت داده شده 
که عکرمه را نمی پسندید ولی خود او روایت یتش را در کتاب الحج موطا آورده است E‏ 
مشهور است که امام محمد بن سیرین نیز او را طعن می‌کرد اما خالد الحذاء روایت 
می‌کند که: ٍِِ "۰ 

هر آن حدیثی که محمد بن سیرین درباره آن ثبت ابن عباس (از ابن عباس ثابت 
است) بگوید در واقع از عکرمه شنیده است. چون او را نمی پسندید نامش را 
نمی‌گرفت.(0 

ی ات 
خوف و خطری ذک رکرده‌اند. 


برداشت نادرست گولدزیهر 
در آخر بی‌مناسبت نخواهد بود اشاره‌ای به اشتباه دیگر گولدزیهر کنرده شود. او 
شته است که هنگامی که حضرت عکرمه وفات یافت شرکت کنندگان در نماز جنازه 
آنقدر هم نبودند که برای حمل جنازه کافی باشند. از طرف دیگر در همان روز شاعر 
مشهور کثیر غره درگذشت. مجمع بزرگی از فریشیان در نماز جنازه او شرکت کردند. 
گولدزیهر از این واقعه دو تنیجه گرفته است: یکی اینکه در آن زمان ارزش و احترام یک 
شاعر ملی در بین عموم مسلمانان بیش از احترام حاملان سنت بود. دوم اینکه مردم یک 
غلام نسلی را پس از مردنش هم در مقابل فردی از عرب اصیل حقیر می‌دانستند.۴۱ 
اما مینای این خیال آفرینی گولدزیهر همان بفض و عنادی است که به موجب آن هر 
. حرفی را بی تحقیق می‌بذیرد و بی هیچ شرمی قصر خیالات خود را بر آن می‌سازد. 
واقعیت امر این است که قصۀ شرکت بجمع بزرگ در جنازه کثیر و نبود چند نفر برای 


۱ التاریخ الکبیر للبخاری ۴۹/۴ ترجمه: ۲۱۸ ۲- البداية والنهاية ۲۴۵/۹ و هدی الساری ۱۹۴/۲ 


۳- مذاهب التفسیر الاسلامی ا زگولدزیهر ص ۹۵ و ٩۶‏ 


سی‌صد و هشتاد و دو .. ...علوم القرآن 


حمل جنازه عکرمه اصلاً درست نیست. حافظ ابن حجر می‌فرماید: 

والذی نقل انهم شهد واجنازة کنر و ترکوا عکرمة م یثبت لان ناقله م یسم( 

آنچه که در مورد شرکت مردم در جنازه کثیر و ترک عکرمه منقول است به اثبات نرسیده 
است. برای اینکه شخص مجهولی این قصه را بیان کرده است. 

با توجه به وضعیتی که عکرمه در زمان وفات خود داشته است» بعید به نظر نمی‌رسد 
که عده کمی در تشییع جنازه او شریک شده باشند. چرا که در همه تواریخ تصریح شده 
است که چون حکومت دستور دستگیری او را صاد رکرده بود در جایی مخفی شده بود. 
وفات او در همین دوران اتفاق افتاده بود. بدیهی است که خبر وفات او در چنین اوضاع 
و احوالی به همگان نخواهد رسید و تعداد شرکت کنندگان در نماز جنازه کم خواهد شد. 
کدام عقلمندی می تواند این نتیجه را اخذ کند که احترام او در دل مردم از یک شاعر هم 
کم بود؟ در تاریخ‌های صحبح منقول اس ت که هنگامی که مردم از وفات او و کثیر مطلع 
شدند این جمله بر زبان آنها بود: 

مات افقه الناس و اشعر الناس(۲ 

امروز فقیه ترین شخص و شاعرترین کس از دنیا رفتند. 

تحقیق مستشرقین را ملاحظه بفرمایید که چه نتایج عمومی بزرگی از یک واقعه 
بسیا رکو چک غیر مستند آن هم با کمال بی‌شرمی می‌گیرند. سؤال اینجاست که آیا برای 
سنجش احترام حاملان سنت در دل مردم فقط جنازه عکرمه باقی مانده است؟ آیا 
داستان‌های بی شمار زندگی و وفات هزاران حاملین سنت غیر از او این مسئله را واضح 
نمی‌سازد؟ آیا برای معلوم کردن رفتار و طرز برخورد مردم با علمایی که از نسل غلام 
هستند فقط همین یک قصه را در تاریخ دیده‌اند؟ آیا عزت و احترامی که به حضرت 
عکرمه در زندگی نصیبش شد و هزاران غلام غیر از او که پس از تحصیلات علوم دینی به 


۱- تهذیب التهذ یب ۲۷۳/۷ ۲- البداية والنهاية ۲۴۵/۹ 


اوج شهرت و عزت رسیدند این موضوع را روشن‌تر نمی‌سازد؟ 

واقعیت امر این است که از بازگوکردن اینگونه تهمت‌های بی‌سر و ته مستشرقین در 
کتاب علمی» حالت تهوع به آدمی دست می دهد اما اینها به این خاطر آورده می‌شوند تا 
خوانندگان گرامی بدانند که اینها در واقع با این کارشان به نام «تحقیق» آتش بغض و 


حسد خود را سرد می‌کنند. : 


۴) حضرت طاوس 

نام کامل او ابوعبدالرحمن طاوس ب ن کیسان الحمیری الجندی است. ساکن شهر جند 
یمن بود. او هم غلام بود. او از حضرت عبدالّه بن عباس: حضرت عبدالّه بن مسعود؛ 
حضرت عبدالله بن عمرء حضرت زید بن ثابت» حضرت زید بن ارقم و از صحابة متعدد 
دیگر علم حاصل کرده بود. روایات او از خلفای راشدین؛ حضرت غايشه و حضرت 
معاذ بن جبل رض الله عتهم مرسل می‌باشد. در زمان خود علاوه از علم و فضل؛ در 
زهد و عبادت نیز خیلی مشهور بود. چهل بار ح ج کرده است. امام زهری می‌فرماید: اگر 
شما طاوس را می‌دیدید یقین می‌کردنید که او دزوغ نمی‌تواند بگوید. عمرو بن ذینار 
می‌گوید: من سیر چشم‌تر از طاوس در مال و دولت مردم ندیدم.(۲ 

علامه نووی می‌نویسد: ,علما بر جلالت قدر؛ فضیلت» وفور علم» صلاح و نقوی؛ 
قوت خافظه و احتباط او اتفاق نظر دازنت. ( حافظ انعم یم اصفهانی واقعات و 
ملفوظات صلاح و تقوای او را در خليةالاولیاءبه تفصیل ذک رکرده اشت. دز سال ۵ 
هھ در منی یا مزدلفه دیذه از جهان فرو بنست. در نماز جنازه او تمام اقشار جامعه از 
مسئولان کشوری و لشگری گرفته تا علماء و صلحا همه شرکت کردند. بخاطر ازدحام 
جمغیت» خلیفه مجبور شد از پلیس و نیروی انتظامی جهت برقراری نظم استفاده کند. 
حضرت عبداله بن الحسن بن علی بن ابی طالب آنقدر جنازه را بهشانه گرفت که کلاهش 


۱- تهذیب العهذیب ۹/۵ و ۱۰ ۲- تهذیب الاسماء ۲۵۱/۱ ترجنه: ۲۶۹ 


سی‌صد و هشتاد و چهار .. ی 1[ E‏ ۰ علوم القرآن 


به زمین افتاد و جادرش پاره شد( - 


۵) حضرت عطاء بن ابی رباح 

چهار بزرگ به نام عطاء در دور تابمین مشهور هستند: عطاء بن ابی رباح» عطاء بن 
یسار» عطاء بن السائب و عطاء الخراسانی. دو تای اولی به اتفاق ائمه ثقه هستند و دربارة 
دو تای آخر اعتراضاتی شده است. وقتی که مطلق عطاء در کتب دینی نوشته می‌شود 
عموماً عطاء بن ابی رباح منظور می‌باشد. نام کامل او ابو محمد عطاء بن ابی رباح المکی 
القریشی است. مولای (غلام آزاده کرده) ابن خیثم القریشی بود. در اواخر خلافت 
حضرت عثمان کاک به دنیا آمد و در سال ۱۱۴ ه از دنیا رخت بر بست. او از حضرت 
عبدالله بن عباس» حضرت عبدالله بن زبیره حضرت عايشه و از دیگر صحابه رضی الله 
عنهم و تابعین علم حاصل کرد. به طور خاص در علم فقه شهرت یافت. گفته می‌شود در 
زمان خود عالم‌ترین فرد به مناسک حج بود." در زهد و عبادت بسیار معروف بود. ابن 
جریج می‌گوید: به مدت بیست سال حصیر مسجد بستر خواب او بود. محمد بن عبدالله 
الدیباج می‌گوید: من بهتر از عطاء مفتی ندیدم. مجلس او دائماً آراسته به ذکر الله بود 
طوری که منقطع نمی‌شد. در همان انا از او سژال (فقهی) می‌شد بهترین جواب را 
می‌داد.(۳ 

البته سماع حضرت عطا بن ابی رباح از همه صحابه‌ای که روایت می‌کند ثابت نیست. 
از حضرت ابن عمر نیز که به کثرت روایت نقل می‌کند سماعش بلا واسطه نیست. 
همچنین از حضرت ابوسعید خدری؛: حضرت زید بن خالد» حضرت ام سلمه» حضرت 
ام هانی» حضرت ام کرز» حضرث رافع بن خدیج» حضرت اسامه حضرت جبیر بن 
مطعم» حضرت ابوالدرداء و حضرت فضل بن عباس رضی الله عنهم بلا واسطه روایات 


۱- حلية الاولیاء ۳/۴ ترجمه: ۲۴۹ ۲- تهذیب الاسماء ۳۳۱/۱« ۳۳۴ ترجمه: ۴۰۹ 


۳- تذکرة الحفاظ الذهبی ٩۲/۲‏ 


نشنیده است. بنابراین روایات بدون.واسطه او از اینها مرسل هستند. امام احمد و غیره 
مراسیل او را اضعف المراسیل (ضعیف‌ترین مراسیل) گفته‌اند. چرا که او روایات را از هر 


کسی می‌گیرد ۱۸ 


1) حضرت سعید بن المسیب 

نام کامل او سعید بن المسیب(" بن حزن القرشی المخزومی است. داماد حضرت 
ابو هريره ا است. به همین خاطر بسیاری از روایات حضرت ابوهریرە ا از او 
مروی است. زهد و عبادتش آنچنان بود که تا چهل سال اذانی را خارج از مسجد 
نشنید!۲۱ دائماً روزه می‌گرفت. چهل بار در عمر خود حج کرده است. هیچگاه هدایای 
امیران و: ثرو تمندان را نپذیرفت. با تجارت روغن و غیره امرار معاش می‌کرد. امام مالک 
از او نقل قول کرده است که: گاهی در طلب یک حدیث چندین شبانه روز سفر 
میکردم./" در سال سوم از خلافت حضرت عر طف دیده به جهان گشود. به همین 
دلیل از بسیاری از صحابه کرام احادیث شنیده است. از صحابه‌ای که مستقیماً احادیث 
نشنیده است به کثرت بدون واسطه (مرسلاً) روایت می‌کند. مراسیل او از نظر:بسیاری از 
علمایی که مرسل را حجّت نمی‌دانند نیز قابل قبول می‌باشد. به عنوان مثال امام شافمی بل 
مرسل را قابل اشتدلال نمی‌داند اما می‌فرماید که ارسال اہن المسیب عندنا حسن. 
(روایات مرسل ابن المسیب از نظر ما حسن هستند) این بدین خاطر است که او همیشه از 


راویان ثقه روایات را نقل می‌کرد و از راوبان غير ثقه روایت بیان نم یکرو .(۵ 


۱- تهذیب التهذیب ۲۰۳/۷ و ۲۰۳ 

۲-مسیب: اء را می‌توان مفتوخ و مکسور خواند با فتحه مشهررتر است. خود حضرت, مفتوح خواندن ياء را 
نمی‌پسندید. چرا که مکسور خواندن در مدینه رواج داشت. تهذیب الاسماء ۲۱۹/۱ 

۳- تهذیب الاسماء ۸۷/۴ ۴- تذکر: الحفاظ ۵۱/۱ر ۵۲ 


۵- تهذیب التهذیب ۵۷/۴ تا ۵۸ 


سی‌صد و هشتاد و شش موم موم وم موی موب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ علوم القرآن 


امام نوویبه طور مطلق قابل قبول بودن مراسیل او را تزد شافعیه رد کرده است. او 
می‌فرماید که نزد ما حکم او مانند مرسلات دیگر کبار تابعین است؛ یعنی اگر بوسیلة 
روایت مسندی یا مرسلی دیگر یا اقوال برخی از صحابه یا اقوال بیشتر فقهای بعد از 
صحابه تأیید شود قبول کرده خواهد شد و گرنه نه۱) این گفتگو در مسلک امام شافعی 
است. نزد حنفیه مراسیل او مطلقاً قابل اعتماد هستند. درباره سال وفات او اقوال مختلفی 
از سال ٩۱‏ هتا سال ۱۰۵ هوجود دارد. ۱ 


. ۷) محمد بن سیرین ۱ 

نام کامل او ابوبکر محمد بن سیرین است. پدرش سیرین غلام آزاد کردۀ حضرت 
انس کا است, مادرش صفیه کنیز آزاد کردة حضرت ابوبکر صدیق کلف می‌باشد. 
وقتی که او به ملکیت حضرت ابو بکر کا آمد سه تن از ازواج مطهرات به او عطر زدند. 
هیجده صحابی بدری در این محفل شرکت داشتند. یکی از آنان حضرت ابی بن 
کمب ‏ بود که دعا کرد و بقیه آمین گفتند. شش نفر از فرزندان حضرت سیرین 
معروف. هستند: محمد» معبد» انس بحیی؛ حفصه و کریمه. هر شش تاء راوی ثقه 
حدیث هستند. جلیل القدرترین و مشهورترین آنها حضرت.محمد بن سیرین است که 
حالات عجیب و غریب او تصنیف مستقلی می‌طلبد. ورع و تقوای او ضرب المثل است. 
حضرت هشام بن حسان می‌گوید: ما در خانه ابن سیرین که اقامت داشتیم روزها صدای 
خندة او (چونکه طبعی بان ظریف و شکفته داشت) و شب‌ها صدای گرية او را 
می‌شنيديم. بنابر ورع و تقوایش بودکه صعوبتهای حبس را متحمل شد. در یکی از همین 
روزهای زندانی» دربان به او یواد کرد کہ مھا هر شب به انه ود روید و بج 
برگز دی حضرت ابن سیرین در جواب گفت: نه! ه خدا قسم! در خیانت به سلطان ترا 


-١‏ تهذیب الاسماء ۲۳۱/۱ و مقدمة المجموع شرح المهذب ۱۰۰/۱ مطبعة العاصمة قاهره 


کمک نخواهم کرو“ 

در همین دوران اسارت» صحابی مشهور و آقای پدر او؛ حضرت اس له وفات 
یافت. او وصیت کرده بود که محمد بن.سیرین غسلش دهد مردم خبر وصیت را به او 
رسانیدند: از گفت: من در زندانم. مردم گفتند: ما از امیر اجازه می‌گیریم. حضرت فرمود: 
امیز مرا به زندان نیفکنده است. بلکه شخصی اس ت که حق واجبی ب زر گردنم ندارد. مردم از 
آن شخص اجازه گرفتند. آنگاه خنضرت انس کا زا غسل داد مسلماً حضرت 
محمد بن سیرین امام تفسیر» حدیث و فقه است. سماع او از حضزت انس؛ حضرت 
اپو هریره» حضرت عمران بن حصین: حضرت عبدالله بن عمر و خضرت زید بن ثابت 
رضی الله عنهم ثابت است. از صحابه‌ای که سماع نکرده است بدون واسطه (مرسلا) 
روایت می‌کند اما مراسیل او راکسانی هم که مرسل را حجت نمی دانند می پذ برند. علامه 
ابن تیمیه می‌فر ماید:. 

" و حمد بن سیرین من اورع الناس فی منطقه مراسیله من اصح الزاسیل(۲ 

محمد بن نیرین محتاط ترین انسان در سخنگویی است و مراسیل او صحیح ترین مراسیل 


وفاتش در بعنره نهم شوال سال ۰ هه رخ داد 


۸) حضرت زید بن اسلم 
نا مکامل او ابوعبدالله زید بن اسلم العمری (م ۷ ۳ ه) است. ساکن مين طیبه است. 
غلام آزاد کرد حضرت عبداللّه بن عمر بود. او از حضرت ابن غمر» حضرت ابوهریره 


حضرت عایشه: حضرت جابره حضرت انس» حضرت سلمه نالا کوج و غیره زوایت 


۱- تهذیب الاسماء واللغات ۸۳/۱ و ۸۴ ۲- حلية الاولیاء لابی نعیم ۲۶۷/۲ 


۳- منهاج السنة ۸۶/۳ ۰ ۴-تهذیب التهذیب ۲۱۶/۹ 


سnnکكHگگگلګلگ2—‏ ۳[ 
سی‌صد و هشتاد و هشت. ب-ج<سد ۲ علوم القرآن 
مس دبس سس متسد 


نقل کرده است. عالم بزرگ علم تفسیر بود. به اتفاق ائمه ثقه است. در مسجد نبوی حلقه 
تدریس داشت. از چنان مقبولیتی برخوردار بود که فرزندش عبدالرحمن می‌گوید: هرگاه 
پدرم مرا پیش یکی از شاگردانش می‌فرستاد سرم را می‌بوسید و می‌فرمود: قسم به خدا! 
پدرت برای ما محبوب‌تر از اهل و عیال ماست و اگر به ما خبر داده شود که مرگ يا به 
سراغ اهل و عیال ما خواهد آمد یا به سراغ زید بن اسلم و اختیار مرگ یکی از این دو به 
ما سپرده شود ادامة حیات را برای زید بن اسلم خواهيم خواست.() حضرت ابوحازم 
می‌فرماید: ما در مجلس حضرت زید بن اسلم به همراه چهل فقیه می‌نشستیم. پایین ترین 
خصات ما این بود که بوسیلۀ املاک خود همدیگر را غمخواری می‌کردیم و من در آن 
مجلس دو کس را هم ندیدم که برای امری بی فایده بحث و جدل کنند.(6 
عموماً حضرت زید بن اسلم ثقه قرار داده شده است» البته عبیدالله بن,عمر 
می‌فرماید: هیچ عیبی در او نمی‌بینم فقط قرآن کریم را به کثرت با رأی خود تفسیر 
می‌کند. سفیان بن عیبنه می‌گوید: زید بن اسلم آدم صالحی بود اما حافظه‌اش ضعف 
داشت. (تهذ یب التهذ یب) کسی غیر از این دو بر او جرح کرده باشد ندیدم.. 
حافظ ذهبی می‌فرماید: حضرت زید بن اسلم تفسیری داشت که فرزندش 
عبدالرحمن بن زید بن اسلم آن را روایت می‌کرد.۲ لازم به توضیح است که عبدالرحمن 
بن زید بن اسلم با وجود صلاح و تقوای خود ضعیف می‌باشد. اکثر محدئین روایات او 
را بی اعتبارمی‌دانند. ۳ بنابراین روایات تفسیری حضرت زید بن اسلم که از فرزندش 
عبدالرحمن مروی است کامللاً قابل اعتماد نیستند. ِ« 


)٩‏ حضرت ابوالعالية 
نام کامل او ابوالعالیه رفیع (بر وزن زییر) بن مهران الرباحی است. از امالی بسصره 


۱- تهذیب التهذیب ۳۹۵/۳و ۳۹۶ مع حاشية ۲- تهذیب الاسماء ۲۰۰/۱ 


۳- تذکرة الحافظ ۱۳۵/۱ ترجمه: ۲۳ ۴- تهذیب التهذیب ۸۱۷۸ ۱۷۹ 


. 2 
علوم القرآن. .. eee‏ سی‌صدو هشتاد و له 


است. در زمان جاهلیت به دنیا آمده بود. دو سال پس از وفات رسول الله فسلمان 
شد. با حضرت ابو بکر کل ملاقات کرده است. از حضرت علی» حضرت این مسعود؛ 
حضرت ابی بن کعب» حضرت ابن عباس» حضرت ابوموسی؛ حضرت ابوایوب؛ 
حضرت ابوبرزه و غیره روایت می‌کند. بهترین قاری قرآن کریم بود. این هم غلام آزاد 
کرده زنی از بنی رباح بود:1حضرت ابن عباس او را همراه خود بر بالای تخت می‌نشاند ` 
در حالی که دیگر قریشیان در پایین می‌نشستند و می‌فرمود: علم اینگونه در شرف انسان 
می‌افزاید.۲۱ علما بر قه بودن او اتفاق نظر دارند. در سال ٩۳‏ ه وفات یافت.7" اولین 
کسی که در ماوراء النهر اذان داد همین بو د.۳ 


۰) حضرت عروة بن الزبیر 

او فرزند یوان عوام ا انت. یکی از هفت فقهای نشهور مدینه طیبه اشت. 
خواهرزاده حضرت عایشه ا است. به همین خاطر احادیث زیادی را از حضرت 
عايشه رضی الله عنها روایت کرده است. ذر روایات حضرت عايشه رضی الله عنها او 
ثقه‌ترین تلقی شده است: بر جلالت قدر علم و فضل و و اقت او اجماع شدة اننت(0۵ 
فرزندشء هشام؛ می‌فرماید: پدرم هميشه روزه می‌گرفت و روزه دار از دنیا رفت: (م ٩۴‏ 
ه). ابن شوذب می‌گوید: عروه هر روز یک چهارم کل قرآن را تلاوت می‌کرد و شب در 
نماز تهجد نیز قرآن می‌خواند. این عادت در تمام عمر فقظ در شبی قضا شد که (بنا به 
پیماری) یک پایش قطع کرده شد.7 


۱- تهذیب الاسماء ۲۵۱/۲ ۲- تذکر: الحافظ ۵۸/۱ ترجمه: ۵۰ 
۳- تهذیت التهذیب ۲۸۴/۳ ۴- حلية الاولیاء ۲۳۱/۴ 


۵- تهذیب الاسماء ۳۳۱/۱و ۳۳۲ ترجمه: ۴۰۵ ۶- نذکرة الحفاظ ۵۹/۱ ترجه ۵۱ 


سی‌صد و نود . .. 


۱ حضرت حسن بصری 

نام کامل او ابوسعید الحسن بن ابی الحسن سيار البصری است. او غلام آزاد کردة 
حضرت زید بن ثابت له ية (و به قول بعضی جمیل بن قطبه) بود. مادرش خیره کنیز آزاد 
کرد؛ ام‌الممنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها بود. احیاناً از حضرت ام سلمه رضی ال 
عنها نیز شیر خورده است. دو سال پیش از شهادت حضرت فاروق اعظم ا دیده به 
جهان گشود. بسیاری از صحابه را دیدار و از آنها علم حاصل کرد. جلالت قدروی به 
اعتبار علم و فضل مسلم می‌باشد. زهد و عبادت و کلمات حکمت آمیزش مشهور است. 
مجاهد بسیار دلیری بود.در جنگ‌های زیادی شرکت جسته است ت در زمان حضرت 
معاو بها منشی حاکم خراسان ربیع بن زیاد بوده است. 

او بسیاری از احادیث را مرسلاً روایت کرده است. تا 
حدیث را از او شنیده بود ذ کر نکرده است.) محدئین در مورد پذیرش یا عدم پذیرش 
چنین حدیثی شدیداً اختلاف دارند. بعضی می‌پذیرند و برخی دیگر آنها را ضعیف قرار 
می‌دهند. امام ابن المدینی می‌فرماید: اگر مرسلات حسن از راویان ثقه مروی باشد 
صحیح هستند و بسیا رکم ساقط الاعتبار هستند. امام ابوزرعه می‌گوید: من تمام احادیشی 
راکه حسن بصری با قال رسول اله (بدون واسطه) روایت کرده است با تحقیقی که 
بعمل آوردم ثابت یافتم غیر از چهار حدیث. امام احمد مراسیل او و عطاء را اضعف 
المراسیل (ضعیف‌ترین مراسیل) قرار می‌دهد.!" در سال ۱۱۰ ه وفات یافته است. 


۳) حضرت قتاده 
نام کامل او ابوالخطاب قتاده بن دعامه (بکسر الدل) السدوسی البصری است. 
۱- تهذیب الاسماء ۱۶۱/۱ ترجمه: ۱۲۲ 


۲- تهذیب التهذیب ۲۰۳/۳ ترجمه عطاء بن :بی رباح؛ اقوال ابن المدینی و ابوزرعه و تفصیل بیشتر مسئله 


ملاحظه شود در: تهذیب التهذیب ۲۶۶/۲ تا ۲۷۰ 


مادرزادی نابینا بود. اما از چنان قوت حافظه‌ای برخوردار بود که بقول خودش: «من به 
هیچ محدثی نگفتم که حدیثی را پ پس از یکبار شنیدن از او» دوباره برایم بخواند. گوشم 

چیزی نشنیده است مگر آنکه دلم آن را ضبط کرده است., نیز مي‌فرماید: رهیچ ایه‌ای در 
قرآن کریم وجود ندارد که من درباره‌اش چیزی (روایتی) شنیده باشم.» امام احمل 
می‌فرماید: رقناده بیشتر» عالم بزرگ تفسیر است., در ادبیات و لفت عربی؛ تاریخ و 
انساب تبحر کاملی داش شت. محدئین گفته‌اند: گاهی در رو وایات تدلیس می‌کرد. در طاعون 
شهر واسط سال ۱۱۸ ه درگذشت( 


۳) محمد بن کعب القرظی 

نام او محمد بن کعب بن سلیم بن اسد القرظی است. کنیت او سک از 
است. پدرش از بنوقریظه بود. چون در غزوة بنوقریظه نابالغ بود به او تأمین داده شده 
بود. گفته می‌شود حضرت محمد بن کعب قرظی در حیات خود رسول اکرم ها متولد 
شده بود. او روایات زیادی از حضرت علی؛ حضرت ابن مسعود. حضرت ابن عباس: 
حضرت ابن عمر» حضرت ابوهربره» حضرت جابز» حضرت انس: حضرت براء بن 
عاذب» حضرت معاویه» حضرت کعب بن عجره» حضرت زید بن ارقم» حضرت مغیره 
بن شعبه» حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنهم اجمعین و دیگر صحابه نفل کرده 
است. 0 

امام ابن سعد می‌فرماید: عالمی ثقه و کثیر الحدیث بود. امام عجلی می‌گوید: ثقه؛ 
صالح و عالم به قرآن کریم است. . عون بن عبدالله می‌گوید: من عالم بزرگتر از او در علم 
تفسیر قرآن ندیدم." علامه نووی می‌فرماید: بر ثقه بودن او اتفاق نظر است. 


در ابتدا مقیم کوفه بو بعداً دوباره به مدینه طیبه بازگشت. بین سال‌های و 


۱- تذکرة الحفاظ ۱۱۵/۱ تا ۱۱۷طبقه ۴ ترجمه ۱۲ 


۲- تهذیب التهذیب ۷۴۲۰/۹ ۴۲۲ 


سی‌صد و نود و ذو و دنو وی کوب وک ع ده بای تاه و ...علوم القرآن 


۰ ه وفات یافت !6 


۴) حضرت علقمه 

نام کامل او ابوشبیل علقمه بن قیس بن عبدالله النخعی است. از سا کنان کوفه است. در 
حیات حضرت رسول اکرم ا به دنا آمد. از بسیاری از صحابه احادیث زیادی روایت 
کرده است؛ شاگرد خاص حضرت عبداله بن مسعود تاه است. در صورت و سیرت 
هم مشابه ایشان بود. در امر روایات حضرت عبداله بن مسمود ا به طور خاص به او 
و حضرت اسود اعتماد کرده می‌شود. قاری بسیار خوش الحانی بود. حضرت ابن مسعود 
از او قرآن گوش می‌کرد. یکبار در یک شب تمام قرآن را ختم کرد.به اتفاق همه شقه 
است. بطور خاص در علم فقه جایگاه بلندی دارد. اقوال مختلفی در مورد وفات وی بین 
سال‌های ۱۲ تا ۷۳ ه وجود دارد." بسیار متواضع بود. به کارهای خانه مشغول 
می‌شد. برای خود پسند نمی‌کرد که حلقۀ درس جداگانه‌ای داشته باشد. می‌فرمود: رمن 
نمی پسندم که مردم پشت سرم راه بیفتند و به یکدیگر بگویند که این علقمه است» غیر از 
خانه» یک نسخه از قرآن کریم و یک اسب به ارث گذاشت.( 


۵) حضرت اسود 

نام کامل او ابوعمرو اسود بن یزید بن قیس النخعی است. از اهالی کوفه است. شاگرد 
خاص حضرت عبدالله بن مسعو دخا است. برادرزادة حضرت علقمه و ذایی حضرت 
ابراهیم نخعی است. علامه نووی می‌فرماید: علما بر و اقت و جلالت قدروی اتفاق نظر 
دارند. در زهد و عبادت بسیار مشهور است. گفته می‌شود که در طول عمر هشتاد بار 


جهت حج یا عمره به حرمین سفر کرده است. فرزندش عبدالرحمن هفتصد رکعت نماز 


۱- تهذیب الاسماء ٩۰/۱‏ ۲- تهذیب التهذ یب ۲۷۸/۷ 


۳- حلية الاولیاء لابی نعیم ۱۰۰/۲ 


علوم القرآن 02 EEE‏ و 
در شبانه روز می‌خواند و گفته می‌شد که او در خانواده اسود بسیا رکم عبادت می‌کند.1٩‏ 
حضرت ابراهیم نخعی می‌فرماید: رحضرت اسود قرآن مجید را در ماه رمضان در 
دو شب ختم می‌کرد و بین مغرب و عشاء می‌خوابید و در غیر رمضان قرآن را در شش 
شب ختم می‌کرد., آنقدر به کثرت روزه می‌گرفت که بدنش بسیار تغییر م‌کرد. حضرت 
علقمه به او می‌گفت: چرا بدنت را ایتقدر رنج می‌دهی؟ در جواب می‌گفت راحت 


اخروی همین بدن را می‌خواهم و گاهی می‌گفت: ابوشبل! امر (آخرت) بسیار سنگین 
است( نزدیک به سال ۷۵ ه وفات یافت. 


۷ مرخ الهمدانی 

نام کامل او ابواسمعیل مر بن شراحیل الهمدانی السکسکی الکوفی است. دز زمان 
خود با القاب ,مرة الطیب و مرة الخبرم معروف بود. او از مخضرمین است." به همین 
خاطر از بسیاری از صحابه مثل حضرت عمره حضَرت عثمان؛ حضرت علی» جضرت 
حذیفه؛ حضرت ابوذر و غیره روایت کرده است. اما بیشتر از حضرت عبدالله بن مسعود 
علم خاصل کرده است. روایات تفسیری حضرت ابن مسعود در کتاب‌های تفسیر به 
کثرت از او مروی است. به اتفاق همه ثقه است. تاریخ نگاران دربارة کثرت عبادت وی 
می‌نویسند: «آنقدر سجده کرده بود که خاک» پیشانی‌اش را خورده بود., تعداد رکعات 
روزانة او را برخی پانصد و برخی ششصد نوشته‌اند.1حافظ ذهبی می‌نویسد: او در 
تفسیر صاحب بصیرت بود. تقریبً در سال ٩۰‏ ه بدرود حیات گفت.* لازم به توضیح 
است که تفاسیر وی در کتب تفسیر به کثرت از سدی که شرح حال او تحت عنوان ضعفا 


خواهد آمد روایت شده است. 


۱- تذکرة الحفاظ ۴۸/۱ تهذیب الاسماء ۱۲۲/۱ ۲- حلية الاولیاء ۱۰۳/۲ر ۱۰۴ ترجمه ۱۶۵ 
۳-مخضرمین به کسانی می‌گویند که در زمان حضرت رسول اکر م مد برده‌اند اما ایشان را زیارت نکرده‌اند. 
۴- تهذیب التهذیب ۸۸/۱۰ ۵- تذکرة الحفاظ ۶۳/۱ 


ET EE TT 
۰ حضرت نافع‎ )۷ 
. نام کامل او ابوعبدالله نافع بن هرمز است: برخی نافع بن کاووس گفنه‌اند: او از‎ 
نیشابور و غلام آزاد کرده حضرت عبدالّه بن عر بود. تابعی جلیل القدری است. از‎ 
حضرت ان عفر» خضرت ابوهریره» خضرت ابوسعید خدری: حضرت ابنولبابه‎ 
خضرت نافع:بن خدینخة حضرت عايشه و غیره علم حاصل کرده است. دو نفر از‎ 
شاگردان حضرت ابن عمز قابل اعتمادتر از دیگران تلقی شده‌اند. یکی فرزندش سالم بن‎ 
عبداله و دیگری غلامش نافع. علامه نوی می‌فرماید: بر جلالت قدر و توثیق او اجماع‎ 
شده است. امام بخاری می‌فرماید: صحیح‌ترین سند از بین تمام اسانید؛ سند مالک عن‎ 
نافع عن ابن عمر است.) خود حضرت ابن عمر می‌فرماید: لقد من له تعالی علینا بنافع‎ 
(الله تعالی بوسیله نافع منت بزرگی بر ما نهاد), حافظ ابن حجر می‌نویسد: لا یعرف له‎ 
خطاء فی جمیع مارواه(7 (هیچ اشتباهی در تمام احادیشی که روایت کرده است دیده نشده‎ 
است). امام مالک شاگرد خاص حضرت نافع می‌فرماید: مرد بسیار متواضعی بود‎ 
عموماً چادری.سیاه می‌پوشید و بسیار کم حرف می‌زد. حضرت نافع خود می‌فرماید:‎ 
من ,سی سال به حضرت ابن عمر خدمت کردم. ابن عامر پيشنهاد کرد که در مقابل سی‎ 
هزار درهم مرا به او بفروشد. حضرت ابن عمر روبه من کرد و فرمود: می‌ترسم دراهم‎ 
.ابن عامر مرا به فتنه مبتلا کنند. برو تو آزادی. در سال ۱۱۷ ه دار فانی را وداع گفت.(۲‎ 


` نام کانمل او ابزعمرو عامر بن شراحیل الشعبی الحمیری است. یکی از فقهای مشهور 
تابعین کو فه است. تقریباً پانصد صحابی را زیارت کرده است. خافظه‌اش فوق العاده قوی 
بود. در طول عمر احادیث را بصورت مکتوب یاد نکرد. می‌فرمود: هر کس چیزی به 
۱- تهذیب الاسنماء ۱۲۳/۲ و ۱۳۴ ترجمه: ۱۸۷ ۲- تهذیب التهذیب ۴۱۳/۱۰ تا ۴۱۵ 


۳ تذکرة الحفاظ ۹۴/۱ 


من می‌گوید فوراً به خاطر می‌سپارم. گرد کین یز که من اد ار اش 
هستند از اساتذة خاص امام ابو حنيفه بإ می‌باشد, , بر جلالت قدراو اتفاق نظر است .امام 


احمد و امام عجلی می‌فرمایند: : مراسیل او هم صحیح هستند. « چرا که او فقط روایات 
صحیح را مرسلاً روایت می‌کند.(!) ایو ی ی 


)٩‏ حضرت ابن ابی ملکیه 

نام کامل او ابو محمد عبدالله بن عبیدالله بن ای ملکیه التمیمی المکتی است. او در 
عهد خلافت حضرت عبدالله بن زبیر قاضی مکه مکرمه‌تو مؤذن مسجد حرام بود. سپس 
حضرت ابن زبیر او را قاضیی طائف گردانید. از بسیاری از صحابه احادیث. روایت کرده 
امنت. خودش می‌فزماید: س صحابی را زیازت کردهام:1 به هنگام اقامت در طائف از 
حضرت ابن عباس نیز استفاده کرده است: خافظ ذهبی می‌فرماید: کان اماما فقماً حجة 
فصیحاً مفوها متفقاً على ثقته. بز امامت و وثاقت او اتفاق نلظر.انت, در سال ۱۱۷ ه 
درگذشت (۳) مه فیا ده و وه مه ۱ 


و 


۰) حضرت ابن حریج ا یت ه ل 

نام کامل او ابوالولید عبدالملک بر بن عبدالعزيز بن جريج القريشى المكى است. او از 

تبع تابعین است. شاگرد حضرت طاوس:: حضرّت عطاء بن:ابی زباح» حضرت مجاهد 
حضرت ابن ابی ملکیه؛ حضرت نافع و غیزه بوده است. هفده سال به طور خاص.در 

:خدمت حضرت عطاء:بوده اشت.از"حضرت عطاء پرسیده شد بعد از شما ازچهکسی 
.مسائل خود را تپرسیم؟ در جواب در حالی که بطرف اؤ اشارة می‌کرد فرمود: اگر این 


نوجوان زنده بماند از او بپرسید. به همین خاطر در روایات حضرت عطاء به او اثبت 


۱- تذکرة الحفاظ ۷۴/۱ تا ۸۲ ۲- نهذ یب التهذ یپ ۰۳۰۷/۵ . 


۳- تذکر: الحفاظ ۹۵/۱ و 4۶ : 


الناس (قابل اعتمادترین شخص) گفته شده است. یکی از خصوصیات او این است که 
علوم دینی را برای اولین بار تدوین کرده است. خود می‌فرماید: ما دون العلم تدوینی احد 
(پیش از من هیچکس مانند من علم را تدوین نکرده است) در زهد و عبادت از مردان 
بزرگ بشمار می آمد. در ماه فقط سه روز بدون روزه بود.() امام عبدالرزاق می‌فرماید: 
هرگاه ابن جریج را در نماز می‌دیدم یقین می‌کردم که دلش سرشار از خشیت الهی 
است( 
بیشتر محدئین او را ثقه قرار داده‌اند. بعضی از علما بر او جرح و تنقید هم کرده‌اند. 
امام مالک گفته است: ابن جریج حاطب اللیل است. (یعنی‌تر و خشک هر نوع روایتی را 
می‌گیرد) یحیی بن معین می‌گوید: او در روایت‌های زهری چیزی نیست. (یعنی بی اعتبار 
است) سبب این جرح و تنقید این است که گاهی از راویان ضعیف تدلیس می‌کرد. فبصلة 
محققین دربارة او اين است که روایاتی که صراحتاً با حدثنی یا اخبرنی نقل کرده است 
درست هستند و روایاتی که با کلمۀ عن بیان کرده است مشتبه می‌باشند. در کل؛ راوی 
قابل اعتمادی است. روایات او به کثرت در صحاح سته آمده است.( 


۱) حضرت ضحاک 

نام کامل او ابوالقاسم الضحاک بن مزاحم الهلالی است. او خراسانی است. ضحاکث 
یعنی بسیار خندان. چون دو سال در بطن مادر بود و به هنگام ولادت دندان درآورده 
بود وا داشت سی زاوها ک امد شد در دور ساره وا برک روات 
کردن او از صحابی مشک وک است تا جایی که روایات او از حضرت ابن عباس هم بنا به 
قول صحیح مرسل هستند. عبدالملک بن میسزه می فرماید: ضحاک با حضرت ابن عباس 


۱- تهذیب التهذیب ۴۰۳/۶ تا ۴۰۶ ۲- تهذیب الاسماء ۲۹۷/۲ 
۳- تهذیب التهذیب ۴۰۳/۶ تا ۴۰۶ 


۴- مفتح السعادة طا ش کبری زاده ۴۰۴/۱ البداية والنهاية لابن کثیر ۲۳۳/۹ احوال سال ۱۰۳ هر 


ملاقات نکرده است. در ری با حضرت سعید بن جبیر ملاقات کرده است و تفسیر را از 
او حاصل کرده است.' اکثر علما او را ثقه قرار داده‌اند. حضرت شعبه و یحیی بن سعید 
القطان او را ضعیف قرار داده‌اند. اما این دو حضرت در امز جرح رجال بسیار متشددتر 
از دیگران هستند. و غالباً منشاً جرح آن دو این است که ضحاک با وجود عدم زارت 
هیچکدام از صحابه» مستقیماً از آنها روایت سکند. در ذات خود» او ثقه است. حافظ 
ذهبی در شرح حال او می‌نویسد: وثقه احمد و ابن معین و ابوزرغة و غیرهم و ضعفه 
یحیی القطان و شعبة ایضاً و هو قوی فى التفسیر :۳" (امام احمد» ابن معین؛ ابوزرعه و 
غیره او را ثقه قرار داده‌اند. بحبی بن القطان و شعبه او را ضعیف دانسته‌اند. او در تفسیر 
قوی است) حافظ ابن حجر می‌نوبسد: صدوق کثير الارسال(" (راستگو است. به کثرت 
روایات مرسل بیان می‌کند) پیشتر نوشته‌ايم که محدئین روایات حضرت ابن عباس را از 
طریق او ضعیف قرار داده‌اند. اقوال تفسیری خود او قابل قبول است. بین سال‌های ۱۰۱۳۲ 
و ۱۰۲ ه وفات کرده است. ۱ 


مفسرین ضعیف يا مختلف فيه قرون اولی 

اشخاص مذکور در صفحات گذشته کسانی بودند که تقریاًعلمای محدث بر قابل 
اعتماد بودن آنها اتاق نظر دارند و در اقوال تفسیری به کثرت یاد کرده می‌شوند. علاوه 
بر آن‌ها شرح مفصل حضرت عبداله بن عمرو» حضرت وهب بن منبه و کمب الاحبار 
تحت عنوان اسرائیلیات گذشت. اینک شرح حال مختصری از بعضی از افراد از عهد 
تابعین و تبع تابعین تقدیم حضورتان می‌کنیم که یا ضعیف قرار داده شده‌اند و یا اختلاف 


۱- تهذیب التهذیب ۴۵۳/۴ 
۲- الاجرية الفاضلة مولانا عبدالحی لکهنوی ۱۶۱ تا ۱۸۰ چاپ سوریه به تحقیق شيخ عبدالفتاح ابوغدة 
۳- المغنی فی الضعفاء للذهبی ۳۱۲/۱ ترجمه: ۲۹۱۲ 


۴- تقریب التهذیب ۲۷۳/۱ چاپ مدینه منوره 


قابل توجه‌ای دربارة قابل اعتماد بودن آنها وجود دارد. 


دی کبیر 

د وکس به نام سدی د رکتاب‌های تفسیر معروف هستند.شرح حال ه رکدام جدا گانه 
ذکر شود مناسب خواهد بود. 

۱) ابومحمد اسمعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمه السدی الکوفی (م ۱۲۷ ه) به او 
«السدی الکبیر گفته می‌شود. وقتی که تنها سدی در کتاب‌های تفسیر نوشته می‌شود 
عموماً همین شخص منظور می‌باشد. به این خاطر سدی گفته می‌شود که او دم مسجد 
جامع کوفه می‌نشست و دستمال و روسری می‌فروخت. به جایی بلند دم در؛ در زبان 
عربی سده گفته می‌شود. ۱ 

ذوق خاصی برای تدریس تفسیر قرآن داشت. کتاب‌های تفسیر مملو از اقوال و 
روایات اوست. محققین دربار؛ این مسئله که او در علم تفسیر و روایات تا چه حدی 
قابل اعتماد می‌باشد اختلاف نظر دارند. برخی او را توثیق کرده‌اند. حضرت یحبی بن 
سعید القطان می‌فرماید: لا بأس به ما معت احداً یذکره الا جنیر( (هیچ افکالی در 
روایات او وجود ندارد. دربارة او جز خیر از کسی نشتیدم). امام احمد می‌فرماید: او لقه 
است. امام ابن عدی می‌فرماید: له احادیث و هو عندی مستقم احدیث صدوق لا بأس 
به. (به نظر من در امر حدیث» خوب است» راستگوست و هیچ اشکالی دراو وجود 
ندارد.) 

امام عجلی می‌فرماید: ثقه عالم بالتفسیر رواية له (عالم و راوی ثقة تفسیر است) امام 
نسائی او را صالح قرار می دهد. از روب امام بخاری نیز چنین بر می آید که او قابل 


۱- اقوال محدئین اصطلاحی هستند. فقط جهت سهرلت ترجم تقریبی کرده‌ايم. کسانی که به اصول حدیث 
واردند مفهرم صحیح آنها را به خوبی می‌فهمند. انتقال تمامی مفاهیم این کلمات اصطلاحی به اردو فارسی 


ممکن نیست. ۲- تهذیب التهذیب ۳۱۳/۱و ۳۱۴ 


علوم القرآن eee e‏ سی‌صدو نود و له 


اعتبار است. چراکه دز تاریخ کبیر خود جزحی بر او ذکر نکرده است بلکه علاوه بر 
سخن یحیی بن سعید القطان مذکور دز بالا از اسمعیل بن ابی خالد نیز نقل قول کرده 
است که سدی عالمتر از شعبی در قرآن کریم است. پس از نقل این دو قول» خود جرحی 
وارد نکرده است.' او از نظر امام مسلم نیز ثقه است. E E,‏ 
حدیث گرفته است. 
نارف از علما بر او جرح کرده‌اند. شخصی به امام شعبی گفت: ان السدی قد اعطی 
حظا من علم القرآن (علم زیادی از قرآن کریم به سدی عطا شده است) امام شعبی در . 
جواب فرمود: قد اعطی حظا من جهل القرآن (جهالت بی‌خبری از قرآن به او داده شده 
است) حضرت بحبی ابن معین او را ضعیف قرار می‌داد و می‌فرمود: فی حدیثه ضعف (در 
احادیث او ضعف وجود دارد) امام ابوزرعه به اوه لین (نرم) می‌گفت. کمترین درجة 
توثیق همین است. امام ابوحاتم می‌فرماید: یکتب حدیثه و لا بجستج به (احادینش را 
می‌توان نوشت اما نمی‌توان از آنها استدلال کرد) ساجی می‌فرماید: صدوق فيه نظر 
(راستگوست اما جای برزسی دارد) امام عقیلی می‌گوید: ضعیف و كان یتناول الشیخین 
(ضعیف است و شیخین یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما را بدگویی 
می‌کرد) امام طبری می‌گوید: لا بجتج بحدیثه (استدلال از احادیث او صحیح نیست) امام 
جوزجانی می‌فرماید: کذاب شتام (دروگو و دشنام دهنده است)۲1 امام فلاس از 
حضرت عبدالرحمن بن مهدی نقل قول کرده است که او ضعیف است. حسین بن واقد 
المروزی می‌گوید: : معت من السدی فا قت حتی «معته ي يشت ابابکر و عمر فلم اعد اليه" 
(من از سدی احادیث شنیده‌ام هميشه در درس او شرکت می‌کردم تا اینکه از او 
شنیدم که حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما را دشنام می‌گوید. از آن پس 
پیش او نرفتم) حافظ ابن حجر بحث درباره او را چنین خلاصه می‌کند: صدرق بهم 


۱- التاریخ الکبیر للبخاری ۱ قسم ۱ ترجمه: ۱۱۴۵ چاپ بیروت 


۲- تهذیب التهذیب ۶۳۱۳/۱ ۳۱۴ ۳- میزان الاعتدال للذهبی ۲۳۶ و ۲۳۷ ترجمه: ٩۰۷‏ 


"۳ 
ورمی بالتشیع!" (راستگو است؛ در روایت دچار وهم می‌شود و تهمت تشیع به او زده 
شده است) صدوق در اصطلاح محدئین به شخصی گفته می‌شود که دروغگو نباشد اما 
حافظه‌اش معیاری نباشد. بنابراین؛ حیثیت واقعی او این است که به اعتبار قوت حافظه 
طبق معیار محدئین نیست و دوم اینکه تهمت تشیع به او زده شده است. فقط امام 

جوزجانی به او کذاب گفته است. 


سدی صغیر 

شخص دیگری که بنام سدی شهرت دارد محمد بن مروان السدی غلام آزاد کردة 
عبدالرحمن بن زید بن الخطاب است.!" روایات او نسبت به سدی کبیر کم است. جهت 
متمایز کردن او از سدی کبیر به او سدی صغیر گفته می‌شود. کوفی است. تمام محدئین بر 
ضعف او اتفاق نظر دارند. شاگرد مورخ مشهور کلبی است. امام بخاری می‌فرماید: لا 
یکتب حدیثه البتة (هرگز احادیث او نوشته نخواهد شد) امام ابن معین می‌گوید: لیس 
بثقه (او ثقه نیست) امام احمد می‌فرماید: ادرکته و قد کبر فترکته (او را زمانی که پیر 
سالخورده شده بود یافتم پس ترکش کردم) حافظ ذهبی دربارة او می‌فرماید: ترکه و 
اتهمه بعضهم بالکذب (محدئین او را ترک کرده‌اند و برخی او را به دروغگویی متهم 
کرده‌اند)۲۱ در جایی دیگر می‌نویسد: واه رة (راوی واهی گویی است)(۳. امام نسائی 


٤ 


می‌فرماید: متروک احدیث(۵ ابو علی صالح بن محمد می‌گوید: کان ضعیفاً و کان یضع 


۱- تقر یب التهذیب ۷۳/۱ ترجمه ۵۳۲ چاپ مدینه منوره 

٣-قاریخ‏ بغداد للخطیب ۲۹۱/۳ 

۳-میزان الاعتدال ۳۳/۴ و ۳۳والمغنی فی الضعفاء ۶۳۱/۲ ترجمه: ۵۹۶۶ 
۴- میزان الاعتدال ۲۳۷/۱ ترجمه: اسماعیل بن عبدالرحمن السدی الکبیر 


۵-کتاب الضمقاء و المتروکین للنسائی مع التاریخ الصفیر للبخاری ص ۳۰۳ چاپ شیخوپور: 


علوم القرآن .. 


احدیث ایضا) (ضعیف بود. حدیث هم وضع می‌کرد). 
پیشتر گذشت که نسخۀ رایج تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس از او روایت شده 
است. علامه سیوطی سند او را سلسلة الکذب قرار داده است: به این خاطر از هیچ 


اعتباری برخوردار نیست.(۲ 


مقاتل 

به نام مقاتل نیز دو کس شهرت دارند. یکی ابوبسطام مقاتل بن حیان و دیگری 
ابوالحسن مقاتل بن سلیمان. هر دو از بلخ هستند. معاصر و هم استاد هستند. بسا اوقات 
در تشخیص اینها التباس و اشتباه می‌شود. مقاتل بن حیان بنا به قول راجح ثقه و از علمای 
گرانقدر می‌باشد اما در کتب تفسیر از وکمتر نقل قول می‌شود. وقتی که در کتب تفسیر 
تنها مقاتل نوشته می‌شود منظور از آن مقأتل بن سلیمان می‌باشد. چرا که او ملقب به 
مفسر است و روایات و اقوال او در کتب تفسیر زیاد آمده است. ت. رین شرح حال او با : 
کمی تفصیل نوشته می‌شود. 

مقاتل بن سلیمان (م ۰ ه) تفسیری نوشته بود که در کتب تفسیر به کثرت از آن 
نقل قول می‌شود. برخی از علما او را تعریف کرده‌اند. اکثر محدئین او را مجروح و غبر 
معتبر قرار داده‌اند. امام شافعی یکی از تعریف کنندگان می‌فرماید: الناس عیال علی مقاتل 
فی التفسیر (مردم در تفسیرنازمند مقاتل هستند) حضرت بقیه می‌گوید: دربارة مقاتل از 
شعبه به کثرت پرسیده می‌شد. من هميشه ذ کر خیرش را از او شنیدم. حضرت مقاتل بن 
حیان به او دریای علم می‌گفت. بیشتر ائمۀ حدیث شدیداً بر او جرح و نقد کرده‌اند.اولین 
اعتراض ی که بر او می‌شود این است که روایات بی اضل و اساسی را تقل می‌کند. حضرت: 
وکح می‌فرماید: ما خواستیم به قصد مقاتل سفرکنيم اما خود آو به شهر ما آمد. مأ پیش 
او رفتیم. او را کذاب یافتیم. چیزی از او ننوشتیم. امام جوزجانی دربارة از می‌گوید: کان 


۱- تاریخ بغداد للخطیب ۲۹۲/۳ چاپ بیروت ۲- الاتفان ۱۸۹/۲ 


کذاباً جسوراً (دروغگوی بسیار گستاخی است) امام ابن معین می‌فرماید: لیس بثقة (او 
ثقه نیست) در جایی دیگر فرمود: لیس بشی» (او چیزی نیست) عمرو بن علی (فلاس) 
می‌فرماید: متروک احدیث کذاب. امام ابن سعد می‌گوید: اصحاب احدیث یتقون حدیثه 
و یسنکرونه (علمای حدیث از حدیث او پرهیز می‌کنند و او را منکر می‌دانند). 
عبدالرحمن بن حکم می‌گوید: او قصه گو بود. مردم احادیث او را ترک کرده‌اند. ابو 
حاتم و امام عجلی می‌فرمایند: متروک احدیث. امام نسائی او را کذاب قرار داده است و 
در جای دیگر می‌فرماید: چهار نفر در وضع حدیث و نسبت دادن آن به رسول الله کا 
مشهور هستند. یکی از آنها مقاتل است. امام دارقطنی می‌نویسد: یکذب (دروغ 
می‌گوید) امام حا کم می‌نویسد: : لیس بالقوی عندهم (از نظر علما قوی نیست) عبدالصمد 
بن عبدالوارث می‌فرماید: مقاتل نزد ما آمد و چند حدیث را به واسطهٌ عطاء و سپس 
همان احادیث را به راد ضحاک و به واسطه عمرو بن شعیب برایمان بیان کرد. ما به او 
گفتیم: شما این روایات را از چه کسی شنیده‌ای؟ نخست گفت: از همه اینها شنیده‌ام. 
سپس گفت: نه! به خدا قسم! یادم نیست ا زکی شنیدم:() 

امام بخاری می‌فرماید: لا شىء البتة(" (او اصلاً چیزی نیست) اه بت سارک 
عبادتگزار بودن او را تعریف می‌کرد اما روایاتش را قول نم یکرد ٩۱‏ 

اعتراض دوم بر او این اس ت که عقیدتا از فرقۀ مجسمه بود. (گروحی صفات اله تمالی 
را مشابه با صفات مخلوق می‌دانستند و قائل به اعضاء و غیره در حق خدا بودند) عباس 
بن مصعب مروزی می‌گوید: مقاتل بن سلیمان اصالةٌ از بلخ بود. بعداً به مرو آمد. در 
مسجد جامع به قصه گویی پرداخت. همین جاو دکه بین او و جهم بن صفوان (نبانگذر 
فرقه جهمیه) بحث و مناظره شروع شد. علیه یکدیگر کتاب هابی نوشتند. امام ابو حنیفه 


می‌فرماید: دو نظریه بسیار خبیث از جانب شرق بین ما نفوذ کرده است. یکی نظرية جهم 


۱- تهذیب التهذیب ۲۸۲/۱۰ تا ۲۸۵ ۲- التاریخ الکبیر ۱۳۴/۴ قسم ۲ ترجمه ۱۹۷۶ 


۳- مفتاح السعادة طاش کبری زاده ۴۰۴/۱ چاپ دکن 


که از معطله بود و دیگری نظریة مقاتل که از مشبه بود. نیز امام بوحنیفه میفرماید: جهم 
در نفی صفات غلو کرد تا جابی که الله تعالی را کالعدم قرار داد و مقاتل در اثبات صفات 
غلو کرد تا جایی که الله تعالی را مشابه با مخلوقاتش قرار داد.() حافظ شهس الدین: 
ذهبی با برشمردن او از ضعفا می‌نویسد: مقاتل بن سلیان البلخی المغسر هالک کذبه وکیع 
والنسانی!۲ (مقاتل بن سلیمان بلخی مفسر ذلیل است. وکیع و نسائی به او کذاب گفته‌اند. 
حافظ ابن حجر احوال او را چنین خلاصه کرده.است: کذبوه و هجروه ورمی بالتجسم 
(علما او را تکذیب کرده‌اند و روایات او را گذاشته و او را متهم کرده‌اند که از فرق 
مجسمه می‌باشد.)۲1 

چرا با وجود این همه جرح.و انتقاد شدید» اقوال او دز کتب تفسیز به کثرت آورده 
می‌شود؟ برای اینکه اگر چه در روایت حدیث نمی‌توان بر او اعتماد کرد اما معلومات و 
اطلاعات بسیار وسیعی داشت. تفسیر را مشغلة اصلی.زندگی خویش قرار داده بود. 
معلومات زیادی در این زمینه از راه‌های گوناگونی بدست آورده بود. مطالب مفیدی در 
تفسیر وی دیده می‌شود. مفسرین هم معلومات او را ذ کر کرده‌اند تا اگز علمای محقق 
مطالب صحیح و مفیدی در آن بيابند بپذیرند وگرنه رد کنند. اقوال برخی از علما در این 
خصوص آورده می‌شود. امام احمد می‌فرماید: پیش او چند تاکتاب بود که همان‌ها را 
مطالعه می‌کرد اما به نظر من چیزی از علم قرآن نیز پیش او بود حضرت ابراهیم 
نخعی می‌فرماید: نما جع مقاتل تفسير الناس و فسر عليه من غير ساع (مقاتل تفسیر 


اهت الات 4۵0/1 ۱ ۲-المتنی فى الضعفا للذهبى ۶2۵/۲ 

۳- تقریب التهذیب ۲۷۲/۲ ترجمه: rev‏ 

۴- تاریخ بغداد للخطیب ۳ خطیب بغدادی این قصه را هم نوشته است که روزی خلیفه منصور نشسته 
بود. مگسی باربار می‌آمد بر چهره‌اش می‌نشست تا اینکه بسیار پریشان شد. در همین اثنا مقاتل بن سلیمان 
داخل شد. منصور از او پرسید: آیا می‌دانی چرا خدا مگس را آفریده است؟ مقات ل گفت: بله! به این خاطر 
آفریده است که ظالمان را به وسیله آن ذلی لگرداند. ۱۶۰/۱۳ 


مردم را جمع کرده است و مطابق با آنها تفسیر کرده است ولی از هیچکدام مستفیماً این 
تفاسیر را نشنیده است.) عباس بن مصعب مروزی می‌گوید: کان حافظاً لتفسیر لا بضبط 
الاسناد (حافظ تفنیر بود اما اسناد یاد نداشت) نعیم بن حماد می‌گوید: نزد سفیان بن 
عبینه کتابی از مقاتل را دیدم از او پرسیدم: آیا شما در تفسیر؛ روایات مقاتل را 
می آورید؟ او در جواب گفت: نه! ولی از آنها کمک می‌گیرم. حضرت عبدالله بن 
مبارک تفسیر او را دید و فرمود: علم بسیار عجیبی در آن هست. ای کاش اسنادش نیز 
صحیح می‌بودند. حضرت حماد بن عمرو فرمود: اگر مطالبی را که او بیان می کند درست 
باشد که به آنها علم بگوییم پس او چقدر عالم بزرگی است. امام ابن حبان می فرماید: او 
علم قرآن را که موافق کتاب‌های بهود و نصاری بود از آنها حاصل می‌کرد. خلیلی 
می‌گوید: مقام بزرگی پیش اهل تفسیر دارد. علم وسیعی داشت اما حفاظ حدیث او را در 
روایت» ضعیف قرار داده‌اند.۱1) بنابراین از نقطه نظر روایتی به تفاسیر مقاتل نباید اعتماد 
کرد؛ البته مطالب کار آمدی از لغت و ادب؛ تاریخ و قصص. مطالب کتب پیشین و 
اطلاعات عموّمی در تفسیر او یافت می‌شود که علمای محقق می توانند از آنها هر چند 
اندک استفاده کنند. به همین خاطر عموم مفسرین در نقل آنها قبا حتی نمی‌بینند. 


ربیع بن انس 

نام او ربیع بن انس البکری الحنفی است. اصلاً بصری است بعداً به خراسان رفته 
بود. به همین سبب به او هم بصری و هم خراسانی گفته می‌شود. او از حضرت انس؛ 
حضرت ابوالعالیه: حضرت حسن بصری و غیره روایات گرفته است. امام عجلی؛ 
ابوحاتم و امام نسائی برای او کلمات ,«صدوق, با دلیس به بأس» که کمترین درجۀ توثیق 


۱- تهذیب التهذیب ۲۸۰/۱۰ تا ۲۸۴ و میزان الاعتدال ۱۷۳/۴ چاپ مصر. جهت سند, اقوالی که ما دربارءٌ 


مقاتل بن سلیمان از تهذیب التهذیب نقل کرده‌ایم به تاریخ بغداد للخطیب ۱۶۰ تا ۱۶۹ مراجعه شود. 


علوم القرآن اه E a‏ وه مر شوم میم واه رون امد بو زب ها ردو i‏ 


است استعمال کرده‌اند.( حضرت بحیی بن معین می‌فرماید: کان یتشیع فیفرط (او شیعه 
بود و در تشیع» افراطی بود) امام ابن حبان او را از ثقات بر شمرده و گفته است: مردم از 
روایاتی که ابوجعفر رازی از او ذ کر کرده است احتراز می‌کنند. به همین خاطر اضطراب 
در روایات او بسیار است.( حافظ ابن حجر اقوال گفته شده درباره او را چنین خلاصه 
می‌کند: صدوق له اوهام رمی بالتشیع (راستگوست. اوهام در روایات دارد. متهم به 


شیعیت است)(0 


عطية العوفی 

نام کامل او ابوالحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفى الجدلى (م 111 ه) است. او 
کوفی است. از تابعین بشمار می آید. از حضرت ابوسعید خدری» حضرت ابوهریره 
حضرت ابن عباس» حضرت ابن عمر» حضرت زید بن ارقم و غیره روایات نقل می‌کند. 
امام نسائی به او ضعیف گفته است.(" نیز امام احمد» یحیی بن سعید القطان» هشیم 
ابوحاتم» ابن عدی» جوزجانی» ابن حبان؛ امام ابوداود» ساخی و غیره او را ضعیف قرار 
داده‌اند. فقط این سعد نوشته است: له احادیث صالحة و من الناس من لا یجستج به 
(احادیث درستی را روایت می‌کند و برخی از مردم از آنها استدلال نمی‌کنند) امام 
ابوزرعه به اوه لین که کمترین درجة توثیق. است گفته است. یحبی بن معین به او صالح 
می‌گوید که این هم توثیق خفیفی است. چهار نوع اعتراض بر او شده است. اول اینکه او 
در سند روایات به مغالطه می‌انداخت. امام احمد و امام ابن حبان در توضیح این مغالطه 
انگیزی نوشته‌اند که او نزد کلبی می‌رفت و سژالاتی از او می‌کرد و از او روایات 


می‌گرفت اما چون کلبی ضعیف و بدنام است کنیت او را از پیش خود ابوسعید گذاشته 


۱- تهذیب التهذیب ۲۳۹/۳ و الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ۴۵۴/۱ قسم ۲ ترجه ۲۰۵۴ چاپ دكن 
۲- تهذ یب التهذیب ۲۳۹/۳ ۳- تقر یب التهذایب ۲۴۳/۱ 


۴-کتاب الضعفا والمتروکین للنسائی مع التاریخ الصغیر للبخاری ۴۰۱ 


بود و روایاتی را که از کلبی می‌شنید بجای گرفتن نام کلبی؛ با کنیت ابوسعید روایت 
می‌کرد. چون عطیه العوفی احادیثی از صحابه مشهور حضرت ابوسعید خد ریا 
شنیده بود ناآ گاهان می‌پنداشتند که این روایت هم شاید از ابوسعید خدری مروی شده 
باشد حال آن که روایت کلبی بود.(٩‏ 

اعتراض دوم بر او این است که او شیعه بود. اعتراض سوم این است که در نقل 
روایات اشتباه می‌کرد. اعتراض چهارم این است که او مدلس بود حافظ ابن حجر دربارة 
او می‌نویسد: صدوق بخطیء کثبراً کان شیعیاً مدلسا*" (راستگوست؛ اشتباه زياد دارد. 
شیعه بود مدلس بود) حافظ شمس الدین ذهبی با بر شمردن او از ضعفاء می‌نویسد: تابعی 
مشهور جمع ضعفه(" (تابعی مشهوری است بر ضعف او اجماع شده است) امام ترمذی 
بعضی از روایات او را حسن قرار داده است" اما طبق اصطلاح امام ترمذی به حدیثی 
حسن گفته می‌شود که در سند آن هیچ راوی متهم بالکذب وجود نداشته باشد و با بیش 
از یک طریق روایت شده باشد. بنابراین تحسین او اعتراضاتی را که بر عطیه العوفی 


وارد شده است دفع نخواهد کرد. 


عبدالرحمن بن زید بن اسلم 

نام کامل او عبدالرحمن بن زید بن اسلم العدوی المدنی (م ۱۸۲ ه) است. شرح 
حال پدر اوء زید بن اسلم» پیشتر گذشت. بیشتر محدئین او را ضعیف قرار داده‌اند. فقط 
امام ابن عدی دربارة او گفته است: له احادیث حسان و هو یمن احتمله الناس و صدقه 
بعضهم و هو من یکتب حدیثه (احادیث مروی از او در درجة حسن فرار دارند و او از 
جمله راویانی است که از نظر مردم قابل تحمل می‌باشند. برخی او را تصدیق کرد اند. 


۱- تهذیب التهذیب. ۲۳۵/۷ و ۲۲۶ ۲- تقریب التهذیب ۲۴/۲ 
۳-المغنی فی الضعفاء ۴۳۶/۲ ترجمه: ۴۱۳۹ ۴- الانقان ۱۸۹/۲ نوع ۸۰ 


۵ -کتاب العلل للترمذى 


احادیث او را می‌توان نوشت) بقیة علمای جرح او را ضعیف دانسته‌اند. امام بخاری 
می‌نویسد: ضعفه علی جد) (علی بن المدینی به او بسیار ضعیف گفته است) امام نسائی 
می‌نویسد: ضعیف.(؟ امام احمد و امام ابوزرعه نیز او را ضعیف دانسته‌اند. امام ابوداود 
می‌فرماید: تمام پسران زید بن اسلم ضعیف هستند. امام ابوحاتم می‌فرماید: ذاتاً آدمی 
یک سامح یف مخز مر یس یه 
يحتج اهل العلم بحدیثه لسوء حفظه و هو رجل صناعته العبادة والتقشف (او از کسانی 
نیست که اهل علم از حدیث او استدلال کنند. چرا که حافظه‌اش ضعیف است. پيشة او 
زهد و عبادت بود.) امام ابن حبان می‌فرماید: کان یقلب الاخبار و هو لا یعلم حتی کار 
ذلک فی روایته من رفع المراسیل و باسناد الوقوف فاستحق الترک (او ندانسته روایات را 
پس و پیش می‌کرد طوری که مرسل را مرفوع و موقوف را مسند کرده است. به این 
خاطر او استحقاق ترک را دارد). امام طحاوی می‌فرماید: حديثه عند اهل العلم باحدیث 
ف النهاية من الضعف (احادیث او به نظر علمای حدیث در نهایت ضعف قرار دارد) امام 
مالک» امام ا دراوردی» معن؛ امام ابن سعد: ساجی» حاکم؛ ابونميم و 
جوزجانی به شدت بر او جر حکرده‌اند. علامه ابن الجوزی نوشته است: اجمعواعلی ضعفه 
(بر ضعف او اجماع کرده‌اند)۲1 ابن حجر نیز به ضعف او نظر داده است ب 


کلبی 
نام کامل او ابوالتضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبدالحارث بن عبدالعزی 
الکلبی (م ٩‏ ه) است. منسوب به قبیله بن و کلب است.کوفی است. در تاریخ» انساب و 


۱ - التاریخ الکبیر للبخاری ۲۸۳/۳ قسم اترجمه ٩۳۲‏ 
۲-کتاب الضعفاًوالمتروکین مع التاریخ الصفیر ۲۹۶ 
۳- تهذیب التهذیب ۱۷۷/۶ تا ۱۷٩‏ ميزان الاعتدال ۵۶۴/۲ 


۴- تقریب التهذیب ۴۸۰/۱ ترجمه ٩۴۱‏ 


تفسیر شهرت دارد. علما بر ضعیف و غیر معتبر بودنش اتفاق نظر دارند. فقط امام ابن 
عدی اینقدر نوشته است که: له غیر ما ذ کرت احادیث صالحة و خاصة عن اې صاخ و هو 
معروف بالتفسیر و لیس لاحد اطول من تفسیره و حدث عنه ثقات من الناس و رضوه نق 
التفسیر و اما نی حدیث فله مناکیر (احادیث او غبر از آنچه که من ذکر کردم خوب 
هستند خصوصاً احادیثی که از ابوصالح روایت شده است. در تفسیر شهرت دارد. تفسیر 
هیچکس طولانی‌تر از تفسیر او نیست. برخی از ثقات نیز از او حدیث گرفته‌اند و در 
تفسیر از او راضی شده‌اند اما در حدیث؛ روایات منکری دارد.) بقیۀ علما شدیداً بر او " 
جرح کرده‌اند. سنگین‌ترین اتهام او روایات دروغین است. معتمر بن سلیمان از پدرش 
نقل قول می‌کند که: د رکوفه د و کذاب بود. یکی از آن دو کلبی بود. یشتر روایات او در 
تفسیر از ابوصالح روایت شده است. ابوجناب کلبی بیان می‌کند که ابوصالح سوگند 
خورده گفته است که من چیزی از تفسیر برای کلبی بیان نکردم. سفیان ثوری می‌گوید: 
خود کلبی اعتراف کرد که روایاتی از ابن عباس که من از ابوصالح بیان کرده‌ام دروغ 
هستند شما آنها را روایت نکنید. چند حدیث از سفیان وری با سند کلبی روایت شده 
است. برخی پنداشته‌اند که روایت کردن محدثی همچون سفیأن ثوری از کلبی بر شقه 
بودن او دلالت می‌کند. حضرت ابوحاتم حقیقت امر را چنین واضح می‌کند که مقصود 
سفیان ٹوری گرفتن روایت از او نبود بلکه گاهی جهت اظهار تعجب روایات کلبی را در 
مجلس خود بیان کرده است. بعضی از حاضرین در مجلس» همین‌ها را به نقل از سفیان 
ٹوری روایت کردند.) حضرت قرة بن خالد می‌گوید: مردم عموماً کلبی را دروغگو 
تصور می‌کردند. 
اعتراض دوم بر او این است که شیعه بسیار غالی بود. حضرت ابوجزء می‌گوید: من از 
او شنیدم که می‌گفت باری حضرت جبرئیل ا به حضرت رسول اکرم یز وحی 
,- حافظ ذهبی از خود سفیان ثوری نقل قول کرده است که روزی به مردم گفت از کلبی بپرهيزید. پرسبده 


شد: شما خودتان از او روایت می‌کنید. در جواب گفت: راست و دروغش را می‌شناسم. میزان الاعتدال: ۵۵۸/۳ 


آورده بود. یشان جهت انجام کاری از جا برخاستند و رفتند. حضرت علی آنجا 
نشسته بود. جبرثیل طا وحی را بر حضرت علی کاک نازل کرد. وقتی که این گُفتة 
ابوجزء در حضور محدث مشهور؛ یزید بن زریع بیان کرده شد گفت من این جرف را از 
خود کلبی نشنیدم اما خود دیده‌ام که سینه زنان می‌گفت من سبائی هستم من سبائی 
هستم.() حافظ ذهبی از همام همین قول را نقل کرده است که: شنیدم که داشت می‌گفت 
من سبائی هستم. امام ابن حبان می‌فرماید: کلبی سبائی بود و عقیده داشت که حضرت 
علی ا وفات نیافته است. دوباره به دنیا خواهد آمد و دنیا را در زمانی که ظلم و جور 
فراگرفته است از عدل و انصاف پر خواهد کرد. اینها هنگامی که ابری را می‌بینند 
می‌گویند امیرالمومنین در آن وجود دارد.۳ ۰ ۰ 
خلاصه آنکه کلبی ضعیف ترین مفسر از قرون اولی است. از امام احمد پرسیده شد: 

آیا مطالعة تفسی رکلبی جایز است؟ فرمود نه. حافظ ذهبی پس از شرح حال مفصل وی 
می‌نویسد: لا بحل ذکره نی الکتب فکیف الاحتجاج به؟" (چگونه استدلال از او درست 
باشد در حالی که ذ کرش د ر کتاب‌ها درست نیست) 

در آخر جهت تفنن طبع» لطیفه‌ای را تقدیم می‌کنیم. خود او می‌گوید: هوش و 
فراموش را آنچنان که من به نمایش گذاشتم شاید کسی به نمایش نگذاشته باشد. واقعة 
هوشم این است که من کل قرآن را در شش یا هفت روز حفظ کردم. نمایش فراموشی 
من این است که روزی ریشم را با مشت گرفتم. می‌خواستم موهای زیر مشتم را قیچی 
کنم اما از بالا قیچی کردم( 

نام کسان زیادی در کتب تفسیر می آید. کسانی که شرح حالشان در این باب آورده 


۱- تهذیب التهذیب ۱۷۸/۶ | ۱۸۱ ۰ ۲-میزان الاعتدال ۵۵۸/۳ 
۳- الوافی بالوفیات للصخدی ۸۳/۳ چاپ هاشمیه دمشق ۱۹۵۳ ام میزان الاعتدال ۵۵۶/۳ خطیب بفدادی این 
قصه را به پسرش هشام بن الکلبی منسوب کرده است. تاریخ بغداد ۴۶/۱۴ ترجمه هشام ابن الکلبی 


۴- میزان الاعتدال ۵۵۹/۳ 


شد نامشان به کثرت در تفاسیر می‌آید. شاید به دور از مبالغه خواهد بود اگر گفته شود 
مأخذ اساسی تفاسیر بعدی همین‌ها هستند. مدار پیشتر تفاسیر اقوال و روابات اینها 
هستند. پس از آشنایی با احوال این حضرات. در مطالعة تمام تفاسیری که یا روش تفسیر 
بالرواية را اختیار کرده‌اند مثل: تفسیر ابن جریر» تفسیر الدر المنثور؛ تفسیر ابن کثیر و 
غیره» یا بدون ذ کر سند» اقوال ائمۀ قدیم تفسیر در آنها بیان می‌شود مانند: روح المعانی؛ 
تفسیر القرطبی و تفاسیر متأخرین؛ بصیرت پیدا خواهد شد. ان شاء‌اله. 


چند تفسیر از متآخرین 

چنانکه در ابتدای همین باب عرض کرده شد ما بجای بیان مفصل تاریخ علم تفسیر 
به معرفی بعضی از مفسرین قرون اولی که روایات و اقوال آنها اساس علم تفسیر است 
اکتفا کرده‌ايم. تفاسیری که بعد نوشته شد و کارهای مختلفی که علمای امت دز خدمت 
به قرآن کریم انجام داده‌اند موضوعی است دامنه دار که تألیفی مستقل زا اقتضا می‌کند. 
هیچکس نمی تواند ادعا کند که خق تفسیر قرآن ادا شده است. اما این واقعیت 
انکارناپذیر است که پروانه‌های شمع رسالت در خدمت به کتاب عظیم الله تعالی نه تنها از 
زحمت و عرق ریزی بلکه از جنون عشق کار گرفته‌اند. بی هیچ ترس و تردیدی می‌توان 
ادعا کرد که اینقدر شرح برای هیچ کتابی در دنیا نوشته نشد و نه اینقدر ترجمه کرده شد و 
نه اینقدر خدمت از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف به آن کرده شده است؛ د رحالی که برای 
دستیابی به چنین هدفی در هیچ دوری سازمانی یا اداره‌ای تأسیس نشده است. ۱ 

امروز استفاده از قرآن کریم در پرتو تمام آن خدمات» بسیار بسیار آسان‌شده است. 
هرکس بخواهد تفسیر آیه‌ای را بداند کتابخانه‌های زیادی وجود دارد که به آسانی 
می‌تواند به آنها مراجعه کند. اگر بخواهیم فقط تفاسیری را که امروزه در دسترس قرار 
دارند معرفی کنیم باز هم تألیف جداگانه‌ای می‌طلبد. در اینجا من می‌خواهم تذکره 
مختصری داشته باشم از چند تا تفسیری که شخصاً برگردن احقر احسان فراموش نشدنی 


دارند و احقر احساس می‌کند که آنها خلاصه علوم تفسیری سلف هستند و هرگاه احقر 
در تفسیر آیه‌ای با مشکل مواجه شده است نخست به اینها مراجعه کرده است و به خیال 
.ناچیز بنده این کتاب‌ها برای کسانی مانند ما که فرصت مطالعةٌ اصولی تفاسیر ضخیم را 
نداریم خلاًکتاب‌های دیگر را تا حد زیادی پر می‌کند. 


() تفسیر اب ن کثیر 
تفسیر ابن کثیر درابین آنها سز فهرست است. نوشتة خافظ عماد الدین ابوالفداء 
اسمعیل بن الخطیب ابی حف عمر بن کثیر الشافعی (م ۷۴۷ ه) است. در چهار جلد 
نوشته شده است. به این کتاب باید خلاصة تفسیر ابن جرب ر گفت. روشی که حافظ ابن 
کثیر برگزیده است تفسیر بالرواية است: یعنی او اولاً تحت هر آیه‌ای خلاصة تفسیرش را 
بیان می‌کند آنگاه هر قدر روایاتی که از حضرت رسول ا کرم یا صحابه و تابعین دارد 
در تفسی رکلمات یا جملات:آن آیه می‌آورد. مفسرین پیش از او مثل حافظ ابن جریره 
ابن مردویه» ابن ماجه و غیره که روش تفسیر بالرواية را اختیار کرده‌اند کارشان فقط 
جمع کردن روایات تفسیری بوده است» آن‌ها را مورد تحقیق و بررسی قرار نداده‌اند. 
خصوصیت حافظ ابن کثیر این است که علاوه بر مفسر بودن؛ محدث جلیل القدری هم 
است. از فن جرح و نقد روایات آگاهی دارد. روایات ضعیف و موضوع رااز کب 
, متقدمین جداکرده است. عمومً از علل اساد روایات ضعیفی که در کتاب خود آورده 
است آگاه ساخته است (به عنوان مثال مراجعه فرمایید: ۷۷/۱ ۰۲۱۳ ۱۷/۳ ت] 9۱ 
۰ و ۱۸/۴۸۹ .و ۵۱۹و ۵۲۰ 
بیشتر کتاب‌های قاروا شتا ریات است. eT‏ ن کثیر 
هه روایاتی بسیار محتاطانه» صاف و شفاف و کاملاً مبنی بر قرآن و سنت است 
کان تحت عنوان انرادلیات فل داده است: ازا روایات ایی را در کات 


خود زیاد ن آورد و هر جا هم آورده است عموماً اسرائیلی بودن روایت را وا 
حو نمی هر جا هم عموما اسرائیلی بودن روایت را واصح 


ِ-پب۰ص ۳ ہہ س 
چهارصد و دوازده سدسدسدسسبسبسسبسبسبسآس۲ |( 


می‌سازد. به عنوان مثال در سور صافات پس از نقل آثاری که دلالت بر ذبیح بودن 


حضرت اسحق ع دارد می‌نویسد: الله بهتر می‌داند. ظاهراً همه این اقوال از کعب 
الاحبار مأخوذ هستند... رطب و یا بس در این نوع روایات جمع شده است. این امت 
هیچ ضرورتی بر هیچکدام از این حرفها ندارد. (۱۷/۴) 

تفسیر ابن کثیر از لحاظ روایتی محتاط ترین و مستندترین تفسیر است؛ اما این مطلب 
به این معنا نیست که هر روایت مندرج در آن درست باشد. حافظ ابن کثیر هم در جاهایی 
روایات ضعیف را بدون هیچ تذکری آورده است. مثلاً در تفسیر آیه سوره توبه و منهم 
من عاهدالله.... روایتی که از حضرت لب آورده است از نظر محدئین ضعیف 
می‌باشد. (۳۷۴/۲) 

علاوه از اين» اقوال مفسرین ضعیفی مثل مقاتل؛ کلبی؛ عطیه العوفی و غیره را به 
کثرت ذ کر می‌کند. البته از اینها همان اقوالی را بدون نقد می‌گیرد که مخالف با دلیبل 
شرعی نباشند. بنابراین آنها به مثابة روایات مستند نیستند بلکه حکم اقوال خود مفسرین 


را دارند. 


۲) تفسی ر کبیر 

کتاب دیگر تفسیر کبیر امام رازی است. نام اصلی آن مفاتیح الغیب است اما به نام 
تفسیر کبیر شهرت دارد. نوشتة امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی (م ٠۰٦‏ 
ه) است. چنانکه تفسیر ابن کثیر از لحاظ روایت» تفسر جامع و بی نظیری است هم چنین 
تفسیر کبیر هم از لحاظ علوم درایت نظیری ندازد. برخی مارک: فيه کل شیء الا 
التفسیر/' را بر این کتاب چسبانیده‌اند. این مارک» ظلم بسیار بزرگی بر این کتاب است» 
هیچ تفسیری در حل قرآن به پایة این نمی‌رسد. خصوصیات بارز آن اینها هستند: 


۱-الاتقان ۰۰/۲ و تجیب المسلمین بکلام رب العالمین» به نظر ناچیز ما اگر این مارک مصداقی داشته باشد 


تفسیر دورما الجواهر للطنطاری خراهد بود. 


۱) امام رازی تمام اقوال سلف را در ارتباط با تفسیر: ترکیب نحوی و شأن نزول آیه 
بسیار مرتب و منظم با شرح و توضیح کامل بیان می‌کند. عموماً این مباحث در تفاسیر 
دیگر منتشر و پراکنده هستند طوری که برای درآوردن خلاصة بحث» وقت زیادی 
صرف می‌شود اما در تفسیرکییر ان مطالب در یکجا بطرر منظم یافت می‌شود. 

۲) عظمت و شوکت اسلوب بیان قرآن کریم را مفصلاً توضیح می‌دهد.. 

۳) احکام فقهی مربوط به آیه را با دلایل تفصیلی می آورد: ۱ ۱ 

۴ تحریفی راکه فرقه‌های باطل و عقل گرایان در آیه مرتکب شده‌اند بتمام و کمال 
ذ کر می‌کند سپس مدللاً و مفصلاً آن را رد می‌کند. رد جهمیه» معتزله» مجسمه اباحیه و 
دیگ رگروه‌های باطل زمان او در این کتاب و جود دارد. 

۵) خصوصیت دیگر تفسیر کبیر که کمتر به آن توجه شده است بیان ربط آیات 
است. واقعیت افر این است که ربط و ی که او بین آیه‌ها بیان می‌کند عموماً آنقدر 
بی تکلف» دلنشین و معقول می‌باشند که دل نه تنها بر آن اطمینان می‌یابد بلکه بطور فوق 
العاده از عظمت قرآن کریم متأثر می‌شود. 

7) در مورد اسرار و حکمت‌های آیات قرآنی و احکام اسلامی گفتار خوبی دارد. 

تفسی رکبیر: تفسیری در نهایت جامعیت است. این تجربهٌ شخصی بنده است. هر گاه 
احقر در حل قرآن با مشکلی روبرو شده است تفسیر کبیر راهنمایی خوبی کرده است. 
عموماً مردم از طول بیان آن وحشت می‌کنند. (تفسیر سورة فاتحه ۱۵۰ صفحه شده 
است). در ابتدا چنین است رفته رفته از در ازای سخن کاسته می‌شود. در صورت استفاده 
از آن» گوهر نایاب علم و معرفت بدست می آید. البته توجه به چند نکته درباره این 
تفسیر ضروری است: a.‏ 

۱) امام رازی این تفسیر را به سورة فتح رسانیده بود که وفات یافت. عالمی دیگر به 
نام قاضنی شهاب الدین بن خلبل الخرلی الدمشقی (م 1۳۹ ه) ی شيخ نجم الذين احمد 


2 E E 
بن محمد القمولی (م ۷۷۷ ه) این تفسیر را به تکمیل رسانید./'او در برقرار نگهداشتن‎ 
شیو نگارش امام رازی کمال کرده است طوری که ا گر کسی از این واقعیت خبر نداشته‎ 
باشد بی هیچ تردیدی آن را نوشتۀ خود امام رازی خواهد دانست.‎ 

۲) روایات تفسیز کبیر مثل دیگر تفاسیر نجموعه‌ای از رطب و یانس است. 

۳) امام رازی در چند جا راهی غیر از جمهور مفسرین اختیار کرده است. مثلاً 
حدیث صحیح ‏ یکذب ابراهي الا ثلث کذبات را رد کرده است. بنابراین هر جا که او 
تکروی کرده است به مسلک جمهور باید عمل کرد. 


۳) تفسیر ابی الستود 

نام کامل اين تفسیر «ارشاد العقل السلیم الى مزایا الق رآن الکریم, است. نوشته قاضی 
ابو السعود محمد بن محمد العمادی الحنفی (م ۱ ه) می‌باشد. بدون تردید 
شاهکاری است از ژرفای علمی؛ دقت نظر و تدبر قرآنی او. مشتمل بر پنج جلد است. 
قرآن کریم به اختصار و به طرزی بسیار شیوا در این کتاب؛ تفسیر شده است. بارزترین 
ویژگی آن» نکات بسیار ظریف و نفیسی از نظم قرآن» تناسب آیات و بلاغت است که 
بوسیلة آنها به آسانی می‌توان به مراد و منظور قرآن کریم و عظمت اسلوب اعجازی آن 


یی برد. 


۴) تفسیر القرطبی 

نام کامل آن «الجامع لأحکام القران, است. نوشتة عالم محقق و مشهور اندلس 
علامه ابو عبدالّه محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح القرطبی (م ۱ ه) است. در فقه 
پیرو مسلکک امام مالک بود. موضوع اصلی کتاب» استنباط احکام و مسائل فقهی از 


۱-کشف الظنون ۴۷۷/۲ 


سس ا ا ہہ تس ادا سس 
علوم القرآن موم وم هم RRA‏ چها رصدو پانزده 
باه وس تسس تب 


قرآن کریم بود اما ضمناً تشریح آیات تحقیق الفاظ مشکل؛ اعراب و بلاغت و روایات 

مربوطه را در تفسیر بخوبی جمع کرده است. راهنمایی‌های قرآن کنزیم برای زندگی 
روزمره را به طور خاصی واضح ساخته است. مقدمۀ این کتاب هم بسیار مفصل و 
مشتمل بر مباحث مهم علوم قرآن است. در دوازده جلد است. بارها چاپ شده است. 


۵) روح المعانی ۱ 
نام کامل آن «روح المعانی فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی, است. نوشتة 
عالم مشهور بغداد علامه محمود آلونی حنفی (م ۱۲۷۰ ه) است. در سی جلد 
نوشته شده است. نویسنده کوشیده است مباحث اهم تفاسیر گذشته را در کتاب خود 
۱ جمع آوری کند. چرا که تفسیر او از تألیفات دورة اخیر است: او بحث‌های میسوطی 
دربار؛ لغت» نحو» ادب: بلاغت؛ فقه. عقاید. کلام؛ فلسفه؛ هیثت. تصوف و روایات 
مربوطه کرده است و کوشیده است تاهیچ مطلب علمی در آیه؛ گفتگو نشده باقی نماند. 
علامه آلوسی در امر روایات حدیث هم نسبت به دیگر مفسرین محتاطتر است. از این 
لحاظ باید این کناب را خلاضة تفاسب رگذشته نامید. اکنون هیچ کاری در خصوص تفسیر 
قرآن بدزن استفاده از آن انجام نخواهد پذیرفت. ۱ 
این پنج تفسیر طبق ذوق احفر چنان هستند که اگر شخصی به مطالعة همین‌ها اکتفا 
کند او را به طور مجموعی از دیگر تفاسیر ب بی نیاز خواهند کرد. ان شاء الله اين؛ رأی 
شخصی اخفر پود: بعدا ا مقاله‌ای از مخدوم بزرگ خودم حضرت مولانا سید محمد 
پوسف بنو زی به خواندم که تقریباً گفته‌های بنده را حرف به حرف تأبید می‌کرد. فلّه 
یا رک مقالة اززشتمند خود «يتية التيان» فى ويشند: 
«چون که عمر عزیز کم است و آفات زمانه زیاد» همت‌ها در دورما پست و اراده‌ها 
"ضعیف شده‌اند... به این خاطر من طلاب خود را به مطالعة چهار کتاب تفسیر توصیه 


می‌کنم. اگر شخصی بر آنها بسنده کند ان شاءالله کفایتش خواهند کرد 


چهارصد و شانزده. لام موم e eS‏ علوم القرآن 


یکی تفسیر ابن کثیر... استاذ ما (حضرت علامه انور شاه کشمیری) دربارة آن 
می‌فرمود: اگ رکتابی می تواند انسان را از کتابی دیگر بی نیاز سازد تفسیر اب ن کثیر است که 
از تفسیر ابن جریر بی نیاز می‌کند. دوم تفسیر کبیر امام رازی» استاذمان در مورد آن ۱ 
می‌فرمود: با هیچ مشکلی از مشکلات قرآن کریم مواجه نشدم مگر اینکه امام رازی نیز 
آن را مطرح کرده است. این چیز دیگر است که گاهی مشکلات را آنچنانکه دل بر آن 
اطمینان یابد حل نکرده است. برای کاستن از جلالت قدرش درباره‌اش گفته شده است: 
فیه کل شیء الا التفسیر. شاید این حرف کسی باشد که روایات بر او غلبه داشته است و به 
لطائف و علوم قرآن کریم توجه نداشته است. سوم تفسیر روح المعانی که به نظر من این 
تفسیر برای قرآن کریم مانند شرح فتح الباری است برای صحیح بخاری مگر اینکه فتح 
الباری شرح کلام مخلوق است و دینی را که شرح بخاری بر امت داشت ادا کرد و کلام 
الله از اینکه کسی بتواند حقش را ادا کند بلند و برتر است. چهارم تفسیر ابی السعود است 
که در آن به بیان نظم قرآنی در بهترین عبارت؛ توجه خاصی داده شده است. این کتاب 
بسا اوقات از کشاف زمخشری بی نیاز می‌کند.,1 
در این مقاله» همان خصوصیاتی که برای این چهار کتاب غیر از تفسیر قرطبی در فهم 
بنده ناجیز آمده بود عنوان شده است. من برای موافقت رأی بنده با آرای حضرت شاه و 
تلمیذ رشید ایشان حضرت بنور یا خدا را شکر و سپاس می‌گویم. 
تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانو ی در زبان اردو به اعتبار 
مضامین خود تفسیر بی نظیری است. انسان زمانی به قدر و قیمت واقعی آن پی می‌برد که 
پس از مطالعه کتاب‌های ضخیم تفسیر به آن مراجعه کند. اردو زبن‌ها چون که زبان 
کتاب علمی - اصطلاحی تن رای رات آن راا موه به ین 
ضرورت والدما جد احقر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع له تفسیری با نام معارف 
القرآن در هشت جلد به رشتۀ تحریر در آورد که هم شرح و تسهیل بیان القرآن است» 


-١‏ تلخیص از تیمة البیان مقدمه مشکلات القرآن ص ۲۳ و ۲۴ چاپ مجلس علمی دهلی ۱۳۵۷ د 


هم بهترین توضیح تعلیمات قرآن کریم طبق نیازهای عصر کنونی و هم توضیحی کامل . 
برای مسائل تمدن جدید تحت فکر وانديشة قرآنی. این تفسیر از بین تمام تفاسیری که 
تاکنون به زبان اردو نوشته شده‌اند تفسیری منفرد است که علاوه بر حبفظ مسلک و 
مشرب سلف صالحین به نیازهای عصر حاضر نیز به نحو احسن پاسخ داده شده است. 
بحمدالله بین عوام و خواص» مقبولیت خاصی يافته و بسیار مفید واقع شده است. 
در پایان دعا می‌کنيم که الله تعالی به ما توفیق دهاد رفعت و عظمت قرآن را بشناسیم 
و سرماية فهم درست آن را به ما عطا فرماید و توفیق دهد که حق تلاوت عمل بر آن و 
نشر و توزیع آن راکه بر ما عاید می‌شود ادا کنیم. آمین. 
اللهم آنس وحشتی فی قبری اللهم ارجنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماماً و نوراً و 
هدیٌ و رحد اللهم علمنی منه ما جهلت و ذکرنی منه ما نسیت وارزقنی تلاوته اناءاللیل و 
اناء النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين ۱ 
وله امد اولاً و اخراً و صلی الله تعالی على سیدنا و مولانا محمد ووعلل اله و اصحابه 
و ازواجه و اتباعه اجعین. آمین. 
احقر محمد تقی عثمانی 
دارالعلوم کورنگی کراچی ۱۴ 
ليلة الجمعة ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۹۱« 


